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 به قلم: طناز فلاح تفت ی  

قطره اشکی از میان مژههای تاب خورد هاش خزید و به روی گون هاش سر خورد. لرزش دستانش یک طرف و زمستانی که  

پرتگاه حس م یکرد؛ که نه راه پیش داشت خیلی زودتر به وجودش رخنه کرده بود ،یک طرف دیگر. خودش را لب هی یک 

وع کرده بود؟ زندگیاش مانند  یک مار پله شده بود؛ که    با او ی ک باز ی تلخ را سرر
ی

و نه راه پس... به راستی که چرا زند گ

م یزد و  تا چندقدم بالا م یرفت و با امید آنکه دیگر نیش نم یخورد به راهش ادامه میداد؛ اما امان از روز ی که مار نیشش

 همان مسیر چند ساله را در عرض چندثانیه باز  م یگشت!  

با صدای عصای آقاجانش، دیگر مجال فکر کردن به خودش نداد. تازه یادش آمد؛ که کجا است و چه کار دارد؟ چرا  

در فاصل  همهی فامیل را برای شام دعوت کرده بود؟! مگر رم قی هم برای خوردن داشت؟! سخت است که دو عز یز را 

هی کوتاه از دست بدهی.. پوزخندی زد، او هم عزیز بود؛ اما  خی لی بدتر از دستش داده بود... میوهی ممنوعه بود و حق 
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خوردنش را نداشت... خوردن؟ چه واژه ی غری نی به نظر میآمد... او حتی حق بوییدن و لمس کردنش را نداشت، چه 

 برسد به خوردن! 

تر شده بود... خی لی پ  آقاجان  پیر شده بود...  نه آن که تولدش باشد و نی ر شده باشد... سنش همان بود؛ اما  پیر

 گلویش دل خیل یها را از جمله شهرزاد، م یلرزاند. چ ین  
ی

 یرتر و آن فرو رفت گ

هر خورد گ یهای گوشهی پلکش نشان از پ یرشد ن و کمر خم کردنش م یداد... داغ دیده بود و دلش دیگر بر عکس ظا

شکست خوردهاش، جوان نبود... عصایش را با دو دست گرفت و روی مبل تک نفر هی وسط سالن، نشست. سعی م  

یکرد لرزش دستانش را مخ قی کند، خودش هم تعجب کرده بود! مگر میشد علائم  پیر  یاش آن قدر زود خودنمانی 

ی ی نداشت... اما مرگ عز یزش، خ یلی چ  کنند... او که به جز موهای سفید یک دست و دندان مصنوع یهایش دیگ ر چیر

 یزها را برای او به ارمغان آورده بود. 

 عصا به دست شده و کمرش هم خم شده بود.  

نگاه سردش را به افراد داخل خانه کشاند ...یک آن فراموش کرد که چرا آن ها را دعوت کرده است ،چیتی بر  پیشان 

سرامیک کو بید. صدای عصا، همه را ساکت کرد ...یا نه... آنها که ش را به روی   یاش انداخت و نوک عصای

 ساکت بودند، افکارشان را ساکت کرد.   

 امشب که گفتم همتون بیاین ای نجا، دلیلش دلتنگیم نبود! یه دلیل دیگه برای این کارم داشتم. -

؟ واژهی سنگیتی برای جمع بود... مخصوصا برای شهرزاد که خیلی خوب در 
ی

  دلتنکی
ی

ی گ کش  م یکرد، خ یلی زود معتی دلتی

 را فهمیده بود و عمق آن واژه را با تک تک سلو لهایش حس م یکرد.  

 از روی مبل بلندشد و روبه روی کنسول چونی کنج سالن،  ایستاد... صدای کوبید ه شدن عصایش به روی 
به سختی

سول را باز کرد، نام های از داخل آن خارج کرد و سرام یک، سکوت خانه را شکسته بود. پشت به همه ایستاد و کشوی کن

ی ی   سرجا یش بازگشت و به روی مبل نشست. آن کاغذ تا شده که رد اشک هم در چند جا یش داشت، ش بیه به هرچیر

 بود اِلا نامه.! نفسش را رها کرد و نگاهش را از کاغذ گرفت.  

 ش هم...  این اواخر اتفا قهای بدی توی این خانواده افتاد. آخر ی-

لش از دستش  ل شد نی بود؟ پس گ کنیی ل کند. مگر آرامش هم کنیی دیگر ادامه نداد و سع ی کرد آرامشش را کنیی

 خارج شده بود؟! چشم برهم گذاشت و ادامه داد: 
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باز  بگذریم... این کاغذی که الان تو دست منه، شاید سرنوشت خی ل یها رو عوض کنه! من تا به امروز، این پاکت رو -

ی و نه من.   ایطش رو داشتتر  نکردم. خواستم چهل روز بگذره و بعد بازش کنم. اون موقع، نه شما سرر

 عصایش را به دسته مبل، ت کیه داد.  

 دیگه وارد حا شیه نم یشم و یک راست بازش میکنم.  -

 خت. درحال باز کردن پاکت بود؛ که یک آن دست از کار کشید و به افراد داخل خانه نگاهی اندا

 چینهای پیشا ن یاش را عمی قیی کرد و پر سید:  

 کسی سوالی نداره؟! وقتی بازش کنم، دیگه به هیچ سوالی جواب نم یدم.  -

ه شد:    افسانه، فرزند آخرش، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و به کاغذ در دست او  خیر

 آقاجون، داخل این کاغذ خی نوشته که انقدر براتون مهمه؟! -

ل اش مژهها یش نم برداشتند... اما چرا نم یتوانس ت قطر ههای جمع شده به روی پلکش را روانه کند؟ دیگر کنیی

 کهایش را هم نداشت.   

 این کاغذ...  -

  ***** 

 »فصل اول« 

ان حاضی در کلاس کشاند:    در ماژیک مش گ رنگ را بست و نگاهش را از تخته وایت برد گرفت و به دخیی

ا...خس-  ته نباشید جلس هی بعد روی اشکالاتتون کار م یکتی م.  خب دخیی

ی خداحافظی   ها که از زور گرما، گونههایشان قرمز شده بودند، از صندل یهای تک نفر هشان دل کندند و با گفتی دخیی

سرسر ی از کلاس خارج شدند. آن چند نفر ی هم که باقی ماندند، سوالهای مربوط به درس جدیدشان را از شهرزاد م  

سیدند.    ییی

ان ،سر تکان داد   ِ  دخیی
درحا لی که برگ ههای پخش و پلای روی م یز را جمع و جور  م یکرد؛ درجواب به خداحاف ظی

 مهمان ل بهای خشکید هاش کرد. ساعدش را به  پیشان ی چسباند و دانههای ریز عرق را پاک کرد. درحا 
ی

و لبخندکمرنکی



   همان همیشگ ی

 5 
  

ی و گ لهای ریز صور نی به دور مچ  لی که از گرما، فاصل های با پخته شدن نداشت، به ساعت م چ یاش که با دو بند سیی

 دستش پیچیده شده بودند، نگاهی انداخت و خیالش از بابت کلاس بعدیاش آسوده شد.  

با سرعت ه میشگ یاش از کلاس خارج شد و پلهها را یکی دوتا  ظ کرد تا به اتاق دب یران برسد. هنوز هم خودش را در 

ان برای افتادن در کلاس او، سر و   حد  یک دنی ر نم یدانست و با شاگردانش ب یش از حد ص میمی بود. جور ی که دخیی

، بلکه مانند  یک دوست و خواهر دوستش داشتند. هوا در آن فصل از   دست م یشکاندند و شهرزاد را نه مثل یک دبیر

ش ب ی ! هیچ چیر ،  شباهت نداشت. عاشق باران و برف بود و  سال، گرم بود و شهرزاد هم بدجور گرمانی ه یک دخیی تابستانی

ل کولر گاز  ی را برداشت و درج هاش را از آنی که  ، ترج یح  میداد. کنیی ی قدم زدن در چال ههای پر آب را به آفتاب گرفتی

 م یکرد و د
ی

لیلش فقط آن  بود، کمیی کرد. به زیر چان هاش دست برد و مقنعهاش را ک می شلیی کرد. احساس خف گ

ی ی، از فروشنده خریدار ی کرده بود. ش اید هم جنسش نخ بود و او    مقنعهی زخمت بود؛ که به هوای جنس ن خی و پا ئیر

ی گذاشت و سرش را به پشت صندلی ت کیه داد. با انگش تهای شست و  خیلی حساس بود. کیف و موبایلش را روی میر

میقی کشید. امروز برا یش کسل کننده بود، مانند  دیگر روزها! دلش  سبابه، پشت پل کهایش را ماساژ داد و نفس ع

هوای خان هی مادرجان را کرده بود .دوست داشت به آنجا برود و مانند ه میشه با عطر گ لهای کاشته شده در حیاط  

ب تهای زعفران و گل محمدی بنوشد و خودش را از آن همه شلوغی و اس س  خان هشان، مدهوش شود. از آن سرر  یی

 اطرافش، دور کند. قصد کرد بعد از کلاس سر ی بهشان بزند. دلش نامهربان نبود و ن م یتوانست از آنها دور ی کند. ..  

ی برداشت. تا کلاس بعدیاش بیست دقیقه وقت داشت؛ پس   را از روی  میر
کمی خم شد و برگ ههای امتحانی

ین فرصت بود تا برگهها را تصحیح کند.    بهیی

ی ک مطالعهی دسته قرمزش را هم به چشمانش زد . خودکار آ   نی رنگ را از توی کیفاش برداشت و عتر

طولی نکشید که صد ای هدیه، کل فضای اتاق را پر کرد. از نظر شهرزاد آن دخیی دیوانه بود. زیادی سرخوش بود و 

ی بود. خودش  شهرزاد درکش نم یکرد. شایدهم رفتار او درست بود و شهرزاد ز یادی عبوس... عبوس ک  ه نبود؛ اما غمگتر

ی است و حال خوشر ندارد؛ اما با ب یمحلی به وضعیتی که داشت... تاکنون خودش را سرپا نگه   م یدانست که غمگتر

 داشته بود.  

در اتاق را هل داد و جسم نی جانش را روی صندلی پرت کرد. دستی زیرچان هاش برد و مقنعهاش را بالا کشید اما با 

ب هی خودک ، مانع ادامهی کارش شد و مقنعه هما نطور روی سرش ولو ماند! تعج ب ی هم ضی ی ارِ شهرزاد به ر وی میر

 نداشت؛ هدیه بود دیگر. این کارها یش برای شهرزاد عادی شد ه بودند . 

ی شد کار دیگر ی انجا م  دفیی حضور وغیاب معلمان را برداشت و مشغول باد زدن خود شد. شهرزاد بعد از آ نکه مطمت 

نم یدهد؛ نگاهش را از آن گرفت و به برگ هها دوخت. هی چگاه اتفاقِ ماه پیش را فراموش ن م یکرد. زما نی که مجبور  
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بود بهخاطر دستِ گ لی که هدیه به بار آورده، هرروز  شیش ساعت تایم خود را در آموزشگاه سیی ی کند و برای 

 بلندی گفت:  بچهها کلاس فوق و العاده بگذارد! هدیه او را از ا
ً
ون آورد و با صدای نسبتا  فکارش بیر

 دلم برای خونمون تنگ شده، بخدا خ یلی خسته شدم! -

حق هم داشت... او که خان هاش اصفهان نبود تا مثل شهرزاد، راحت و بدون دغدغه رفت آمد کند؛ اما دل شهرزاد ذر  

 ش فقط و فقط هدیه بود.   لهای هم نرم شد... اگر اکنون در همان پایه تدر یس م یکرد، دلی

 حقته، م یخواستی ادای اروپای یها رو در ن یار ی و مثل بچهی آدم ب یای تو اتاق.  -

جملهاش را خی لی سرد بیان کرد و دل هدیه را لرزاند... م یدانست که کار درس نی انجام نداده است؛ اما تاکنون صد 

 دفعه از او معذرت خواسته بود. 

؟! م یدونی که به گرما حساس یت دارم.   توهم حرف ب قیه- ی نی  رو  میر

ی این دخیی ع    همه چیر
ً
راست م یگفت؛ بدنش به گرما حساس یت نشان میداد و مجبور بود هر لحظه خود را بخاراند! کلا

و به جیب و غریب بود. شهرزاد، بالای برگه را امضاء کرد و نمر هی شاگرد را زیر امضایش نوشت. هد یه از جا برخاست 

 سمت شهرزاد گام برداشت و کنارش روی صندلی ولو شد. 

 شهرزادی؟! قهر ی هنوز؟ من که کلی معذرت خواهی کردم!  -

نه... او اجازه نداشت »شهرزادی« خطابش کند. نه دلش لرزید و نه چشمانش اشکی شد، پس چه مرگش بود که با 

 شنیدن اسمش به آن حال و روز افتاد؟!   

بجث نداشت. دلش به اندازهی کاقی گرفته بود، همان یک کلمه کاف ی بود بندازدش در دردهای گذشته  حوصل هی جر و 

و در را هم به رو یش ببندد. چرا گذشته رهایش نم یکرد؟ تا  گ قرار بود در چنگال گذشته اسیر بماند و  هیچ نگوید... پنج  

رده بود، پس چطور آن پنج سال سخت را پشت سر گذاشته  سال گذشته بود دست... اما شهرزاد چه؟! او که تغییر ی نک

 و هیچ نگفته بود.  

؟ ده دقیقست دارم صدات م یکنم.  -  شهرزاد؟ کجانی تو دخیی

 قهر نیستم هدیه، مگه من بچ هام؟!  -

ه شد:    دستانش را قاب صورت او کرد و در مشکی چشمانش  خیر
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؟!  - ؟ فکر م یکتی بچه نیستی  نیستی

ز قصد جانش را کرده بود؟! چرا با هر حرف  یا جملهاش یاد او م یافتاد؟ چرا هنوز هم به او فکر م یکرد...  آن دخیی آن رو 

 دیگر چه دلیلی برای فکر کردن به او داشت؟ آن همه بهان هاش پس کجا رفته بودند ؟ 

ی انداخت. دوست نداشت کسی متوجه حال بدش شود... ا ما مگر چشمان لب به دندان گرفت و صورتش را پا ئتر

ی او آن اجازه را بهش م یداد تا کمی تنها باشد و کسی حال بدش را نفهمد؟ هدیه زرن گیی از آن حر فها بود و متوجه   غمگتر

ایط شهرزاد را م یدانست و قصد آن را  ا گفت. سرر ب هی کوچکی به سرش زد و زیرلب به خودش ناسری اشتباهش شد. ضی

 هم نداشت که غمگینش کند.  

؟ م یگم حالا که آشتی کردیم،  میآی بعد کلاس بریم بستتی بخوریم؟! چون من رو بخشیدی، مهمون  شهرزاد - جونی

 من!  

بحث را به ظاهر عوض کرده بود؛ اما او که گناهی نداشت... شهرزاد در گذشتهی شومش حبس شده بود و هرچه قدر 

 به داخلش میکشاند.  بیشت ر دست و پا  م یزد، آن گودال هم عمیقیی م یشد و او را 

قصد نداشت دل او را بشکند؛ به جهنم هرچه دل خودش شکسته شده بود... مگر کسی بر ایش مهم بود که چه حالی 

 دارد و چه میکند؟!  

 باشه برای یه وقت د یگه، امروز خ یلی کار دارم.  -

 هموز آش نی نکردی؟ ببخشید دیگه... من که هزاربار معذرت خوا ه ی کردم.  -

اضش بلندشد. کمی خندید و جواب داد: ل  پ سرخش را کشید که صدای اعیی

 نه دیوونه باهات قهر  نیستم. تا ساعت هشت کلاس دارم بعدش هم باید یه سر ی به مادرجون بزنم.   -

 هدیه دست روی لپش گذاشت و ک می ماساژش داد. شهرزاد چشم گ بهش زد و گفت:  

 فردا م یریم؛ قبول ؟ -

 هم از آن چشمکها نص یبش  میکرد تا اینکه بخواد چشمانش را به روی او ببندد.  کاش 
ی

 زند گ

 هدیه که حالا دیگر خیالش از بابت او راحت شده بود، گونهی شهرزاد را بوسید و گفت:  
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 دوست جونی خودم ی! -

شید و عینکش را از چشم برداشت. شهرزاد به اجبار خندید و او را با هزار زحمت از خودش جدا کرد. دستی به صورتش ک

ی به خانم جمشیدی تحویل دهد. بعد از خداحافظی با   برگههای تصحیح شده را داخل ک یفش گذاشت؛ تا قبل از رفتی

 هدیه به سمت کلاس جدیدش رفت و مشغول تدر یس شد.  

 دوساعت بعد، از بچ هها خداحافظی کرد و برگهها را هم به خانم جمشیدی تحویل داد. 

  *** 

دستی به گوشهی لبش کشید و خودکار را با حرص به روی م یز پرت کرد. مغزش قفل شده بود و نم یتوانست 

 تمرکز کند. 

شاید ب هخاطر اتفا قه ای اخیر بود که حالا ن میتوانست حتی  یک مسئلهی ساده را هم حل کند. ازجا برخاست و به  

ین جانی که م یتوان 
ست احساس آرامش کند ،همانجا بود. میدان نقش جهان، تنها  سمت پنجر هی اتاقش رفت. بهیی

جانی بود که ذهن او را از اتفاقات ا خیر دور م یکرد و باعث میشد چنددقیق های توی حال خود باشد. دستی به موهای 

یر شده   پر پشتش کشید و تارهانی که روی پیشان یاش افتاده بودند را به بالا سوق داد. به ساعتش نگاهی انداخت، د 

ی حالش را بدتر م یکرد. گمان میکرد   بود. قول داده بود سر ی به آنها بزند. خ یلی وقت بود که پیششان نرفته بود و ه متر

 امروز نتواند به قولش عمل کند و آ نها را ببیند.  

ام، صاف ایستاد و پای راس تش را محکم، کنار در اتاق بازشد و سرهنگ رستمی را در چهارچوب در دید. برای نشان احیی

ی کوبید. سرهنگ رستم ی دستش را بالابرد و فرمان آزادی به او داد. در اتاق را بست و چندقدم به   پای چپش روی ز متر

ی را جمع و جور کرد و به صورت سرهنگ، نگاهی انداخت.    جلو برداشت. وسائل ب ههم ریختهی روی میر

یف  بیار ین!  جناب سرهنگ، از ای ن ورا؟ قرار بود که هفت هی -  بعد تشر

نگاهی به صورتِ آشفتهی او انداخت و لبخند کجی کنج لبش نشاند. از این فاصله هم م یتوانست اضطراب او را حس 

ی بود. به اینجا آمده بود تا پروند هی  کند. حق هم داشت، پروندهای که بهش واگذار کرده بود،  خیلی  نی چیده و سنگتر

بن گزینه بعد از خودش برای جانسیر ن یاش بود و قصد داشت مهارتش را بسنجد.   دیگر ی بهش بدهد، به هرحال   بهیی

دم به بچ هها و خودم برگشتم.  -  مونده رو سیی
 مأموریت زودتر تموم شد، من هم کارهای باقی

ش را برداشت.    ی  سر ی تکان داد و تلفنِ روی میر
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 چانی م یخور ین یا قهوه؟! -

 فت:  سرهنگ دستش را بالا برد و گ

ی ی بهت بگم و برم.  -  زحمت نکش فرنود،  میخوام برم. اومدم یه چیر

ی ی نگفت و تلفن را سر جا یش گذاشت، دستی به ته ریشش ک شید و صاف نشست تا سرهنگ حرفش را بزند.   چیر

از آخر ین بار ی که ای نطور حرف زده بود، شش سال میگذشت. درست زما نی که مجبور شده بود یک سال از  

 خانواد هاش دور شود و به کشور دنی سفر کند. به عنوان او لی ن  

 که هشت ماه  
ی

ماموریتش، پروند هی سنگیتی را قبول کرده بود که البته خداروشکر، موفق شد و توانست باند بزر گ

 روبه روی او باشد.  
ً
 دنبالش بود را پیدا کند و تحو یلش بدهد. سرهنگ ک می چر خید تا د قیق ا

 دهی جدید تحو یل گرفتم. پرون -

 داشت. او که قرار  
ی

یک تای ابرویش را بالا انداخت و متعجب به او خ یره شد. حر فهانی که م یشنید برایش تازگ

بود دیگر کنار بکشد و پرونده قبول نکند. امیدوار بود خودش به حساب پرونده برسد، این پروند های که در دست  

 ه بود. داشت، حسانی ذهنش را مشغول کرد

ی میخواین خودتون رو بازنشست ک نید ؟ -  دوباره؟! مگه نگفتتر

خندهی کوتاهی کرد.  میدانست حافظ هی خونی دارد؛ اما نه آنقدر که صحب تهای یک سال پیش را به یاد داشته  

 باشد.  

-  ! ی ی که م یگم رو تو ذهنت  یادداشت  میکتی  از دست حافظ هی تو... هرچیر

 کنج لبش نشاند و جواب داد: تکی هاش را به صند
ی

 لی داد و کمی به چپ و راست چرخاندش. لبخند کمرنکی

ی الان فکرکردم نظرتون عوض شده.   -  آخه خ یلی رو تص میمتون مصمم بودین، برا ی همتر

 مانده بود کشید و جمل ههانی که قرار بود بر زبان 
سرهنگ، دستی به ته  ریشش که دو روز بود به روی صورتش باقی

 بیاورد را مرتب، کنار هم چید.  

فرنود... تو باید مسئو لیت این پرونده رو به عهده بگیر ی،  م یدونی که زمان فعال یت من تو اداره ،شیش ماه دیگه به  -

ی انتخاب کنم. منم به جزء تو به کس ی اعتماد ندارم؛    باید برای خودم ی ه جانشتر
سه و هرچه سر یعیی پا یان میر
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تورو رد کردم و الانم که  میتی نی ای نجام، ب هخاطر اینه که منتظر ت اییدش از طرف سرت یپ هستم.  بنابراین اسم

ی ولی باید مراحل اداریش رو هم ظ کنه تا من بتونم از اینجا برم.    البته شفا هی نظرشون رو بهم گفتی

پروندهای که دستش بود چه میشد؟!  سر ی تکان داد و دس نی به گردنش کشید. مغزش کار نم یکرد؛ پس تکلیف این 

ی گرفت و به صورت سرهنگ دوخت.    نگاهش را از پروند ههای ر وی میر

 تک لیف این پرونده  خی م یشه؟! خیلی عقبم ،یه کمی پ یچید هست.  -

 هم چاشتی کلامش کرد.  
ی

 سرهنگ از جا برخاست و درحالی که کتش را در م یآورد، لبخند کمرنکی

یدم به سرگرد حامدی. تو با ید از پس این  یکی پرونده بر  بیای، این پرونده رو به من دادن؛ اما من الان   این پرونده رو  م-

مندم نکن و خودت رو ثابت کن.    دارم به تو تحویلش م یدم یعتی  خیلی بهت اعتماد دارم پس سرر

ی مهارتش تش خیص حسا نی ذهنش مشغول شده بود، هرچه سر یعیی م یخواست پرونده را ب بیند تا   با در نظر گرفتی

 دهد چه کار ی از دستش بر م یآید! انگشت شصتش را به گوش هی لب کشید و کمی فکر کرد.  

 رو سفیدتون  م یکنم، نگران نبا شید.  -

سرهنگ لبخندی از سر رضا یت بر لبش نشاند. خوشحال بود که توانسته راض یاش کند؛ اما هنوز برای قبول کردن  

ی نبود که از پسش بر  بیاید... با آنکه تا به امروز سر هر پرونده، رو س فیدش کرده پرونده،  شک داشت. این بار مطمت 

ی ی ته دلش را م یلرزاند.     بود؛ اما چیر

  *** 

  

 »فصل دوم«  

 ترمز دستی را کشید و کیفش را از روی صند لی جلو برداشت و ماش ین را ترک کرد. جلوی خانه ایستاد.  

ی ن خاطر ههایش بود و هنوز  هم با دیدن آن خانه، خاطر ههای بدی برایش تداغ م یشدند البته به جزء او! او جزو بهیی

ل کند.  کار ی که تو این پنج سال، مدام درحال انجام  ه یچوقت هم از ذهنش پاک نم یشد. سعی کرد خودش را کنیی

ی هی چکدام  که ما شتر
شان را ندید، انگشتش روی زنگِ در نشست. نفس عمیقی دادنش بود. چندقدم جلو رفت و زمانی

ک شید و منتظر شد تا در را برایش باز کنند. طولی نکشید که در با صدای کوتاهی باز شد و پا یش را داخل حیاط 
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گذاشت. جعب هی سوهان عسلی که تازه از خانم جمشیدی سوغانی گرفته بود را در دستش جابه جا کرد و نگاهی به دور  

 رش انداخت.  و ب

محال بود با دیدن آن حیاط، لبخند روی لبش نشیند. بوی گ لهای تازه آب خورد هی باغچه، چنان جانش را جلا  م  

 روز از بدنش ب یرون  م یرفت. نگاهی به شاخههای افتادهی درخت سرو انداخت؛ که آقاجان   
ی

یداد؛ که تمام خست گ

شان از   بیشیی وقتش را به آن اختصاص داده بود. تمام درختان آن حیاط، ثمرهی دستان آقاجان و خودش بودند و بیشیی

بلندی سر به فلک کشیده بودند. تاب قدیمی و زنگ زدهای کنج ح یاط قرار داشت و شهرزاد با آن تاب خی لی خاطر هها  

انه م یزد و   داشت. ی کیش زما نی بود که با پگاه، دخیی ع مویش و کهربا، دخیی عم هاش در این حیاط، حر فهای دخیی

 پشها 

مسخر هشان م یکردند. به سمت راست  حیاط نگاهی انداخت؛ درست جانی که  م یتوانست احساسات شهرزاد را  

ض گردو مانندش را فرو فرستاد. چهقدر در این حیاط خاطره داشت،    جریحه دار کند. لب به دندان گرفت و بغ 

 د تا به ای نجانی که هست برسد. چهقدر در این ح یاط، شب خود را روز کرده بو 

 حالا چه فایده؟ دیگر کسی نبود که ازش تقد یر کند و بخواهد دست نوازشر بر روی موها یش بکشد! 

مادرش که سه سال پ یش فوت کرده بود و پدرش هم به خاطر آن کارخان هی لعنتی مدام در راهِ مسافرت بود. از داره د  

هم یک سال بعد از مرگ مادرشان، با استادِ دانشگاهش ازدواج کرد و ثمر هی ازدواجشان نیا فقط  شینا را داشت که او 

قرار بود تا چندماه دیگر به دنی ا ب یاید. البته نب اید ناحق میگفت، آن دوران که حال روخِ  خو نی نداشت، ن یما و  

شهرزاد خوب جلوه بدهند؛ اما چه فایده؟ او که شینا خ یلی به فکرش بودند و مدام سعی بر این داشتند که اوضاع را برای 

نبود، اوهم بعد از مرگِ مادرش برایش تمام شد. اکنون که شهرزاد زنده مانده بود فقط به دلیل خاطر ههایش با او بود. 

ی یکی کنارش نبود؛ اما خاطر ههایش جانِ شهرزاد را تسلی  م یبخشیدند.    درسته فیر

بیشیی به او نداد و بغضی که از گلو تا چشمهایش بالا آمده بود را فرو فرستاد. مادر جان صدای مادرجان، مجال فکر کردن 

با پ یراهن بلندِ گ لدار ی، کنار در منتظرش ایستاده بود و با لبخند به نوهی دوردانهاش نگاه م یکرد. تا آنجانی که به یاد 

از پشت بافته شده بودند و عینک ته استکانی داشت، او را ه میشه همان طور دیده بود. موهای یک دست سفیدش 

ی و چرو کهای گوشهی لب و چشمانش انداخت؛  دسته طلاییاش هم مانند همیشه به روی چشمانش بود. نگاهی به چتر

که با هر لبخند عمی قیی م یشدند و چا لی هم که در گونهی راستش قرار داشت، مانند همیشه به داخل فرو رفته بود و 

 رای آنکه شهرزاد انگشتش را داخلش فرو کند. جسمش را در آغوش گرم و مهربان او  جان م یداد ب

 انداخت و عطرِ گل یاسش را که با شمعدان یهای کنج خانه آمیخته شده بود، به ری ههایش فرستاد . 

 خم شد و دستِ پر چ ین و چروکش را بوسید.   

 فت:  اخمی کرد و دستی بر سر شهرزاد کشید و با لحتی مهربان گ 
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 چه عجب شهرزادجون، راه گم کردی که به ماهم سر ی زدی؟  -

 شهرزاد خند هی ریز ی کرد و گون هی مادرجانش را بوسید و جعب هی سوهان را سمتش گرفت:  

؟ حالا م یشه نی ا تو؟! -
 آشتی

هران است، فارغ از  صدای بم آقاجان هردو را به خود آورد و باعث شد گل از گل شهرزاد بشکفد. گمان کرده بود که ت

شهایش را به سرعت درآورد و به سمت آقاجان گام برداشت. جسمش را در آغوش امنِ او جای داد و    مادرجان، کف 

 گلویش را بوش د. این روزها چقدر به آغوش آن مرد اح تیاج داشت.  

 آقاجان دست پ یرش را پشت سر شهرزاد کش ید:  

 ه؟! م یر ی و پشت سرت رو نگاه نم یکتی ؟  آره دیگه شهرزاد خانم، اینجور ی شد-

مسار، نگا هی به صورتِ شکستهی آقاجان انداخت. از  ک ی جواب دادن آن قدر  شهرزاد، لب به دندان گرفت و سرر

برایش سخت شده بود که حت ی بهان ههای همیشگ یاش را هم از یاد برده بود. بحث بینشان را دوست نداشت، 

 ش را از جو پیش آمده نجات دهد؛ که مادرجان  پیش قدم شد و کنارشان ایستا د:   قصد داشت هرچه زودتر خود

 م یخواین تا آخرشب اینجا وایس ین ؟  -

ی این جمله، نگاهی به آقاجان انداخت و ادامه داد:   بعد از گفتی

 سرش شلوغه که نتونسته بیاد حداقل از خواهرش که سال به سال ف -
ً
قط برای   حاج محسن، ول کن بچم رو حتما

ه.  نه  خیلی بهیی ی  عید د یدنی یه سر ی بهمون  میر

 حاج محسن، نگاهش را از نو هی دردانهاش گرفت و دستش را سمت پذیرانی دراز کرد.  

ی م یز آماده کنیم م یآیم الان... تو برو. ..  -  خ یلی خستهای. من و خانم جونت م یریم یه ذره چیر
ً
م، برو تو. حتما  برو دخیی

یالش از بابت آنهمه سؤال و جواب راحت شده بود.  بیشیی از ز یر جواب دادن در رفته بود و خودش هم دلیل شهرزاد خ 

آن همه ب یتاب یاش را ن م یدانست. از  گ میان آنها هم نی طاقت شده بود؟ دلش که همیشه پیش آنها قرص قرص 

ون م یآمد، ذهنش را از   بود... پس چرا اکنون آنقدر  ب یقرار ی میکرد؟ بوی نان آ میخته ؛ که از مطبخ خانه بیر با سیر

گذشته ب یرون کش ید و به حال منتقل کرد. کاش همیشه از آن نا نها وجود داشت... تا گ ق رار بود با  گیر کردن در 

دن کلید برق، نور زرد در ف ضا   گذشته خودش را از حال و آینده محروم کند؟ به سمت دستشونی قدم برداشت و با فشر

پخش شد. ش یر آب را باز کرد و چند مشت آب خنک روی صورتش پا شید. قصد داشت برای بار آخر، صورتش را با 
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آب بشوید؛ که نگاهش در دستان به هم چسبیدهاش قفل شد. کاش گذشتهاش را هم م یتوانست با آب پاک کند... کاش  

ش را پاک میکرد... خاطرات خوب هم داشت؛    ت بد قطرات آب به داخل مغزش نفوذ  م یکرد و تمام گذشته و خاطرا

 اما به وسعت خاطرات بدش نبودند...  

 دستش را شست و صورتش را با حوله پاک کرد... چه خوب شد که به اینجا آمد. .. 

 تمام گذشت هاش جلوی چشمش آمد!  

خانه شد. شهرزاد را به پذیرانی فرستاده بود تا 
ی خودش وسائل پذیرانی از او را آماده کند. با زانویش را مالید و وارد آشیی

 یادآور ی روزهای گذشتهاش، لب به دندان گرفت و زیر دلش لرزید.  

ی ی ن م یداند و حرقی از او بر زبان ن م  با آ نکه از غم و غصهی  ته چهر هی شهرزاد باخیی بود؛ اما وانمود  م یکرد چیر

آنها را ببیند؛ اما حالا چه شد؟  یک یشان ور دلش غصه میخورد و یکی  یآورد... چقدر دلش را صابون زده بود تا عروش

 دیگرشان معلوم نبود در چه وضعی نی قرار دارد. 

در عرض پنج سال چه بلانی بر سر خانوادهاش آمده بود؟ چه گرد بادی خان هاش را و یران کرده بود؛ که بعد از آرام  

ده بود؟ آن گرد باد فقط قصد جان خودش و خانواد هاش را کرده بود و  شدنش همه خی را خرابیی کرد؟! مگر آرام هم ش 

 هیچ گاه هم آرام نشد...  

ی دو لیوان، حاج محسن   ی ب یرون  نیاورده بود؛ اکنون به جای برداشتی ِ  لعنتی را از ز یرزمتر
ی اگر حاج محسن سند آن زمتر

بحثش تعداد لیوانها نبود... چه یک لیوان، چه دو لیوان... را صدا م یزد تا از مطبخ، بقی هی لیوانها را ب یرون بیاورد... 

 مهم بچهها و نوههایش بودند؛ که اکنون همهشان را یک جا نداشت.  

ی ؟ -  بازهم دار ی فکر  م یکتی مهرانگیر

مهرانگ یز با آن که سن و سالی ازش گذشته بود؛ اما هنوز هم با ش نیدن صدایش از جانب حاج محسن، حس  

 ان هجده ساله را تجربه م یکرد.  و حال دخیی 

نزدیکش شد و به چهرهی غمگینش، چشم دوخت.  م یدانست چه در سرش م یگذرد. خودش هم حال خونی نداشت؛ 

ی باعث  م یشد پ یش خدا وجدانشان  اما چاره چه بود؟ آ نها هر کار ی از دستشان بر  میآمد را انجام داده بودند و همتر

، قط  ی  ره اشکی که از گوشهی چشمش سر خرده بود را پاک کرد و گفت:  آسوده باشد. مهرانگیر

 افتاد!  -
ی

 دلم براش خونه، این بچه بعد از ماهرخ و رادمهر از زند گ
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، چه  ی
ی

حاج محسن سرش را به نشانهی تأیید حر فهای همشش، تکان داد. حالش را خی لی خوب درک میكرد... واقعا زندگ

حم با او مدارا ميكرد... مدار  ی او نبود. .. بیر
ی

ی براي زندگ  ا؟! شايد مدارا واژهیی مناستی

 چاره چیه زن؟ سرنوشتشون این بوده... کاریش نم یشه کرد.  -

خانه قرار داشت، رفت.   ی  چو نی را از بالای سینک برداشت و روی کانیی قرار داد و به سمت یخچال که کنج آشیی
 سیتی

وشون به این حال و روز ب یافتند؟ اون بچم که سه ساله با اون  سرنوشتشون باید ای نجور ی م یشد که الآن هرد-

 دخیی نامزد کرده، دری    غ از یه ذره عشق و علاقه! این یکی هم که ... 

ی نداشت... چه بايد ميگفت؟ بيشیی نبايد ميگفت... اين روزها نگفتههايش بيشیی   حال اين يکیی كه اصلا گفتی

 به چشم ميآمد .  

ب نی را  حاج محسن سمتش آمد و در  بت گل محمدی و تخم سرر نصفه باز  یخچال را کامل باز کرد. پارچ سرر

 برداشت و رو به مهرانگ یز گفت:  

هم نیست.  - مهرانگ یز فکر کردن به گذشته هیج فایدهای نداره. وضعیت ماهم اگه بیشیی از بچ هها بد نباشه، بخدا کمیی

تهران و برگشتم؟ چقدر تو با این درد پاهات، رفتی مشهد و ب یجواب  منِ پ یرمرد چ هقدر با این وضعیت قلبم رفتم 

؟! قرار نبوده درست بشه. با تقدیر و سرنو شت نم یشه جنگید.  بازهم با حر فهایش آرام گرفته بود. او چقدر  برگشتی

ی كنج لبش نشاند و پارچ را از دستِ ح
ی

 اج محسن گرفت .  خوب دركش م يكرد و تازه اين را فهميده بود. لبخند كمرنکی

 برو پیشش،  بچم تنهاست. منم الآن م یآم. -

خانه خارج شد... نگران حال شهرزاد بود؛ اما بيشیی نگران زنش بود تا شهرزاد... در اين پنج  ی ی از آشیی
بدون هيچ حرقی

ت. آن سال، او هم پا به پاي آنها زجر كشيد و هيچ نگفت... چراغ خانهاش در عرض يك شب خاموش شد و هيچ نگف 

یِ مهمانيهايش كه ديگر براي خودشان اسم در كرده بودند، يك شبه خوابيدند و باز هيچ نگفت. 
همه همهمه و شلوغی

ی م يزد؛ اما كجا و چطور... خدا ميدانست! 
 عجيب بود دل اين زن... بالاخره زخمش باز ميشد و حرقی

باز شود و گ یسوان لخت و بلندش، دور شان مقنعهی زمخت را از سرش  کند و همان باعث شد تا گ یرهی موهایش 

ههایش پخش شوند. دکمههای مانتواش را  یکی  یکی باز کرد و با یک حرکت از تنش درآورد. مقنعه و مانتواش را به 

 جالباش آویزان کرد و خودش را ر وی مبلِ گوش هی پذیرانی پرت کرد.  
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، زما نهای ز  یادی را به روی آن سیی ی کرده بود. با یادآور ی خاطرات این مبل مخصوص به خودش بود و در نوجوانی

کود گ و نوجوان یاش، لبخندِ کوچکی گوشهی لبش نقش بست. خاطرات کود گ و نوجوان یاش تنها خاطرانی از گذشته 

 را هم مهمان ل بهایش میکردند.  
ی

 بودند؛ که باعث اشک و آه او ن میشدند... بلکه لبخند کمرنکی

ش را ماساژ داد و خودش را به ب یراهه زد... دوست نداشت... فکر    ت و سباب ه، پشت پل کهایبا انگشان شس  

ی او چه  ی یا نداشتی کردن به گذشته که او هم در تک تک خاطر ههایش قرار داشت را دوست نداشت. اما دوست داشتی

شاید م یبایستی از یک بعد دیگ ر به  فایدهای داشت... درحالی که همان چندین سال را هم با خاطرات او گذرانده بود! 

زند گ یاش نگاه م یکرد... مگر بعد یا زاوی هی دیگر ی هم وجود داشت؟ خی لی وقت بود که زندگ یاش به روی یک  

 خط راست قرار داشت و تا  بینهایت پیش م یرفت... نه خودش تغ ییر ی م یکرد و نه کار و زند گ یاش... 

داشت و او درکش نم یکرد... ن م یدیدتش و قصد هم نداشت که نه باورش کند و نه  اما یه بعد دیگر ی هم وجود 

 بپذیرتش...  

زاوی  هی دیگر ی که او را به آن مرحله از هست ی کشانده بود... واِلا همان سه سال پیش کنار مادرش میخوانی د و از  

 تمام گذشتهی نحس و شومش فاصله  م یگرفت... 

 ی او بود... نم یتوانست و نم یدانست که چطورر باید آن کار را انجام دهد...  فاصله واژهی غری نی برا

شهرزاد نم یدانست... اما او راه و رسمش را بلد بود... بلد بود که چطور زمستان درون شهرزاد را به نوبران ههای بهار  

 بازگرداند... 

 جودش...  شاید حت ی با  یک فنجان چای... یا شاخ گلی از گ لهای بهار ی و 

 (بیستِ  بهمن ماهِ سال هزار و سیصد و نود و سه)  

چه به سر آن حیاط با آن همه دار و درختش آمده بود؟ چرا دیگر عطر گلدانهای شمعدانی و مریم، او را مدهوش خود نم  

 یکردند؟ زمستان آمده بود و دیگر خیی ی از گ له ای بهار ی ح یاطِ  مادرجان نبود ... 

ه ای تازه چیده شده به دست آقاجانش نبود... اما عطر چای ذغالی ر وی آتش و میوههای  دیگر خیی ی از  انجیر

ان میکرد... رنگارنگ نبودند؛ اما سیاه و س فید هم نبودند...  ِ  پائ یز ی را جیی ،  نبود آن بر گهای زرد و نارنجی  زمستانی

گرمش را به دانههای برف که ر وی بیتی و گونههایش م پاهای آویزانش که در هوا معلق بودند را تکان داد و نگاه  

 ینشستند، کشاند... از وقتی که به یاد داشت، عاشق برف و آدم برقی درست کردن بود.  



   همان همیشگ ی

 16 
  

س درس و کنکور، مجال فکر کردن را ازش گرفت و نگا هی به کتاب منطق در دستش انداخت. ..    اسیی

دستش بود. مانند هرپنجشبه، تمام فام ی ل آنجا بودند و فقط  فنجان قهوه در یک دست و کتاب هم درآن  ی گ

رادمهر و کامران ن یامده بودند. با آن که دل و دماغی برای درس خواندن نداشت؛ اما پا پس نکشید و حسا نی مشغول  

 شد. 

ی دانههای برف به روی کتابش، کتاب را به خودش چسباند و سرش را بالا گرفت... آسمان هم  آن شب دلش با نشستی

 گرفته بود و قصد داشت هر جور که شده خودش را خا لی کند... اول باران و حال هم... دانههای برف ... 

ی به اتاقش، پ ی ش قدم شد. اما نه... ایستاد... نگاهی به دور و برش انداخت و   خمیاز های کشید و برا ی رفتی

 ح یاط نبود.. . کمی اخم کرد... همه خواب بودند و به جز خودش کسی در 

مسیر رفته را بازگشت و متوجه صدای صحبت از  حیاط پشتی شد. نم یدانست درست ش نیده است یا نه؟ اما صدای  

 باز و بسته شدن در به گوشش خرده بود! فقط اها لی خانه از درِ ح یاط پشت ی خیی  

ب با عمه افسانه تماس گرفت و رادمهر داشتند و  اکنون همه غرق در خواب بودند. کامران که سرباز ی بود و سرش 

 هم که مأموریت بود و بیشیی اوقات در مأمور یت، موبایلش را خاموش م یکرد.  

بزاقش را فرو فرستاد و به اطراف نگا هی انداخت. باید از قضیه مطلع م یشد؛ اگر دزد بود چه؟ آنوقت چه م یکرد؟ در 

ید. ذهنش کامل مشغول صدا شده بود و دیگر نم یتوانست درس ذهنش هزار سؤال و جواب کرد و به نتیج های نرس

خواندن را ادامه دهد یا حتی به خانه بازگردد و در تخت خوابِ  گرم و نرمش فرو برود. خی لی کنجکاو بود و تا از همه  

 چ یز مطلع نم یشد، ذهنش آرام  

، ت ی ک یه داده بود را برداشت. به سمت حیاط پشتی   نم یگرفت. لب به دندان گرفت و نی لی که به دیوارِ  کنار زیرزمتر

ی راه بر روی تختِ داخل  حیاط گذاشت و به دنبال صدا حرکت کرد.   رفت و کتابش را بتر

ی صحبت هم به گوشش م یخرد. خودش را سرزنش کرد که چرا زودتر نخوابیده تا الان  اکنون علاوه بر صدای در، طنتر

ی اینجور ی خ یالانی نشود! بدون هیچ ر  ی کوتاه و شلوار گرمکن، زیر آن برفِ سنگتر وپوش یا لباس گرمی، با یک بلوز آستتر

ی بود که با صحن هی خوشر روبه راه نخواهد شد. دعا دعا م یکرد که کامران نب اشد،   به دنبال صدا م یرفت و مطمت 

ت دیوار ایستاد. نفسش را چون بعد از دیدنش امکان داشت سرش را از تنش جدا کند. وقتی به ح یاط پشتی رسید، پش 

ی یاش راه   محکم ب یرون فرستاد و سرش را به سمت  حیاط، کج کرد. هیچ کس به جز خود و سایهاش آنجا نبود... آب بتر

ی ی بر ب ین یاش م یانداخت. انگار که توهم زده بود چون دیگر نه خیی ی  افتاده بود اما توج هی ن م یکرد و هرازگاهی چتر

ا گفت و سرش را از روی تأسف، به چپ و راست تکان داد. قصد داشت برگردد و از صدا بود و نه ا ز سا یه. به خود ناسری
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به خانه برود؛ که ناگهان مچ دستش از پشت کشیده شد و با ی ک حرکت به عقب برگشت.  بیل از دستش به روی زم  

 به دیوار چسباندتش.  ین افتاد. خواست ج یغ بزند که رادمهر دستش را بر روی دهانش قرار داد و 

ی قفس هی اش بشود .   قلبش آن چنان م یتپ ید؛ که ترسید رادمهر هم متوجه بالا و پائ ین رفتی

 نم یدانست تر سیده است یا با دیدن او به آن حال و روز افتاده ؟  

بود که هربار با دیدنش   در یک قدم یاش ایستاده و به چشمان شهلا و خوابالودش خ یره بود. آن دخیی با دلش چه کرده 

یک رادمهر دیگر م یشد و نم یتواست با او مانند بقیه رفتار کند. نه ا ینکه حرفِ دلش را بزند؛ اما رفتارش با شهرزاد   

خیلی بهیی از کهربا و شینا  یا ح نی با پگاه بود. نبود؟! دستش را از روی دهان شهرزاد برداشت و  چیتی بر پیشا نیاش 

 انداخت.  

 و این وقت شب ای نجا چ یکار م یکتی ؟  ت-

شهایش میشنیدند؟ دهانش قفل شده بود و قصد باز کردنش را هم نداشت. م   نم یتوانست جواب دهد...مگر گو 

در نزیک،  یک خواب یا حتی رویا  
َ
 همان بود .دیدار با رادمهر را، آنهم اینق

ً
سید حر قی بزند و از خواب  بیدارشود. دقیق ا ییی

اهن مشکی به تن  تصور  م یکرد. از آخر ین بار ی که او را دیده بود، کمی لاغرتر و ته ریشش هم کامل در آمده بودند. پیر

ی آن مرد برای او جذاب بود؟   داشت با پالتوی طوش... چرا همه چیر

؟ مگه مأموریت.. .  -  درس م یخوندم. تو... تو اینجا چ هکار م یکتی

 شد هی شهرزاد انداخت و عصتی پرسید:   شهای قرمز   نگاهی به ب یتی و گو 

 خونه رو ازت گرفته بودن که اینجا درس  میخوندی؟!  -

شهرزاد از نگرا نی او نسب به خودش آ نقدر خوشحال شده بود که احساس م یکرد، کیلو کیلو قند در دلش آب م 

ی  ی بگوید؛ اما بازویش توسط او کشیده شد.    یشود. دهانش را باز کرد تا  چیر

، برو تو الان سرما م یخور ی!   -  برو دخیی

هردو به آرا می سمت خانه قدم بر م یداشتند و شهرزاد باور نم یکرد که رادمهر هم اکنون آنجا در کنارش ایستاده باشد.  

 کاش مس یر طولا ن ییی ی را در پ یش داشتند... کاش زمان م یایستاد و عقرب هها تکان نم یخوردند. هرازگاهی زیرچش 

می، نگاهش را به صورت رادمهر میکشاند و در دل ،قربان صدقهاش م یرفت. خودش هم نم یدانست که چرا اینقدر به 

ی ک ش که فکر  میکرد رادمهر بود.    او وابسته است؟ هرزمان که اسم عمو علی م یآمد، شهرزاد به اولتر
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 فت:  آنقدر صورت جدی و خوش تراشش را از نظر گذراند که پوزخندی زد و گ

 ؟ بخدا سالمم، بلانی سرم نیومده.  -
 جای مامان رو گرفتی

ی انداخت و تا دم در دیگر نگاهی به صورت او نینداخت. رادمهر کنار در ایستاد و   خجل زده سرش را پ ا یتر

ی نگاه میکرد، گفت:    درحالی که به دانههای نشستهی برف به روی زمتر

 سرما رو م یخور ی، اون تورو نم یخوره! برو تو، برو تا سرما نخوردی. گرچه تو -

 چه کرده بود؟ دیگر خیی ی از زمستان نبود... 
این جمله را گفت و لبخندی کنج لبش نشاند. او با صدای بمش با آن دخیی

ی رفته بود... بلکه دیگر دانههای برف را هم ن م یدید و حسشان ن م  با نگاه و حر فهای او نه تنها سر مای وجودش از  بتر

 یکرد... چه راحت دلش قرص م یشد با وجود او!   

-  .  شهرزاد هی رؤیا... این رو جا گذاشتی

ین مهمانش  آن مرد قصد جانش را کرده بود؟! چقدر ز یبا اسمش را خطاب  م یکرد... وقتش بود که به یک »جانم« شیر

یچ گاه افسوس نبودنش را نم یخورد...  کند و جسمش را در آغوش گرمش بپوشاند؛ اما نکرد و نکرد... کاش م یکرد و ه

کاش نوازشش م یکرد و م یبو سیدتش؛ اما آنقدر حالش بعد از رفتنش خراب ن م یشد. سرچرخاند و بدون آ نکه نگاه  

سردش را مهمان صورتش کند، کتاب را از دستش گرفت و راهی خانه شد. پل هها را ی ک ی دوتا ظ کرد و وارد اتاقش 

 شد.  

چشمانش بسته بودند؟! از گ خاطراتش را مرور  م یکرد؟ اشکهایش که راهشان را دیگر بلد بودند، به روی گون از گ 

ههایش سر خوردند و قلبش پر از درد شد... دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدای هق هقش بالا نرود... خی لی وقت 

ونی به صورتش زده بود و خودِ  بود که خودش را در خفا خالی م یکرد...  خیلی وقت بود که ن 
قاب خوشحا لی و خوسرر

 واق ع یاش را از دیگران مخ قی م یکرد.  

نم یخواست اوقات تل خی کند، هی چگاه مادرجان و آقاجانش را مقصر نم یدانست. تنها ک ش که مقصر بود، پدر 

نداشت... دیگر ادامه نداد. دوست  خودش بود. اگر پنج سال پ یش، آن اشتباه را نم یکرد، اگر طمع آن کارخانه را 

نداشت یک بار دیگر اتفاقهای چندسال پیش را در سرش مرور کند... مگر خودش کم بدبختی داشت؟ ساعدش را روی  

 پیشانی گذاشت و ز یرلب شعر مورد علاقهاش را زمزمه کرد...  
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دل های ما که به هم نزدیک باشن،  دیگر  

چه فرقی می کند،  که کجای این جهان 

 باشیم، دور باش اما نزدیک،   

سم!    من از نزدیک بودنهای دور م ییی

  *** 

 »فصل سوم«   

 را به جا کلیدیِ  چونی که عکس او را داخلش 
ی کلید را در قفل در چرخاند و وارد واحدش شد و کلید خانه و سو ئیچ ماشتر

 یلرزاند...  قرار داده بود؛ آویزان کرد. خانه تاریک بود؛ اما عکس او چطور دلش را م

فقط خودش  م یدانست! موهای قهو های رنگش را یک طرف بافته و به روی شان هی چپش رها کرده بود. چقدر آن 

 به  
ی

 تور در م یان جمع خانوادگیشان خودنمانی م یکرد. چنکی
ی ی قرمز و بلوز سفیدِ  آس تتر شب با آن دامن دور چتر

بدر ی مانندش که  و ن آورد.  موهای پر پشتش زد و جلیق هی ضی  اسلحه و ب یسیمش به آن وصل بودند را از تنش  بیر

د. دستی به ته ریشش که یک  جسم ب یجانش را رو ی کاناپ هی قرمز رنگ کنج سالن، انداخت و چشمانش را برهم فشر

 هفته به روی صورتش مانده بود، زد و نگاهش را وسائل چیده شد هی خانه کشاند . 

خانهی کوچک اجاره کرده بود و آن وسائل هم به یک واحد آپارتمان نق لی شص ی ت میی ی با  یک اتاق خواب و آشیی

د را به سوگند داده بود   د و به آنجا بیی اجبار سوگند خریده بود. خان هی خودش که قرار بود  یک روز ی دست او را بگیر

  ی م یکرد.  و خودش هم برای خواب به اینجا م یآمد... وگرنه بیشیی وقتش را که در اداره سیی 

ون آورد. چرا آن شب حوصلهی هیچ کس را نداشت؟  با و ییی هی موبایلش دست، داخل جیب برد و گوش یاش را  بیر

 چرا دلش یک لحظه آرام ن میگرفت؟ نه یک سر به مادرجانش زده بود و نه دعوت شام مادرش را پذیرفت ه بود! 

ون فرستاد. امشب برای بار سوم بود با دیدن اسم روی صفحه، چیتی بر  پیشا ن یاش اندا خت و نفسش را محکم بیر

د و دیگر دل یل ی برای تو جیه کردن خودش که چرا جواب نداده است، نداشت! ساعت یک بعد از   ی که زنگ میر

 نصفه شب شب بود و او م یدانست که در این ساعت به خانه آمده است... 

 گوشش برد. طولی نکشید که صدای ج یغ سوگند، گوشش را کر کرد.    دکمهی اتصال را زد و موبایل را با اکراه ب یخ
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کجانی فرنود؟! چرا تلفنت رو جواب نم یدی؟ میدونی چندبار زنگ زدم و توام جواب ندا دی؟ میدونی نگرانی -

؟ آخه تو چرا انقدر...    یع نی خی

ت سر م یاش ازجا برخاست و وارد اتاقش شد و همان طور که به غرزدنهای او گوش م ی کرد، با نگاهش دنبال تیشر

 بود . 

ی توالت برداشت و درحا لی که سرش را کج، به ر وی شانهی راستش گذاشته بود و دکمههای  ت را از زیر  میر تیشر

د و ز یرلب صدا یش زد.    سرآستینش را باز  م یکرد؛ چشمانش را بر هم فشر

اشد؛ ی کریز درحال خالی کردن عقد ههای دلش بود. نگران بود؛ اما  اما سوگند، بدون آ نکه اندک توج هی به او داشته ب

ب یشیی از آن عاشق. عشق او بد در دلش جوانه زده بود و هرروز که م یگذشت، آن درخت پربارتر  م یشد. منتهی  

 رادمهر آ نرا نم یفهمید و قلبش در گر وی کسِ دیگر ی بود!  

ش سرر یز شد و پیشان یاش را خا  بلند گفت : کاسهی صیی
ً
 راند و با صدانی نسبتا

 باهم حرف م یزنیم. الآن  خیلی خستهام... -
ً
 سوگند، بعدا

 همیشه همی نطوره، صبح م یر ی سرکار و شب با این حالت بر م یگردی. تلفنت رو که جواب نم یدی. -

، جناب احتشام دارن غذا میل م ی ی ی زنگ م یزنم اداره، میگن جناب احتشام تو جلسه هستی ، جناب احتشام رفتی ی کتی

مأموریت... پس من تو زندگ یت چه نقسیر دارم؟ میر ی مأمور یت، من باید از زبون مادر  یا خواهرت بشنوم؟  

؟ فقط برای من. .. 
ی

 چطور به اونا میکی

ی الان این بحث رو تموم کن. امروز، ذهنم خیلی مشغول بوده؛ پس تو دیگه -  همتر
ً
 بدترش نکن!  سوگند آروم باش. لطفا

ی حرفش را قورت داد و لب به دندان گرفت تا از سرازیرشدن اشکهایش جلوگ یر ی کند. 
 سوگند باقی

حقش این نبود، ح نی اگر دوستش نداشت بازهم حقش این نبود که اینطور باهاش رفتار کند. پس تکلیف دلش چه م 

را يكشه كند و همان رادمهر جلویش را گرفت.  یشد؟ مگر آدم نبود و قلب نداشت؟ سوگند كه قصد داشت كار خودش

حالا چرا با او ای نطور صحبت میکرد؟ جوابش خی لی آسان بود و سوگند دليل آن همه دوري و فاصله را متوجه شده 

بود. دلیل دور  ی رادمهر از سوگند، فقط یک نفر بود. او کس دیگر ی را دوست داشت و حال که با سوگند ای نطور  

 کرد، دلیلش  نی تاب یاش بود. رفتار م ی

دلش در گ روي فرد ديگري بود و هرچه قدر سعیی ميكرد اين قضيه را به او بفهماند، ملتفت نم يشد و خودش را به 

د.   ی اهه میر  بیر
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سيد   سيد... ميیی سكوت طولان ياش دل رادمهر را لرزاند... نه آنكه دلتنگش شود و بخواهد از دلش در بيارد؛ اما ميیی

ی را مطرح كرده بود؛ كه  اتفاق 
چندسال پيش دوباره تكرار شود. چرا يك لحظه آرام نم يگرفت؟! آن دخیی درخواستی

 رد كردنش براي رادمهر غیر ممكن بود.  

 اگه صدام رو م یشنوی، جواب بده.  -
ً
 سوگند؟ م یشنوی... لطفا

اما نشد... آن شب نشد و هزاران شب ديگر هم   ميشنيد و آرام م يگرفت... با صداي بم او مگه ميشد دلش نرم نشود؟ 

 نشد... ميدانست مقصر اصلیی خودش هست؛ اما با دلش چه م يكرد؟ با دلیی كه مدتها در گروي او بود چه ميكرد ؟  

 مزههايش نم برداشتند و قطره اشك، از چشمش سر خورد و تا زير چانهاش خزيد. .. 

ی نشست و زانوه ایش را داخل شكمش  سرسر ی از او خداحاف ظی کرد و موبایلش را  ر وی تخت پرت کرد. رو ی زمتر

 فرو برد. دلش برای آن روزها که رادمهر  بیشیی به او توجه م یکرد، تنگ شده بود . 

پوزخندي زد... توجه؟ آن واژه با حال و روز سوگند خيلیی فاصله داشت... از چه كسیی توجه ديده بود كه حالا بخواهد از  

درش كه او و پدرش را به حال خودشان رها كرد و تركشان كرد. خواهر يا برادري هم نداشت كه بخواهد در او ببيند؟! ما

ی نداشت... حال  
روزهاي سخت، ازشان طلب كمك كند. از دار دنيا يك پدر داشت كه بود و نبودش خيلیی به حالش فرقی

او بيشیی از همه به دادش رسيده. درسته كه قاب زندگياش را در دست داشت... بهیی ميتوانست تشخيص بدهد كه 

 قصدش كمك بود؛ اما دل كه اين حرفا حاليش نم يشد... دوستش داشت و نم يخواست به آن راحتيها از دستش بدهد. 

ی روي عسلِی  کنار تختش انداخت.   با صداي اذان كه از مسجد سر كوچه م يآمد، نگاهی به قاب عكس سفيد و طلانی

 د و فكر كرد كه متوجه گذر زمان و تكان خوردن عقرب ههاي ساعت نشده بود. آنقدر با خودش حرف ز 

ه شد.    پوزخندي زد و به عكس خیر

 حتی اون روز هم  پ یش من نبودي!  -

  *** 

ی پر كرد و به سمت حیاط قدم برداشت. چشم چشم كرد تا شهرزاد را ببيند و  کهربا، فنجا نها را با چاي هل و دارچتر

ی او را کنار م  اوقات همان دانی
علياش كه بيشیی ی امیر ادرش پیدا کرد. خیالش از بابت او آسوده شد و كمیی به سمت دانی

 امیر خطابش م يكردند، خم شد.  

. سرد م یشه.  -  بفرما دانی
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، نگاهش را از آقاجان گرفت و به صورت گندمگون خواهرزادهاش دوخت.    امیر

، ش یریتی رو گ م یدی؟ -  کهربا دانی

. ش یری نی هم میدم، ان شاءلله وقتی این کدور تها برطرف شد...  چشم -
ً
 حتما

 سیتی را با یک دست گرفت و انگشان آن ی گ دستش را به روی چشم گذاشت و ادامه داد: 

ی ی نیست. همه فامیل رو رستوران دعوت م یکنم.  -  به روی چشم، ش یری ن ی که چیر

خدايش بود که یک بار دیگر آنها را ب بیند؛ اما طور ی وانمود م یکرد  امیر اخ مهایش را درهم کشید. خودش هم از 

 که گویا از این وضع یت راض ی است و م یل به ديدار دوباره ندارد. ز یرلب از  

خواهرزاد هاش تشکر کرد و استكان کمر باری ک چای را برداشت. کهربا میدانست که با این حرفش، نمک بر زخم داییاش  

اما دست خودش نبود هنگا می که وضع یت شهرزاد را م یدید، فقط یک نفر را مقصر میدانست و اوهم  پاشیده است. 

 این اتفاق را دانی ام یر میدانست.   
 داییاش بود. اکنون که همه به جز دانی علی در جمع حضور داشتند؛ باعث و با نی

حرکتش درم یان جمع صج ح نیست. توجهی  نگاهش روی صورت مادرش چرخید که س غ داشت به او بفهماند 

 نکرد و سیتی را دور همه گرداند و وارد خانه شد.  

شهرزاد، نگاهی به صورتِ آشفته و پریشان پشعم هاش، کامران انداخت و رد نگاهش را دنبال کرد و به کش ی رسید.  

و ماهی قرمز كوچك را دنبال م  لب هی حوضِ وسط  حیاط نشسته بود و انگشت کوچکش را داخل آب فرو برده بود 

یکرد. لحظ های دلش به حال کامران سوخت. گناه این بچه چه بود که بايد روزهايش را اين طور م يگذراند و نبود 

 حس م یکرد. دستش را روی شانهی کامران گذاشت که صورتش چر خید و به شهرزاد چشم دوخت.  
ی

 مادرش را در زندگ

ی كنج ل
ی

 بش نشاند.  شهرزاد لبخند كمرنکی

 با سودابه صحبت کر دی؟! -

 سرش را آرام تکان داد.  

 صحبت کردم!  -
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ند؛ لب به دندان گرفت و دیگر ادامه نداد. به صلاح بود که ادامه   ی میدانست که چرا حر فهایش را نصفه و ن یمه میر

هش روی جمع چر خید، ندهد، حال کامران را م یدانست و قصد نداشت که به زور از زیر زبانش حرف بکشد. نگا

 حوصل هاش سر رفته بود و قصد داشت با ک ش هم کلام شود . 

لبخندی کنج لبش نشست. شاید اگر او در این جمع حضور داشت، نم یگذاشت که شهرزاد تنها باشد و او را سرگرم کار 

ی ميكرد تا كسیی متوجه 
ی انداخت. صورتش را مدام مخقی حال بدش نشود... قصد  ی م یکرد. آهی کشید و سرش را پایتر

ی كند، مخصوصا كنار خانوادهیی عمهاش كه مدام با آنها در حال رفت و آمد بودند.   
 نداشت اوقات تلجی

کمی گذشت که با صد ای بلند کامران مواجه شد و سرش را بالا گرفت و او را ز یر نظر گذراند که با سرعت به سمت کش 

فت. لبخندی زد، از توجه کامران نسب ت به فرزندش، حس خونی را دریافت  م یکرد. اگر مادر نداشت، لااقل ی میر

ي كه شهرزاد هيچ گاه حسش نكرد... نبود مادر را خيلیی خوب حس م  ی پدرش مانند کوه پشت سرش ایستاده بود. چیر

ی به حالش نداشت.  
 يكرد؛ اما بود و نبود پدرش خيلیی فرقی

ی و دور لبش نشسته بود  با عطر ياس و گل محمدي، سر چرخاند و صورت عم  
هاش كه خ طهاي محوي به روي پيشانی

 را از نظر گذراند.   

 خسته نباشر عمه.  -

ی به روي زانوهايش كشيد و لبخندي كنج لبش نشاند.   
 دستی

؛ ماهم هرروز پ یر - هی عمه، پ یرشدیم. د یگه کاریش ن م یشه کرد! شما جوونا هرروز بزرگ م یشید و خوشگ لیی

.  م یشیم و صور  ی و چرو کیی  تمون پر چتر

 شهرزاد لبخند گر می زد و دست عم هاش را بو سید. 

ان شاءالله ه میشه س ایتون رو سر بچ هها و نوههاتون باشه. این چه حرفیه که م یزنید؟ شما نه پ یرید و نه صورتتون  -

ی و چروک داره.    چتر

 م تکان داد و گفت:  افسانه در جواب به حر فهای دلگرم کنند هی شهرزاد، سرش را آرا

عمه جون خی بگم... گ فکرش رو  م یکرد که عاقبت شما دوتا ای نجور ی بشه؟ هر خی  میگم حرف نزن، ولشون کن  -

 سرنوشتشون این بوده... 
ً
 حتما

 آهی کشید و ادامه داد:  
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طراوت و نشاطت رو از دست اما دلم راضی ن م یشه که نم یشه! وقتی تورو اینجور ی م یبینم که گوشه گیر شدی و -

 دادی، بخدا قلبم ت یر م یکشه و پیش خدا م یگم ای کاش من رو گرفته بودی و... 

این چه حرفیه عمه جون؟ مگه دست شما بوده که اینجور ی شده؟ من و اون نم یتونستی م باهم آیندهای داشته  -

 خودتون رو سرزنش نکنید و به گذشته فکر نکنی
ً
 د.  باشیم پس شما لطفا

در دلش پوزخندی نثار حرفش کرد. چه کسی این جمله را بر زبان آورده بود؟! کسی که تمام درهای حال زندگ یاش را 

اع نشده بود؛ اما شهرزاد مدام درحال سفر بود.  ی زمان اخیی  بسته بود و تو گذشته گ یر کرده بود! ماشتر

 دست سرد شهرزاد را در دست گرفت.  

 خودت رو دلدار ی م یدی اما بخدا وضع یت اونم از تو بهیی  نیست. حتی بدترم هست.    م یدونم عمه میدونم،-

د که فراموش کنند؛ اما  به دیده بودند و زمان م ییی ی ی هم از دست داده بود؟ هردو ضی بدتر بود؟ چرا بدتر... مگه چیر

به دیده بود... حتی خی لی بدتر از اون. ..    شهرزاد ضی

ر؟ مگه نامزد نداره؟ خب  دیگه چرا باید سختش باشه؟ اون که الان خوب و خوشبخت  هه، بدتر؟ چرا بدت-

 داره زندگ یش رو  م یکنه. این منم که...  

صدای زنگ در ورودی که بلند شد، حرف شهرزاد هم نصفه و نمیه ماند. دلش گرفته بود... حتی  خیلی بیشیی از آنکه  

نکه اشک بر یزد و ناله کند... چرا دیگران او را مقصر آن ماجرا م یدانستند؟!  بخواهد صحبت کند... حتی خ یلی بیشیی از آ

 چرا فکر م یکردند که وضعیت رادمهر بدتر است؟ بود؟ بدتر بود که  

  ... ی ی نبود... نه بوسهای و نه آغوشر نامزدی گرفت؟ بدتر بود که به یک سال نکش یده، فراموشش کرد؟! درسته چیر

نه صحبتی از  آیندهشان؛ اما تمام آن نبودها جای بودهها را پر نم یکردند، بود ههایش بیشیی بود؛ اما نه قول و قرار ی و 

 به چشم نم یآمد.  

کامران را دید که کش ی را در آغوش گرفته و به سمت در  م یرود. نگاهی به عم هاش انداخت و ازجا برخاست و وارد  

تا از گرمای وجودش خلاص شود؛ کاش میشد... کاش با  یک مشت آب هم خانه شد. باید آ نی به سر و صورتش م یزد 

 از گرما و هم از گذشتهاش خلاص میشد.   

 کهربا متوجه حال بدش شد و دنبالش به سمت دستشونی قدم برداشت.  

 شهرزاد صیی کن یه دقیقه. -
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واست حر قی بزند و نم یتوانست. ک می  چراغ را خاموش کرد و سمت کهربا برگشت. کمی این پا و آن پا کرد. انگار م یخ

ی کمی نگرانش کرد.   های بد، بخ عهدهی او بود و همتر ی خیی
 نگران شد از وقتی که به یاد داشت مسئول گفتی

 چ یشده کهربا ؟ -

-   . ی ی م یگم قول بده که... خودت رو اذ یت نکتی  یه چیر

ی دیگر ی او را  قلبش مانند گنجشک کوبید. م یدانست هرچه که هست به  رادمهر مربوط م یشود واِلا چه چیر

 اذیت  م یکرد؟ 

بزاق دهانش را فرو فرستاد و سر ی تکان داد تا کهربا حرفش که شهرزاد را جون به لب کرده بود، ادامه دهد. خدا خدا م 

پر م یزد؟! کهربا  یکرد که حالش خوب باشد. بازهم به عواطف زنان هاش لعنت فرستاد، چرا هنوز هم دلش برای او پر 

ی فامیل را داشت و هر اتفاقی که م یافتاد را برا ی او توضیح  م یداد... از ماموری تهای او... از مراسم نامزدیای که  نقش آنتی

های دیگر.. .   ی  م یکردن و از  خیل ی چیر
ی

 گرفته بودن... از غیاب پدر و مادر نامزدش که آمر یکا زندگ

 خی شده یا ن ه؟ -
ی

 م یکی

ی لرزان و در ع ین حال شاد عمه افسانه که آمد، صحبت کهربا را هم قطع کرد. چرا نم یفهمید که چه خیی است و صدا

س و اضطراب، آن هم یک دفعه خیلی ع جیب بود.    چه چ یز ی را از او مخقی  م یکنند؟ آن همه اسیی

 عمه خی شده؟ چرا انقدر نگران ین؟! -

برو به کهربا اشاره کرد که از جمع خارج شود. کهربا نگا هی سرسر ی به صورت شهرزاد افسانه لبش را گزید و با چشم و ا

 انداخت و جمع را ترک کرد. قدمی به او نزدی کیی شد و گفت:  

ی ی  میگم اما سعی کن. ..  -  شهرزاد ...یه چیر

 د ل یل این حال ب-
ً
ه؟ اون از کهربا و اینم از شما... اصلا ی اینجا چه خیی  دتون رو درک نم یکنم!  م یشه بگتر

-   . ل کتی  باشه عمه، م یگم ولی قول بده خودت رو کنیی

 شهرزاد با آ نکه نم یدانست چه در پ یش رو دارد؛ سرش را آرام تکان داد و زیرلب گفت:  

 م یشنوم.  -
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 دستان سرد او را گرفت و جملات را در سرش مرتب کرد. 

 ن م  الان به کامران زنگ زد و گفت که پشت دره -
ً
ه. حتما تا بستهای که قرار بوده کامران به دستش برسونه رو بگیر

ی وگرنه ن م یاومد، شهرزاد توروخدا ببخشید که بهت خیی دادم. با خودم گفتم  یدونسته که شماها هم امشب اینجایتر

 شاید بهیی باشه...  

لش تازه شود. مردی که پنج سال او را  گوشش سوت کشید... چرا دیگر ن م یشنید؟! همان یک جمله کا قی بود تا داغ د

 در خاطرات و خوا بهایش میدید، اکنون این جا پشت در قرار داشت و او حتی حق دیدن یا لمس کردنش را هم نداشت.  

 با... باشه عمه. مر ش... -

متوجه   لب به دندان گرفت و دستش را مشت کرد... قصد نداشت عم هاش ضعقی که هنوز نسبت به رادمهر داشت را 

 شود.  

 مرش که بهم اطلاع دادین. -

 شهرزاد، عمه. ..  -

 را تنهانی 
فت و مدنی زیرلب »ببخشید«ی گفت و به سمت پل هها راهی شد. باید از آن جمع دور م یشد... باید  میر

 سیی ی میکرد.   

ی بود، نگاهی انداخت و آه سوزناک و بلندی کشید.  چقدر از دیدن برادر زاد  به جسم ب یجانش که درحال بالا رفتی

 هاش آن هم با آن وضع یت حالش خراب م یشد.  

میدانست که پا به داخل خانه نم یگذارد؛ اما حداقل م یتوانست کنار در ببینتش. دل تنگ او هم بود ،هرکه نم یدانست  

 او خوب متوجه بود که این پنج سال را چطور و با چه سختیای گذرانده است . 

 رف تکان داد و به سمت حیاط راهی شد.  صورتش را به دو ط

  *** 

 »فصل چهارم«   
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ش را به روی آسفالت پرت کرد و با نوک کفشش با ق یاش را خاموش کرد. دستی به گردنش کشید و   ته سیگار 

تکی هاش را از دیوار آجر سه سانتی پشتش گرفت. آن  یکی دستش را داخل  جیب فرو برد و کمی از مسافت کوچه را تا 

 آمدن کامران، قدم زد. 

 با صدای باز شدن در، نگاهش را از آسفالت گرفت و به قامت ایستاده در چارچوب او چشم دوخت.  

 جایگزین صورت عبوس او شد.  
ی

 ابروها یش که به یکد یگر نزدیک شده بودند از هم فاصله گرفتند و لبخند کمرنکی

ا نصفه بست و به سمت رادمهر که وسط کوچه ایستاده بود، کش ی را در دستش جا به جا کرد و در خانه را هم ت

 قدم برداشت.  

 چه عجل های بود حالا؟ فردا صبح خودم برات میآوردم خب.  -

 علیک سلام... درضمن فردا دیر م یشد، امشب باید تکمیلش کنم و فردا تحویلش بدم.  -

گفت و لبخندش هم ع می قت ر شده بود. کامران سری این جمله را درحا لی که دستی بر سر کم موی کش ی م یکشید  

 تکان داد و بسته را سم تش گرفت و نگا هی به ت یپش انداخت.  

 اداره بودی؟ -

 درحا لی که لب هی پاکت را باز  م یکرد تا داخلش را چک کند، جواب داد:  

 از کجا فه میدی ؟ -

ون آورد.  پوزخندی نثارش کرد و دست کش ی را که تا مچ داخل دهان  ش فرو برده بود،  بیر

 چندساله که م یشناسمت؟  تیپ اداره و ب یرونت رو از صدک یلومیی ی تشخیص  م یدم. -

ی شود.    ابرونی بالا انداخت و  یک بار دیگر با نوک انگشتش، کاغذها را  ورق زد تا از حدسش مطمت 

 دو ورقش کمه چرا ؟  -

 ود را از خودش جدا کرد و قدمی سمت در برداشت.  بازوهای کش ی که دور گردنش حلقه شده ب

ی کش  ی خودش را برساند.    سرش را داخل  حیاط کج کرد و کهربا را صدا زد تا برای گرفتی
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ابروها یش را دوباره نزدیک هم برد و دستی به ته ریشش کشید. چه توقعی داشت؟ شای د توقع داشت که او را صدا  

ایدهم دوست داشت تا توقع... حساب دلتنگیاش نسبت به او از دستش خارج شده  بزند تا کش ی را بگ یرد... ش

 بود... نی معرفت بود؟! نبود؟  ب یمعرفت بود که رها یش کرد... نی معرفت بود که پای تصمیمش محکم نایستاد...  

ود، غیر از این  با سوز شر که در گردنش احساس کرد، دستش را روی گردن گذاشت و ک می ماساژش داد... طبیعی ب

بود با ید تعجب م یکرد... روزها که مدام پشت م یز بود و بیشیی ش بها را هم همان جا سیی ی م یکرد... نه خواب 

 داشت و نه خوراک.  

با صدای گری هی کش ی که تقلا م یکرد خودش را در آغوش کامران نگه دارد، به خودش آمد و افکارش را پس زد. نگا هی  

کهربا انداخت و سرش را به عنوان سلام، آرام تکان داد. کهربا هم به سختی کش ی را در آغوش گرفت و جواب به  

 سلامش را زیرلتی فرستاد.   

ی بودم که کامله.  -  مطمی  نی کمه؟ من بازش نکردم ولی مطمت 

ت؟ م ییی سید چهر هی او را  گردنش را چرخاند تا پنجر هها را ب بیند؛ اما چرا نم یتوانست... چرا توانش را نداش

لش را از دست بدهد.    پشت  ش یشه ببیند و کنیی

 این که کامله داداش ،یه دونهاش هم کم نیست.. .  -

نگاهی به پاکت که در دست کامران قرار داشت انداخت... گ پاکت را گرفته و مشغول شمردنش شده بود؟! تمام  

 ره نم یانداخت، آرام ن م یگرفت.  حواسش نی او بود... شایدهم تا نگاهی به پنج

 فکر کردم کمه. دستت درد نکنه.  -

ی ی هست، سرش را آرام تکان داد و   کامران که متوجه تغ نی ر حالت او شده بود و  میدانست که دردش چه چیر

 گفت:  

ه؟!  -  رادمهر چ هخیی

کشید و با دستی که پاکت را گرفته تعجب کرد... شاید توقع شنیدن آن جمله را نداشت، دستی به صورت خست هاش  

 بود، به گردنش اشاره کرد.  

ی ی ن یست. خستهام یه کمی... اینم اذی ت میکنه..  -  چیر
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به با دستش به شانهی او زد و دست دیگرش را در ج یب فرو برد.    چند ضی

احت کن.  -  برو داداش، برو خونه یه ذره اسیی

 آن ها را مرتب داخل پاکت گذاشت. نگاه گذرانی به کامران انداخت و گفت:   برای بار آخر شمارهی برگهها را چک کرد و 

 نم یشه کامران، باید برم اداره. هزارتا کار عقب مونده دارم که باید تا فردا تحویلشون بدم. -

ی رفتند و رادمهر در عقب را بازکرد و پاکت ش یر ی رنگ را کنار وسایل و پاک تهای دیگ ر پرت کرد. هردو به سمت ما شتر

تش را درآورد و روی شان هاش انداخت.    در سمت عقب را بست و سوئیشر

ی گذاشت.    در سمت خودش را باز کرد و دستش را روی سقف ماشتر

 برو تو، ببخ شید این وقت شب مزاحم شدم. آگه واجب نبود، صیی  میکردم تا فردا خودت برام بیاریش.  -

 ل ج یبِ  شلوارش فرو برده بود، گفت:  کامران درحالی که دس تهایش را داخ

 برو به سلامت. وقت کردی کمی هم بخواب.   -

ی شد و دستش را پشت صندلی کمک راننده گذاشت و دنده عقب از کوچه   رادمهر چشم برهم گذاشت و سوار ما شتر

 خارج شد. 

ی نگاه ی انداخت و بعد از آنکه از رفتنش اطمینان یافت، به روی پنجه پا چرخید و راهی   کامران به دور شدن ماشتر

 خانه شد.  

  *** 

ه شد. از اینکه آنقدر   به فرد داخل کوچه خیر
مژههایش نم برداشتند... با دستی که آزاد بود، صورتش را پاک کرد و دقیقیی

 آزادانه نگاهش م یکرد، حس عج یتی داشت. لب به دندان گرفت و پرده را در دستش مشت کرد.   

ت جذب سفیدی که بر تن داشت و بازوهای برنز هاش را  نه نگاهش به قد  بلند و هیکل خوش فرمش بود و نه به تیشر

نم ایان کرده بود. نگاهش به صورتِ آشفته و خستهی او بود که چندین سال از خودش در یغ کرده بود و حال در کمال 

 آرامش نگاهش م یکرد.  
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س نداشت. چرا با دیدنش، ح نی با آن فاصله حالش بهیی شده  چرا دردهایش آرام شده بودند... چرا دیگر دلشوره  و اسیی

 بود؟ پوزخندی به حال خودش زد و نفسش را محکم و با صدا ب یرون فرستاد . 

پنچ سال و شش ماه و دوازده ساعت بود که دور ی او را تحمل کرده بود... به ندیدنش و نشنیدن صدایش عادت 

 کرده بود.  

 نش حلقه زده بود را روانه کرد و با حشت تمام به او خ یره شد.  قطره اشکی که در چشما

ی شد و دنده عقب گرفت تا از کوچه خارج شود. چقدر رادمهر این روزها با    کرد و سوار ماشتر
از کامران خداحاف ظی

ی حتما روزهای نوجوان یاش فرق  م یکرد. چقدر تفاوت داشت این رادمهر و آن رادمهر، او که عادت داشت قبل ا ز رفتی

نگاهی به پنجرهها ب یندازد و با شهرزاد خداحاف ظی کند... اما حیف همان طور که روزها گذشت، خاطرات او هم در  

 ذهن شهرزاد کمرن گیی شد.  

 سینهاش را از هوا پر و خالی کرد و پرده را رها کرد. دستی به اش کهای به جا مانده بر صورتش کشید و ازجا برخاست.  

  *** 

تکی هی پیشان یاش را از فرمان گرفت و نگاهش را به کوچه کشاند. چقدر با خودش کلنجار رفته بود تا نگاهی به پنجر  

ههای اتاق نیندازد؛ اما اکنون... چرا آنقدر ب یقرار بود؟ ذهنش م یگفت حرکت کن و نی خیال شو؛ اما قلبش... قلبش  

د. با صدای بوق  چرا ساز مخالفت م یزد؟ دستی به ته ریشش کشید و  دور فرمان را محک میی در دست دیگرش فشر

 ممتدی که از پشت سرش  م یآمد، دستش را به روی فرمان کو بید و فریاد زد:   

 خدا لعنتت کنه!  -

د. از ماش ی نهای مقابلش سبقت م یگرفت و صدای ضبط را تا آخر   دنده را جابه جا کرد و پایش را روی پدال گاز فشر

ی داد. ن م یدانست کجا م بلند کرده ب   میکرد، دستی به گردنش کشید و  شیشهی هردو طرف را پایتر
ی

ود. احساس خف گ

 یرود اما بای د از آن منطقه دور م یشد. با دستش چندین  بار بر روی فرمان کو بید و دادزد:   

 خدا لعنتت کنه. آگه به اون مأموریت ن م یرفتی شاید.. .  -

ی آورد. گوشهای پارک کرد و سرش را به پشت صندلی تکیه  با سوز شر که در قلبش ا حساس کرد، ولوم صدایش را پا ئتر

 سهایش منظم شده بودند و آرامش نه چندانی به دست آورده بود .   داد. نف 
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دستش را به روی قلبش گذاشت و  چیتی بر پیشان یاش انداخت. چندسالی م یشد که این درد مهمان جانش شده بود. 

مت میل ههای پل رساند و دستانش را بر روی آنها قرار داد. پاهایش را کمی عقب برد و سرش را خم کرد.  خودش را س

 فکش از خشم منقبض شده بود، نم یدانست چه کند ؟  

 نباید به آنجا م یرفت؛ حداقل امشب نباید م یرفت. زمانی که م یدانست چه کسی در خانه قرار دارد، نباید به 
ً
شاید اصلا

ی آن بسته نداشت. فرداهم م یتوانست آن را تحویل بگ یرد. اما دلش م یگفت که آنجا  م یرفت. عجل های برای گرفتی

ی به آنجا م  برو و شانست را  امتحان کن. دوست داشت او را بب یند، دلش برای او تنگ شده بود و گمان م یکرد با رفتی

 یتواند از حس دلتنگ یاش بکاهد. 

رو برگرداند و نگاهش را به دخیی جوان پوشیده شده در چادر دوخت که شانه به شانهی مردی   با صدای خندهی دخیی ی،

 حرکت م یکرد و با صد ای بلند م یخندید... شاد بود و این شادی را با همشش در اختیار گذاشته بود.  

ون فرستاد و نگاهش را از آن زوج گرفت و به چرا غهای روشن   شهر دوخت.  نفس آه مانندش را  بیر

اگر عمو یش آن حماقت را نم یکرد، اکنون دست شهرزاد در یک دستش و دست بچ هشان هم در دست دیگرش 

 قرار داشت.  

 بچ هی خودش و  شهرزاد!  

  *** 

ی را پا ئ ین کشید و نگاهی به پش شش، هفت سال ه که در لبا ش رنگ و رو رفته طول و عرض خ یابان را  شیشهی ماشتر

 کرد و عرقِ گرما از گردنش پانی ن م یریخت،  انداخت.  ظ  می

 آقا پش، دستهای چند؟ -

 شاخ ههای گل را در دستانش جابه جا کرد و با گویش ش یرین اصفها نی جواب داد:   

، ده تومن. -  قابل نداره آبجی

 کیف پولش را باز کرد و یک تراول پنجاه توما نی برداشت و رو به پش گرفت.  

پشک گشاد شد و لبالب از شور و هیجان، پنج دسته گلِ نرگس از میان گ لهای ش جدا کرد و رو به شهرزاد چشمان 

 گرف ت 



   همان همیشگ ی

 32 
  

 مرش آب خی خدا بده برکت.  -

د و راهی خان   دستههای گل را روی صندلی گذاشت و همان طور که شیشه را بالا میکشید، پا یش را ر وی پذال گاز فشر

 هی مادرش شد.   

شه گلاب را باز کرد و دور تا دور قیی را با دستش، شست. دستش را روی نوشت ههای حکاک ی شده کشید و به در شی

چهر هی جوان مادرش نگاه کرد. بر گهای افتاده شده به روی سنگ را با دستش پس زد و لبش را گزید تا اشکهایش جار  

حاظ قد و هیکل به  شینا شباهت داشت و صورت و ی نشوند. چشمان شهلایش را از مادرش به ارث برده بود و از ل

 چشمانش، شبیه به مادرش بودند.  
ً
 مخصوصا

روزنامهای از داخل ک یفش برداشت و روی آن کنار سنگ قیی نشست. لبخندی زد و دستههای گل نرگس را از کنارش  

 برداشت. نگا هی به دور و برش انداخت. در این ساعت از روز، پرنده هم پر نم یزد. 

مسار میشد.    از این بابت هم خوشحال بود و هم ناراحت. زمانی که به قبور نگا ه ی میانداخت، سرر

میدانست که مادرش چقدر انتظار او و خواهرش را م یکشد. این را از زما نی فه میده بود که همراه مادرش به  

 پدربزرگش سر م یزدند و چقدر مادرش از بابت تاخ یرشان گله میکرد.  

مشتی از گلهای پر پر شده را روی سنگ قیی انداخت و آنها را مرتب کنار عکس مادرش گذاشت .یاد چندسال پیش افتاد، 

زمانی که مادرش را به  بیمارستان منتقل کردند، چقدر آن روز با حال بدش ش ینا و او را خنداند تا لحظ ها ی احساس 

 اشکهایش که دیگر راهشان را بلد بودند را روانهی گونههایش کرد.  ترس از نبود مادرشان نکنند. دستش را مشت کرد و 

 م یدونم... میدونم  خیلی از دستم عصبان یای؛ اما بخدا حالم خوب نبود. اتفا قهای بدی افتاد ... -

 نم یدونم شاید هم خوب بودن.  

 دستهای دیگر از گلهای نرگس برداشت و ادامه داد: 

یدونی هرروز چقدر نبودت رو حس میکنم؟ شبا که م یرسم خونه. اول وارد اتاقت م م یدونی چقدر جات خالیه؟ م -

یشم، عطرت رو روی خودم خا لی م یکنم و بعد ب قیه کارهام رو انجام  م یدم. دلم برات تنگ شده مامان، کاش گ 

ی آغوش گرمت، برای دس بودی. عصبانی  م یشدی، سرم داد م یزدی، کتکم م یزدی اما بودی! دلم برای عطر تنت، برا

 تهات که هرشب موهام رو نوازش  م یکردند، تنگ شده.  

با آنکه کسی غ یر از خودش آن دور و اطراف نبود؛ اما دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدای هق هقاش بالا نرود. 

 ل بهایش را با زبان، تر کرد و طعم شور ی اش کهایش را چشید.   
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تمالی از داخل کیف خود را برداشت و آب نی ن یاش را گرفت. ناراحت بود. از آنکه پدرش زیرپل کهایش را پاک کرد دس

نتوانسته بود جای خالی مادرش را پر کند، غمگ ین بود. شاید اگر آن روزها که نبود مادرش را بس یار احساس م یکرد، 

 پیشش بود و تنهاش نم یگذاشت، اکنون آ نقدر نسبت به پدرش سرد نبود.  

  بر  پیشان یاش انداخت و گفت:  چیتی 

 م یدونم مامان... میدونم خی لی برام زحمت کشیده تا به ای نجا برسم. ولی من... -

 قصد داشت ادامهی حرفش را بزند که دخیی بچهای، جلویش خم شد. 

 خاله بفرمایید.  -

ه شد. بازهم کار خود را انجام داده بود، نگذاش  ت حرفش را ادامه دهد.  لبخندی زد و به مادر خود خیر

ک خ یره شد و گفت:    از آنکه هنوز هم حواسش به او بود، بسیار خوشحال شد. با لبخند، به صورت سفید دخیی

 قبول باشه عز یزم.  -

ک را تماشا کرد. خودش هم بعد از ک می صحبت با مادرش، از جا   ی دخیی یک عدد ش یریتی کشمسیر برداشت و رفتی

 آموزشگاه شد.  برخاست و راهی 

  *** 

در خانه را با ک لید بازکرد. آرام در را بست و وارد پذیرانی شد. نگاه ی به اطراف انداخت، خ یالش از بابت او راحت شد.  

خانه شد. در  یخچال را باز کرد و نگا هی به مواد غذانی انداخت. ظرف کتلت را برداشت،   ی نفس عمی قی کشید و راهی آشیی

 نخورده بود. لقم ها ی برای خود گرفت   سبد نان را روی
ی

اپن قرار داد و پشت کانیی ایستاد. خیلی وقت بود که غذای خانکی

و مشغول خوردن شد . یک لیوان از بالای کا بینت برداشت و کمی آب خورد. لبخندی کنج لبش نشست. با دستمال دور 

 لبش را پاک کرد و زیرلب گفت:  

 ونم مز هاش رو فراموش کنم ؟ خی ر یخته بودی توش که نم یت-

ی با ید سر ی به او م یزد. هنوز  یکی، دو لقمه که خورد، ظرف را داخل یخچا ل گذاشت و وارد پذیرانی شد .قبل از رفتی

اتفاق آنروز را فراموش نکرده بود. به سمت اتاق رفت و لای در را آرام باز کرد. با آ نکه همه جا تاریک بود؛ اما حضورش 

 یکرد. کمی اخم کرد، باز از ادوکلن او را به خودش زده بود.  را حس  م 

 در را بیشیی باز کرد، حالا دیگر او را کامل  م یدید. روی تخت به طاقباز دراز کشیده بود.  
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سر خود را تکان داد. قصد داشت از اتاق خارج شود که صدایش را شنید. ک می اخم کرد، دوست نداشت متوجه 

 و تردید، وارد اتاق شد. سمتش رفت و ک می خم شد . حضورش بشود. با شک 

سهایش نامنظم شده بودند. چندبار ی بر ای او تعریف کرده بود که خوابهای بد م یب یند و نم یتواند    نف 

 درست بخوابد؛ اما رادمهر توجهی نکرده بود و هربار به او  میگفت که درست  م یشود.  

 شده بود که درست نشده است.   منتهی اکنون که او را  میدید، متوجه

 صورت سوگند از ترس، خیس آب شده بود. کمی تکان خورد و لب خشکید هاش را گشود.  

... نه... - ی  نه... نه ولم کنتر

ه شده بود. م یدانست هرچه که هست به آن یک سال مربوط میشود.    رادمهر، با تعجب به او خیر

کرد. لب هی تخت نشست. دست او را در دست گرفت و آرام صدا یش  کمی اخم کرد، چار های نبود باید بیدارش م ی 

 زد.   

سوگند در میان ترس و اندوهی که داشت، لبخندی زد. از این بابت که رادمهر را در خواب خود میدید، بسیار 

 خوشحال بود. قصد نداشت که چشمان خود را باز کند.  

 انداخت ،یک ساعت دیگر در اداره جلسه داشت. رادمهر، کلافه شده بود. به ساعت مچ یاش نگاهی 

 لب خود را تر کرد و گفت:  

 سوگند، سوگند صدام رو م یشنوی؟ -

سوگند، چشمان خود را با ترس گشود. به سرعت چراغ بالای سرش را روشن کرد و درجای خود نشست. حالش خراب 

ای خود را سراز یر کرد. به سمت راستش نگاهی بود. هنوز متوجه حضور رادمهر نشده بود. نفس عمی قی کشید و اشکه

 انداخت و زما نی که رادمهر را کنارش دید، اشکهای خود را پس زد و گفت:   

 اومدی بالاخره؟!  -

 رادمهر که حسا نی درگ یر حال سوگند شده بود، سر ی تکان داد و گفت:  

 اومدم، چندوقته... -

او پرید و او را در آغوش گرفت. صورتش را غرق در بوسه کرد. دلش  سوگند دیگر ادامه نداد تا حرفش را بزند، سمت

ی او تنگ شده بود.    برای عطر تنش، برای صدا یش، اخ مهایش، همه چیر
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رادمهر اخمی کرد و س غ کرد تا او را از خود جدا کند. میدانست که با این کار، دل دخیی را میشکند؛ اما چار های نبود. 

 ه یچگاه او را در کنار خود تصور ن م یکرد.   احساش به او نداشت و 

 سوگند را از خود جدا کرد و گفت:  

 سوگند، من باید برم. اومده بودم یه سر ی بهت بزنم و بعد برگردم.  -

 سوگند ابروهای خود را درهم کشید و گفت:  

؟ میدونی چندوقته منتظرتم؟ آخرین بار - ی که هم رو دیدیم، ماه پیش انقدر سر یع؟ چرا حال من رو درک نم یکتی

ه خونه خودش، منم میگم کار داره، سرش شلوغه. آخه تا   بوده. هردفعه بابام م یگه پس این پشه  گ م یخواد تورو بیی

 گ؟ چرا تکلیف من رو مشخص نم یکتی ؟ 

ی سوگند را که دید، گفت:  ا   رادمهر دستی به صورتش کشید و ازجا برخاست. نگاه عص نی و غمگتر

- !  سوگند، من خ یلی وقته که تکلیف تورو مشخص کردم؛ اما خودت نخواستی که باورش ک نی

ی آمد و گفت:    سوگند لب خود را گزی د و دستش را مشت کرد. از روی تخت پ ایتر

نگاه  فرنود من ه یچوقت نم یتونم جانی تو زندگ یت داشته باشم؟ یع نی هیچوقت نم یشه به من به عنوان زن آیندت -

 کتی ؟  

رادمهر از شنیدن آن حرفا که جوابشان را هم خودش و هم او م یدانست، خسته شده بود. قدمی به سوگند نزدی کیی  

 شد و گفت:  

 سوگند روز اولی که من رو دیدی، یادته چ ی بهت گفتم؟ البته باید یادت مونده باشه.   -

 سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  سوگند با آ نکه هیچگاه آن روز را فراموش ن میکرد، 

 نه ...یادم نم یآد. -

رادمهر قدم ی دیگر به او نزدیک شد. حال در یک قدمی او ایستاده بود. دو دست خود را ر وی شان ههای 

 سوگند گذاشت و گفت:  

 پس یک باردیگه بهت یادآور ی م یکنم. -
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ه آن ح ر فها را بشنود، حس حق یر بودن را تجربه میکرد. لب خود سوگند بسیار ترسیده بود. از آنکه مجبور بود دوبار 

 را گز ید. خواست حرف ی بزند که رادمهر صورت خود را نزدیک او برد و آرام گفت:  

، یاد امروز ب یافتی و دیگه - یک بار دیگه اون حرفا رو بهت  یادآور ی م یکنم تا از این به بعد هر زمان خواستی گله کتی

.  نخوای از   این وضع یت گله ک نی

 سوگند اش کهای خود را ب یصدا روان هی گونههایش م یکرد و منتظر بود تا رادمهر حر فهای آنروز را تکرار کند.  

ی بار بهم گفتی که دوستم دار ی... منم بهت یه جواب دادم. فکر  میکردم جوابم حالاحا - اون روز وقتی برای او لتر

 ورد ی نداره دوباره تکرار  م یکنم...  لاها یاد ت باشه و لی خب م

ی دهان باز م یکرد و سوگند مجبور نبود آن حر فها را بار دیگر از زبان رادمهر  سوگند چشمان خود را بست. کاش زمتر

 بشنود.   

ب هی بد ی به رادمهر تمام آن حر فها را بار دیگر به سوگند زد و خانه را ترک کرد.  میدانست هربار با حر فهای خود ،ضی

او وارد میکند؛ اما چاره چه بود؟ هیچ حسی به او نداشت. او را فقط به ا ین خاطر قبول کرده بود تا آ نکار را با خود انجام 

 م یکرد.  
ی

ندهد. اگر آ نروز جلویش را نم یگرفت و آ ن پیشنهاد را قبول نم یکرد، اکنون باید با عذاب وجدان خود زندگ

د را به آن فکر کند که م یتوانسته به او کمک کند و ای نکار را نکرده است. آهی کشید و دلش ن م یخواست تمام عمر خو 

 وارد اداره شد.  

 به محض ورودش به اتاق، سرهنگ رستمی را پشت م یزش دید. لبخندی زد و سمتش رفت.   

 سرهنگ، زما نی که متوجه حضور رادمهر شد. از روی صند لی بلندشد و گفت:  

منده، داش-  تم به گزارش پروند هات نگاهی میانداختم. قرار بود امروز برام بفرست یش؛ اما خب قسمت نشد.  سرر

 رادمهر، لبخندی زد و گفت:   

، من امشب و اینجا م یمونم.  - ی  راحت باشتر

ی گذاشت و گفت:    سرهنگ، برگ هها را رو ی میر

 ندار ی؟! -
ی

 بازهم؟ فرنود مگه تو خونه و زندگ

ی انداخت و گفت:   رادمهر سر خود را   پا یتر
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 چهکار کنم سرهنگ؟ سرنوشت منم آینه که شبا تو اداره بمونم.  -

سرهنگ از ماجرای نامزدی او با سوگند خیی داشت.  خیلی اوقات با رادمهر در این مورد صحبت میکرد؛ اما نت 

 یج های نداشت. رادمهر قانع ن م یشد و یک کلام بود! 

 داد و گفت:  سرهنگ سر خود را تکان 

 رفتی دیدیش؟ اونم تورو دید ؟ -

 رادمهر با یادآور ی آن شب، دستی به گردن خود کشید و گفت:  

ی ؟ -  تا ک ی م یمونتر

این د یگر ادامه نداد و بحث را  سرهنگ خوب متوجه شده بود که او نم یخواهد در مورد آن شب صحبت کند. بنابیی

 عوض کرد.  

 دی؟! نظرت چ یه؟ میتونی از پسش بر ب یای ؟  خب فرنودخان، پرونده رو دی-

 رادمهر پشت م یز خود نشست و دست خود را دراز کرد تا سرهنگ هم بنشیند. در پرونده را باز کرد و گفت:  

وع مأموریت رو ننوشته بودین. -  یه کم پیچیدست؛ اما خب دارم روش کار م یکنم. فقط زمان سرر

 را پاک م یکرد، سر خود را تکان داد و گفت:  سرهنگ درحالی که  ش یشهی عینک خود 

-  ! وع کتی  ننوشتم چون خودت ب اید مشخص کتی گ سرر

 رادمهر پووزخندی زد و گفت:  

 پس حسا نی کارم در اومده. -

 هم بهت گفتم؛  خیلی برای من و حتی برای خودت مهمه. پس تمام حواست رو -
ً
فرنود، این پرونده همونطور که قبلا

.   جمع کن و   سعی کن که بتو نی خوب جمعش ک نی

احت م یداد.    رادمهر دستی به گردنش کشید و چ یتی بر  پیشان یاش انداخت. با ید کمی به خود اسیی

 سرهنگ زما نی که رادمهر را آنطور  ب یقرار دید، ازجا یش برخاست و گفت:  
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ب  - احت کن. اینجور ی جدول ضی م، یه پاشو، پاشو برو خونتون یه کم اسیی . من دیگه دارم میر
هم نمیتونی حل ک نی

م.   ،  پرونده رو ازت م یگیر م، بفهمم هنوز نرفتی  ساعت دیگه زنگ  م یزنم اداره سراغت رو م یگیر

 رادمهر کمی خندید و گفت:  

 آخرین بار ی که تهدیدم کردین، پنج سال پ یش بود.  -

 د و از اداره خارج شد.  سرهنگ بعد از ک می گفت و گو با او، اتاق را ترک کر 

  *** 

 شینا  یک دسته ریحان برداشت و گفت:  

ی کنه پس دیگه دردت - ؟ طرف اونقدر ی داره که خودت و بچت و حتی تا نو هات رو تأمتر چرا لج م یکتی تو دخیی

 چیه؟ 

آب قرار داد و   گفت:    شهرزاد، ظرفِ زرد رنگ پلاستیک ی که داخلش را با ر یحان پر کرده بود، زیر  شیر

ِ خاله اعظم ازدواج م یکردم.  -  ملاک من برای ازدواج پول نیست. آگه پول بود سال پیش با اکیی

 شینا لب خود را گزید و گفت:  

، پس کدوم گور ی بودی؟ شهرزاد دستِ -
ی

دم توی سر خودم تا بهش بله ب گ ی ؟ پارسال که میر
 دخیی

ی
الان میکی

 خود را داخل ظرف فرو برد و گفت : 

 نم مونده بود با اون پشه ازدواج کنم. الان بچ ههام مونگول میشدن.  همی-

 شینا پشت چش می برای او نازک کرد و گفت:  

 آخه چرا  عیب م یذار ی رو پش مردم؟ چش بود بنده خدا ؟  -

ی یها را روی کانیی گذاشت و درحا لی که کیسه فریزر را از توی کابینت بر م یداشت، گفت:     شهرزاد ظرف سیی

هی خی فقط استغفرالله یهکم لوچ بود. هروقت بهم نگاه م یکرد، به پشت سرم نگاه م یکردم ببینم کسی هست  یا نه -

 ؟  
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 شینا با جمل هی او خندید و گفت:  

ی ی کم نداره. - ... از ملکهها چیر ی  زنش رو ب بتر
ی

 خدا بگم چیکارت نکنه شهرزاد، حالا برو زند گ

 بالا انداخت و گفت:  شهرزاد شان ههای خود را 

 خدا بیشیی بهشون بده.  -

ی بلندشد. آرام آرام سمت شهرزاد  ی گذاشت، کمی اخم کرد و با هزار بدبختی از روی زمتر شینا دست خود را رو ی زمتر

ون داد و گفت:   ی  یها روی کانیی گذاشت. نفس خود را محکم بیر  رفت و ظرف سیی

س دارم.  -  اسیی

 :   شهرزاد ر یز خندید و گفت

چرا؟ بچه جدید تو راهه؟ شینا -

 لب خود را گزید و گفت:  

سم بهوش نیام.  - ، واسه زایمان م یگم. م ییی  خجالت بکش دخیی

ی ی را داخل یخچال گذاشت و گفت:    شهرزاد، کیس ههای سیی

ون.  -  هرخی قسمت باشه، انشاالله که زنده م یآی بیر

ا گفت. هردو کارهای خود را تمام کردند وتوی پذیرانی شینا سر خود را به دوطرف تکان داد و زیرل ب  به او ناسری

ی آن دودل بود.    نشستند. آمدن شینا به خان هی پدر یاش، یک د لیل داشت؛ اما برای گفتی

بت گل محمدی را برداشت و جرعهای از آن خورد. تمام فکرش نزد ش ینا بود.    شهرزاد، لیوان سرر

 برای بهوش آمدن او نبود. نیما به او قول داده بود که اگر مشک لی پیش آمد، از بچ قلب شینا بیمار بود و هیچ تضمی نی 

هشان مراقبت کند و نذارد آب تو دلش تکان بخورد و از طر قی هم دلش به شهرزاد گرم بود و  م یدانست که بعد از شینا 

د. البته همهی اینها یک احتمال بود و دکیی جواب قطعی به آنها نداده بود. ماه دیگر، زمان  م یتواند از او کمک ب گیر

ارینش بود و هرچه قدر اطرا فیان به او میگفتند که بچ هی خود را طتی غ به دن یا ب یاورد، گوش او شنوا نبود و  سری
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سید و تحمل آ   درجواب به آ نها م یگفت که دکیی آ نطور خواسته؛ درحا لی که در واقعیت از طبیع ی به دنیا آورن، مییی

 همه درد را نداشت.  ن

 شینا دل خود را به دری ا زد و گفت:  

ی ی بهت بگم ؟ -  شهرزاد ،یه چیر

ون آمد و روبه او گفت:    شهرزاد با جمله او از افکار خود  بیر

 اگر درمورد بچه و بعد از عمل و. .. -

 شینا کمی خندید و گفت:  

 رای من ب یافته، نیما حواسش به بچمون هست.  نه بابا، من دیگه تص میم خودم رو گرفتم. آگه اتفاقی ب-

 شهرزاد با آ نکه هضم آنحرفا برایش سخت بود؛ اما سر خود را به اجبار تکان داد و گفت:  

 ؟ شینا جرعهای  -
ی

خب، چ ی م یخواستی بکی

بت خورد و گفت:   اون شب که خونه  -از سرر

مادرجون بودین، فرداش کهربا بهم گفت که  

بوده و  م یخواسته بستهای رو  رادمهر اومده  

 از کامران تحویل بگ یره.  

 شهرزاد با  یادآور ی اون شب، قطره اش گ در چشمانش حلقه زد. بغض خود را قورت داد و گفت:  

 خب آره. مگه چه شده؟ -

 شینا دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت:  

ی و جواب شهرزاد، م یدونی که رادمهر نامزد داره و قراره تا چند- وقت دیگه باهاش ازدواج کنه. پس زانوی غم بغل گرفتی

 رد دادن به خاستگارات، دردی رو دوا ن م یکنه. به فکر آ یندهی خودت باش و اون رو فراموش کن.  
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شینا درست دست ر وی نقطه ضعف او گذاشته بود. دلیل آنکه قصد نداشت با هیچ کس ازدواج کند فقط رادمهر بود.  

است بعد هها وقتی او را م یبیند، دستش در دست مرد دیگر ی باشد؛ اما رادمهر این کار را کرده بود. قرار بود  دلش نم یخو 

تا چندوقت دیگر با نامزدش ازدواج کند و شهرزاد مجبور بود او را فراموش کنم. دلش نم یخواست به یک مرد زن دار 

 خدا بود. فقط خدا از حال دل او خیی داشت.   چشم داشته باشد. اما تک لیف دلش چه میشد، جوابش  پیش

ی ی نگفت و از او خواست تا خانه برساندش.    شینا زما نی که سکوت طولانی او را دید، دیگ ر چیر

  *** 

یاسمن کنار در ایستاد و با گوشه چادر، اشک چشمش را پاک کرد. بار اول نبود؛ اما او مادر بود و هیچکس حال او  

  را درک نم یکرد. 

ش را صدا زد:     بغض خود را قورت داد و دخیی

 پگاه کجا موندی پس؟ اسپند رو آماده کرد ی؟!  -

خانه ظرف اسپند را بر میداشت، اش کهای خود را پاک کرد و گفت:   ی  پگاه درحا لی که در آشیی

 الآن م یآم مامان. -

پگاه به برادرش چشم دوختهبود. رادمهر بند هردو کنار در ایستاده بودند و به او نگاه م یکردند. یاسمن به پش و 

 کفش خود را محکم کرد و صاف ایستاد. به آن دو چشم دوخت و گفت:  

 مگه دارم م یرم جنگ ؟  -

با آن جملهی رادمهر، اش کهای یاسمن سراز یر شد و پگاه سعی در ا ین داشت که او را آرام کند. رادمهر سمتش رفت. لبه  

 فت و بوسهای به روی آن گذاشت. چادر مادرش را در دست گر 

 کمی خندید و گفت:  

. مادر من بار اولم نیست که دارم م یرم مأمور یت. آخه چرا یه کار ی م یکتی که - ی بخدا در و همسایه مسخرمون م یکتی

 هم من و هم خودت اذ یت بشیم؟ یاسمن اش کهای خود را پاک کرد و گفت:  

مادر نیس نی که بفهمی، تلفنت رو که خاموش  م یکتی و ن میذار ی که لااقل یک خیی تو ن م یدونی من خی میکشم.  -

 ازت داشته باشیم. آخه این چه ماموریته که کمِ کم ش یش ماه طول م یکشه؟ 
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رادمهر نگرانی مادرش را حس م یکرد؛ اما چارهای نبود. این پرونده به گفتهی سرهنگ رستمی  خیلی ارزش داشت و باید  

 نی آن را تمام م یکرد.  به خو 

ی شد. برگشت و برای مادر و خواهرش دست تکان داد.    در تاکسی فرودگاه را باز کرد و سوار ما شتر

 سرش را به پشت صندلی تکیه داد و چشمانش را بست و خ یال آنکه تا فرودگاه بازشان کند را هم نداشت.  

ی یای که در دست پگاه بود، برداشت. زیرلب دعانی برای سلامتی پشش خواند و آب را   یاسمن ظرف آب را از روی ستر

ی رادمهر گذشته بود؛ اما یاسمن هنوز درحال خواندن سور های برای پشش بود.    به روی زم ین ریخت. کمی از رفتی

 هردو وارد خانه شدند و هر کدام  نی کار ی رفتند. 

چشمانش را باز کرد. نگاهی به ساعتش انداخت. پرواز بیش از حد تأخی ر با صدای بلندگو که پروازها را اعلام م یکرد، 

ی م یکوبید و به اطراف خود نگاهی م یانداخت. ک   داشت و او نگران بود که به موقع نرسد. پای خود را به روی ز متر

 می گذشت که با صدای یک نفر، به خودش آمد.   

 ار نداشت که او را در این مکان ب بیند. از جا برخاست و سمتش رفت.  سر خود را برگرداند و با دیدنش لبخندی زد. انتظ

ب  های پشتش زد و گفت:    هردو یک دیگر را در آغوش گرفتند. رادمهر ضی

 نه خیی ی.. . -
ی

، حاخی حا خی مکه. دیگه نه زنکی  رفتی

ضا، ک می خندید و گفت:    هردو روی صند لی نشستند. علیر

؟ خودت یهو غ یبت زد. رف نی نامزدباز ی و... دست پ یش و  م یگیر ی که پ-  س نیوفتی

 رادمهر هنوز ماجرای سوگند را به او نگفته بود و عل یرضا گمان م یکرد که او با شهرزاد نامزد کرده است. 

 رادمهر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:  

 حیف که دیر اومدی، وگرنه م یرفتیم اداره و تا شب حرف م یزدیم.  -

 ضا مچ او را گرفت و گفت:  علیر 

 کجا؟ مگه قراره جانی بر ی ؟  -

 رادمهر سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:   
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 تو هنوز ی هکم... آخه بندهی خدا آگه از جای ی میاومدم که اینجا ن مینشستم. م یرفتم سر کار و زندگیم.  -

ضا، به ب لیط در دستش نگاهی انداخت و گفت:    علیر

دار ی  میر ی؟ مأمور یت دار ی ؟   خب حالا کجا -

 رادمهر چشمانش را برهم گذاشت و گفت:  

 م یرم پابوس امام رضا. -

ضا دستش را روی شان هی او گذاشت و گفت:    علیر

 داداش همسفریم که. منم دارم م یرم پابوس امام رضا.   -

ضا جای دیگر ی بود اما با صاحب آنصندلی صحبت   هردو روی صند ل یهای خود نشسته بودند. البته صندلی ع لیر

 کرد و جایش را عوض کرد.  

رادمهر قصد داشت که موبایل خود را خاموش کند؛ اما قبل از آن، عکس او را از نظر گذراند و لبخندی زد. در تمام  

د که  مامور ی تهای خود، قبل از آ نکه موبایل خود را خاموش کند، عکس او را نگاه میکرد و اطمینان حاصل م یکر 

 حالش خوب است.  

ضا، بشکتی جلوی چشمش زد و گفت:    علیر

؟ م یگم مأموریت چندمته؟ -  کجانی

 رادمهر از حال و هوای خود ب یرون آمد و گفت:  

 چهارمی... فکرکنم!  -

 ماشاالله خوب دار ی  پ یش م یر ی؛ آخر ین بار ی که دیدمت چا قیی بودی اما الان لاغر شدی. -

 رادمهر انداخت و گ فت:   نگاهی به ه یکل

-  .  البته لاغر که نه... درکل الآن خو نی

 رادمهر کمی خندید و گفت:  
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 خب، مشهد چرا ؟ -

 دستی به قفسه ی خود کشید و گردنبندی را لمس کرد. بوسهای به روی آن گذاشت و گفت:  

ست باید برم پابوسیش رو بکنم. فقط اون م باید برم نذر مادرم رو ادا کنم. دراصل نذر خودم رو. حالش خی لی خوب نی -

 یتونه حالم رو خوب کنه شا ید مادرم روهم خوب کرد. 

ی شد. سر خود را تکان داد، لبخندی زد و گفت:    رادمهر از حر فهای او غمگتر

 درست  م یشه همه چ ی، نگران نباش.  -

ضا ک می چرخید تا روبه روی او باشد. ک می نگاهش کرد و گفت:    علیر

 خب، تو بگو. خوش گذشت نامزد باز ی؟ ازدواج کردی... نکردی ؟ -

ضا را خوب م یشناخت.   رادمهر هیچ نم یخواست در آن مورد صحبت کند؛ اما چاره چه بود؟ علیر

د.   ش د تا جوابش را بگیر  آنقدر سؤال م ییی

 انگشتش را به گوشهی لب خود کشید و گفت:  

 ن یست. من با...شهرزاد نامزد نکردم.  علی، او نجور که تو فکر م یکتی -

ضا ک می اخم کرد و گفت:    علیر

؟ پس با ک ی نامزد کردی؟! نکنه بهت  خیانت.. .  -  یعتی خی

 رادمهر م یان حرفش پ رید و گفت:  

 نه داداش، موضوع اون نیست. حالا تا مشهد باهمیم دیگه. واست تعریف م یکنم.  -

ضا دیگر چ یز ی نگفت و سکوت اختیار کرد. از حرف رادمهر جا خورده بود اما بیشیی هیجان داشت تا موضوع را  علیر

بداند. آن دو عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند و رادمهر لحظ های نبود که از او سخن نگوید؛ اما حال که از هم جدا 

 شده بودند کم ی برای عل یرضا جای تعجب داشت.  

  *** 
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 ه برم تجدید فراش کنم.  ای بابا این دفعه هم نشد ک-

 مهرانگ یز لبخندی  نی روح بر لب آورد و گفت:  

ی بدی یا نه ؟ حاج  - . بب ینم تو م یتونی من رو به کشتی از...از دست تو حاخی

 محسن دست پ ی ر او را در دست گرفت و گفت:  

 انقدر زود بار سفر رو نبند، عزرائیل به موقعش سراغت م یآد! -

 یوان آب قند وارد اتاق شد. لبهی تخت نشست و گفت:  شهرزاد با ی ک ل

؟ چندبار بهتون گفتم که بیاین برین یه  - ی مادرجون شما که من رو سکته دادین، آخه چرا به حرف من گوش نم یکنتر

 دکیی خوب واسه قلبتون.  

 حاج محسن، سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  

م، این زن من هیچ یش ن یست. امرو - ز  یه کمی بهش  ب یمحلی کردم ای نجور ی شد. وگرنه قلبش مثل ساعت کار دخیی

 م یکنه. 

 شهرزاد چشم بر هم گذاشت و گفت:  

فتم داروهای مادرجون رو بگ یرم که الآن...  -  من که از کارهای شما سر در ن م ییارم؛ اما آقاجون آگه من امروز ن میر

 حاج محسن کمی اخم کرد و گفت:  

 من حواسم بهش  نیست؟!  م یخوای ب-
ی

 کی

 شهرزاد از جا برخواست و سمتش رفت. گون هی او را بوسید و گفت:  

. اگه یه بلانی سرش بیاد او نموقع -
؛ و لی م یگم راضیش ک نید بره دکیی الهی قربونتون برم چرا هست. حتی از من هم بیشیی

؛ اما... ن میتونم خودم رو ببخشم. این عذاب وجدان بیخ گلوم وای میسه   و  میگه تو که میتونستی کمکش ک نی

 مهرانگ یز ک می از آب قند خورد و با  نی حالی گفت:  
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ی یم نیست. امروز زیاد کار کردم ،یه ک می خسته شدم. برو مادر برو به کار و زندگ یت - شهرزاد مادر، من چیر

 برس.   

 را بوسید و خانه را ترک کرد.   شهرزاد حریف آن دونفر ن م یشد. به ناچار از جا برخاست. هردو 

باید سر ی به او  م یزد. دلش یک هم صحبت میخواست. باید با کسی صحبت م یکرد تا حر فهای دلش را به او بزند.  

 او از تمام ماجرا خیی داشت و م یتوانست حال شهرزاد را درک کند.  

  *** 

هنوز منتظر بود تا او سر صحبت را باز کند. لب خود را سیگار خود را داخل جا سیگار ی فرو برد و به او چشم دوخت. 

 با زبان تر کرد و گفت:  

 نم یخوای حرف بز نی ؟! -

سر خود را به سختی بلند کرد و نگا هی به دور و برش انداخت. هی چ درک نم یکرد که کجا هست و اکنون در چه موقیتی 

 او را به ری ههایش فرو فرستاد . قرار دارد. نفسی ک شید و رایحهِ  تلخ و تند ادوکلنِ 

 سرش گیج  م یرفت و چشمانش تار م یدیدند.  

ه شد. صورت جذاب و گ یرانی داشت.    انگشیی طلا شکل مارش را در انگشت چرخاند و به او  خیر

مسافت اتاق را ک می  ظ کرد و باز سرجای اول خود بازگشت. دیگ ر کلافه شده بود. سکوت مسخر های فضا را پر 

 رده بود و او قصد داشت هرچه زودتر سکوت را بشکند.  ک

با خشم سمتش گام برداشت و دستهای از موهای جلوی سر او را در دست گرفت. دستش را بالا برد تا صورت دخیی را 

 خوب بب یند.  

 دخیی صورت خود را از دردِ  کشیده شدن موه ایش جمع کرد و زیرل ب کمک خواست.  

 ون فرستاد و گفت:  نفس خود را محکم  بیر 

 چرا حرف نم یزنی ؟ میگم کِ ی رفته؟! -

 دخیی اش کهای خود را سرازیر کرد و گفت:  

 نم یدونم... بخدا در جریان نیستم.  -
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 مرد از فرط عصبا نیت، دندانهای خود را به روی هم سایید و گفت:  

! چطور ن م یدونی گ رفت - . تو نامزد شر ی بگو باور کنم دخیی  ه مامور یت؟!  یه چیر

 لب خود را گزید و گفت:  

 نم یگفت... بیشیی اوقات به من ن م یگفت که گ م یره و بر م یگرده. -

 مرد موهای او را رها کرد و سمت م یزِ  کنج اتاق رفت.  سیگار ی از پاکت خود ب یرون آورد و گفت:  

 پس از کجا فهمیدی که رفته؟-

 ه داخل صدایش داشت، گفت:  بغض خود را قورت داد و با لرز ی ک

زنگ زده بود بهم. وق نی تماسش رو دیدم، باهاش تماس گرفتم؛ اما موبایلش خاموش بود. فقط زمانی که  م یره -

 مامور یت تلفنش رو خاموش میکنه. 

 مرد سر خود را آرام تکان داد و پکی به سیگار زد. روبه روی پنجره ا یستاد و گفت:  

و -  ع کردی، فرنود احتشام . یه جور ی حال یت کنم که نفهمی از کجا خوردی!  بد باز  یای رو سرر

ل کرد و آرام گفت:    بدن سوگند با آن جملات لرزید؛ اما برای آ نکه نقطه ضع قی دست او ندهد، خود را کنیی

 با فرنود چ یکار دارین ؟! چه کار بدی در حقتون کرده که الآن میخو این...  -

 رفت. پوزخندی زد و گفت:  مرد سمت سوگند 

چه کار کرده؟ هه... زندگیم رو نابود کرد. زنم، بچم، همه عز یزانم رو ازم گرفت. تا داغدارش نکنم، ول کن نیستم. اول  -

وع  م یکنم و...   از تو سرر

 سوگند، زهر خندهای کرد و گفت:  

تون به سنگ خورده، چون من او نی نیستم که دنبالش ین! -  پس  تیر

ی پرت کرد و گفت:  ابرو   ی مرد بالا پرید.  سیگار خود را روی زمتر

؟! -  درست حرف بزن ببینم، یعتی خی من او نی نیستم که دنبالش ین؟! مگه تو نامزدش  نیس نی
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 سوگند سرش را تکان داد و گفت:  

ی هم، اون هیچ کار چرا نامزدشم، منت هی از سر اجبار من. فرنود هیچ حسی به من نداره. اگه همینجا من رو بکش- تر

 ی براتون انجام نم یده پس وقتتون رو ال گ.. .  

 مرد، توجه سوگند را جلب 
ی

در اتاق باز شد و مرد ی با قدی بلند و هیک لی ورزیده داخل اتاق شد. چشمهای رنکی

 کردند. آن چشمهای آنی رنگ به شدت برای سوگند آشنا بودند.   

 وارد اتاق شده 
ی

 بود، کنار آن یکی مرد ایستاد و گفت:  مردی که به تازگ

 حر قی زد؟! م یتونه فرنود رو بکشونه ای نجا ؟  -

 آن یکی مرد، نگاهی سرسر ی به سوگند انداخت و گفت:   

 آقا فکر کنم راه رو اشتباه رفتیم.  -

، ک می اخم کرد و به سوگند نگاهی انداخت .یک نخ سیگار از پاکتِ روی م یز برداش
ی

 ت و گفت:  مرد چشم رنکی

؟!  -  مگه تو »سوگند نامدار« نیستی

 قبل از آ نکه سوگند جوانی بدهد، آن  یکی مرد رو به او گفت:  

یه که اینجا نشسته و لی...  - ی دخیی  چرا آقا... سوگند نامدار همتر

 ولی نداره دیگه... بنال بب ینم چه مرگته . -

ی شد مرد کمی دستپاچه شد. سمت او رفت و ب یخ گوشش چ یز  ی بیان کرد. چهر هی مرد چشم آنی خشمگتر

 از ترس از گردن او پ انی ن برود.  
 و همان باعث شد عرق نا شر

. قول م یدم جریان رو بفهمم و. ..  - ی  آقا ح مید، توروخدا آروم با شتر

نم؟ سوگند از  خی خی جر یان رو بفهمم؟ چهارساله دنبال ا ین مرت یک هام. حالا که پ یداش کردم بازم باید صیی ک-

 حر فهای آن دو سر در نم یآورد. فرنود چه بدیای در حق آنها کرده بود که اینطور دنبالش بودند ؟ 

 حمید، سمت سوگند آمد و گفت:  
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، بگو ببینم تو مگه نامزد اون مرت یکه نیستی ؟ سوگند - هی دخیی

 چیتی بر  پیشا نیاش انداخت و گفت:  

 اولا درست صحبت کن. دوما... -

حرف او تمام نشده بود؛ که سیلی محکمی به صورتش خورد. چشمان خود را باز و بسته کرد. سوزش بدی را به روی  

 پوستش حس  م یکرد و قطره اشکی که از چشمان او جار ی م یشد، این درد و سوزش را بدتر م یکرد.  

 حمید پوزخندی زد و گفت:   

 نجا کارت رو تموم  م یکردم.  برو خداروشکر کن که لازمت دارم، وگرنه ه م ی-

ی ی دل خود را خوش م یکرد.   نداشته باشد. باید به چه چیر
ی

کاش م یکرد، کاش کار او را تمام م یکرد تا آ نقدر درد و بدبختکی

د و نه مردی مانند قهرمان داستانها که سخت در نی پیدا کردن او  نه خانوادهای داشت که بعد از آ نجا بهشان پناه بیی

 و به دنبالش  بیاید. پس ترج یح داد کار خود را یکشه کند.  باشد 

 بغضش را قورت داد و گفت:  

ی رو نم یخواستی ؟ نگاهش را  - تموم کن. کارم رو تموم کن... مگه همتر

 به اطراف کشاند و گفت:  

، او نجا یه چاقوی خی لی خوشگل هست. با همون کارم رو تموم کن.  - ی  آها ببتر

با تعجب به  یکدیگر نگاه  میکردند. انتظار نداشتند تا از زبان او آن حر فها را بشنوند. چرا که از درد و  حمید و نوچهاش، 

، از ماموریت خود باز م   رنج وجود سوگند خیی نداشتند و گمان م یکردند کسی که دنبالش هستند به خاطر این دخیی

 یگردد. 

***  دو  

 روز قب ل 

 فشار داد. جعبه شکلات را در دستش جابه جا کرد و بعد از باز شدن در، وارد خانه شد.  جلوی در ایستاد و زنگ را 
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در اصفهان خان ههانی که به شکل آپارتمان باشد، خی لی وجود نداشت و اگرهم بود بس یار کم دیده میشد. وارد لا نی  

جا ن یامده بود. او را یا در کافه شد و به سمت آسانسور قدم برداشت. خان هی شیک و مجل لی بود. هیچ وقت به آن 

 م یدید یا در دانشگاه اما با آن وجود، آن دو بسیار  باهم صمی می بودند و از جیک و پوک یکدیگر خیی داشتند.  

آسانسور طبق هی هفتم ایستاد. در باز شد و شهرزاد به سمت واحد شماره نه قدم بر داشت. کمی از مسافت راهرو  

 خانه مورد نظر را یافت.   را ظ کرد تا بالاخره

د. طولی نکشید که در باز شد و او را در چهارچوب در دید.    با لبخند مقابل در ایستاد و زنگ در را فشر

لبالب از شور و ه یجان،  از شهرزاد درخواست کرد تا وارد خانه بشود. هردو وارد خانه شدند. شهرزاد نگاهی به 

 عبه شکلات را سمتش گرفت و گفت:  وسائل خانه انداخت و لب خندی زد. ج

ش رو م یآرم.   -  ناقابل عزیزم، دفعه بعدی بهیی

 جعبه شکلات را از دست شهرزاد گرفت و گفت:  

 دیوونه این چه حرفیه؟ چرا زحمت ک شیدی عزیزم.  -

 شهرزاد درحالی که مانتوی خود را در م یآورد، گفت:   

ی ؟ -  آقاتون خونه نیستی

ی   خانه میشد، گفت:  درحا لی که وارد آشیی

 نه، درگیر کاراشه. تاز گ یا خی لی کم م یبینمش.   -

 شهرزاد سر خود را تکان داد و گفت:  

 چه خونهی خوشگل ی دار ی. خیلی قشنگه.  -

 لبخندی کنج بر لب خود نشاند و گفت:  

 نظر لطفته عز یزم و لی چشمات قشنگ م یبینه. -

، هردو به روی مبل نشستند   و از خاطرانی که با یکدیگر در دانشگاه داشتند، سخن گفتند.  بعد از مدنی
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ین دوستش بود. حتی حر  شهرزاد خی لی خوشحال بود که وقت خود را کنار او سیی ی م یکرد. بعد از هدیه، او بهیی

 فهانی را به او گفته بود که هدیه از آنها خیی نداشت.  

ی گذاشت و گفت:   بت خود را ر وی میر  لیوان سرر

 خب تو بگو یهکم... بهیی ی؟! -

 شهرزاد لبخندی ب یجا ن زد و گفت:  

 هی بد  نیستم؛ سر م یکنم دیگه. باید فراموشش کنم.  -

 اخمی م یان ابرو انداخت و گفت:  

 هنوز م یتی نیش؟!  -

 شهرزاد سر خود را به دوطرف تکان داد و گفت:  

؟ فقط چندشب پ یش که خونهی  - مادرجون بود یم، یه سر اومد. البته داخل نیومد. نه بابا. چه دیدنی

 دم در با کامران مشغول صحبت بود.  

 سعی کرد از لرزش دستانش جلوگیر ی کند. لبخند زورک یای زد و با تردید پرش د:   

... تورو دید ؟  -  تو دیدیش؟ اون خی

ست؟ خ یال م یکرد چون دوست چندسال شهرزاد نم یدانست که چرا آنقدر ماجرای خود و رادمهر برای او مهم شده ا

هاش است و همه چ یز را درمورد او م یداند، دلش میخواهد از همه خی ز باخیی شود؛ اما شهرزاد تصمیم گرفت حرقی 

از آن شب نزند. با مرور کردن گذشته، حتی گذشتهای که فقط یک دقیقه وقتش را در کنار او سیی ی کرده بود، حال 

 کرد. شهرزاد را خراب م ی

 لبخندی زور گ زد و پرسید:   

ولش کن. دیگه خیل ی مهم نیست. اون نامزد کرده و تا چندوقت د یگه هم قراره ازدواج کنه پس صحبت کردن -

 من درمورد اون کار اشتباهیه.  
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به زودی   ذهن او با حر فهای شهرزاد، آرام شده بود. خوشحال بود از آ نکه دی گران گمان م یکردند فرنود قرار است

 ازدواج کند. با طمانیه به او خ یره شد و گفت:  

 خی بگم عز یزم؟ امیدوارم هرچه زودتر توهم سر و سامون بگ یر ی. حداقل خیال من  یکی راحت میشه!  -

 شهرزاد ر یز خندید و گفت:   

 یشدم.  مثکه  خیل یها دوست دارن از سرر من زود خلاص شن. نم یدونستم وگرنه زودتر دست به کار م-

 شهرزاد کمی به او نزد یک شد و گفت:  

و ن. مثلا میخواستی من رو با نامزدت آشنا - سوگند، خی لی  ب یمعرفت شدیاا. قرار بود یه روز سه تانی بریم  بیر

  !  کتی

 سوگند لب خود را گزی د و دستپاچه گفت:  

یم.   حالا چه عجلهایه عزیزم؟ بذار هرموقع باهم عقد کردیم، او ن-  موقع میر

 شهرزاد سر خود را تکان داد و گفت:  

-  .  یه عکس هم که به آدم نشون نم یدی. هیچوقت فکر ن م یکردم انقدر شوهر ندیده با شر

 سوگند کمی زورگ خن دید و گفت:  

 باشه عزیزم نشونت  میدم و لی عکسامون تو خونه خودشه.  -

 شهرزاد چپ چپ نگاهش کرد و گفت:  

 که صدتا عکس ازش تو گوش یت ندار ی! قبول کن سوگندجان، شما شوور ندید های. آخه ن ه-

 سوگند از جا برخاست و گفت:  

 بسه انقدر حرف زدیم که فکرکنم غذا سوخت. از دست تو شهرزاد!  -

خانه شدند تا م یز را برای ناهار آماده کنند.    ی ی ی نگفت. هردو وارد آشیی  شهرزاد دیگر چیر

  *** 
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ب های به شقیق هاش زد  در ماش  . با انگشت سبابه، ضی ی ین را باز کرد. بازویش را در دست گرفت و پرتش کرد روی زمتر

 و گفت:  

ه سر حرقی که ز - ... همه جا زیرنظره پس بهیی  م یکتی
ی

یادت نره خی بهت گفتیما... تلفنت، خونت، کوچهای که توش زند گ

  .  دی بمونی

ی آن جمله، سوار   ماش ین شد و طولی نکشید که صدای جیغ لاستی کها بلندشد .  مرد، بعد از گفتی

ی برخاست و لنگ لنگان به سمت خانه قدم برداشت.    سوگند آرام و همراه با درد از روی ز متر

ی برداشت و در را باز کرد. اش کهای ش آرام آرام روانه    با لرز شر که در دستانش داشت، ک لید را از روی زمتر

 یتی در گلو یش جا خوش کرده بود.  م یشدند و بغض سنگ

با دست، بازوی جپش را در دست گرفت و خود را سمت آسانسور رساند. لانی من، با دیدن او ح یران زده سمتش رفت 

 و گفت:  

 خانم احتشام حالتون خوبه؟! م یخواین زنگ بزنم آمبولانس ؟ -

 جمله، به وجد میآمد! بغض خود را قورت داد و زیرلب گفت:  سوگند لب خود را گزی د. چقدر آن روزها از شن یدن این 

 فرهادی... نه احتشام.  -

 ابروهای مرد بالا پریدند. کمی من...من کرد و گفت:  

م؟!   -  با آقای احتشام تماس بگیر

 سوگند چشمان خود را برهم گذاشت و گفت:  

 لازم ن یست به کسی خیی بدی... من حالم خوبه.  -

فت و سمت آسانسور قدم برداشت. حال خو نی نداشت، از آنکه مجبور بود کار ی را انجام دهد که  آن جمله را گ 

د کرده بودند، احساس درد و رنج  م یکرد.   ی ها به او گوسرر  آن گروگان گیر

خدا تا چه زما نی م یخواست او را امتحان کند؟! مادر و خواهرش را که سال پیش در  یک حادثه از دست داده بود  

ک پدر معتاد و فق یر داشت که هرروز بر روی سرش آوار  م یشد و درخواست پول میکرد. از دار د نیا فقط رادمهر  .ی

 کردن داشت؟!  
ی

 را داشت. اگر او را هم ازش م یگرفتند، دیگر چه دلیلی برای زندگ
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ا درد دلش تاز هیی شود. همان جا اشکهای خود را پس زد و وارد خانه شد. تا ریکی خانه بر وجودش رخنه کرد و باعث شد ت

ی نشست. زانوهای خود را جمع کرد و اشک ریخت.    کنار در، به روی زمتر

  *** 

 خریده بود را در دست گرفت و گفت:  
ی

 پشت پنجره ایستاد. پرده را کمی کنار زد؛ موبایلی که به تاز گ

 رضا... رضا صدای من رو دار ی ؟  -

ی کمی قطع و وصل شد. بعد از   گذشت چندثانیه صدای مردی بلندشد.    آنتی

 سرگرد... دستور چیه؟! بچ هها تازه وارد عمل شدند! -

 رادمهر، سر موبا یل را ر وی لبش گذاشت. کمی فکر کرد و گفت:  

بگو فعلا دست نگه دارن، هنوز برر ش اون مکان کامل نشده، تا وق نی که از اطراف مکان اطمینان پیدا نک نیم ن -

وع کنیم.   م یتونیم  عملیات رو سرر

 هرخی شما دستور بد ین.  -

 رادمهر دستی به گوشهی لب خود کشید و گفت:  

 احمد ر سید؟! مجوز بازرش رو گرفت ؟ -

ی نم یداد.   ی قرار داشت و موب ایل در آ نجا به خو نی آنتی  صدای رضا قطع شد. طبیعی بود، داخل زیرزمتر

ل کولر گاز ی را برداشت، کمی درجهی آن را کم کرد و دستی به گردن خود کشید.  رادمهر مسافت اتاق را ظ کرد.    کنیی

صدای رضا بعد از چنددقیقه وصل شد. حالا بهیی م یتوانس ت صدا ی او را بشنود. موبایل را در دستش جا به جا کرد و 

 گفت:  

 رضا، احمد مجوز بازرش رو گرفت ؟ -

 گرفت . یک ساعت پ یش سوار هواپ یما شد، احتمالا تا چنددق یقه دیگه برسه.  بله سرگرد. امروز ظهر از اداره  -

 رادمهر سر خود را آرام تکان داد و گفت:  
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 خی لی خب، پس رش د یه خیی به من بده.  -

  تلفن را قطع کرد و پشت م یز نشست. ذهنش آنقدر درگ یر پرونده شده بود که پاک فراموش کرده بود تا با سوگند حرف

سهایش شد. چندین تماس  نی پاسخ از پدر و    بزند. آن ی گ موبایل خود را برداشت. روشنش کرد و وارد ل یست تما

 سوگند داشت. شمار هی سوگند را گرفت و موبایل را کنار گوشش برد.  

 بزند؛  پنج، شش تا بوق خورد اما پاسجی دریافت نکرد. تا نداشت او جواب موبایلش را ندهد. قصد داشت به 
ی

ل زنکی ی میی

 که زنگ موبای لاش به صدا درآمد.  

دکمهی اتصال را زد و به سرعت جواب داد. سر خود را به پشت صندلی تکیه داد و با انگشت شست و سبابه، پشت پل 

 کهایش را ماساژ داد. 

 طولی نکشید که با شن یدن جملهی فرد پشت خط، از جا برخاست و بلند داد زد:  

؟ مگه - اون ساختمون صاحب نداره که این اتفاق افتاده ؟ کمی قدم زد یعتی خی

 و بلندتر از دفعهی قبل گفت:  

 فرهاد، این ارا جیف رو تحویل من نده، بگو ب بینم الان کجاست؟ چرا جواب تلفنش رو ن م یده؟!  -

 گفت:    به سمت پنجره قدم برداشت. پرده را کنار زد و در پنجره را گشود. کمی نفس عمیق کشید و 

 فیلم دورنی نهای مدار بسته اون شب رو. .. -

ی زد و گفت:    دستش را محکم به ر وی میر

ش  - عوضیا فکر همه جاش رو هم کردن... اینارو ولش کن. برو خونه یه سر ی به سوگند بزن، اگه حالش بد بود، بیی

 رو بیی اونجا.  
 دکیی یا دکیی سماوا نی

 :  لب خود را با زبان تر کرد و گفت

 فرهاد  ب یخیی نذاریما... منتظر تماستم.  -

 قصد داشت موبا یل خود را کنار بگذارد که دوباره کنار گوشش برد و گفت:  

 فرهاد... سوگند رو دیدی... بگو با من یه تماس بگ یره.  -
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ی پرت کرد. این دخیی در کنار او جانش در خطر بود. بارها  به او گفته بود که تا  چشم برهم گذاشت و موبایلش را روی  میر

ون نرود؛ اما گوشش شنوا نبود و نسبت به حر فهای او ب یاعتنا بود.   حدامکان از خانه  بیر

ت خود را برداشت و هتل را ترک کرد.    دستی به صورتش ک شید. سوئیشر

  *** 

 استکان کمر باریک را برداشت. جرعهای از چای نوشید و گفت:  

؟!  مهرانگ یز خانم، چرا دار -  ی این حر فها رو به من م یزنی

ی شد. خی لی وقت بود که دیگر به او »مادر« ن م یگفت. نگاهی مهربان به   زن با ش نیدن اسمش کمی غمگتر

 پشش انداخت و گفت:  

؟!   -  اللهی قربون اون قد و بالات برم. آخه تا گ  میخوای انقدر با من لج کتی

ون آورد.  علی هما نطور که به صحب تهای مادرش گو  ی را گشود و ر سیدی از آن بیر  ش م یداد، کشوی میر

جرع های دیگر از چای نوشید و بلند اسم زیردستش را صدا زد. اکیی با قد مهانی استوار سمتش آمد و با گویش  شیر ین  

، گفت:    اصفهانی

؟ طور ی شده؟  - ِس حا خی
َ
یی
َ
 چه خ

 و گفت:    علی ر سید فرشر که تازه فروخته بود را سمتش گرفت

ش کنم. -  فعلا از حسابم پول برنداره تا خودم خیی
ی

 این رو  م یر ی میدی به احمدآقا. بهش  م یکی

، دستی به روی چشمش گذاشت و گفت:   اکیی

 شوما جون بُخواه. جَلدی بر م یگردم.  -

 مهرانگ یز سر ی تکان داد و گفت:  

 علی، گوش م یدی خی م یگم؟!  -

 انداخت و گفت:  علی نگاهی به او 
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 الآن من چیکار کنم؟ شما بگ ین همون رو انجام  م یدم.  -

ی گذاشت و گفت:    مهرانگ یز استکان خود را روی میر

م. ..  - م. اونوقت بعدش م یآین سر قیی  مادر، دن یا ارزش نداره. فردا، پس فردا من میافتم میمیر

 علی ابروها یش را درهم کشید و گفت:  

؟! آخه این چه حر - ی  فیه؟ من چیکار کنم شما راضی م یشتر

 مهرانگ یز لبخند دردنا گ زد و گفت:  

علی و بچ هها هم بیاین. آقات رو میفرستم ش یریتی  - آخر هفته پاشو با ماهرخ و بچهها ب یاین خونهی ما. میگم امیر

از ای نکه برم بخوابم، اول  بگ یره و منم آبگوشت بار  میذارم. انقدر من رو چشم انتظار نذارین. بخدا هرشب قبل

ع لی رو نگاه م یکنم و بعد م یخوابم.    آلبوم بچگیه تو و امیر

علی ک می اخم کرد. ن میدانست چه کند؟! دو دل مانده بود. از طر قی نم یتوانست بد یهای برادرش را نسبت به خودش  

ش م یسوخت.   د و از طرقی د یگر، دلش به حال مادر پیر  ناد یده بگیر

ی برداشت و گفت:   تسب  یح خود را از روی میر

-  ...
ً
 رادمهر ماموریته. دوما

ً
 اولا

 مهرانگ یز چشم برهم گذاشت و گفت:  

پشم بهونه نیار. من که میدونم اگر قرار باشه بیای، م یآی و کار ی به رادمهر و ب قیه ندار ی. رادمهر همونطور که -

افتاده؛ همونطورم الآن بر م یگرده و میبینه که همه خی درست شده. پس انقدر  رفت ماموریت و برگشت دید این اتفاقا 

مرد بکن.    در حق من و اون پیر
ی ننداز، ب یا و ی ه لط قی  روی من رو ز متر

 علی  بیشیی از آن نم یتوانست مخالفت کند. به ناچار سر ی تکان داد و زیرلب گفت:  

 انشاالله جمعه مزاحم میشیم.   -

مهرانگ یز، گل از گلش شکفت. آ نقدر خوشحال شده بود که هرچه زودتر م یخواست به خانه برود و خیی خوش را به 

علی را گرفته بود و خ یالش از بابت او آسوده بود.    حاج محسن بدهد. خداروشکر قبل از آمدنش به اینجا، رضا یت امیر
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 هی فرش فروشر را ترک کرد.  بعد از کمی گفت و گو با پشش، از جا برخاست و حجر 

  *** 

د. دستی به روسر یِ  خود که تازه خریده بود، ک شید و لبخندی به روی لب آورد.  جلوی در ایستاد و زنگ در را فشر

 طولی نکشید که صدای او بلندشد و در را بازکرد.   

اهنش را م یبست و با موبا یل خود صحبت میکرد، چشمکی به او زد و آرام اشاره کرد که داخل  درحا لی که دکم ههای پیر

 شود.  

ل کرد و وارد خانه شد. نگا هی به دور و برش انداخت. سر   ی ر یخت. خود را کنیی قلب پگاه با دیدن وضعیت کامران، پ ایتر

 خود را به دوطرف تکان داد و زیرلب گفت:  

 چهقدر شلخت های تو. -

ند او که گویا داشت با کسی بحث  میکرد، به گوش پگاه م یرسید.  کامران در را بست و سمت اتاقش رفت؛ اما صدای بل 

ی و سینک انداخت. پر بود از ظر فهای   خانه رفت. نگاهی به میر ی پگاه کیف خود را روی مبل گذاشت و به سمت آشیی

 نشسته و باقی ماندهی غذا!  

ین  کمی خود را باد زد. با خود فکر م یکرد که چهقدر یک انسان م یتواند ب ینظم  و شلخته باشد. از نظر او نظم مهمیی

 ملاک بر ای یک انسان به خصوص برای مردها بود.  

خیی ی از کش ی نبود. گمان م یکرد او را ببیند؛ اما گویا خواب بود. وگرنه امکان نداشت، کش ی زیر سققی باشد و 

 صدا یش در ن یاید! 

اشت و حس م یکرد، م یتواند؛ جای نبود مادرش را برای او  لبخندی، کنج لب خود نشاند. کش ی را خی لی دوست م ید

پر کند. با آ نکه هنوز خیلی بچه بود و درک و فهم کاقی از این قضیه نداشت؛ اما بازهم نبود مادر برای هر فرزندی، چه  

 کوچک و چه بزرگ معضل بزرگ ی بود. 

خانه گام برداشت.   کمی این پا و آن پا کرد، تا بالاخره کامران از اتاق خود دل کند  ی  و به سمت آشیی

 مقابل پگاه ایستاد، دستی به موهای خود ک شید و گفت:  

م یبیتی وضع خونه و زندگیه منو؟! حالا فکر کن کش ی خوابه و ای نجا ای نجوریه! اگه بیدا ر باشه که اینجا با میدون  -

 جنگ هیچ فرقی ن م یکنه.  
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 پگاه کمی خندید و گفت:  

 اشکال نداره، امشب با من؛ ولی خداوگ لی م یگم زهراخانم از هفته دیگه خونه توهم بیاد.  خب حالا. -

 هم زن خوبیه و هم بچه دوسته. حداقل خیالت از این بابت راحته که آشناست و م یتونی کش ی رو بهش بسپار ی.   

 کامران کمی فکر کرد. دست خود را لب هی اپن گذاشت و گفت:  

چ کس به جز تو و شهرزاد نم یمونه. اینم از بدبخ تیه منه. حالا ن م یدونم ا ین دوهفتهای که نیستم کش ی پ یش هی-

ی تهران. شهرزاد هم که این روزا کلاس فوق و العاده داره. واقعا  این بچه رو چ یکار کنم؟ مامان و کهربا که دیرو ز رفتی

 دیگه...   

 پگاه قدمی به او نزد یک شد و گفت:  

خیالت راحت، من پیشش م یمونم. میدونی که کش ی رو مثل بچ هی نداشته خودم دوست دارم. با خیال   کامران-

 راحت برو به کارات برس.  

 کامران هم قدمی به او نزدیک شد. حال هردو در یک قدمی هم ا یستاده بودند. کامران لبخندی زد و گفت:  

؟! من چ یکار کنم با -  تو؟  آخه تو چرا انقدر مهربونی

 پگاه تصمیم گرفت خود را عقب بکشد. ز یر نگاه کامران درحال ذوب شدن بود. پیشا نی خود را خاراند و گفت:  

وع کنم...  - وع کنم؟! اول برم از پذ یرانی سرر
 خب از کجا سرر

ه شد.  خانه خارج شود که مچ دستش را گرفت و اسمش را صدا زد. پگاه برگشت و به او خیر ی آب دهان  قصد داشت از آشیی

 خود را قورت داد و گفت:  

ی ی شده ؟ -  چیر

ه شد و ک می بعد گفت:    کامران در چشمان او خیر

ی رو  میتونم بگم. من ل یاقت تورو نداشتم و ندارم.   -  ببخشید... همتر
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عتی هنوز تا قبل از ش نیدن آن جمله، حال پگاه خوب بود؛ منتهی با ش نیدن آن فعل »ندارم« حالش به کل خراب شد .ی

نتوانسته بود خود را در دل او جا کند؟! دیگر چه کار باید انجام م یداد تا کامران او را بب یند؟ چیه او از همش سابقش کمیی  

 بود که کامران متوجه علاقه ش دید پگاه نسبت به خودش نم یشد؟!  

ش را به آرامی از دست او خارج کرد و پگاه بغض خود را به سرعت قورت داد تا کامران متوجه حال بدش نشود. مچ دست 

 با لبخندی که نشان از اجبار بود، گفت:  

 من برم به کارا برسم.  -

ا   خانه را ترک کرد؛ اما کامران هنوز آنجا ایستاده بود و به او نگاه م یکرد. کمی اخم کرد و زیرلب به خود ناسری ی پگاه آشیی

 اموفقش، دیگر به فکر ازدواج با کسی نیوفتد.   گفت. با خود عهد بسته بود که بعد از آن ازدواج ن

ی کردن وسائل خانه   ی را برداشت. نگا هی به او انداخت که خود را با تمییر به سمت در خانه رفت. کلید خانه و سوئیچ ماشتر

ب های به روی در زد. پگاه برگشت و به او خ یر ه شد.    سرگرم کرده بود. با سر کلید، ضی

 زد و گفت:  کامران لبخندی مهربان 

ی ی - م. چیر من دارم م یرم. سعی خودم رو م یکنم تا قبل از اینکه بخوا نی برگردم؛ اما کلید خونه رو هم با خودم مییی

 خواست ی بهم زنگ بزن.  

 پگاه سر خود را به آرا می تکان داد و گفت:  

 مراقب خودت باش.  -

جش، بغض پگاه ترکید و اشکهای او سرازیر شد. دلش پر  کامران چشم برهم گذاشت و از خانه خارج شد. به محض خرو 

ی د و مهرش به دل او میافتد؛ اما او خ یال م یکرد  بود. از آنکه این همه مدت گمان م یکرد تا کامران بالاخره او را م یبتر

 نی م یل به او نبود؛ اما حرقی ن 
ی ش د کامران هیچ حسی نسبت به او ندارد. فارغ از آ نکه کامران هم همچتر م یزد. مییی

ی را خراب کند .   بزند و همه چیر
 حرقی

میدانست که دانی ع لی با ازدواج آن دو موافقت ن م یکرد. مخصوصا حال که او طلاق گرفته بود و یک بچه هم 

 داشت.  

  *** 
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ما   شهایش گذاشت و به لپ تاب خ یره شد. احمد کنار او ایستاد. انگشت اشاره خود را روی   هدفون را روی گو 

 نیتور گذاشت و گفت:  

اگر از ای نجا وارد عمل بشیم، نسبت به مکا نهای دور و اطراف دید کمیی ی داره و بچ هها کمیی در معرض خطر قرار -

ند.     م یگیر

 رادمهر سر خود را تکان داد و گفت:  

ش داره؟ -  اونجا رو خوب بررس ی کردین؟! به دورنی نهای مداربسته دسیی

 خود را تکان داد و زاویه دید را در صفحه مانیتور تغ ییر داد. دستی به صورت خود کشید و گفت:  احمد سر 

ی م یشن. درست جانی که مقابل رضا هست و هم رضا و هم ما دید  - پس فردا، از اینجا عبور م یکنند و داخل زیرزمتر

 کامل به اونجا داریم.   

 رادمهر دستی به گوشهی لب خود کشید و گفت:  

ی بگ یر. فردا با سرهنگ هماهنگ م یکنم که از پس فردا کار رو  -  ای نجا و اون ز یرزمتر
یه پرینت از موقع یت مکا نی

وع کنیم.     سرر

 احمد سر خود را تکان داد و گفت:  

 فقط یه مشکلی هست...  -

 شهایش بر  م یداشت، گفت:    رادمهر درحالی که هدفون را از روی گو 

؟!  -  خی

 س، وارد صفح های شد و گفت:  احمد با ماو 

وع عملیات رو یه کم  - وع کنیم. برای هم ین اگر زمان سرر اینا م یدونن که ما ا ینجاییم؛ اما نم یدونن که از گ قراره سرر

 عقب بندازیم، خ یلی بهیی  میشه. شاید ای نجور فکر کنند که گمشون کردیم یا... 

 رادمهر به مانیتور خ یره شد و ز یرلب گفت:  

 هنوز حرقی نزده؟!  -
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 احمد نگاهی به موبای ل خود انداخت و گفت:  

-  . ی  نه قربان اما الانِ که بهوش ب یاد. بچهها پیششن نگران نباشتر

ی ی نگفت. مانیتور را خاموش کرد و گفت:    رادمهر دیگر  چیر

 هماهنگ کنم.  خی لی خب تو برو، فردا باهات تماس م یگیر م که روز دقیق عمل یات رو -

 احمد سر ی تکان داد و هتل را ترک کرد. رادمهر به پشت صندلی ت کیه داد و نفس عمی قی کشید. 

 نگران سوگند بوذ؛ سه روز از آ ن ماجرا  م یگذشت و هنوز خیی ی از او  پیدا نکرده بود.  

س شهرزاد به ر وی صفحهی موبایل باقی موبایل خود را برداشت تا بلکه پیا می از او آمده باشد؛ اما هیچ چ یز جز عک 

نمانده بود. لبخندی زد و موبایل را جلوی چشمانش برد. چقدر این عکس او را دوست م یداشت و ه یچگاه این عکسش  

 را به او نشان نداده بود. 

ی ت یرهای که بلندی آن تا زانو بود، به تن کرده و دکمههای آنرا باز گذاشته بود.  این دخ هیچگاه سرما را حس  پالتوی سیی یی

د   ی را سفیدپوش کرده بود. رادمهر قول داده بود که آن شب او را به رستوران بیی نم یکرد. آن روز برف سنگیتی باریده و زمتر

و شام دعوتش کند؛ چرا که در باز ی مسخر های که با پگاه و کهربا به نام جرات  یا حقیقت راه انداخته بودند، او برنده 

م یبایستی شب خود را در کنار او سیی ی کند. با آ نکه ا ین کار را از ته دل و با کمال میل انجام  م یداد؛ اما   شده و رادمهر 

باز حس خوب ی نداشت. نه آنکه از بودن با شهرزاد دلشد شده باشد؛ نه! اما احساس خطر م یکرد و هرگاه گمان م یکرد 

اشت  خیلی با او وقت بگذراند و او را ب ب یند. قصد نداشت از تحت تعقیب دشمنانش است. به این خاطر دوست ند 

 جانب خود آسیتی به او وارد کند.  

ون آمد. گویا کسی دست برد و ابر رویاها یش را پاره کرد .   با زنگ آن  یکی موبایلش، از آن افکار  بیر

 نفسش را محکم ب یرو ن داد و تلفن را جواب داد. 

فت و گو، بالاخره از حال و احوال سوگند اطلاع یافت و از این بابت ب سیار خرسند بود.  بعد از یک ساعت و ان دی گ

درسته با او صحبت نکرده بود؛ اما از طریق  یکی از زیردس تهایش توانسته بود حال او را جویا شود. با خود  م یگفت گناه  

خود م یگف ت: »من که، تمام جوانب رابطه با  آن دخیی  چ یست که باید به این حال و روز ب یافتد؛ اما کمی بعد به

ح دادم، پس دیگر مقصر من نیستم« این را م یگفت تا بلکه خود را آرام کند و از بار سنگیتی که بر   خود را برای او سرر

دوشش افتاده بود؛ خلاص شود؛ اما هیچ فایده نداشت و او باز فکرهای ع جیب و غر ی ب میکرد و خود را مقصر اصلی  

م این قضا یا میدانست. اصلا شای د شغلی که برای خود انتخاب کرده، مصبب تمام این بدبخت یها بود؛ اما چاره چه تما
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بود؟! او تمام عشق و علاقهاش را به پای شغل خود فدا م یکرد. چقدر از آقاجان و مادرش حرف شنیده بود که »پشجان  

! جان مگر این هم شغل است که تو انتخاب کر دی؟ نه میتو  انی زن بگ یر ی و نه میتوانی یک لحظه آرامش داشته باشر

خود و خانوادهات هم مدام در خطر است!« اما رادمهر ذر های به حرف آ نها توجه نم یکرد و یک کلام بود. روی حرف  

نمیدانید که مادر  خود ایستاده بود و همان هم شد. او موفق شد با بهیی ین رتبه در دانشگاه افش ی تهران قبول شود. آخ! 

او از دور ی پش خود چهها که نکرد ...یک پایش در اصفهان و یک پای دیگرش در تهران بود. آنقدر به پش خود اهمیت 

 م یداد که دیگر صدای پگاه هم درآمده بود. 

ی بر روی لبانش نقش بست. دل خود را فقط به   با مرور کردن گذشتهی خود، لبخندی غمانگیر

سهایش دل خود را   خوش کرده بود. حال که نم یتوانست صورت ز یبای او را ب بیند، با عک سهای او   عک

 قصر م یکرد. چشمهای خود را برهم گذاشت و بوسهای به عکس او زد. 

  *** 

پارچ دوغ آبعلی را روی تخت گذاشت. به سمت خانه رفت و  شینا را که درحال خوردن آلوچه بود ،صدا زد. خی نی 

 نیاش انداخت و گفت:   بر پیشا 

 شینا مگه دکیی نگفت  این اواخر دیگه شور ی نخور ی؟! -

 شینا دور لبان خود را با زبان تر کرد و گفت:  

 ایناروها! تموم آلوچه و پاستی لهام رو  یه جور ی قایم کردم که نیما متوجه نشه. -
ی

باشه حالا... جلوی  نیما نکی

 ذره از مال تو بخورم.  حداقل اینجا که م یآم م یتونم یه

شهرزاد کمی خندید، همیشه در مقابل او کم میآورد و توان جر و بحثِ با او را نداشت. نگاهی به سرتا پای او انداخت .یک  

اهن سفید گل گلی که تا مچ پا بود، بر تن داشت و آنقدر در  این اواخر شیر ین ی و ترش یجات خورده بود که به غ یر  پیر

 ش
ی

 کمش، بازوها و صورت او باد کرده بودند و مانند یک ف یل شده بود!  از برآمدگ

سمتش رفت و بازوی او را در دست گرفت. کمی بعد همه روی تخت داخل حیاط، دور سفره نشسته بودند و شامی که  

 شهرزاد پخته بود را میل م یکردند.  

ب که خود غذا را آماده کرده بود و اصلا میلش  شهرزاد مانند دیگر شبها میلی به خوردن غذا نداشت. مخصوصا آن ش

ن م یرفت تا ذرهای از آن بخورد. پارچ دوغ را برداشت و  لیوان را پر کرد. جرع های از آن خورد و متوجه سنگیتی نگاه  
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پدرش به ر وی خود شد. توجهی نکرد و خود را با باز  ی کردن غذایش سرگرم کرد. نگاهی به ظرف کتلت انداخت. 

 ی کنج لب خود را نشاند و اشکی که نزد یک بود از گوشه چشمش جار ی شود را پس زد. لبخند

 نیما درحا لی که لقمه  میگرفت؛ نگاهی به شهرزاد انداخت و گفت:  

 شهرزاد خانم، تو غذا سم ریختی که خودت نم یخور ی؟! -

د. تلاش بر این داشت تالرز شر که در شهرزاد از حال و هوای خود ب یرون آمد و لبخندی ب یروح بر لب خود نشان

 صدا دارد را سرکوب کند. نفس عمیقی ک شید و گفت:   

م. قبل از ای نکه شما ب یاین  یکی دوتا خوردم.  -  م یخورم... فقط ی هکم سیر

ع لی لقم های بر دهان گذاشت و گفت:    امیر

ه م یخوابه و یا وقتی - ی بساطه ...یا شام نم یخوره و  میر  سر سفره م یشینه، انقدر با غذاش باز ی م  هرشب ه متر

 یکنه که سرد م یشه و از دهن میافته. 

ی بکوبد و او را خار   شهرزاد لب خود را گز ید تا جوا نی به پدرش ندهد؛ اما گویا او قصد داشت امشب شهرزاد را بر ز متر

 و کوچک جلوه دهد. 

 بحث را عوض کند گفت:  شینا هنگا می که ناراح نی خواهرش را دید، بر ای آنکه 

خوبه دیگه... مثل مانکن شده خواهرم. پس من خوبم که مثل ف ی ل شدم و ن م یتونم تکون بخورم ؟ نیما کمی -

 خندید و گفت:  

 اوه اوه این رو راست میگه خداییش. این اواخر دیگه روی تخت جا ن م یشم و باید شب رو روی مبل بخوابم.  -

 کنار خود برداشت و به قصد آنکه پرتابش کند، گفت:    شینا جعبه دستمال را از 

 م یر ی روی مبل م یخوا نی پس هوا برت نداره!  -
ی  که به بوی تو حساسم! برای همتر

 بامزه شدی... م یدونی

شینا گونی به هدف خود رسیده بود، چرا که پدرش دیگر اخم بر پ یشانی نداشت و حالا با آنها مهربان صحبت  

 م یکر د.  
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ع لی هم به  ظر فها را شست و با سیتی چای به سمت پذیرانی گام برداشت.  نیما و شینا مشغول صحبت بودند و امیر

 خر یده، چشم دوخته بود. 
ی

 روزنامهای که به تازگ

ع لی  ی گذاشت. قصد داشت جمع را ترک کند و به اتاق خوابش برود که با صدای امیر ی ی چای را به روی میر شهرزاد ستر

ی خود میخکوب شد. از آنچه که شنیده بود، اطمینان نداشت. این پدرش بود که این جمله را بر زبان آورده سرجا 

بود؟! مگر م یشد؟ یعتی یک خواب یا رویا نبود؟ شاید هم ی ک کابوس بود! تصور م یکرد که یک کابوس باشد. ح نی با 

   وجود او امکان داشت که این دیدار به  یک کابوس تبدیل شود. 

لب خود را گزید و تلاش کرد تا لرزش پاها یش را متوقف کند. آب دهان خود را قورت داد و آن مسافت کوتاهی که  ظ 

کرده بود را بازگشت. دیگر دست خودش نبود. هر آنچه از خود بر میآمد را انجام  م یداد تا کسی متوجه حال بد او 

قرار داشت بن شیند؛ اما ی ک آن حس کرد که کار اشتباهی  نشود. قصد داشت به روی مبلی که در گوشهی سالن 

 است و ممکن است که بقیه متوجه حال بد او شوند.  

کنار خواهرش روی مبل نشست و سعی کرد خود را مشغول کار ی نشان دهد. زیرچشمی پدرش را نگاه م یکرد تا  

ی شود که از حال او خیی ندارد. 
 مطمت 

ع لی روزنامه را تا   کرد و آنرا روی م یز پرت کرد. درحالی که  عینک را از روی چش مهای خود بر میداشت، امیر

 گفت:  

کت. اولش درمورد کسب و کار ازم سوال کرد؛ اما یهو بحث دیدار با عموتون رو پ  دیروز مادربزرگتون اومد سرر

 یش کش ید. 

رد ولی از آن باخیی بود. چشم از شهرزاد برداشت این جمله را گفت و نگاهی به شهرزاد انداخت. حال او را درک ن م یک

 و گفت:  

ه؛ اما خب - خی لی اضار کرد تا دوباره این رابطه برقرار بشه. اصلا دل خوشر نداشتم و ندارم که این د یدار صورت بگیر

 مادربزرگتون رو که م یشناسید. حرف، حرف خودشه و کاریش نم یشه کرد.  

ب های به پهل وی شهرزاد زد. شهرزاد شهرزاد پوزخندی زد؛ اما خدا روشکر فقط شینا متوجه او شد و با آرنج خود ضی

باورش ن م یشد که این حر فها را بار دیگر بشنود. با خود گمان م یکرد مگر م یشود بعد از گذشت پنج سال پدرش هنوز 

شده بود واِلا امکان نداشت حرف  این جملات را بر زبان  بیاورد؟ حس میکرد این اواخر ک می نرم شده است؛ البته 

 مادرجان را بشنود و آنقدر خونشد رفتار کند.  
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علی دیگر اجازهی فکر کردن بیشیی به او نداد. دستی به چانه خود کشید و گفت:    جمله امیر

م  من هنوز جواب قطع ی ندادم؛ چون باید فکر کنم. به هرحال اتفا قهانی که چندسال پ یش افتاد بهنحوی روی ه-

 هی ما تاثیر گذاشت و هی چکدوم نم یتونیم حال بد اون سالها رو انکار کتی م.  

 شینا، استکان کمر بار یک را برداشت و گفت:  

والله خی بگم؟ هرخی خودتون صلاح م یدون ید رو انجام بدین و لی از نظر من روی مادرجون رو زم ین نندازین و به -

 حرفش گوش کنید.   

ع لی سر  خود را آرام تکان داد. به ش هرزاد نگاهی انداخت، منتظر واکنسیر از جانب او بود؛ اما گویا شهرزاد در عالم  امیر

دیگر ی سیر م یکرد. یا قصد داشت که حواسش را به جای دیگر ی پرت کند. به هرحال دیدار با آ نها همانا و تازه شدن  

 درد دل شهرزاد، همانا.   

بلوزش کلنجار رفته بود که دیگر آثار ی از آنها بر روی بلوزش باقی نمانده بود. نیما قبل از  شهرزاد آنقدر با ریش ههای 

 آنکه سوهان عسلی را به دهان خود بگذارد، گفت:  

 شهرزاد؟ نظر ی ندار ی ؟  -
ی

 خب، تو  خی م یکی

گاهی به پدرش که تا آن شهرزاد انتظار شنیدن  این سوال را از جانب ن یما نداشت. آب دهان خود را قورت داد و ن

ی دوخت. شاید هراس داشت که به   لحظه چشم بر او دوخته بود؛ انداخت. ام یرعل ی نگاهش را از آن گرفت و به میر

م م یکرد، به هرحال یک جورانی در آیند هی او که اکنون گذشتهی تلجی برای  صورت دخیی خود نگاه کند. شایدهم سرر

 شهرزاد شده بود، نقش داشت.  

 اد چشم از پدر خود گرفت و به نیما دوخت. لبخند  نی رو خ زد و گفت:   شهرز 

 من... من خی بگم؟! هرخی که  خیر و صلاح هست!  -

 لرزش در صدای او به وضوح حس م یشد. ن یما سر خود را آرام تکان داد و گفت:  

ی ی که بخواد اتفاق ب یافته، میافته. انشاالله اگر صلاح باشه-  این پیوند دوباره برقرار میشه.   موافقم. هرچیر

 شینا، آخرین جرعه چ ای خود را نو شید و گفت:  

ی م تا اون موقع... -  منم موافقم. حالا ببتر
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 حرف خود را نصفه و ن یمه زد. نگاهی به ام یرع لی انداخت و گفت:  

،  گ قراره بریم ؟ -  راستی

ع لی، دستی به صورت خود کشید و گ فت:    امیر

 ه انشاالله.   پنجشنب-

د .یعتی قرار بود آنقدر زود او را   ی کاف ی بود تا قلب شهرزاد فرو بریزد. لب خود را گزید و انگش تهایش را به هم فشر همتر

ملاقات کند؟ چه باید م یکرد؟ اصلا چه جور باید در مقابل او رفتار م یکرد؟ این سوالها مدام در ذهن او م یچرخیدند و 

 هر دقیقه به او فکر کند.   باعث م یشدند شهرزاد 

ی ی نگفتند. هر کدام مشغول به کار ی بودند و خود را سرگرم جلوه میدادند؛ اما شهرزاد در خود   هیچیک از آنها دیگر چیر

 فرو رفته بود و کار ی انجام نم یداد. فکرش درگ یر حر فهای پدرش بود . 

 نم یتوانست آ نقدر زود آنها را هضم کند.  

ون آمد. با دیدن اسمش، لبخن دی زد و تماس را برقرار کرد.  با زنگ موبای ل  از فکره ای بیخود  بیر

 الو، شهرزاد... م یتون ی بیای ای نجا ؟  -

ی و گری هی او را از پشت خط احساس میکرد. از جا برخاست و به  شهرزاد ابروهای خود را درهم فرو برد. صدای غمگتر

 بست و گفت:  سمت اتاقش گام برداشت .در اتاق را 

الو، سوگند صدای منو میشنوی؟ چ یشده؟ چرا گریه م یکتی ؟ سوگند، -

 اش کهای خود را با دست، پاک کرد و گفت:  

م... توروخدا ب یا کمکم.  -  نه اصلا خوب  نیستم. دارم از درد م یمیر

و یک مانتو و شال  سهایش رفت  شهرزاد دیگر نگران شد. همانطور که با او صحبت م یکرد، به سمت کمد لبا

 را برداشت. دستهی کیفش را بر شانه انداخت و گفت:   

 الآن م یرسم... گریه نکن و تا برسم بهم بگو که چیشده؟ -

ح داد .   ی را برای او سرر  سوگند، به سختی از ج ای خود برخاست و همه چیر
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  *** 

ه شد. مانند یک فرشته، خوا  بیده و شیشه ش یر در دستش درحال افتادن موبایل خود را کنار گذاشت و به او  خیر

 بود.  

 کمی به سمتش خم شد و او را از روی پای خود بلندکرد. کم ی تکان خورد؛ اما چش مهایش را باز نکرد. 

 همانطور که او را در آغوش گرفته بود، به سمت اتاق رفت و او را روی تخت گذاشت.  

قرار داشت، برد و آن را روشن کرد. طو لی نکشید که صدای آهنگ   دستی به آویز تز ئیتی تخت او؛ که بالای سرش

 همزمان با رقص اس بها بلندشد. محو تماشای آن  شر شده بود.  

ی شد که او خوا بیده است، اتاق را ترک کرد و به سمت پذیرانی گام برداشت. قصد داشت وارد  کمی بعد، زما نی که مطمت 

خانه شود که صدای کلید در قفل ی در را شنید. با آ نکه میدانست کامران است؛ اما باز ترسید و خود را به پشت   آشیی

خانه رساند. زمانی که او را در چهارچوب در دید، خیا لش راحت شد. نفسش را محکم ب یرون داد و از   ی ستون آشیی

 پشت ستون کنار رفت.  

ی و کلید خانه را به  بعد از چندشب به خانه برگشته بود. لبخند ی زد و به سمتش رفت. درحا  لی که سوئیچ ما شتر

 جاکلیدی آ ویزان م یکرد، متوجه حضور او شد.  

آب دهانش را قورت داد و لبخندی کنج لب خود نشاند. از آ نکه اکنون او را مقابلش م یدید، بسیار خرسند بود. در 

 خانه را بست و به سمت او رفت.  

 امان نداد و او را در آغوش کش ید. عطر او را به ری  ههایش فرستاد.  پگاه خواست حر قی بزند؛ اما کامران 

میدانست این کار عواقب خوب ی نخواهد داشت؛ اما دیگه کار از کار گذشته بود و او اکنون در آرامسیر وصف نشد نی 

 غرق شده بود. 

واهد از او جدا شود؛ اما انتظار  پگاه از این حرکت او بسیار تعجب کرده و حس خو نی نداشت. نه  اینکه بد باشد و بخ

 نداشت که آن موقع شب در ظلمات، او را در آغوش بگیر و ای نطور سفت بفشارد. 

نفس هردو بند آمده بود. هم پگاه و هم کامران درحالی بودند که اگر صدای کش ی بلند ن میشد، آنها حالاحالاها 

 قصد نداشتند از آغوش  یکد یگر ب یرون  بیایند.  
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ه از آغوش او ب یرو ن آمد. لب خود را گزید و بدون آ نکه به او نگاه کند، به سمت اتاق کش ی قدم برداشت. بس  پگا

 یار خجل زده بود و گمان م یکرد،  دیگر نتواند در صورت او نگاهی  ب یاندازد!   

ی تاب م یخ ورد. م یدانست دیگر نم یتواند مانند  کش ی را در آغوش گرفت و برای او لالان  خواند. قلب او  به بالا و پائتر

قبل با او رفتار کند. چرا  این کار را کرد؟ چه مقصودی از این کار خود داشت؟ حال پگاه دیگر عقل خود را از دست داده 

بود. اکنون میتوانست حال بد شهرزاد را درک کند. وضعیت او که خیلی بدتر بود. او داداش خود را م یشناخت و م  

اند!  یدانست که  چطور با او رفتار  م یکرد تا عقل از سرش بیی

کش ی مدنی بود که در آغوش او آرام گرفته بود و انگشت شست خود را م یلسید. پگاه پ یشانی او را بوسید و او را  

 روی تخت گذاشت. کمی به او نگاه کرد و بعد از مد نی از اتاق خارج شد.  

ون  نیاید؛ اما این کار باعث م یشد او گمان کند که خجالت ک شیده یا  قصد داشت یکراست به اتاق برود و   تا صبح  بیر

 حال خوشر ندارد. البته ه می نطورهم بود؛ منتهی نم یخواست کامران متوجه حال بد او شود.  

نفس ع میقی  به سمت پذ یرانی قدم برداشت. نگاهی آرام به اطراف خود انداخت و او را پیدا نکرد. خ یالش راحت شد و 

ت جذب مشک ی به تن م یکرد، یافت. لب خود را گزید و چشم از او برداشت.  کشید. برگشت و او را درحالی که  ت یشر

 کامران به سمتش آمد و گفت:  

 کش ی خوابید؟!   -

 پگاه سر خود را تکان داد و گفت:  

م  پیشش م یخوابم.  -  آره... خوا بید. منم الان میر

 را روی شانههای او گذاشت و گفت:   کامران دس تهایش

نخ یر، شما م یر ی تو اتاق من و من  م یرم تو اتاق کش ی. بسه انقدر زحمت کشیدی! روم نم یشه تو چشمات نگاه -

 کنم. 

 پگاه به دس تهای استخوانی و مردانهی او که بر روی شان ههایش قرار داشتند، نگا هی انداخت و گفت:  

 نک شیدم که!  زحمت... زحمتی -

، دس تهایش را برداشت و گفت:    کامران بعد از مد نی
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. خودم چندروز ی ای نجا هستم.  - احت کتی  من فردا کلا خونهام. میتونی بر ی خونتون و اسیی

ی شد. سر خود را آرام تکان داد و ز یرلب گفت:    پگاه از آنکه مجبور بود فردا برود، بسیار غم گتر

 ب یرونم م یکتی ؟ -

 امران حرف او را شتی د. بلند خندید و گفت:  ک

و ن کنم؟ گفتم شاید خسته شدی و بخوای یهکم - می رو  بیر
گ؟ من؟ من خر  گ باشم که بخوام خانم به این محیی

. واِلا ...   احت کتی  اسیی

 سش تکان داد و گفت:  دیگر ادامه نداد. پگاه سر خود را بلندکرد و به چشمان او خ یره شد. صورت خود را به نشان هی پر 

 واِلا؟ -

ب ه زد و گفت:    کامران خونشد شد. دو، سه بار به روی شان هی او ضی

 برو... برو بخواب دخیی خوب.  -

ی ی نگفت و به سمت اتاق او روانه شد. چهقدر از این بابت خوشحال بود که میتوانست شب خود را به  پگاه دیگر چیر

 روی تخت کامران صبح کند. 

 از شور و ه یجان روی تخت او پرید. بالشت او را سفت در دست گرفت و بوی ادوکلنش ر ا استشمام کرد.  لبالب 

  *** 

 نسخه را از پزشک گرفت و با نگرا نی پرسید:  

، حالش خوب میشه؟ -  آقای دکیی

 دکیی نگا هی به سوگند که از درد به خود مچاله شده بود، انداخت و گفت:   

 طول م یکشه؛ ولی بعدش انشاالله بهیی م یشه.  یکی دو روز -

، به اتاق برگشت و کنار او لبه تخت  شهرزاد سر خود را تکان داد و او را تا دم در، همراهی کرد. بعد از ک می صحبت با دکیی

 نشست.  
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 دست او را در دست گرفت و نگا هی به صورت ب یروح او انداخت. واقعا نم یدانست که چه باید کند؟!  

در راه میان صحب تهایشان دیگر صدانی از او نشنید و گمان کرد که حال او ب سیار بد شده. خود را سری    ع به او  

د؟ به سمت لا نی من رفت و کلید   رساند. در بسته بود و او نم یدانست که باید به چه کس ی خیی دهد یا کمک بگیر

ی اف  او را دید؛ که روی زمتر
 تاده بود و ناله میکرد.   یدک واحد او را گرفت. زما نی

سوگند چشمان خود را باز کرد و به او نگاهی انداخت. از آ نکه مجبور بود به او دروغ بگوید،  احساس درد و رنج  م یکرد.  

د و گفت:    تلاش کرد تا صدای خود را صاف کند. دست او را فشر

 برو... خونتون... مر ش که...  -

  شهرزاد میان حرف او پرید و گفت: 

 چرت نگو سوگند. تورو اینجور ی، با این حالت تنها ن م یذارم.  -

 سوگند، اشک در چشمانش را روان هی گونههای ش کرد و گفت:  

 شهرزاد... ببخش، لطفا من رو ببخش.   -

 این جمله را درحا لی گفت که داروها اثر کرده و چشمان او درحال بسته شدن بودند.  

ه  شد. با خود گمان میکرد که چرا این جمله را به او گفته است؟! این جمله او را بر حسب آمپو   شهرزاد با تعجب به او خیر

 لهانی که دکیی به او زده بود، گذاشت و دیگر فکر ی نکرد. هوا بس یار گرم بود؛ اما بدن او مدام م یلرزید.  

ی که با قرص و آ مپول پر شده بود را مرتب کرد. بعد از آ نکه پتو روی او را کمی بالاتر کشید و از جا برخاست. روی  میر

 از حال او اطمینان یافت، اتاق را ترک کرد و وارد پ ذیرانی شد.   

علی با او   ی کار ی را بکند! قبل از امشب، گمان میکرد که امیر ش چنتر
هیچ گاه گمان نم یکر د که یک پدر بتواند با دخیی

یدید، هزاران بار خدا را شکر  م یکرد که پدر ی مانند پدر سوگند ندارد.  رفتار بدی دارد؛ اما حال که وضعیت سوگند را م

سوگند چند ین بار قبلا در مورد پدرش با شهرزاد هم کلام شده بود؛ منتهی چون از وض ع یت بد پدرش خجالت 

هرگاه بر م  میکشید، به سرعت بحث را عوض  م یکرد. هر چند وقت یکبار هم غ یبش  م یزد و از او خیی ی نبود و 

 یگشت م یگفت درگ یر کارهای پدرش بوده و از دانشگاه مرخض گرفته .  

شهرزاد چشم برهم گذاشت و روی مبل ولو شد. باید چندروز ی کنار او م یماند تا ازش مراقبت کند؛ نم یتوانست او را  

 که دارد، بلانی به سر 
 خود ب یاورد.   ای نجور به حال خود رها کند. گمان م یکرد با ای ن وضعیتی
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قصد داشت مانتو و شال خود را از تن جدا کند؛ اما زنگ موبا یل سوگند او را از حرکت باز داشت. به سمت صدا رفت  

ه شد و با دیدن اسم فرنود،   ی پیدا کرد. خم شد و موبایل را برداشت. به صفحه خیر ، کنار میر ی و موب ایل او را روی زمتر

نامزد او را م یشنید، حالش خراب میشد. شاید به این خاطر بود که آن دو تشابه اسمی قلبش فرو ر یخت. هرگاه اسم 

 داشتند. 

نم یدانست جواب دادن به او کار درس نی است یا نه؟! اما باید او را در جر یان م یگذاشت. شاید هم سوگند از قصد نم 

انست چه کار ی صح یح است. به هرحال ممکن بود  یخواست او را از این جر یا ن مطلع سازد. واقعا دودل بود و نم ید

 بازهم زنگ بزند و سوگند خواب باشد و نتواند جواب او را بدهد. 

ی دلیل دکم هی اتصال را زد و موبایل را کنار گوشش گذاشت.    به همتر

 نفس عمی قی کشید و گفت:   

 بله ؟ -

یار آرام بر زبان آورده؛ از فردِ پشت خط جوانی در یافت  صدانی از پشت خط ن یامد. شهرزاد گمان کرد چون آن بله را بس 

 نکرده؛ اما فارغ از آ نکه کسی که پشت خط قرار داشت، با شنیدن همان بله، غرق در فکر شد.  

رادمهر تلفن را کم ی از کنار گوش خود کنار برد. لب خود را با زبانش تر کرد و سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. ن م 

کند؟! دوست داشت ی کبار دیگر صدای او را بشنود. چشمان خود را بست و باز موبایل را سمت گوش   یدانست چه

 خود برد. با خود گمان م یکرد، کاش جملهی دیگر ی را بر  زبان  ب یاورد تا بلکه صدا یش را از پشت خط بشنود.  

ون داد و گفت:    شهرزاد دیگر کلافه شده بود. نفس خود را محکم  بیر

 صدای منو م یشنوید ؟! آقا فرنود... الو ؟ -

 کنج لب خود نشاند و غرق در آرامش شد. هیچ گاه 
ی

رادمهر زمان ی که اسم خود را از زبان او ش نید، لبخند کمرن گ

 گمان ن میکرد بار دیگ ر اسم خود را از زبان او بشنود. با آنکه بیشیی اوقات همان 

ی   ی از زبان او یک جلو هی دیگر ی داشت.   »رادمهر« صدایش م یزد؛ ولی هر چیر

 شهرزاد قصد داشت تلفن را قطع کند که صدانی از پشت خط شنید و موبایل را نزد گوشش برد.  

 جناب سرگرد این همون لیستی که... -

 رادمهر به سرعت چشمانش را گشود و موبا یل را از کنار گوش خود دور کرد. چ یتی بر  پیشان ی 
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ود را سمت در دراز کرد و ه مانطور که سعی م یکر د آرامش خود را حفظ کند، اشاره کرد که اتاق را انداخت. دست خ 

 ترک کند.  

 احمد که پاک گیج شده بود، زیرلب معذرت خواهی کرد و از اتاق خارج شد.  

بان قلب او بالا رفت و  ا گفت  شهرزاد گمان م یکرد کلمهای آشنا با گوشش برخورد کرده است .ی ک آن ضی به خود ناسری

ی ی نگفت و  نی معطلی، تلفن را قطع کرد.   که خ یالات را کنار بگذارد. دیگر چیر

ون داد و موبایل را به روی م یز پرت کرد.    رادمهر بعد از ش نیدن بوق ممتد، نفس خود را محکم  بیر

 سوگند صحبت کرده بود . گمان کرده بود که سوگند دیگر او را ن م یبیند. قبلا در مورد این مسئله با 

د کرده بود که روابطش را با شهرزاد قطع کند؛ اما او زیربار نم یرفت و تنها بودنش را بهانه  م یکرد.   ی بارها به او گوسرر

ی خراب م یشود و در بد موقعیتی   ی بود که همه چیر
متشابه این موارد بس یار  پیش آمده بود .یک بار که رادمهر مطمت 

 قرار گرفته بود. 

د. سانسی که برای دیدن فیلم انتخاب کرده   عصر روز جمعه بود و رادمهر به سوگند قول داده بود تا او را به س ینم ا بیی

 بودند، هفت شب بود. درست زمانی که شهرزاد قبول کرده بود به اضار هدیه به همراهش برود.  

 گ به سمت بوفه حرکت کرد.  رادمهر، سوگند را داخل سالن فرستاد و خود، برای خرید کمی خورا  

همانطور که در صف بوفه ایستاده بود تا نوبتش بشود، صدانی آشنا با گوشش برخورد کرد. گمان میکرد که یک بار  

دیگ ر هم این صدا را شنید ه است. مردی که پشت به او، جلوی بوفه ایستاده بود، خرید خود را کرد و نوبت به  

 رادمهر رسید.  

خریدن چند بسته چیبس و پاستیل، کارت خود را به ز نی که پشت  پیشخوان بود، داد و منتظر شد تا آن را رادمهر بعد از 

د.     پس بگیر

فت تا آ نکه صدای او را ش نید.   ی خوب  پیش  میر  همه چیر

 سوگند؟ تو ای نجا چ یکار م یکتی ؟ -

صدای زن مقابلش را هم دیگر نم یشنید. به رادمهر از حرکت ایستا د. نم یتوانست هیچ کار ی انجام دهد. حت ی 

ی جمع یت گم کرد و پشت به ستو نی ا یستاد.   سرعت کارت را از او گرفت. خود را بتر
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کمی صیی کرد تا نفس ی تازه کند و بعد از گذشت چندثا نیه، سر خود را کج کرد و با چشم دنبال آن دو گشت. 

 ر دست خود مچاله کرد.  ابروهایش را درهم فرو برد و با غضب کیسه را د

بعد از آ نکه کمی آرام شد؛ بهیی توانست او را بب یند. حال به جای اخمی که بر پیشانی داشت ،یک لبخند کوچک، کنج  

لب خود نشانده بود. چقدر دلتنگ او شده بود. اکنون م یتوانست یک دل سیر او را تماشا کند. مانند ه میشه، موهای 

 د و آرایش سادهای داشت. خود را از بالا بسته بو 

های کوچکِ او دل رادمهر را برده بود. در مقابل سوگند ا یستاده بود و دوستش را به او معرقی م یکرد. از   ی ی چیر همتر

مسار بود که نتوانسته بعد از مرگ  همان فاصله دور هم م یتوانست غم داخل چهر هاش را حس کند. بسیار سرر

ی ن م یتوانست  مادرش به او تسلیت بگوید.   فرستاده بود؛ اما خب هیچ چیر
ی

البته از طرف خود برای او دسته گل بزر گ

 جای صحبت و دلدار ی با او را پر کند.  

در آن سالها که او سخت در نی گذراندن وقت خود بدون مادرش بود، رادمهر فقط از دور نظاره گر بود و کار ی از دستش 

ی درست  بر ن م یآمد. بارها سعی کرد با پ درش در آن مورد صحبت کند و او را قانع کند که کمی صیی داشته باشد تا همه چیر

 شود؛ اما علی به جز اخم و فریاد چ یز ی باق ی نم یگذاشت.  

ه شد. ز یرلب  رادمهر ازجا برخاست و به سمت پنجره حرکت کرد. پرده را کمی کنار زد و به گنبد طلانی امام رضا خیر

و چشمانش را بست. صدای قرآنی که از حرم بلند  م یشد، جان رادمهر را تسلی م یبخشید. با آ ن  به او سلام کرد 

ل کند و تمرکز بیشیی  همه گرفتار ی و مشغله فکر یای که داشت؛ حداقل آ نجا میتوانست کمی اعصاب خود را کنیی

 ی داشته باشد.  

  *** 

 آ نکه توانسته بود به سوگند کمک ی دو، سه روز از بازگشت شهرزاد به خانه م یگذشت. از 

 به خان هی مادرجان بروند و دل 
ی

ی بکند، احساس رضا یت م یکرد. قرار بر آن بود که پس فردا همکی حتی نا چیر

 شهرزاد مانند سیر و سرکه  م یجوشید.  

نی که قرار است ب  از یک طرف حر فهای شینا او را عصبا نی م یکرد و از طرقی دیگر وق نی در خلوت خود به اتفا قها

 یافتد فکر  م یکرد، حالش بدتر میشد.   

عجیب بود که کهربا در آن مدت با او صحبت نکرده بود، چرا که شهرزاد میدانست اگر او متوجه شود که قرار است با 

سد ی ا به هر بهان های سعی میکند سر صحبت با او را باز    کند.  رادمهر روبه رو شود، مدام از او حالش را  م ییی
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در همان فکرهای  ب یخود بود؛ که قطر های روغن به روی دستش پا شید. ب یاختیار قدمی به عقب برداشت و قاشق 

ی انداخت. مثل آنکه تازه به خود آمده باشد، نگاه ی به ماهیتابه که دور و اطراف آن س یاه شده بود   چو ب ی را بر زمتر

 از آن متصاعد م یشد 
ی

 ، انداخت و به سمت گاز رفت.  و بخار حاوی از سوختکی

ا گفت و ش یر آب  ماهیتابه را داخل ش نک، زیر آب سرد قرار داد و با عصبا نیت، زیر گاز را خاموش کرد. به خود ناسری

را بست. نگاهی به دست خود انداخت. پوست ر وی دستش، قرمز شده بود و جلز و ولز م یکرد. شهرزاد لب خود را 

 ادرش گام برداشت.   گزید و به سمت اتاق م

 پیدا  
ی

ون کشید. بعد از ک می جست و جو ،یک پماد ضد سوختکی دست خود را سمت کمد برد و  کیف داروها را بیر

 کرد و کمی از آن را به قسمت سوختهی دستش مال ید.  

اب م حال درست م یتوانست نبود مادرش را حس کند. شاید اگر او در کنارش بود، حال بهیی ی داشت و کمیی عذ

 یکشید. درست نبود که آن دو را در فاصل هی کمی از هم، از دست بدهد!  

اشکهایش ب یاختیار، روان هی گونههایش میشدند و شهرزاد ب یصد ا میگریست. ی گ از بلوزهای مادرش را در  

 دست گرفت و همراه با آن، روی تخت دراز کشید.  

ی یاش برد و عطر آن را  به ری  ههایش فرو فرستاد. با آ نکه چندسالی از فوت مادرش میگذشت؛ اما یقهی بلوز را ز یر  بتر

 شهرزاد هنوز بوی عطر مادرش را بر روی بلوزش احساس م یکرد.  

ش را در وضع یت بدی که داشت تنها گذاشت و خود را از هرگونه درد و   چرا رفت؟ چرا آ نقدر زود رفت؟! چرا دخیی

که شهرزاد به او بیشیی از هر زمانی احتیاج داشت، تا با او حرف بزند، تا دست رنجی آسوده ساخت؟! درست در زما نی  

 نواز شر بر سرش بکشد، او گذاشت و رفت.   

آب نی ن یاش را گرفت و بوسهای نرم به روی بلوز مادرش زد. لب خود را با زبان تر کرد و اشکهایش را که به روی  

 گونههایش روانه م یشد، همراه می کرد.  

 در به گذشته و اتفاقات ا خیر فکر کرد؛ که نفه مید چه ساعتی است و به خواب عمی قی فرو رفت.  آنق 

تر از، از دست دادن مادر ن یست. مادر چراغ خانه است و اگر خاموش شود با هیچ چلچراغی نم یتوان  ی ی غمانگیر هیچ چیر

د رفتار ی میکنیم! سر ندونم کار یهایش، سر کنجکاو آن خانه را روشن کرد. زما نی که هست، قدرش را نم یدانیم و با او ب

یاش در کارهایمان، سر سوالهای مداومش، سر نگرا نی بیش از حدش، با او به سردی برخود م یکنیم؛ درحا لی که روز ی  

سد که حشت یک دقیقه بیشیی در کنارش را م یخوریم. آن زمان که حس م یکنیم ب یخودی نگرانمان م یشود و   هم میر
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ما با خیال راحت، بدون آ نکه هیچ خیی ی به او بدهیم؛ از خانه ب یرون م یرویم و با دوستانمان، وقت میگذرانیم،  

ین دقایق را پشت سر م یگذراند و مدام چشم بر در م یدوزد تا ب بیند فرزندش گ بر  م   درست در آن زمان، او سخ تیی

ین   یگردد. درست در آن زمان که تو به خاطر یک اتفاق ؛ او با بهیی ین دخیی در جهان هس نی کوچک فکر م یکتی بدبخیی

! تو نم یتوانی هیچ گاه   نگه دارد و تو آن را درک نم یکتی
ی

ین غذاها سعی م یکند که تو را خوشحال از زندگ کارها و بهیی

، زیرا هیچوقت به آن اندازه دوستش نداشتهای و نخواهی داشت.     محبت مادرت را حس کتی

 ارچوب یک خانه است. با رفتنش، زیربنای آن خانه فرو  م یریز و به روی سرت آوار  میشود.  مادر چه

 حس خواهی کرد که دیگر کسی نیست تا موهایت را نوازش کند، تا زما نی که خسته از راه م  
ی

زمانی نبودش را در زندگ

ونی به رویت باز کند و صورتت را غرق در بوسه کن د. 
قدر این فرشتهی زمی نی را داشته باشید. بعد  یرش، در را با خوسرر

 از رفتنش، هیچکس ن م یتواند جای خا ل یاش را پر کند!  

  *** 

 دست او را گرفت و هردو به روی تخت نشستند. درحا لی که زانوه ای خود را ماساژ م یداد، گفت:  

م... عزیزم، این حرفانی که امروز م یخوام بهت بزنم، صحبت امروز -
و فردا نیست! تا آخر عمر به کارت م یآد و روز  دخیی

 ی صدهزار بار سجد هی شکر به جا م یآر ی که یه روز این حرفارو از زبون من شنیدی.  

 شهرزاد سر خود را آرام تکان داد و گفت:  

ی من چیکارکنم، مادرجون؟!  -  شما  م یگتر

 مهرانگ یز، دست شهرزاد را گرفت و گفت:  

م- ی مادرجون، عمر آدم آ باریکلا دخیی ... پس یه جفت گوش دیگه هم قرض کن و قشنگ به حرفام گوش بده. ببتر

ی مامانت... خداب یامرز  خیلی زود   تو  این دنیا مشخص نیست. هرروز یه سر ی  م یآن و یه سر ی م یرن. همتر

 این دنیا رو ترک کرد. خدا رحتمش کنه، خیلی خانم ناز نیتی بود . 

. تا پاش به این خونه بازشد، تمام مشکلات پدرت هم  یکباره حل شدن. انگار با خودش سحر و عروس خوش قدمی بود 

جادو آورده بود تو این خونه. حالا بگذریم، ن م یخوام داغ دلت رو تازه کنم. نبود مادر خیلی سخته... تو توی نوزده، 

، هم پدرم رو از دست داد
ی
 داغدار شدی و من توی ده سالگ

ی
 م و هم مادرم رو.  بیست سال گ

 شهرزاد، اش کهای خود را پس زد و ز یرلب گفت:  
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 خدا رحمتشون کنه. -

، خریده بود را از روی بقچه 
ی

مهرانگ یز، ازجا برخاست. سمت چرخ خیا ظ کنج اتاقش رفت. پارچ های که به تازگ

 کنار چرخ، برداشت و به روی صند لی نشست.  

 به روی چشم گذاشت و گفت:  چرخ را روشن کرد. عینک خود را 

 خدا مادرت رو  بیامرزه عزیزم. اصلا این حرفارو زدم که به ای نجا برسم.  -

د.    پارچه را ز یر سوزنِ چرخ گذاشت. کمی آن را این ور و آن ور کرد تا درست درجا یش قرار بگیر

ب ههای ی و ضی  سوزن به روی پارچه بلندشد.   دستهی چرخ را در دست گرفت و آن را به حرکت در آورد. صدای دوختی

م. من اگه رفتم با بابا و عموت صحبت کردم، فقط به این خاطر بود که ی کبار دیگه قبل از مرگم همه بچهها و نو  - دخیی

 ههام رو دور هم ببینم.   

 شهرزاد اخ می کرد و  م یان حرف او پرید:  

.  این چه حرفیه مادرجون؟ انشاالله صد و بیست سال زنده با - ی  شتر

 مهرانگ یز، ک می خندید و گفت:  

جون. میگم فردا که قراره همه بیان - م؟ عمر نوح ندارم که این همه زنده بمونم. حرف رو حرف ن یار دخیی ه دخیی چه خیی

م. رادمهر زمانی که این اتفاقا افتاد، اینجا نبود   خودت باش دخیی
ی

.  ای نجا، تو نباید زانوی غم بغل بگیر ی. به فکر زندگ

 مامور یت بود بچم. اگه بود امکان نداشت این رابطه قطع بشه. 

 ش رو که خودت م یدون ی و لازم ن یست من بگم...   بنا بر چنددل یل. ی گ 

 شهرزاد بازهم میان حرف او پرید و گفت:  

 نه نم یدونم... به چه دلیل ؟  -

 رد، سر خود را به دوطرف تکان داد و زیرلب گفت:  مادرجان درحالی که دو پارچه را با سوزن به  یکدیگر وصل  م یک

ی ی که هست رو ی کبار هم م یخواین از زبون بشنوید. باشه مادرجون میگم تا بلکه اون  - آخ از دست شما جوونا. هرچیر

ی ی    گو  م، هنوزم هست. چیر شها بیشیی بشنون و عقلت هم درست و حساب ییی کار کنه. رادمهر عاشق تو بود دخیی

ی ی رو دوست داره و چه نم ی  گه؛ اما من بزرگش کردم و از نگاهش متوجه م یشم، خی م یخواد و خی نم یخواد. چه چیر
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، صورت  ی ی ی رو دوست نداره. اما مادرجون، این راحش نیست. تو و اون بچه به جای اینکه مسئله رو حل ک نتر چیر

ن نمیتونم بهت بگم، با یه دخیی نامزد کرد و خودش رو مسئله رو پاک م یکنید. مادرجون، اون پش بنا بر دلایلی که الا

 . دستی دستی نابود کرد. الان چندساله که با اون دخیی نامزده، دری    غ از ک می محبت، کمی عشق... ه یجی مادر، هیجی

، اون دخیی  بیچاره بدبخ تیی شد. مادر نگفتم  بیای  اینجا که   خودش که بدبخت شد  هی خی

ا رو بهت ب ی  بدم. قرار  نیس ت فردا، پس فردا که رادمهر رو دیدی، این چیر
ی

گم. واسه این گفتم بیای که بهت درس زند گ

جا بز نی و خودت رو بباز ی. سخته مادر خی لی سخته؛ اما سرنوشتتون این بوده و کاریش نم یشه کرد. اون حالا درست  

، یا غلط، چشم بسته با یه دخیی نامزد کرد. ولی تو ای نکار رو نک ن. لجباز ی نکن مادر، برای ای نکه به اون آسیب نز نی

به خودت هم آسیب نزن. نم یگم تا آخر عمرت ازدواج نکن؛ اما از سرلجباز ی هم این کار رو نکن. قشنگ بگرد مرد 

 ایدهآلت رو پیدا کن و بعد به فکر ازدواج ب یفت.  

 به مادرجان کمک کند، گفت:  شهرزاد کمی اخم کرد و درحا لی که سعی م یکرد تو  خیا ظ 

مادرجون من اصلا قصد ازدواج ندارم. از سرلجباز ی هم قرار  نیست با کسی ازدواج کنم. کسی که زود جا زد و خودش -

 رو باخت، من نبودم. .. 

 مادرجون نگاه تندی به او انداخت و گفت:  

تو این پنج سال. ندیدی که چنددفعه توی جمع از نگو مادر، نگو... تو که اون بچه رو ندیدی... ندیدی که خی کشید -

م نیست بخدا!    طرف پدرش خرد شد. نگو مادر، اون بچه اگه حالش از تو بدتر نباشه، بهیی

ی ی نگفت. حق را به او م یداد؛ اما خودش هم حال خونی نداشت و حال بد اوهم دلیل ن م یشد که برود  شهرزاد دیگر چیر

نددقیقه به زما نی بازگشت که خیی نامزدی او را از زبان کهربا شنید. چهقدر آن روز، روز بدی با کسی نامزد کند. برا ی چ

ی ی م یدید. زمان ی که در کلاس ایستاده بود و به بچهها درس  م یداد، کهربا با او   ی ی م یشنید و نه چیر بود! دیگ ر نه چیر

 تماس گرفت و آن خیی بد را به او داد. 

 ا لی به سمت او گرفت و گفت:  مهرانگ یز، ورق دستم

 مادر پاک کن اون اشکارو تا ب قیه حرفا رو بهت بگم.  -

 شهرزاد متوجه اش کهایش نشده بود. دستمال را گرفت و اش کهایش را پاک کرد.  
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 جدید 
ی

برای   مهرانگ یز، آن روز  خیلی با شهرزاد صحبت کرد و سعی بر این داشت که او را قانع کند تا به فکر  یک زندگ

ی آن حر فها را صلاح نم یدانست؛ اما پ یش خود گمان میکرد که نباید خودخواهانه فکر کند   خودش باشد. با آنکه گفتی

 جدیدِ  بدون رادمهر بازدارد. بالاخره صحب تهای آن دو پایان یافت و شهرزاد تص میم گرفت  
ی

ی یک زندگ و او را از داشتی

 ارهای فردا کمک کند.   که شب، آ نجا بماند و به مادرجان در ک

ی رنگ که عطر گل  یاس با آن آ میخته شده بود را برداشت و ز   پیشانی خود را از روی مهر برداشت. تسب یح سیی

 یرلب ذکر گفت.  

ی و چروک همشش، چشم دوخت.    حاج محسن، کنار او به روی زم ین نشست و به صورت پر  چتر

 ات فرستاد، جانماز خود را جمع کرد و ز یرلب گفت:  مهرانگ یز بعد از آ نکه کمی ذکر گفت و صلو 

،  م یشنوم.  -  بگو حاخی

 حاج محسن، لبخندی کنج لب خود نشاند و گف ت:  

قبول باشه، با شهرزاد صحبت کردی ؟ درحا -

 لی که چادر خود را تا م یکرد، گفت:  

ی ی به من ب گید و من انجامش ندم؟ حا خی - ، مگه م یشه شما چیر ، بله حاخی

 سر خود را آرام تکان داد و گفت:  

 نه نشده... قبول کرد ؟ -

مهرانگ یز به سمت کمد رفت .یک ملحافه س ف ید رنگ که دورتا دور آن سنگ دوز ی شده بود را برداشت و به سمت 

 تخت رفت.  

 درحا لی که ملحافه رو ی تخت را عوض م یکرد،  گفت:  

ه دید،    خی بگه بچم... فقط تونستم قانعش کنم-  خودش باشه و وقتی رادمهر و با اون دخیی
ی

که به فکر زند گ

 خودش رو نبازه.  

 حا خی دستی به ریش خود کشید و گفت:   
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خی بگم والله؟ انشاالله هرخی که خ یر و صلاح پ یش ب یاد. خودت رو ناراحت نکن، به ای ن فکر کن که فردا این -

 ههاشون م یکن ی.   موقع دار ی بچهها و نو ههات رو را هی خون

 مهرانگ یز لبخندی زد و گفت:  

 کاشکی رادمهر هم  بیاد. دلم براش  خیلی تنگ شده.  -

ی برخاست. سمت همشش رفت و درحا لی که دس تهای او را در دست گرفته بود، گفت:    حاج محسن، از روی زمتر

ی ی رو نخور زن. فردا، پ - ... انقدر غصهی هرچیر س فردا چجور ی م یخوای نتیج ههات رو رادمهر رو هم م یتی نی

؟!   بزرگ ک نی

 مهرانگ یز ک می خندید و گفت:  

؟! عمر من دیگه به اون روزا کفاف ن م یده.  -  حالا کو تا اون موقع حا خی

 حاج محسن، دست او را بوسید و گفت:  

 داریم.   دیگه نشنوم از این حرفا بز نیا... ب گیر بخواب... بگیر بخواب که فردا کلی کار -

 مهرانگ یز بعد از آ نکه ملحافه روی تخت را عوض کرد، چراغ را خاموش کرد و هردو به رو ی تخت دراز کشیدند.  

  *** 

با صدای اذان، چشمهایش را بازکرد. لحظه شمار ی م یکرد تا مادرجان در اتاق را بازکند و ا و را برای نماز،  

د.  صدا بزند. سرش را توی بالشت فرو کرد و   چشمانش را  بیشیی فشر

کمی گذشت و مادرجان نیامد. شهرزاد بار د یگر، چشمهای خود را باز کرد. با آ نکه بسیار خواب آلود بود، از روی  

ی آمد و به سمت پذیرانی گام برداشت.    تخت پا یتر

ی چ یز ی هم ممکن بود؟ مادرجان تا به حال نمازش قضا نشد  ه بود . چرا غها خاموش بودند. مگر چنتر

 حال که آقاجان هم بیدار نشده بود، برای شهرزاد جای تعجب داشت. 
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ی رفت و در اتاق مادرجان را گشود. چراغِ اتاق خاموش بود و آقاجان در اتاق حضور نداشت. ک می دور و   از پلهها پا ئتر

شد. بدون آ نکه چراغ را روشن کند، اطراف خود را نگاه کرد؛ اما او را نجست. شان ههای خود را بالا انداخت و وارد اتاق 

 کنار او ر وی تخت نشست و گفت:  

ی دیگه... آقاجون هم حتما رفته - مادرجون... چرا برای نماز  بیدارم نکردین؟ نماز خودتونم الان قضا  میش ههاا! پاشتر

 وضو ب گ یره. 

به روی بازوی لخت او گذاشت. در آن  هیچ صدانی از جانب مادرجان بلند نشد. شهرزاد کم ی اخم کرد و دست خود را 

 گرما، بازوی او مانند  یخچال سرد شده بود.  

 آب دهان خود را قورت داد و مادرجان را تکان داد؛ اما او حرکتی نکرد. شهرزاد کم کم نگران شده بود . 

 روی بازوی او را بوش د و آرام گفت:  

ی که اگه شما نمازتون رو قضا بخو نید، خدا  مادرجون... دارین سر به سرم م یذارین؟ خب بلندش ی- ن دیگه... میدونتر

ه!    قهرش م یگیر

 بازهم صدا یا حرک نی از جانب او بلندنشد. قلب شهرزاد فرو ریخت. جرات آ نکه او را برگرداند، نداشت. 

 بغض خود را قورت داد و بازوی او را سمت خودش کشید.   

 پاه ای شهرزاد افتاد. شهرزاد نا خداگاه جیغ بلند ی کشید و با التماس فر یاد زد:   مادرجان با یک حرکت برگشت و به روی 

مادرجون... مادرجون چشمات رو باز کن. توروخدا چشمات رو باز کن... بتی ن من خودم بلندشدم، دیگه لازم...  -

 لازم نیست منو  بیدار ک نید.  

 کهایش جار ی م یشدند؛ گفت:    صورت مادرجان را در دست گرفت و درحا لی که سیل اش

نه... مادرجون... نه توروخدا منو ای نجور ی تنها نذارین... مادرجون باید آبگوشت بار بذاریم، بلندش ین نخود و لو  -

 بیاتون رو خ یس کنید.. . 

 اد زد:   دست سرد او را در دست گرفت و بوسهای به روی آن زد. درحا لی که روی بدن او  نیم خ یز شده بود ،فری

ی مومن... اگه - مادرجون... بلندش ین... فردا، فردا قراره همه دورهم جمع  شیم... توروخدا بلندشید... مگه نگفتتر

 نمازش قضا بشه دیگه اون نماز فایده نداره؟! 
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ی افتاد و ج یغ بلندی ک ش ید. درحا لی که صورتش خیس آب شده بود، با صدانی بلند، آقاجا ن را شهرزاد به روی زمتر

ی  صدا زد. دیگر نم یدانست چه کار ی باید انجام دهد. این اتفاق برایش مانند یک کابوس بود. به سختی از روی ز متر

 بلندشد و بدون آنکه نگاهی به مادرجان ب یاندازد، از اتاق خارج شد. 

ی ناباور ی، کل خانه را گشت؛ اما آقاجان را  پیدا نکرد. اشکهایش تمامی نداشتند، به سمت حیاط رفت  و درحتر

ی پله  حیاط نشسته بود، پیدا کرد.     آقاجان را درحالی که به رو ی دومتر

 ش را نشن یده بود؟! مگر میشد؟ با اندک جو نی که در بدن خود داشت به سمت او دوید و گفت:    یعتی صدای 

کردین... توروخدا بلندش ین آقاجون... آقاجون... مادرجون  بیدار نم یشه... حتما دوباره شما بهش ب یمحلی  -

 صداش کنید... آقاجون، نمازش قضا میشههاا!  

ه شده بود.    آقاجان هیچ حرکتی از خود نشان ن م یداد و فقط به نام های که در دستش داشت،  خیر

 بودند.  شهرزاد کنار او نشست. بازوی او را در دست گرفت و فشار کوچ گ به آن وارد کرد. حال اشکهای او دوبرابر شده 

 پیشانی خود را به باز وی او چسباند و گفت:  

 آقاجون... توروخدا یه کار ی بکنید... مادر... مادرجون. .. -

ی و حاج محسن را م   آنها که مهران گیر
از صدای داد و فریاد شهرزاد، تمام همسایهها بیدار شده بودند و  بیشیی

دن   د.  یشناختند،  به آنجا آمده و زنگ خانه را م یفشر

  *** 

زهراخانم، ی گ از همسایگان آن محله، شال مشکی رنگ را از توی کمد برداشت و روی سر شهرزاد انداخت. مقابلش  

 ایستاد و با گریه گفت:  

ن.  -  مادر، بپوشون خودتو... مردها دارن م یآن جسد خدا بیامرز رو بیی

 کنار ستونِ اتاق مادرجان ایستاد.    شهرزاد بدون آ نکه حرقی بزند، دکم ههای مانتواش را بست و 

در خانه بازشد. کامران و علی وارد خانه شدند و به سمت اتاق مادرجان رفتند. کامران نگا هی سرسر ی به شهرزاد انداخت  

 و سر خود را به دوطرف تکان داد . 
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را به روی برانکارد  بعد از گذشت چنددقیقه، مسئولان آمبولانس یاالله گویان، وارد خانه شدند و مهرانگ یز 

ع لی وارد خانه شده و با برادرش روبرو شده بود.    گذاشتند. حال، امیر

کهربا کنار مادرش ایستاده بود و سعی بر آن داشت تا او را آرام کند و پگاه هم درحال ی که آرام اشکهایش را روان هی  

 م یکرد ساکتش کند.  گونههایش م یکرد، کش ی را در آغوش گرفته و با تکان دادن او سعی 

ه شده و جنازه او را نگاه م یکرد. او را داخل یک پارچهی ز یپ دار گذاشتند و زیپش  شهرزاد، به اتاق مادرجان خیر

ی د.    را بالا کشیدند. شهرزاد توانست برای آخرین بار چهر هی مادرجان را ب بتر

ی ی نگفت و اش کهایش سرازیر نشدند. اطرافیان تعجب می  کردند که او چطور آنقدر ساکت شده و هیچ  باز هم چیر

واکنسیر از خود نشان ن میدهد؟ فارغ از آ نکه در دل شهرزاد، طوفا نی بر پا بود و هیچکس آ نرا درک ن میکرد. هی چگاه 

اتفاق سر صبح را فراموش ن میکرد. زمانی که بدن مادرجان آنقدر سرد و صورتش آنطور س فید شده بود! شهرزاد گمان ن 

کرد که روز ی مادرجان را در آن حالت بب یند. با خود گمان م یکرد که چرا گریه ن م یکند؟! چرا اشک نم یریزد و م ی

ی دقایق  ی د و در همتر ی بود خواب م یبتر
مانند دیگران عزادار ی نم یکند؟ جوابش بسیار واضح بود، چرا که شهرزاد مطمت 

 است که بیدار شود.  

د و آرام کنار گوشش گفت:  کهربا، سمت او رفت و دستش     را در دست گرفت. کمی دست او را فشر

ی ی بگو... گریه کن... توروخدا...  -  شهرزاد... توروخدا یه چیر

جیغ و فر یاد افسانه، مانع ادامه دادن حر فهای کهربا شد. افسانه، خود را روی جناز هی مادرش انداخته و از ته 

ی کشید   و صورت او را غرق در بوسه کرد.   دل میگریست. زیپ پارچه را پایتر

خانه شد و او را کنار یخچال  پیدا کرد. سمتش رفت و دست  ی شهرزاد چشم از آن دو گرفت و دنبال آقاجان رفت. وارد آشیی

 خود را به روی شانهی او گذاشت. 

 به صورتش نگا هی انداخت و متوجه اش کهانی که به آرامی روان هی گونههایش م یشدند، شد. 

و روز آقاجان مانند شهرزاد بود. با آن تفاوت که او گریه  م یکرد و شهرزاد اش کهایش خشک شده بودند. اکنون که  حال

 دقیقیی به صورت او چشم دوخته، گمان م یکرد که چهقدر از دیشب تا به امروز، شکست هیی شده است!  

دانست که همهی آن اتفا قها یک کابوس است و لب خود را با زبان تر کرد و سرش را به روی شان هی او گذاشت. می 

ی مادرجان، بلند م یشود.   شهرزاد چنددقیقه دیگر با نواز  شهای محب تآمیر
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  *** 

ی برد و  علی و کاوه بگ یرد. کفن را سه بار بالا و پ ایتر علی داخل قیی ایستاده بود و تلاش م یکرد تا کفن مادرش را از امیر

علی برا ی بار آخر او را  ون برود؛ که امیر داخل قیی گذاشت. بعد از آ نکه کمی به مادرش نگاه کرد، قصد داشت از قیی  بیر

 دستش را سمت او دراز کرد. 

با شک و تردید، دست او را گرفت و از داخل قیی ب یرون آمد. بدون آنکه نگاهی به او ب یندازد، زیرلب از او تشکر کرد و 

 به سمت خواهرش قدم برداشت.  

یخت، دستهای از خاک مقابلش را برداشت و به صورتش ما لید.   افسانه درحا لی که کنار قیی نشسته بود و اشک میر

 هیچ نم یفهمید که چه م یکند و در چه وضعیتی حضور دارد!  

شهرزاد میان جمع یت  ایستاده بود و به مرد ی چشم دوخته که با ب یل، خا کهانی که کنارش قرار داشت را به 

 وی مادرجان م یریخت و س غ بر آن داشت تا صورت و بدن او را با خاک بپوشاند.  ر 

با خود گمان م یکرد، چرا او را داخل قیی گذاشتند؟ در آن تاری گ، اذ یت ن م یشد؟ مادرجان که از تار یکی هراس 

میشد؟ مگر قرار نبود که  داشت، پس چرا اکنون، ز یر یک خروار خاک خوابیده بود؟ پس تکلیف ناهار امروز چه 

 آبگوشت بار بگذارد؟ 

با صدای مردی که درحال خواندن آیهای از قرآن بود، به خود آمد. انگار که تازه فه میده باشد چه اتفاقی دارد در  

 که در کنارش قرار داشتند را کنار زد. با صدانی که خودش هم ب
ه اطرافش م یافتد. کمی دور و برش را نگاه کرد و جمعیتی

 زور آنرا  میشنید، مادرجان را صدا زد و بالاخره اش کهایش را روان هی گونههایش کرد. 

قصد داشت داخل قیی شود که یاسمن و پگاه او را گرفتند و س غ کردند که آرامش کنند. شهرزاد پا پس ن م یکشید و  

 افتاد و خا کهانی که 
ی  مقابلش قرار داشت و در مشت گرفت.  بیشیی تقلا م یکرد. به روی هردو زانویش، روی ز متر

 صورت خود را خم کرد و بلند فریاد زد:   

مادر... مادرجون چرا تنهام گذاشت ین؟! مادرجون... من بدون شما  چیکار کنم؟! مادرم... مادرم که رفت...  -

ی ؟   شماهم رفتتر

ه حال و روز شهرزاد اشک م یریخت و  یاسمن درحالی که سعی م یکرد او را آرام کند، بدون آ نکه کسی متوجه شود، ب

 در دل به مسبب تمام آن اتفاقات لعنت م یفرستا د. 
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 شهرزاد خود را در آغوش یاسمن انداخت و با گریه گفت:  

ی بیاد... من تنها بودم... الان تنهاتر شدم... -  زن عمو... بگ ین مادرجون برگرده... توروخدا بگتر

ل کند؛ گفت:    یاسمن، اش کهای او را با دست پاک  کرد و درحالی که سعی م یکرد، لرز در صدایش را کنیی

م... من اومدم، من پیشتم... دیگه هم تنهات ن میذارم... به خداوندی خدا دیگه تنهات ن م یذارم.  -  نگو این حرفو دخیی

رادمهر بگ یرد و او را نه در خانه و شهرزاد آنقدر درگ یر اتفاقات دور و برش بود؛ که پاک فراموش کرده بود خیی ی از 

 نه در بهشت الزهرا ندید بود.  

  *** 

نی سیم را در دستش جا به جا کرد و به افرا دی که پشت سرش قرار داشتند، اشاره کرد تا عقب بایستند و فعلا  

 حرکت نکنند.  

 کمی به جلو قدم برداشت و  نی سیم را روشن کرد:  

 نوی صدای منو؟! موقعیت جلو رو دار ی؟ یاسر... یاسر پنج،  م یش-

 صدای نی سیم ک می قطع و وصل شد و بعد از چندثانیه مردی با صدای آرام گفت:  

 سرگرد... موقعی ت چک شده، از ضلع غرنی وارد بشید.  -

 رادمهر، نی سیم را سمت دهانش گرفت و آرام گفت:  

 ند. وارد خونه که شدم، خودم بهتون  پیام م یدم.  یاسر... به تمام بچ هها بگو، نی س یمشون رو قطع کن-

 عبور کردنند. در چونی مقابلش را باز کرد و وارد ح یاط خانه 
ی رادمهر با افرادی که پشت سرش قرار داشتند، از زیرزمتر

 شد.  

 نگاهی به دور و برش انداخت، کمی خم شد و به افراد پشت سرش دستور داد تا متفرق شوند.  

به سمت پلههای خانه رفتند و آنرا ظ کردند. رادمهر، کنار در ورودی ایستاد و درحالی که دو دستی  خود و احمد،

 اسحله را در مقابلش قرار داده بود، به احمد اشاره کرد تا در خانه را باز کند.  
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. احمد در خانه را آرام باز  افرادی که همراهشان بودند، از در و دیوار خانه بالا م یرفتند و آن جا را محاضه کرده بودند 

 کرد. ک می عقب رفت تا رادمهر وارد شود.  

رادمهر بدون مکث وارد خانه شد و اسلحه را جلو گرفت. نگاهی به دور و برش انداخت . یک خانه بسیار قدیمی بود با 

شان با پارچه پوشیده شده بودند. سقف خانه ترک برداشته و گچ دیوارها ه م کم و ب یش ریخته  وسائل کهنه که بیشر

 شده بودند.   

مسافت خانه را ک می  ظ کرد. سای های را مقابلش کنار ستون دید. برگشت و به احد دستور داد تا ساکت باشد. با 

احتیاط به سمت سایه حرکت کرد و قصد داشت پشت ستون را ببیند که مرد جوان اسلحه به دستی از پشت ستون 

 رادمهر ایستاد. صورتش را با پارچه پوشانده بود و فقط چشمان و لبهایش معلوم بودند. ب یرون آمد و روبه روی 

قدمی به رادمهر نزدی ک شد و بلند فریاد زد تا اسلحهاش را  بیندازد. رادمهر  ب یمعطلی به سمتش گام برداشت. با 

ب  های به مچ دستش زد که اسلحه از دستش بر زمی ن افتاد. قصد داشت ف رار کند که بازویش را در دست  ساق پا ضی

ی گردن او زد.    ب  های به پ ایتر  گرفت و از پشت با اسلحه ضی

ی وسایل خانه رد شد  ون را چک کند. از بتر ی افتاد. رادمهر با دست به احمد اشاره کرد که بیر مرد ب یهوش به روی زمتر

 ی مارپ یجی را ظ کرد.   و به در آهن یای رسید. راهرونی تاری ک و نمناک را پشت سر گذاشت و پلهها

 شانه خود را به دیوار تکیه داده و پلهها را  ظ م یکرد. صدانی ع ج یب و غریب با گوشش برخورد کرد . 

وارد سالن کوچکی شد و به جز دو مبل چرم  سیاه که جلوی شو مینه قرار داشت و م یز گرد چوب یای که بینشان بود،  

ی دیگر ی دیده نمیشد.    چیر

ی بود هرچه که   تش  یک در قرار داشت که با پارچ ه تور ی مشک یای رویسمت راس ش پوشیده شده بود. مطمت 

 هست به این اتاق مربوط م یشود. 

ب  های به در بزند که نی س یمش روشن شد. از کنار کمربند خود، نی  
با فاصله مقابل در ایستاد. قصد داشت ضی

 سیمش را برداشت و مقابل دهانش قرار داد. 

 خیلی آرام گفت:  

- . ..  یاسر... باند رو پیدا کردم، سری    ع بگو خی

 جمله ای که شنید، او را از ادامهی حرفش باز داشت. کمی اخم کرد. آب دهان خود را قورت داد و بلندگفت:  
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؟! درست حرف بزن بب ینم... خی شده ؟ -
ی

 خی دار ی م یکی

 ا برهم گذاشت و منتظر پاسجی از جانب او شد. صدای نی سیم قطع و وصل شد. رادمهر چشمان خود ر 

 سرگرد باید برگردین عقب... سرهنگ دستور دادن تا عملیات رو لغو کنید.  -

ی مقابلش زد و گفت:   ب ها ی به میر  رادمهر با پا یش ضی

؟  م یگم باند رو  پیدا کردم... تو ساختمون مقابلن! فاصلم باهاشون فقط یه دره. -  دِ یعتی خی

ی که دلیلش رو بهتون نگم؛ اما...   جناب-  سرگرد... سرهنگ گفتی

 بگو ببینم... دلیلش  چیه؟! -

 فرد پشت خط، نفس خود را محکم ب یرون داد و گفت:  

ی الان برگردین.  -  تسل یت م یگم... لطفا همتر

 رادمهر چ یتی بر  پیشا نیاش انداخت. مسافت سالن را کم ی ظ کرد و گفت:  

... یعتی - .. .   یعتی  خی تس لیت م یگم؟! از بچ هها کسی طور یش شده؟! دِ حرف بزن لعنتی

 صدای گلولهای که با بازویش اصابت کرد، رادمهر را از پا درآورد. به روی دو زانوی خود افتاد و نی سیم را رها کرد.  

ی برداشت. صورت خود  را از درد جمع کرد. قصد  با آن ی گ دستش، بازوی خود را گرفت و اسلحهاش را از روی ز متر

، مقابلش ایستاد و اسلحه خود را به روی پیشانی رادمهر گذاشت.    داشت برگردد که مرد س یاه پوشر

ب های به زانوی مرد وارد کرد. اسلح هاش را مقابل پایش قرار داد و تیر ی به پای سمت   رادمهر با تمام توانش، ضی

 چپش زد.  

وع شده بودند. به سمت  حیاط خانه گام از جا برخاست. به سمت پل هها ر  انداز  یها سرر فت و آن را ظ کرد.  تیر

 برداشت که دو مرد را در مقابلش د ید. 

سرجا یش ایستاد. کف دستش، غرق در خون شده بود و سوزشر که در بازویش احساس  میکرد، حالش را خرا بیی م 

 به چه معنا بود؟! یکرد. درست ن م یتوانس ت فکرکند. در آن لحظه تسلیت 
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 اسلحهاش را مقابل آن دو گرفت و با تمام توا نی که داشت، فریاد زد:   

... تمام خونه محاضه شده. ..  - ی  اسلحتون رو بندازید پ ایتر

احمد از پشت ت یر ی به یکی از آن دو مرد زد، رادمهر با  خیال آ نکه دیگر خلاص شده، قصد داشت از خانه خارج 

 مرد، از فرصت استفاده کرد و  تیر ی د یگر به پای رادمهر وارد کرد. شود که آن یکی  

ی سر خورد. صورتش را از درد جمع کرد.  ی افتاد. به در  حیاط تکیه داد و روی زمتر  اسلحه از دست رادمهر به زمتر

بلش زانو زد. طولی نکشید که کل خانه با افراد رادمهر پر شد و تمام باند دستگ یر شدند. احمد سمتش آمد و مقا

 سعی میکرد نگذارد او بیهوش شود؛ اما پل کهای رادمهر به آرامی به رو ی هم افتادند.  

  *** 

صدای قرآن، فضای خانه را پر کرده بود. هوا آنقدر گرم شده بود که کولر گاز  یهای داخل خانه هم دیگر کفاف آن 

 گرما را نم یدادند.  

خانه مادرجان جمع شده بودند و با افراد صاحب عزا، همدر دی میکردند. با آ نکه چهل کل فامیل و دوست و آشنا در 

 روز از مرگ مادرجان میگذشت؛ اما هنوز درد نبود او، دل خی ل یها را از جمله شهرزاد م یسوزاند.  

ون  بیا  ورند.  حال آقاجان بهیی شده بود و دیگران سعی بر  این داشتند تا او را از آن حس و حال  بیر

هرچقدر که افسانه به او اضار م یکرد تا ش بها را در خان هی آنها بگذراند؛ او مخالفت  م یکرد و میگفت در خانه 

 خود راح تیی است. آن خانه، بوی مادرجان را م یداد و دور ی از آن برای آقاجان بسیار سخت و طاقت فرسا بود.  

شار رو خ و جسمی که بهش وارد شده بود، بچه خود را طبیعی به دنیا شینا دوروز بعد از مرگ مادرجان، به خاطر ف

آورد. بعد از آنکه نوزاد به دنی ا آمد، پزشکان متوجه شدند که بچه زردی دارد و میبایست مدت ی را در بیمارستان، در 

تا به مراسم چهلم مادر جان  دستگاه بماند.  شینا از آن موقع تا به امروز داخل بیمارستان مانده و هرچقدر اضار میکرد 

احت کند.  ی که باید اسیی علی قبول ن م یکردند و میگفتی  بیاید،  نیما و امیر

حال و روز شهرزاد از آن شب به بعد، ب سیار خراب شد. به طور ی که شبها کابوس م یدید و سر نماز صبح با ترس و  

ید. آن شبها که شینا و  ن یما در خانه نبودند؛ شهرزاد در خانه عمویش، شب خود را صبح م   اضطراب از خواب م ییی

 سهای شبان هاش نجات دهند.    یکرد و هرشب برنامهشان این شده بود که او را از کابو
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سید و دیگر نم یتوانست در  ها واکنش نشان م یداد. به طور مثال از تار یکی  م ییی ی شهرزاد بعد از آن شب، به خی لی چیر

سهانی که م یدید، اثر داروها را رفع م   اند. شبها داروی آرام بخش مصرف م یکرد؛ اما کابو مکانی که تاریک است، بم

 یکردند.  

از صحب تهای پگاه و مادرش، متوجه شده بود که رادمهر ماموریت است و تا بعد از چهلم هم بر نم یگردد. نم یدانست  

خوشحال بود که رادمهر او را در آن وض عیت نم یبیند و دقیق چه حالی دارد؟! نه خوشحال بود و نه ناراحت. از طر قی 

 از طر قی دیگر ناراحت بود چون به شدت دلش برای او تنگ شده بود و دوست داشت او را در این ایام سخت بب یند.   

ور ی که نیاز به مشورت هردوی آنها  ع لی و ع لی هم خی لی با  یکدیگر هم کلام نم یشدند؛ مگر در مواقع ضی  امیر

 بود و تا حدامکان سعی  م یکردند از هم فاصله بگ یرند.  

یاسمن آ نقدر از دیدن شهرزاد، به وجد آمده بود که هردقیقهاش را کنار او سیی ی م یکرد. ن میخواست به او ترحم کند؛ 

 اما دلش به حال و روز او  میسوخت.   

هر را نم یبیند؛ اما بعدها از زبان یاسمن شنیده بود که شهرزاد، در روزهای اول بسیار تعجب م یکرد که چرا نامزد رادم

عروسشان مریض شده و حال خونی ندارد. اما بارها میدید که آن دو مشغول صحبت بودند و  بیشیی یاسمن به او زنگ م  

 یزد تا جویای احوالش باشد.  

علی صحبت کرده و سفارش کرده بودند  شهرزاد ظرف خرما را برداشت و به سمت مهمانها رفت. بسیار ی از آنها با امیر 

تا با یک دکیی خوب درمورد شهرزاد مشورت کند. گمان م یکردند که او دیوانه شده است. البته حق هم داشتند، چون  

شهرزاد، آن شهرزاد سابق نبود. کامل عوض شده بود. دیگر نه به آموزشگاه م یرفت و نه برای ترم جدید دانشگاهش 

 پیش قدم  میشد.   

امران، در پذ یرانی را باز کرد و شهرزاد را صدا زد. مردها در آن  یکی پذیرانی قرار داشتند و مداح آنجا مشغول  ک

 خواندن قرآن بود.  

ی یهای خرما را به او داد و قصد داشت به پذ یرانی برگردد که یاسمن از او درخواست کرد تا چند سیتی از طبقه  شهرزاد ستر

 بالا بیاورد.  

  *** 

 چمدانش را از روی ر ی ل برداشت. دستهاش را بالا کشید و به سمت در خرو خی حرکت کرد.  
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بعد از چنددقیقه، تاک ش فرودگاه مقابلش ا یستاد. راننده پ یاده شد و چمدان او را داخل صندوق عقب 

 گذاشت.  

را روی بازویش گذاشت و در را به سختی قصد داشت، در ماش ین را باز کند؛ اما بازو یش ت یر کشید. دست راستش 

 باز کرد.  

احت کن د   سر خود را به صند لی عقب ت کیه داد و چشمانش را بست. قصد داشت ک می اسیی

 خداراشکر  م یکرد که شهرزاد در آن جمع حضور نداشت. والا با این حالش ممکن بود او را نگران کند . 

ی شده بود    که او در خانه مادرجان حضور ندارد.  از کامران پرسیده بود و مطمت 

نگاهی به بازوی باند پ یجی شد هاش انداخت. هیچ گاه اتفاق آن روز را فراموش نم یکرد. اگر به او خیی فوت مادرجان را 

نم یدادند؛ اکنون همه خی به خونی و خوشر تمام میشد و رادمهر مجبور نبود با قی عملیات را بعد از بهود دست و پا یش،  

 انجام دهد.  

ون آورد. به  ساک دستیای که کنارش به روی صند لی بود را برداشت. ز یپ آ نرا کشید و یک پ یراهن مشکی از آن بیر

ت مشک یاش پوشید؛ ولی دکمههایش را باز گذاشت.    سختی آن را به روی  تیشر

سید مراسم تمام شود و او به موقع نرسد. دستی   به بازو ی نمناک خود کشید و آب به ساعتش نگا هی انداخت.  م ییی

دهانش را قورت داد. موبا یل خود را برداشت و آن را روشن کرد. هیچ  پیام یا تماش از جانب او نداشت .یک تای ابروی 

 ش را بالا انداخت.  خیلی عجیب بود! این اواخر رفتار سوگند برای رادمهر عجیب شده بود.   

چشمانش را گشود. نگاهی به دور و اطراف خود انداخت. با دیدن پارچه مش گ که  بعد از یک ساعت، با صدای راننده 

بالای خانه نصب شده بود، دستش را مشت کرد. فکش از خشم و ناراح نی منقبض شده بود. کرایه تاکس ی را حساب 

ی پیاده شد.    کرد و از ما شتر

وال پرش کردند و به او تس لیت گفتند .یک  چمدان به دست، وارد خانه شد. جمع یت ز یادی با او سلام و اح

راست، وارد پذیرانی شد. قصد داشت به اتاقی که طبقه بالا بود برود؛ اما  یاسمن با دیدنش، به سرعت سمتش آمد  

 و پشش را در آغوش گرفت.  

که اخمهای  صورت او را غرق در بوسه کرد و خداراشکر کرد که او سالم است. دستش را به روی بازوی او گذاشت  

 رادمهر درهم رفت.  
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ه شد و گفت:    یاسمن با تعجب به او خیر

ی ی شده؟! چرا... چرا ؟  -  مادر... چیر

 رادمهر دست مادرش را از بازوی خود جدا کرد و گفت:  

 نه مادر چ یز ی نشده ...یه خراش کو چیکه فقط. نم یخواد...  -

 یاسمن به روی صورتش زد و گفت:  

 مادر، زخمی شدی؟! ب یا بریم ب یمارستان... توروخدا با من لجباز ی نکن،  بیا.. . خدامرگم بده -

 رادمهر لبخندی زد. پ یشانی مادرش را بوش د و هما نطور که انگشتانش پشت سر مادرش بود، گفت:  

ورتم بزنم، باهم صحبت م  مادر من نکن ای نجور... مردم دارن بهمون نگاه م یکنند. بذار من برم بالا یه آ نی به سر و ص-

 یکنیم. 

 پگاه سمت آ نها آمد. برادرش را در آغوش کشید و گفت:  

دار شدی، داداش؟! -  تو گ خیی

 رادمهر اخمی کرد و به هردو آ نها گفت:  

 نم یخوام برم مامور یت که! فعلا اینجام. بذارین برم بالا سر و وضعم رو مرتب کنم، بر میگردم.  -

وافقت کردند و رادمهر از پلهها بالا رفت. با دیدن سالن بالا، کمی اخم کرد. چهقدر در این سالن با  هردو به سختی م

 مادرجان خاطره داشت. از آ نکه او را برای آخرین بار ندیده بود، بس یار تاسف  

ی آش نذر ی بهشان سر ی زد و آن دیدا ر با آنکه خیلی کوتاه  میخورد. آخر ین دیدارشان زما نی بود؛ که رادمهر برای گرفتی

 بود؛ اما برای همیشه در ذهن رادمهر با قی م یماند.  

 سر خود را به دوطرف تکان داد و به سمت اتاق راهی شد.  

  *** 

 دستش را سمت کاب ینت دراز کرد و درش را باز کرد. رو پنج هی پا ایستاد؛ اما دری    غ از  ی ک  
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ی در آ نجا پیدا  م یشد؛ اِ  ! همه چیر ! نفس سیتی ش را محکم ب یرون داد. چندقدم عقب رفت، تا بلکه ردی    لا سیتی

 از  سیتی  پید ا کند.  

ی تهای دیگر رفت و دنبال  دستی به شالش که از روی موهایش افتاده بود، کشید و آن را دوباره سر کرد. به سمت کا بتر

ی تها را گشت ،یک ش نی گشت. با خود گمان میکرد؛ الان است که صدای زن عمویش در بیاید  . بعد از آنکه کل کا بتر

 ش نی پیدا کرد؛ که در دست  نیافتتی جای ممکن بود. 

کلافه شده بود. اصلا چرا به کامران یا پگاه نگفته بود که سیتی را ب یاورد؟! به هرحال قد آنها خی لی از شهرزاد بلندتر 

 بود.  

دراز کرد. لب خود را گزید و با تمام توان تلاش کرد تا س یتی را   دوباره روی پنجه پا ا یستاد و دستش را سمت ش نی 

ی افتادند و خرد شدند.    رسید؛ اما قبل از آنکه آن را بردارد، چند ظرف و استکان پایتر
 بگ یرد. بالاخره دستش به ش نی

اهن مش ک یاش را م یبست، متوجه  صدای خرد شدن رادمهر از اتاق خود ب یرون آمد. درحا لی که دکمههای پیر

 چند وسایل شد .یک تای ابرویش را بالا انداخت و به سمت صدا رفت.  

 دستی به یقهی بلوزش کشید و در اتاق را گشود. وارد اتاق شد و نگاهی به فرد مقابلش انداخت.   

خود تکان نم یخورد.  شهرزاد هم چنان در تلاش بود، تا ش نی را بردارد؛ اما گویا آن ش نی باز یاش گرفته بود و از جای

نفس عمیق ی کشید و دست خود را پس کشید که دستی مردانه، مچ دستش را گرفت و آن را به بالا کشاند. اکنون ش 

، درست در دست شهرزاد قرار داشت.    نی

آب دهان خود را قورت داد و صورتش را سمت او چرخاند. در فاصلهی کمی، درست پشت سرش قرار داشت. گرم ی 

 او، آنقدر به وجود شهرزاد رخنه کرده بود؛ که تمام تنش در آتش دست او ،درحال ذوب شدن بود.  دست 

 نگاه هردو آ نها به یکدیگر گره خورده بود و هیچ یک از آن دو قصد این را نداشتند تا چشم از هم بردارند.  

 فرو م یفرستاد.  رادمهر غرق در چشمان شهلای او بود و شهرزاد عطر تن او را به ری ههایش 

 رادمهر قدم ی به او نزدیک شد و با صدانی بم، آرام  گفت:  

عمو؟! - ، دخیی
ی

 خوش آمد نم یکی
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شهرزاد دیگر طاقت ن یاورد و اش کهایش را روانه گونههایش کرد .یعتی او خواب نبود؟! یع نی بیدار بود و در این 

 ، آمیخته شده بود و جان شهرزاد را تس لی م یبخشید.  فاصله رادمهر را تماشا م یکرد؟ صدای بم او با عطر تنش

د و اش کهایش را  رادمهر یک قدم به عقب برداشت و به صورت  خیس او خ یره شد. کاش م یتوانست او را در آغوش بگیر

ها دیگر امکان پذی ر نب ی ی او شود؛ اما این چیر
ود.  پاک کند. کاش م یتوانست پیشانی او را ببوسد و غرق در لذت داشتی

 شهرزاد دیگر نم یتوانست برا ی او باشد.  

رادمهر هم ن م یتوانست، چرا که متعلق به فرد دیگر ی بود. آن دو خیلی وقت بود؛ که از  یکدیگر جدا شده بودند و 

 بندِ پیوندشان، دیگر با هیچ چستی به  یکدیگر متصل نم یشد.  

ر کابینت را ببندد؛ اما رادمهر زودتر دستش را بالا گرفت و با درد و  شهرزاد، اش کهایش را پاک کرد. دستش را بالا برد تا د

 سوزش بازویش مواجه شد. کمی اخم کرد و با دست راست، بازویش را گرفت.  

ه شد. لبش را گزید و قدمی به او نزدیک شد. قصد داشت دستش را به روی   به او  خیر
شهرزاد با تعجب و نگرانی

 آور ی اتفاقات گذشته، مانع ادامه کارش شد.  باز وی او بگذارد؛ اما یاد 

 بغضش را قورت داد و خیلی آرام گفت:  

 چیکار کردی با خودت؟ -

 رادمهر در میان درد و سوزشر که داشت، لبخندی زد و گفت:  

؟! -  هنوزهم نگرانم م یسیر

 بود. چون ک می باد کرده و خ یس بود.  شهرزاد به خود آمد و نگاهی به بازویش انداخت. انگار از ز یر، پانسمان شده 

 لبش را گزید و گفت:  

 داره خونریز ی م یکنه... باید بر ی بیمارستان.  -

 کنج لب خود نشاند و گفت:  
ی

 رادمهر چشمانش را ر ی ز کرد و سرش را آرام تکان داد. لبخند  ب یرنکی

 ... رفتم... تا دیروز  بیمارستان بودم. پام بهیی شده؛ اما دستم  -

 شهرزاد حرف او را قطع کرد و گفت:  
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 پات؟! مگه پات هم...  -

 نگاهی به پای او انداخت. به نظر م یآمد که سالم باشد .یع نی آن همه بلا به سرش آمده بود؟!  

 سعی کرد تا از جار ی شدن اشکهایش جلوگ یر ی کند. دستی به ز یر پلکهایش کشید و گفت:  

م.   من دیگه باید برم... ب اید -  این سیتی رو بیی

 بدون آنکه نگاه دیگر ی به او بیندازد، به سمت در رفت و  ب یمعطلی از اتاق خارج شد.  

بان قلبش یک دقیقه هم منظم نم یشدند. دستش را به روی قلبش  پشت در تکیه داد و چشم برهم گذاشت. ضی

 خیال، اکنون به واقعیت  پیوسته بودند؟!  گذاشت و  بیصدا گریست. واقعا او را دیده بود؟ یعتی آن همه فکر و 

ون فرستاد و راهی پل هها شد.    نفس خود را محکم  بیر

  *** 

دامن پارچهای صور نی رنگ که دور کمرش کش داشت و دوبند بار یک از آن آویزان بود ر ا تنش کرد. در آ ئینه 

  نگاهی به خود انداخت و چرخی زد. لبخندی کنج لب خود نشاند و گفت: 

 مادرجون از نظرتون نباید کمرش رو یه کم تنگیی کنید؟! آخه یه ذره گشادمه!  -

، به سمت او رفت. میی را دور کمرش انداخت و گفت:    ی چرخ خیا ط یاش برخاست. با میی  مادرجان از پشت  میر

 مادر، این کمر اندازست .یه ذره دیگه تنگش کنما، دیگه رو زم ین هم نم یتونی بسیر ن ی. -

 شهرزاد ذوق زده، لپ مادرجان را بوسید و گفت:  

. و لی شما قول دادین به من خیا ظ یاد بدین.. .  - ی  عاشقتونم مادرجون، خیلی گ لتر

 مادرجان عینکش را با گوشه لباسش پاک کرد و گفت:  

ی ا نه؟ شهرزاد خوبه... خوبه... شما فعلا درست رو تموم کن. بب ینیم بالاخره  م یتونی دیپلمت رو بگ یر ی -

 کمی خود را لوس کرد و گفت:  

 اا خانم جون، مگه من خنگم؟! -
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 مادرجان، ریز خندید و گفت:  

-  ... ،  یهکم نی دقتی
 نه مادر خنگ نیستی

شهرزاد قصد داشت دامن را از تن خود در بیاورد؛ که مادرجان دستش را به روی قلب گذاشت و به روی زم ین افتاد. 

 رفت. بازویش را در دست گرفت و گفت:  با سرعت سمت او 

 مادرجون... مادرجون صدای منو...  -

 صورت شهرزاد خ یس آب شده بود. سر خود را به دو طرف تکان م یداد و زیرلب اسم مادرجان را تکرار میکرد.  

 یاسمن کنارش نشسته و دست او را در دست گرفته بود. به رادمهر نگاهی انداخت و گفت:  

ی -  مادر، این برنامه هرشبمونه... طفلگ هرشب این ساعت که  میشه، به این حال و روز م یافته. ب بتر

 روزا که لب به غذا نم یزنه و شباهم اینجور  ی کابوس  م یبینه و بدنش خ یس آب م یشه. 

 ت:  رادمهر به چارچوب در تکیه داده و به شهرزاد چشم دوخته بود. خی نی بر پیشا ن یاش انداخت و گف 

نش؟  -  نم ییی
 چرا یه دکیی

 پگاه با یک  لیوان آب قند، وارد اتاق شد. درحالی که محتویات داخل لیوان را با قاشق مخلوط میکرد، گفت:  

 عمو ام یر قبول ن م یکنه. میگه بچم ه یچیش نیست و بالاخره خوب میشه. -

 رادمهر پوزخندی زد و  زیرلب گفت:  

 هنوزم لجبازه.  -

 اسمن دستی به سر شهرزاد کشید و گفت:   ی

 ول کنید این بحثارو، مادر اون آب قند رو بده.  -

 همان لحظه شهرزاد،  جیعیی کشید و سر جای خود نشست. زانوها یش را بغل گرفت و بلند گفت:  

 نه... نرو... مادرجون نرو توروخدا نرو.  -

 پگاه، شان ههای او را مالش داد و گفت:  



   همان همیشگ ی

 96 
  

 . عز یزم آروم باش. اون خواب بود، دیگه تموم شد .توروخدا یه ذره آروم باش.  شهرزاد.. -

 شهرزاد دستانش را به صورت گذاشت و هق زد. درمیان گریه، ز یرل ب گفت:  

 خسته شدم... بخدا دیگه خسته شدم، کاش گ منم با مادرجون. .. -

 یاسمن دستان او را از روی صورتش برداشت و گفت:  

.  نگو ای- ، هنوز هزارتا راه دار ی، این روزاهم میگذره عز یزم. سعی کن یه ذره آروم با شر ! تو جوو نی  ن حرفو دخیی

 شهرزاد نگاهی به دور و برش انداخت و زمان ی که رادمهر را مقابلش دید، اشکهایش را با دست پاک کرد و گفت:  

 من... خوبم... شما بر ید. ببخشید.. .  -

 او پرید و با اخم گفت:  یاسمن میان حرف 

م؟! مگه من میتونم تورو اینجور ی تنها بذارم ؟  -  این چه حرفیه دخیی

پگاه لیوان آب قند را از مادرش گرفت. قاشق را داخلش فرو کرد و مقدار ی از آن را برداشت. قاشق را نزدیک لب 

 شهرزاد برد و گفت:  

 بخور عز یزم... بخور ش اید حالت بهیی بشه.  -

 رزاد لبخندی زد. لیوان را از دست او گرفت و گفت:   شه

 خودم م یخورم... شما... -

 رادمهر کمی جلو آمد. لبه تخت او نشست و گفت:  

 شما برین ب یرون... من یهکم پیشش م یمونم.  -

سرش را پگاه، بوسهای به گونهی شهرزاد زد و با یاسمن، از اتاق خارج شدند. شهرزاد احساس معذب بودن میکرد.  

 پانی ن انداخته بود و به او نگاهی ن م یکرد. 

 رادمهر لبخندی زد و لیوان را از دست او گرفت. کمی به او نزدیکیی شد و گفت:  

 من همون رادمهر پنج سال پیشماا، چرا خجالت م یکسیر بهم نگاه کتی ؟ -
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جل زده شده بود. ملحافه را در دس تهایش شهرزاد لب خود را گز ید. از آنکه او، آنقدر راحت ذهنش را م یخواند، خ 

 گرفت و گفت:  

 من... حالم خوبه، شما برو به...  -

 رادمهر کمی خندید و گفت:  

 شما؟ از گ تاحالا من برای تو، شما شدم؟! انقدر پ یر شدم که مراعاتم رو م یکتی ؟  -

که باندپ یجی شده بود ،انداخت و سری    ع    شهرزاد هم حالا لبخند بر لب داشت. ز یرچش می نگاهی به بازوی لخت او؛

نگاهش را پس گرفت. خجالت م یکشید به صورت و اندام او نگاه کند. با آنکه بسیار ی از ش بها در رویای خود، او را در  

م م یکرد که مستقیم به او نگاه کند. چرا که م  مقابلش تصور م یکرد و راحت صورتش را از نظر میگذراند؛ اما اکنون سرر

ل از دستش خارج شود.  ییی   سید چشمانش به او ب یفتد و کنیی

 رادمهر، انگشت سبابهاش را ز یر چانه او گذاشت و صورت او را کمی بالا کشید. مستقیم به چشمانش نگاه کرد و گفت:  

؟! من که کار ی باهات ندارم، فقط م یخوام...  -  خی باعث  م یشه این چشمها رو از من در ی غ کتی

 مه نداد و دست خود را مشت کرد.  دیگر ادا

 شهرزاد، لیوان را از دست او گرفت و گفت:  

 رادمهر برو... این درست نیست که من و تو... -

 رادمهر از جا برخاست. به سمت پنجره اتاق قدم برداشت و گفت:  

عموم صحبت کنم، کار درس نی نی-  ست؟! خی درست نیست؟ ا ینکه من بخوام بعد از پنح سال با دخیی

 کجاش درست نیست ؟ 

 شهرزاد، اش کهایش را پس زد و گفت:  

، قرار نیست که...  -  تو... تو نامزد دار ی. تو قراره ازدواج ک نی

 رادمهر، مشتش را به روی دیوار کوبید و بلند داد زد:  

 من به گورِ... استغفرالله... دخیی دهن منو باز نکن ! -
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 محکم ب یرون فرستاد و زیرلب گفت:  دیگر ادامه نداد. نفس خود را 

... خدا. .. -  خدا لعنتت کنه... اگه نم یرفتی

ش گذاشت.   سوزشر که در دستش ایجاد شد، او را از ادامه دادن حرفش باز داشت. دستش را به روی بازوی 

 زخمش خونر یز ی کرده بود و در عرض چندثانیه، دست او غرق در خون شده بود. 

 وحشت زده از جایش برخاست. به سرعت سمتش رفت و بازوی او را در دست گرفت. کم ی اخم کرد و گفت:  شهرزاد، 

ی با خودت چ یکار کردی! بیا بریم  بیمارستان، توروخدا... -  ب بتر

کنارش رادمهر دست او را پس زد و از اتاق خارج شد. حال شهرزاد، اکنون که او اینجا بود، بدتر از زمانی بود که او در  

سید از او جدا شود و از طرف دیگر ن م یخواست به او   نبود. نم یدانست با خود چه باید بکند؟! از یک طرف م ییی

 نزدیک شود.  

د و فراموش کند.  ه شد. در دل دعا م یکرد که بتواند او را از  یاد بیی کناره پنجره ایستاد. پرده را کنار زد و به ماه  خیر

 یدید، بهیی و زودتر  م یتواست او را فراموش کند.   شاید اگر نامزدش را م

ند تا از خانه خارج نشود، به گوش شهرزاد رسید. چشم برهم   صدای یاسمن و پگاه که سعی میکردند جل وی او را بگیر

 گذاشت و پیشا ن یاش را به شیشه پنجره چسباند.  

 و به او فهماند که رادمهر رفته است.  طولی نکشید که صد ای جیغ لاستی کها، شهرزاد را هو شیا ر کرد 

  *** 

 نگاهی به او انداخت و گفت:   

 مادر تو نم یآی؟!  -

 دستش را روی فرمان گذاشت و درحا لی که سعی م یکرد، ماشر ن را پارک کند؛ گفت:  

 نه فعلا ...یه ذره کار دارم. شما برید. خواستی د برگردید، احمد رو  م یفرستم دنبالتون.  -

 ن، برگشت. نگا هی به پگاه و شهرزاد انداخت و گفت:  یاسم

 شما برید، منم چنددق یقه دیگه میآم.  -
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ی  پیاده شود، نگاهی به صورت رادمهر؛ که از آئینه به او نگاه میکرد انداخت. ز یرلب  شهرزاد قبل از آ نکه از ماشتر

ی خارج شد.    کرد و از ما شتر
 خداحافظی

 شدند. نیما برای آنکه راه را گم نکنند، تا دم آسانسور دنبالشان آمده بود. هردو وارد  بیمارستان 

 شهرزاد با دیدن  شینا، حس و حال دخیی ی را تجربه کرد؛ که بعد از چندین سال مادرش را  دیده باشد! 

 به سمتش دوید و او را در آغوش گرفت.  

م خانم،  مادر نیما، سیل اش کهای هردوشان جار ی شد. نه شهرزاد اختیار آ نها  را داشت و نه  شینا. محیی

 دستی بر سر شهرزاد کشید و گفت:  

 چرا گریه م یکتی مادر؟ آدم که جلوی نوزاد گریه نم یکنه! -

م خانم به خود آمد و با چشم به دنبال نوزاد گشت. پشت شیشه ایستاد. به نیما نگاه کرد و گفت:    شهرزاد با جمله محیی

 کدومشونه؟! -

 ا کمی خندید و گفت:  نیم

؟! -  تو چه خال های هستی که نم یتونی خواهرزادت رو پیدا ک نی

 شهرزاد چشمانش را ر یز کرد و گفت:  

 الان پیداش م یکنم. -

 اشکهایش را پاک کرد و با دقت به تمام نوزادان داخل اتاق، نگا هی انداخت. ل بهای خود را جمع کرد و گفت:   

 دیگه!   سخته خی لی! خب بگو -

 نیما خواست مخالفتش را اعلام کند؛ که ش ینا کمی اخم کرد و گفت:  

ی این همه نوزاد، چجور ی تشخ یص بده کدوم بچه منه ؟ نیما دستش را - ؟  بتر اا نیما چرا اذیتش م یکتی

 روی شانه شهرزاد گذاشت و گفت:  

ی تخت.  -  خی لی خب. بهت م یگم. اونجا، سمت راست، دومتر
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همان تخ ت ی که نیما اشاره کرده بود، نگاه کرد. نوزادی ب س یار کوچک، داخل یک دستگاه قرار داشت و چ  شهرزاد به

ن به صورتش وصل بود. با دیدن نوزاد، آنهم به آن شکل، قلبش فرو ر یخت.  ر  یز ی مانند دستگاه اکسیر

 رو خ بر لب آورد و گفت:  لبش را گزید و س غ کرد تا از ر یزش اش کهایش جلوگ یر ی کند. لبخند ب ی

 عز یزم، چ هقدر بانمکه! خدا حفظش کنه.  -

 شینا، اش کهایش را روانهی گونههایش کرد و گفت:  

 م یبیتی شهرزاد؟! بچم چجور ی داره زجر  م یکشه... الهی بم یرم براش!  -

 پگاه لبخندی زد. سمتش رفت. دستانش را به روی شان ههای او گذاشت و گفت:   

چه حرفیه شیناجان؟ انشاالله سایه تو و آقا نیما، همیشه بالا سرش باشه. شما که تحمل کردی، دوروز دیگه هم  این-

 تحمل کن، از پس فردا تو خونهی خودت، رو تخ نی که براش خریدین  م یبینیش.  

 شینا با تصور نوزادش به روی تختی که برا یش آماده کرده بود، لبخندی زد و گفت:   

  عزیزم.   انشاالله-

م انداخت و گفت:    شهرزاد برای آ نکه بحث را عوض کند، نگا هی به محیی

یک  میگم. شماهم بالاخره نوه دار شدین. - م خانم، تیی
 محیی

م، لبخندی زد. دست او را گرفت و گفت:    محیی

م و - سیدم ب میر
 بچه نیما و شینا رو نب ینم.  فدات بشم من عزیزم. آره والله دیگه امیدم رو از دست داده بودم. مییی

 نیما چ یتی بر  پیشا ن یاش انداخت و گفت:  

 این چه حرفیه مادر من؟! انشاالله که سایتون صد و  بیست سال بالا سر ما باشه. -

شیناهم حرف او را تا ئ ید کرد و گونه مادرشوهرش را بوسید. بعد از گذشت چنددقیقه، یاسمن هم به آنها ملحق شد  

 ینا هم تیی یک گفت و هم تسلیت!  و به ش
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شهرزاد زما نی که به ش ینا نگاه م یکرد. واقعا از ته دل خوشحال بود. چرا که او اکنون بچه داشت و ذهنش کمیی 

 سمت اتفا قهای ماه گذشته میافتاد.  

 چشم از نوزاد گرفت و به بهانه خرید آب  میوه، به سمت بوفه رفت تا کمی حالش بهیی شود.  

  *** 

د. چنددق یقهای طول کشید تا او در را باز کند. نگا هی به سر و وضع او انداخت و کمی  پشت در ایستاد و زنگ در را فشر

 شهایش را در آورد و گفت:     اخم کرد. کف 

 م یشه بیام تو؟!  -

نشسته و سکوت کرده  سوگند بدون آ نکه به او نگاه کند، کنار رفت تا وارد شود. بعد از چنددقیقه هردو روی مبل 

 بودند.  

 رادمهر به وضع یت بد او فکر م یکرد و سوگند به دلتنگیای که این اواخر سعی داشت سرکوبش کند.  

 بالاخره رادمهر سکوت را شکست و گفت:  

؟!  -  خو نی

 سوگند پوزخندی زد و گفت:   

 خوب؟ از نظرت الان خوبم؟! -

ه شد.  هیچ   نم یتوانست درک کند که چرا باید او را دزدیده باشند.  کمی اخم کرد و به صورت او  خیر

ی ی از آن اتفاق نم یداند.   در آن مورد، به او م یزد. جور ی رفتار کرد که انگار  چیر
 فعلا نباید حر قی

 سرش را تکان داد و گفت:  

 ریت هم. ..  منم نیستم... تو مامو ریت بهم خیی دادن که مادرجون مرده. سری    ع خودم رو رسوندم و مامو -

 سوگند نگاهی به او انداخت و گفت:  

؟! مادربزرگت رفت ز یر یک خروار خاک. من به این حال و روز افتادم، اون  - هنوز هم به فکر مامو ریتت هستی

؟!   وقت تو هنوز به فکر ماموریتت هستی



   همان همیشگ ی

 102 
  

 ه روی شانه او گذاشت و گفت:  رادمهر انتظار آن حر فها را از جانب او داشت. بیشیی به او نزدی ک شد. دستش را ب

سوگند، ببخشید! به خاطر من به این روز افتادی، میدونم که بابات باهات چ یکار کرده؛ اما واقعا اون لحظه نم  -

 یتونستم ماموریتم رو ول کنم و برگردم. الانم که میبیتی ا ینجام، موقتیه.  یکی دوماه دیگه باید برگردم. پس لطفا درکم کن. 

  خود را تکان داد و گفت:  سوگند سر 

 چندساله دارم درکت  میکنم... این چندوقت هم روش!  -

 رادمهر، لبخندی زد و گفت:   

چرا بهم زنگ ن م یزدی؟! و برای خی اون شب، شهرزاد تلفنت رو جواب داد؟  سوگند -

 کمی اخم کرد و گفت:  

به جز شهرزاد نم یتونستم از کسی کمک بخوام. اون اولی که دلیلش مشخصه. چون حال خو نی نداشتم و دومی هم، -

 موقع که تلفن رو جواب داد، من خواب بودم.  

 رادمهر چ یتی بر  پیشا نیاش انداخت و گفت:  

 م یدونی اگه من زودتر حرف  م یزدم، خی  میشد؟ الآن. .. -

 سوگند از جا برخاست. کمی بغض کرد و با عصبان یت گفت:  

ی خب بالاخره که خی -  کردی. همه چیر
؟! باید یه روز ی بفهمه یا نه؟! فرنود، تو منو به خانوادت با یه اسم دیگه  معرقی

 منو عوض کردی. گف نی پدر و مادرم خارج از کشورن و من تنها ایرا ن  

،  این بود که با من تو  یکی از مامو ری تهات آشنا    م یکنم. تنها چ یز ی که از من بهشون راست گفتی
ی

 شدی.  زندگ

 رادمهر، آرنجش را به روی پایش گذاشت و با انگشتهای شست و سباب هاش، پشت پل کهایش را ماساژ داد. 

 سوگند، بغضش را قورت داد و ادامه داد:  

؟! الان که شهرزاد و خانوادش  - اون موقع که من رو به خانوادت آشنا کردی،  شهرزادی وجود نداشت؛ و لی الان خی

،  میخوای چ  ی ی تموم شد؟!  هستی ، همه چیر
ی

؟  میخوای منو مثل یه  ت یکه آشغال ول ک نی و به همه بکی  یکار کتی
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رادمهر از جا برخاست. دستش را به سمت موهایش برد و تارهانی که به روی پیشا ن یاش  ریخته بودند را به بالا 

 سوق داد. نفسش را محکم ب یرون داد و گفت:  

کردم. نم یدونم چرا هر دفعه این قرارمون رو فراموش  م یکتی و از این وضعیتی که  سوگند، من با تو یه معاملهای  -

ط.   ؟! من دیگه چیکار کنم؟ به من گفتی پیشت بمونم و نرم، منم قبول کردم؛ اما به یه سرر داخلش قرار دار ی، گله میکتی

و نفهمه. بهت گفتم شهرزاد نب اید  بهت گفتم در صور نی م یتونم پیشت بمونم که شهرزاد  هیچ ی از رابط هی من و ت

ط. گفتم تورو به یه اسم دیگه به  ه. من قبول کردم پیشت بمونم، اونم فقط به یه سرر هیچ بونی از ق ضیه من و تو بیی

 خانوادم معر قی م یکنم و توهم اینو قبول کردی. حالا دیگه من باید چ یکار کنم؟!  

 رد و گفت:  سوگند، کمی آرام شده بود. اش کهایش را پاک ک 

؟! من که نم یتونم - خب الان خی م یشه؟! الان که شهرزاد هم هست... چجور ی م یخوای منو به اونا معر قی کتی

 براشون عروس غیانی باشم.   

 رادمهر دستی به صورتش کشید و گفت:  

 ه.  بعدا در این مورد باهات صحبت م یکنم. فعلا کار دارم، فقط اومدم بب ینم حالت خوبه یا ن-

ی شد و فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد.    سوگند از آنکه دوباره مجبور بود، دور ی او را تحمل کند، غمگتر

شهانی که به او کرد، از خانه خارج شد و به سمت بیمارستان   رادمهر بعد از ک می گفت و گو با او و سفار

 حرکت کرد.  

  *** 

قیی خالی کرد. دستی به روی قیی ک شید و ز یرلب مشغول خواندن فاتحه  شیشه گلاب را از مادرش گرفت و به روی 

 شد.  

عینک آفتاب یاش را با لای سرش داد و نگاهی به عکس حک شدهی مادرجان به روی سنگ قیی انداخت.  

 نفسش را محکم ب یرون داد و از جا برخاست.   

نگاهش را از او گرفت و با چشم، دنبال شهرزاد  نگاهی به عم هیاش که کنار قیی نشسته و اشک م یریخت، انداخت. 

 گشت.  
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بعد از چنددقیقه او را کنار جمع یت، درحا لی که مشغول تعارف خرما بود، پیدا کرد. خی نی بر پیشان یاش 

انداخت و سعی کرد تا نگاهش را از او بگ یرد؛ اما فایده نداشت. چشمهای او به جز شهرزاد، فرد دیگر ی را نم  

   یدیدند. 

بعد از گذشت چند دق یقه، کل فامیل دور سنگ قیی مادرجان ایستاده و فاتحه م یخواندند. آقاجان عصای چوب 

 یاش که از آن شب به بعد، مجبور بود به وسیله آن راه برود را، به روی سنگ قیی زد و گفت:  

 همتون، شب ب یاین خونه. باید درمورد یه چ یز ی باهاتون صحبت کنم.  -

جمله را گفت و به کامران دستور داد تا خانه برساندش. خانواده عمه، از بهشت الزهرا خارج شدند و به سمت  این 

 آقاجان رفتند تا همراه یاش کنند.  

علی و ام یرع لی، درست در مقابل  یکدیگر ایستاده بودند و به سنگ قیی نگاه م یکردند. یاسمن کنار پگاه و شهرزاد 

 هر هم به درختی که در کنار قیی قرار داشت؛ تکیه داده بود. ایستاده بود و رادم

شهرزاد، اش کهایش را پاک کرد و س غ بر ا ین داشت تا خود را آرام جلوه دهد. به سنگ قیی خ یره شد و خاطرات خو 

 شر که با مادرجان داشت را در ذهن مرور کرد.  

 نی در گلو ی او جا خوش کرده بود .یاد 
ی

آخر ین روزش با مادرجان افتاد و حالت تهوع به او دست داد. دستش بغض سنکی

ل کند.    را در مقابل دهانش قرار داد و سعی کرد خودش را کنیی

ی برخاست و رو به  ی نشسته و مشغول خواندن فاتحه بود، از روی زمتر علی که تا آن موقع ر وی پاهایش، به روی ز متر

 رادمهر گفت:  

ی رو ب یا-  ر، بر یم دیگه. شبم باید بری م خونه آقاجون.  ب رو ما شتر

رادمهر، تکی هاش را از درخت گرفت و سمت پدرش رفت. درحال رد شدن از کنار شهرزاد بود؛ که سر او گیج رفت و 

 عقب افتاد.  

ه شد. کمی اخم کرد و او را صدا زد.   رادمهر با دو دستش، بازوهای او را در دست گرفت و به صورتش  خیر

ع لی یاسم د که با مخالفت او روبرو شد. امیر ن و ب قیه سمت آن دو آمدند. پگاه قصد داشت شهرزاد را از رادمهر ب گیر

 ک می اخم کرد و گفت:  
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مش ب یمارستان تا... -  یاسمن خانم، کمکش کنید تا دم ماش ین ب یا د. مییی

 رادمهر،  میان حرف او پرید و گفت:  

مش. شما برید خون-  ه.  خودم م ییی

 صورت شهرزاد را در دست گرفت و گفت:  

 شهرزاد؟! م یشنوی صدای منو؟ -

به زد .یاسم ن شیشه گلاب را از ک یفش ب یرون آورد. چندقطره آن را توی دهانش  چندبار آرام به روی صورت او ضی

 ر یخت و گفت:  

 خدا مرگم بده... سه روزه هی خی نخورده، با یدم غش کنه!  -

 رام آرام باز شدند. لب خش کیدهاش را با زبان تر کرد و زیرلب گفت:  چشمان شهرزاد، آ

 مادر... مادرم کجاست؟! مادر... مادرجون کجاست ؟  -

 رادمهر،  کیف او را به پگاه داد. بازویش را در  یک دست و با دست د یگرش، چانه او را گرفت و عص نی گفت:  

 ر ی؟!  شهرزاد... چشمهات رو باز کن. م یتونی راه ب-

علی قصد داشت، شهرزاد را از او بگ یرد؛ که علی گفت:    ی ی نگفت و پل کهایش روی هم افتادند. امیر  شهرزاد دیگر چیر

تش. از بیمارستان میآن خونه آقاجون.  -  بذار بیی

، مدام  شهرزاد، به کمک پگاه داخل ماش ین نشست و رادمهر ب یمعط لی، به سمت  بیمارستان حرکت کرد. در طول راه

به او نگاه م یکرد و نبضش را میگرفت. بعد از  نیم ساعت به بیمارستان رس یدند. بهش سرم وصل کردند و داخلش چند  

 آمپول تقویتی تزریق کردند.  

ون داد  بعد از آ نکه داروهایش را از داروخانه گرفت، سمتش رفت و کنارش روی تخت نشست. نفسش را محکم  بیر

 و روی او چشم دوخت.  و به صورت  نی رنگ 

 دکیی وارد اتاق شد و روبه رادمهر گفت:  
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خب، حال مر یض ما چطوره؟! هنوز بهوش  نیومده؟  -

 رادمهر ازجا برخاست. سمت دکیی رفت و گفت:  

، چرا به هوش ن میآد؟! الان نیم ساعته که بیهوشه!  -  دکیی

 فت:  دکیی لبخندی زد. درحا لی که زیر برگهای را امضا م یکرد، گ

-  
ی

ی بود. اتفا قی توی خانواده یا زندگ ب یهوش  نی ست پشم. از حال رفته. فشارش رو گرفتیم،  خیلی پایتر

 شخصیتون افتاده؟!  

 رادمهر سرش را تکان داد و گفت:  

 بله... عزاداریم.  -

، سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:    دکیی

 رید، مدام گریه و زار ی م  تسل یت م یگم؛ اما یه فکر ی برای وضع یت رو -
ی

حیش بکنید. شما که رفتید داروهاش رو بکی

شک در جریان بذارید.   ی  یکرد. بهتون توصیه م یکنم وضعیتش رو با یه روانیی

رادمهر سرش را تکان داد و زیرلب از دکیی تشکر کرد. بعد از گذشت بیست دقیقه، شهرزاد بهوش آمد و زما نی که سرمش  

 سمت خانه آقاجان راه افتادند.   تمام شد، آن دو به

ی تکیه داده و به ب یرون چشم دوخته بود. چهقدر روزها و ش بها برایش کسل کننده شده  آرنجش را به شیشه ماشتر

بودن. دیگر نم یتوانست آد مهای دور و اطرافش را تحمل کند. باید برای مدنی از آنها دور م یشد و به یک جای دیگر  

 ید و نگاهش را به جلو دوخت.  سفر  م یکرد. آهی کش 

ی را روشن کرد و دری    چ هاش را سمت شهرزاد تن ظی م کرد. دستی به یقه پ یراهنش کشید و  رادمهر، کولر ماشتر

 گفت:  

ی ب یمارستان رو گذاشتی رو سرت. هنوز هم مثل بچگیا ت ی؟! - ا گفتی  دکیی

 گفت:    شهرزاد با  یادآور ی خاطرات کودک یاش، لبخن دی بر لب آورد و 

ها رو ن م یفهمیدم.  - ی  کاشکی هن وز بچه بودم! تو بچگیم خی لی چیر
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 رادمهر درحالی که میدان را دور م یزد، گفت:  

 ب یخیی ی، خوش خیی ی. حالا هم میشه... دیگه قرار نیست اتفاقی بیفته.   -

 شهرزاد پوزخندی زد و گفت:  

ه ؟ رادمهر چ یتی بر  مگه از این بدتر هم هست؟! اول مادرم، - حالاهم مادرجون. خدا قراره دیگه چه کسی رو ازم بگیر

 پیشا نیاش انداخت و گفت:   

دیگه کسی قرار  نیس ت طوریش بشه. بعدشم عمر دست خداست. هرکسی تو این د نیا یه تاری    خ انقضانی داره. -

ن.    همو نطور که وسایل خراب م یشن، آدماهم م یمیر

 چهقدر حر فهای او و مادرجان به هم شباهت دارند. بغض  بیخ گلو یش ایستاد. شهرزاد گمان کرد،  

 چشم برهم گذاشت و گفت:  

 توی ماش ین، آهنگ دار ی؟! -

 از نصفه  
ی

رادمهر د لیل سوال او را میدانست. دستش را سمت ضبط برد و آ نرا روشن کرد. ک می گذشت و آهنکی

 پخش شد. 

ی آهنگ را تکرار کرد.   چشمان شهرزاد با شن یدن آهنگ،  تر شدند. بغضش را قورت داد و  زیرلب متی

م«  نی تو   »نی تو و این خ یابونا  پیاده میر

 سراغتو از آدما  میگیر م  

نی تو م یم یرم  نی تو همیشگیمی تو کاش گ بودی تو ولی حالا ازم  

مو زنده میشم هرثان یه از دوری ت آخه تو که عاشقم   دور ی می میر

این کارات داشت چه منظور ی رفتی بهم گفتی مجبور ی تورو بو دی 

 م یخوام ازم دور  ی  
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 سخته زمان از دستم رفته  دوریت 
ی

نی تو زند گ

عذابم میده بسه بیا برگرد دوبار ه دلتنگ خنده 

هاتم عاشقه اون چشماتم دلم برات تنگه بیا 

برگرد دوبار ه تصویرت آروم میاد جلو چشما م 

 داغون میشم  با اون بدجور ی

 »دلخوریامون بود تق صیر هردوتامون لعن نی برگرد پیشم«  

 شهرزاد، اش کهایش را پاک کرد و زیرلب قسمت آخر آهنگ را تکرار کرد:  

 »لعنتی برگرد  پیشم« -

رادمهر زیرچش می نگا هی به او انداخت و ک م ی اخم کرد. از قصد این آهنگ را گذاشته بود؛ خوب میدانست 

 او چه خاطرا نی با این آهنگ دارد.  که 

  *** 

 آقاجان عصایش را با دو دست گرفته و روی مبل تک نفر های که درست در وسط خانه قرار داشت، نشسته بود.  

نگاهش را به افراد داخل خانه کشید.  چیتی بر پیشان یاش انداخت و عصایش را به روی سرامیک کوبید. با صدای عصا، 

 به او چشم دوختند. تک سرفهای کرد و  خیلی جدی گفت:    همه ساکت شدند و 

امشب که گفتم همتون بیاین ای نجا، دلیلش دلتنگیم نبود! یه دلیل دیگه برای این کارم داشتم. به سختی از روی مبل  -

و   بلندشد. صدای کو بیده شدن عصایش به روی سرامیک، سکوت خانه را شکسته بود. مسافت کمی از خانه را ظ کرد 

ِ  کنج خانه رسید. جلوی آن، پشت به بقیه ایستاد و کشوی اول آن را ب یرون کشید.     به کنسول چونی

ون فرستاد و  پاکت نام های از داخل آن خارج کرد و سرجا یش بازگشت و به روی مبل نشست. نفسش را محکم بیر

 گفت:  

 ...  این اواخر ا تفا قهای بدی توی این خانواده افتاد. آخر یش هم-

ل کند. چشم برهم گذاشت و ادامه داد:   دیگر ادامه نداد و سع ی کرد آرامش خود را کنیی



   همان همیشگ ی

 109 
  

بگذریم... این پاکتی که الان تو دست منه، شاید سرنوشت خی ل یها رو عوض کنه! من تا به امروز، این پاکت رو باز  -

ای ی و نه من.  نکردم. خواستم چهل روز بگذره و بعد بازش کنم. اون موقع، نه شما سرر  طش رو داشتتر

 عصایش را به دسته مبل، ت کیه داد و گفت:   

 دیگه وارد حا شیه نم یشم و یک راست بازش میکنم.  -

 درحال باز کردن پاکت بود؛ که یک آن دست از کار کشید و به افراد داخل خانه نگاهی انداخت. اخ می کرد و گفت:  

 به هیچ سوالی جواب نم یدم.  کسی سوالی نداره؟! وقتی بازش کنم، دیگه -

ون فرستاد و گفت:    افسانه، نفسش را محکم بیر

 آقاجون، داخل این پاکت چیه؟!  -

 حلقه اش گ در چشمان آقاجان، حلقه بست. لب خشکید هاش را با زبان تر کرد و گفت:  

! دوهفته قبل از ای نکه فوت کنه،  این رو - ی بهم داد و گفت که تا بعد از مرگش،  این پاکت... وص یت نامه مهرانگیر

 بازش نکنم.  

نفسش را محکم ب یرو ن داد و پاکت را رو دستهی مبل گذاشت. دستش را سمت  جیب پ یراهن مشک یاش 

بگذریم... انقدر منو به حرف -برد و یک ورق دستمال کاغذی ب یرون آورد. اش کهایش را پاک کرد و ادامه داد: 

 نگ یرین.   

ی ی را خواند؛ که هیچ کس فکرش را هم نم یکرد. همه به نامه را باز   وع کرد به خواندن. آقاجان آن شب چیر کرد و سرر

 تزده، به او نگاه م یکردند و حال رادمهر از همه خرابیی بود!  

 بعد از گذشت چند دق یقه، نامه را تا کرد و داخل پاکت قرارش داد. نگاهی به جمع انداخت و  گف ت:  

ین تصمیم رو گرفته و شماهم باید انجامش بد ین. واِلا...  مادربزرگتو -  ن بهیی

 علی میان حرف آقاجان پوزخندی زد و گفت:  

ی تصمی می گرفته. نه؟!  -  فقط به خاطر من، همچتر

 یاسمن، چشم و ابروی ی برای او آمد و با لبخند، روبه آقاجان گفت:  
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 انجام بدن؟!  خب آقاجون حالا چرا این دونفر باید این کار رو -

 آقاجان از جا برخاست و گفت:  

 شنیدین که... هرخی توی نامه بود رو براتون خوندم. حتما یه دلی ل ی داشته؛ که این دونفر رو انتخاب کرده.  -

شهرزاد هنوز در بهت نوشتهی مادرجان بود و نم یتوانست آ نرا به این سادگیا هضم کند. چرا او را برای این کار  

ی ی را  انتخاب کر  ده بود؟! او که م یدانست شهرزاد تمام هدفش این است که از رادمهر دور شود، پس چرا اکنون چیر

وص یت کرده بود تا آندو باهم انجام دهند؟ مشغول به کندن پوس ت لبش شد؛ که آقاجان نگاهی به او انداخت و 

 گف ت:  

 ؟ -
ی

ی ی نم یخوای بکی  شهرزاد بابا، تو چیر

 رفت و به او دوخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  نگاهش را از فرش گ

- ...  آخه آقاجون، من چطور ی این کار رو انجام بدم؟! یعتی

 افسانه دستش را به ر وی شانه او گذاشت و گفت:  

 فقط تو  نیستی که، ما همه پیشتیم. -

 آقاجان نوک عصایش را به روی سرامیک، کو بید و با عصبان یت گفت:  

 گفتم که، فقط باید خودشون دوتا انجامش بدن!     نخ یر... -

 رادمهر که تا آن لحظه سکوت کرده بود؛ چ ین ی بر  پیشان یاش انداخت و گفت:   

 تا ک ی وقت داریم؟! این رو توی وص یت ننوشته بودن.  -

 آقاجان درحا لی که مسافت خانه را ظ  م یکرد، گفت:   

وعش مهمه، باید از دوهفته دیگه، دست به کار  ش ین. زمان پا یان کار مهم ن یست. تاری    خ -  سرر

 رادمه دستی به گردنش کشید و گفت:  

وع کنم. باید برگردم مشهد و ماموریتم رو تموم کنم.  -  من نم یتونم دوهفته دیگه این کار رو سرر
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 آقاجان ک می اخم کرد و بلندگفت:  

؟! میگم از دوهف- ، بگو چشم. دست شهرزاد رو  م یگیر پشجون چرا انقدر با من بحث م یکتی ی وع ک نتر ته دیگه باید سرر

وع م یکنید. فه  ی تا یهکم اطلاعات به دست بیارین و بعد کارتون رو سرر ین مشهد .یه مدت او نجا م یمونتر ی و باهم میر

 می دین یا نه؟!  

ام یرعلی از جایش برخاست و  چشمهایش مدام از رادمهر به شهرزاد م یچرخید تا واکنششان را ب بیند. این بار، 

 گفت:  

آخه یعتی  خی آقاجون؟! دوتا جوون رو م یخوای بفرس نی یه شهر  دیگه که خی بشه؟! اینا نه تجربه دارن، نه -

 بر  بیان ؟ آقاجان پوزخندی زد. عصا را با دوستش گرفت و  
ی

ی کار بزرگ سرمایش رو، چجور ی م یخوان از پس هم چتر

 گفت:  

 بفرستم باهاشون که بلای چندسال پیش رو دوباره سرشون  بیار ی؟! ن خیر لازم نکرده . م یخوای تورو -

 سرمایش از خودم، کار از خودشون.  

ع لی خواست مخالفتش را اعلام کند که آقاجان قاطع گفت:   امیر

ی ی بشنوم. شبتون بخ یر.  - ی که گفتم. دیگه هم نمیخوام در این مورد چیر  همتر

و به سمت اتاقش گام برداشت. حال، سکوت مسخر های فضای خانه را پر کرده بود؛ که مدنی بعد،  این جمله را گفت 

ی کردند.     گری ههای کش ی آنرا شکست و خانواده عمه، قصد رفتی

  *** 

ون آنرا نگاه کرد که رادمهر گفت:     عینک آفتاب ی را بالای سرش برد و نگاهی به ملک مقابلش انداخت. کمی  بیر

ه.  -  چطوره؟! من میگم نسبت به اون قبل یا بهیی

 شهرزاد قدمی جلو رفت. دستش را روی در چونی خانه گذاشت و گفت:  

 آخه خ یلی قدی میه، بازساز ی م یخواد. -
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اهنش؛ که دو دکمهی آن را باز   ی گرفت و سمت او رفت.  عینک آفتانی را به یقهی پیر رادمهر تکی هاش را از کاپوت ماشتر

 بود، آویزان کرد و گفت:   گذاشته

بازساز ی م یخواد؛ ول ی کمیی از بقیه. عصر ی  یه معمار م یآرم، نگا ه ی بهش بندازه. نظرش رو که گفت، اونموقع  -

یم برای قرارداد.   میر

 شهرزاد سرش را تکان داد. به املاکی نگاهی انداخت و گفت:  

 خب، م یشه داخلش رو هم بتی نیم؟!  -

 لو آمد. لبخندی زد و گفت:  مرد املاکی، ج

، من زیرزمینش رو هم بهتون نشون میدم!  - ی  بله خانم چرا که نم یشه. شما پسند ک نتر

شهرزاد، خند هاش گرفت. مرد  بیچاره حق داشت .یک هفته بود که به آنها ملک نشان  میداد و شهرزاد هردفعه،  

 نقص و ایرادی به روی آ نها میگذاشت.   

ونش خی لی خوب نبود؛ اما  وارد ح یاط ملک ش دند. شهرزاد نگاهی به حیاط آنجا انداخت و لبخندی زد. درسته بیر

ی و دلچس نی داشت.    داخلش خیلی قشنگ بود و فضای سرسیی

 مسافت ک می را  ظ ک رد و از رادمهر و مرد املاکی؛ که مشغول صحبت بودند، دور شد.  

 رسید و منظر های نی نظ یر را 
سید و   به حیاط پش نی مشاهده کرد .یک عالمه درخت که بلندیشان تا آسمان میر

حوض کوچکی که وسط ح یاط قرار داشت. به سمت حوض رفت و نگا هی داخلش انداخت. خالی بود و چند برگ 

درخت، داخلش افتاده بود. لبخن دی کنج لبش آورد و چرخی داخل حیاط زد. احساس م یکرد که مادرجان هم در آن 

 ر دارد.  مکان، حضو 

 اشک گوشه چشمش را پس زد و زیرل ب گفت:  

 بالاخره پیداش کردم. قول میدم درستش کنم!  -

صدای رادمهر را ش نید که اسم او را صدا م یزند. قبل از آ نکه از حیاط پشتی خارج شود، رادمهر وارد شد و مقابلش  

 قرار گرفت. کم ی اخم کرد و گفت:  

 اینجا چ یکار م یکتی ؟ -
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 هرزاد لبخندی زد. نگاهش را به  حیاط کشاند و گفت:   ش

 خی لی قشنگه نه؟! -

 ابروی رادمهر بالا پرید. قدمی سمتش نزدیک شد و گفت:  

ی بازساز ی میخواد! -  شما که گفتتر

 شهرزاد نگاهش را از  حیاط گرفت و به چشمان مشکی او دوخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  

 . بازساز ی م یخواد؛ اما بیشیی ب یرونش. داخلش خ یلی خوبه، همی نجور ی نگهش داریم. خب الانم م یگم-

ه شده بود. با صدای مرد املاکی، هردو به خودشان آمدند و  رادمهر چ یز ی ن م یگف ت و فقط به صورت او  خیر

 برگشت.  

 فت:  مرد املاکی درحا لی که با دستمال، عرق روی  پیشان یاش را پاک م یکرد، گ 

 خب چ یشد آقا؟ پسند کردین؟! -

 رادمهر صورتش را نزد یک  شهرزاد برد و گفت:  

 چ یشد خانم؟ بالاخره من چیکار کنم ؟ -

 قلب شهرزاد از آن نزدیکی، فرو ریخت. لبش را با زبان تر کرد و بدون آنکه نگاهی به او ب یندازد، گفت:  

ی خوبه. -  آره... خوبه، ه متر

صله گرفت و به سمت مرد رفت. بعد از کمی گفت و گو، برای روز چهارشنبه، قرار معامله گذاشتند و رادمهر از او فا

 هرسه، خانه را ترک کردند.  

  *** 

 رادمهر، برگههای دستش را با طما نینه خواند و بعد از چنددقیقه گفت:  

 خب، حله. کجا رو امضا کنم ؟ -

ون م یآورد، گفت:    مرد املاکی درحا لی که استمپ را از داخل  کشو بیر
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 مبارک باشه جناب سرگرد. انشالله لحظات خونی رو تو اون ملک داشته باشید.   -

 زد و گفت:  
ی

 رادمهر لبخند کمرنکی

ممنون. نگفت ین، ک جا رو امضا کنم ؟ مرد، -

 انگشتش را ز یر برگه گذاشت و گفت:  

 اینجا رو. هم شما و هم خانمتون.  -

ی بود؛ با جمله مرد املاکی، سرش را بالا گرفت و به رادمهر  چشم دوخت. شهرزاد که تا  آن لحظه سرش پایتر

قصد داشت حر قی بزند؛ که رادمهر صدایش زد و به او گفت تا ز یر برگه را امضا کند. صاحبه ملک، کلی د خانه 

 را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  

یک م یگم عزیزم. خونهی خودم ،یه کوچه - ، تعارف نکن  و هرزگاهی یه سر تیی باهاتون فاصله داره. کار ی داشتی

 ی هم به ما بزن.  

 شهرزاد لبخندی زد و دسته کلید را از خانم مسن، گرفت. به رادمهر نگاهی انداخت و گفت:  

 بریم یه سر به خونه بزنیم؟ م یخوام داخلش رو ببینم.  -

 ش نگا هی انداخت و گفت:  رادمهر سرش را آرام تکان داد. به ساعت م چیا

 حالا بب ینیم خی  م یشه، فعلا باید برم اداره.  -

 شهرزاد کمی اخم کرد و نگاهش را از او گرفت. خانم مسن، لبخندی بر لب آورد و گفت:  

 پشم، خانومت رو بیی خونه رو ب بینه. من م یفهمم خی م یگه. دل تو دلش نیست تا اونجا رو ب بینه و واسش...  -

 هرزاد ب یمقدمه، میان حرف او پرید و گفت:  ش

 من همش ایشون ن یستم. -

 مرد املاکی، نگاهی به آنها انداخت و با تعجب گفت:  
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 شما همش ایشون ن یستید؟ پس این خونه رو. ..  -

 رادمهر کمی اخم کرد و گفت:   

 قرارداد رو که بستیم. میشه حالا دیگه بریم ؟ -

 ی نگفت و آ ندو را تا دم در، بدرقه کرد.  مرد املاکی دیگر چ یز  

  *** 

ی را کنار خانه پارک کرد و گفت:    ماشتر

ون یه چ یز ی سفارش بده و بخور. احمد رو م یفرستم فروشگاه تا چ  - تو برو بالا من یهکم کار دارم. دیر برگشتم، از  بیر

، بهم  ی ی خواستی  زنگ بزن و...  یزهانی که نیاز دار ی رو بخره. اگه بازهم چیر

ی را ترک کرد. به سمت خانه رفت   ی ی نم یخوام و ما شتر ی را باز کرد. بدون آ نکه به او نگاه کند، گفت چیر شهرزاد در ما شتر

 و در را محکم ب ههم کوبید.  

 رادمهر، کمی اخم کرد. دستی به میان موها یش کشید و به سمت اداره حرکت کرد.  

به م یزد و درحال فحش دادن به رادمهر و شغلش بود. دلش برای ش ینا و با نوک کلید به روی آئ ینه آسا نسور ضی

آقاجان تنگ شده بود. قصد داشت هرچه زودتر برگردد و آقاجان را ببیند؛ تا در مورد مل گ که خریدند، با او صحبت  

ب داشت. مجبور بود برای هر کند. ای نکه به او و رادمهر گفته بود، تلفنش را جواب نم یدهد، برای شهرزاد جای تعج

 خیی ی، با هواپیما به اصفهان برود و رو در رو خیی را به او بدهد. 

 در آسانسور باز شد. با سرعت به سمت واحدش قدم برداشت که کسی صدایش زد. سرج ایش ایستاد و برگشت.  

 سمتش آمد و با لبخند گفت:    مرد قد بلندِ چشم رن گیای، که کت و شلوار مشکی با پ یرهن طوس ی به تن داشت،

،  خیلی از دیدار با شما خوشوقتم. امیدوارم که بنده رو به یاد داشته با شید.  -  خانم تجریسیر

 شهرزاد به صورت او  خ یره شد. ک می فکر کرد و گفت:   

 مرش ولی بنده شما رو به یاد ن م یآرم. -

 مرد، کمی خندید. قد می به او نزد ی کیی شد و گفت:  
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 حق دارید؛ اما من چهرهی سرر قی شما رو  ه یچوقت فراموش ن م یکنم و الان هم خیلی اتفاقی شمارو زیارت کردم.  -

 شهرزاد از تعریف او نسبت به خودش، لذت برد. لبخندی کنج لبش نشاند و گفت:  

 مرش ممنون؛ ول ی میشه خودتون رو معر قی کنید ؟  -

 مرد، چشم برهم گذاشت و گفت: 

 روی چشم. ولی حالا که هم رو دیدیم، من رو به یه فنجون قهوه دعوت ن م یکنید ؟  به-

کمی به صورت و  تیپ او خ یره شد. اصلا بهش نم یآمد که قصد بدی داشته باشد. نم یدانست دعوت کردن او به 

 :   خانه، کار درستی است یا نه؟! آ نقدر مشغول فکر کردن شده بود؛ که مرد لبخن دی زد و گفت

م یدونم دعوت کردن یه غریبه به خونتون کار درستی  نیست؛ اما من خودم رو معر قی کنم، میفه مید که خیلی هم غر -

 یبه ن یستم!  

 شهرزاد لبش را گزید و گفت:   

 نه این چه حرفیه، بفرمائید تو.  -

خانه قدم برداشت و مشغول درست کردن  در خانه را با ک لید باز کرد و او را به داخل خانه دعوت کرد. به سمت  ی آشیی

 قهوه شد . 

ی بشود که کار ی ن م یکند و قصد بدی ندارد. اصلا یادش نم یآمد که او را کجا    هرازگاهی، نگاهی به او میانداخت تا مطمت 

 دیده است. چشمانش برای او آشنا بودند؛ اما حال، آ نها را فراموش کرده بود. 

ی مهمی را ببیند و آ نرا فراموش کند. بعد از چنددقیقه با یک پس حتما خ یلی مهم نبود  ه. واِلا امکان نداشت شهرزاد چیر

 س ین ی، وارد پذیرانی شد. ک می خم شد و  سیتی را سمت او گرفت.  

مرد لبخندی زد و یک فنجان برداشت. تشکر کرد و جرع های از آن نوشید. شهرزاد روبروی او روی مبل نشست و 

 گفت:  

 الا م یشه خودتون رو معرقی کنید ؟ ح-

 مرد درحالی که قهوه را مینوشید، چشم گ زد و گفت:  
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 فکر م یکردم من رو به یاد داشته باشید. آخه اون روز خی لی باهم صحبت کردیم.   -

ش نشد. لبش را با زبان، تر کرد و گفت:    ی ی دستگیر  شهرزاد کمی فکر کرد؛ اما باز  چیر

  حافظهی خونی ندارم.  متاسفم. من  خیلی-

 مرد، فنجان را روی می ز گذاشت و گفت:  

خی لی خب، پس دیگه خودم رو معرقی  م یکنم. من، دکیی ستوده هستم. فردین ستوده. اون روز خونهی خانم -

 نامدار، هم رو ملاقات کردیم. من همسایه خانم نامدار هستم . 

ی  خ ه شد و بعد از گذشت چندثا نیه، بلندگفت:  شهرزاد، نگاهش را از او گرفت. کمی به میر  یر

 عه، بله شناختمون. شما همسایه سوگند ،یع نی خانم نامدار هستید و اون روز، موقع برگشت من رو تا خونه رسوندید.  -

 مرد، کمی خندید و گفت:  

 بله، پس ته حافظتون یه جانی هم داشتم! خب خوشحالم که بالاخره یادتون اومد.  -

 شهرزاد سرش را آرام تکان داد و گفت:  

 خب، شما... ای نجا؟ توی مشهد هم مطب دارید؟ -

 مرد، دستش را سمت جیب کتش برد و یک کارت ب یرون آورد. کارت را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  

کت رو به - ی ینس راه انداخیم و بنده مدیریت یک سرر  عهده دارم. نه، اینجا مطب ندارم؛ اما با دوستم یک  بیر

 شهرزاد، کارت را از دست او گرفت و گفت:  

 چه خوب. تو چه زمینهای فعالیت م یکنید؟!  -

 مرد، دستی به موها یش کشید و گفت:  

، تو کار پوشاک هستیم. یعتی یک تو ل یدی داریم و بنده مدیر یت او نجا رو به عهده گرفتم.  -  بیشیی

 شهرزاد، سرش را تکان داد و گفت:  
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. تا  گ اینجا  م یمونید؟! دیگه اصفهان نم یرید ؟ مرد، خ- ب به سلامتی

 لبخندی زد و گفت:  

؟! اومدین دیدن اقوام؟ شهرزاد به - چرا م یرم و  م یآم. شما خی

 پشت مبل، تکیه داد و گفت:  

 نخ یر، برای یک کار اومدیم.  -

 مرد، س رش را آرام تکان داد و گفت:  

یف آوردین؟! آخه خیلی تو ساختمون، نم یبینمشون.  درسته... با خانم نام-  دار تشر

 شهرزاد، لبش را با زبان تر کرد و گفت:  

 نه با سوگند  نیومدم. با یک ی از اقوام اومدم. کار رو که تموم کنیم، بر میگردم.  -

 مرد، کمی به او نزدیک شد. آب دهانش را قورت داد و گفت:  

 صداتون کنم؟  شهرزاد... م یتونم، شهرزاد -

 شهرزاد، از آن نزد یکی،  معذب شد. کمی خودش، را عقب کشید و گفت:  

ه.  -  هرطور راحتید؛ اما همون خانم تجریسیر بهیی

 مرد، کمی خندید و گفت:  

ه!  -  خب پس، نه حرف من و نه حرف تو. شهرزاد خانم بهیی

   شهرزاد سرش را آرام تکان داد و برای آنکه بحث را عوض کند، گفت: 

 م یکنند ؟ -
ی

 خب،  خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. دوستتون توی این ساختمون زند گ

 مرد، قصد داشت جواب بدهد؛ که در خانه با کلید باز شد. هردو به در نگاه کردند و رادمهر وارد خانه شد. 

 کند.  شهرزاد از ترس، لبش را جوید. م یدانست که رادمهر او را برای این کارش سرزنش م ی
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 به سرعت ازجا برخاست و گفت:  

 عه، اومدی؟ -

 رادمهر، نگاهی به او انداخت؛ که فردین را هم دید. ابروهایش را درهم فرو برد و گفت:  

 به به، بد موقع مزاحم شدم ؟  -

 شهرزاد، قصد داشت حرقی بزند؛ که فردین از جا برخاست و گفت:  

ن ستوده هستم. خانمتون، توی راهرو حالشون بد شد و بنده تا خونه  سلام عرض م یکنم جناب. بنده دکیی فردی-

 همراهیشون کردم. الان هم درمورد سلامتشون، باهاشون صحبت  م یکردم.  

 رادمهر هم چنان، اخم بر ابرو داشت. قد می جلو آمد و گفت:  

ایشون، تلفن همراه دارن. چرا یه زنگ به من نزدین ؟ فردین،  -

   کمی خندید و گفت: 

لتون، همراهیش کردم. دیگه  - ی فکر کنم سوء تفاهم پ یش اومده. عرض کردم که، حالشون ب ههم خورد و من تا میی

 فرصت به تماس با شما نرسید.  

ی هاش را ب یرون فرستاد و خدارا برای  شهرزاد، طور ی که رادمهر متوجه نشود، به آرامی نفس حبس شده در ستر

 ، شکر کرد.  دروغی که فردین به رادمهر گفت

 رادمهر سکوت را شکست و گفت:  

 خی لی خب، مرش. حالا دیگه من اومدم، نیاز ی به شما ن یست.  م یتونید تشر یفتون رو بیی ید.  -

 فردین، سرش را به آرا می تکان داد و روبه شهرزاد گفت:   

بوده؛ ولی درکل  یه آزمایش هم بدین، بد حتما اون نکانی که گفتم رو رعایت کنید. به احتمال زیاد، فشارتون افتاده -

 نیست.  

شهرزاد که زبانش بند آمده بود؛ سرش را آرام تکان داد و ز یرلب از او تشکر کرد. بالاخره بعد از چنددقیقه 

 فردین رفت و شهرزاد ماند و رادمهر. 
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 و گفت:   بدون آنکه به او نگاه کند، قصد داشت به سمت اتاقش برود؛ که رادمهر پوزخندی زد 

اهم قهوه میآرن؟! پس حسانی خوش گذشته بهتون! -  از گ تاحالا برای دکیی

 شهرزاد، عص نی برگشت و گفت:  

، نیست. نم یتونستم که بذارم همون جور ی، بره.   -
ی

 نخ یر. اصلا ای نطور که میکی

 رادمهر، دستی به گوشهی لبش کشید و گفت:  

دی و م  اصلا فکر کردی که ممکنه ،یه بلا - ی سرت  بیاره؟ من که پنج دقیقه هم نشد که از پیشت رفتم. بهم زنگ میر

 یگفتی برگردم.  

 شهرزاد، پوزخندی زد و گفت:  

 شما، چ یز ی بیشیی از کار اهم یت داره ؟  -
ی

دم، م یاومدی! تو زندگ ی  آخه نه که اگه زنگ  میر

خانه رفت. لیوا نی از داخل سینک ب ی ی رون آورد و کمی آب خورد. چشم برهم گذاشت و  رادمهر، به سمت آشیی

 گفت:  

 الان بهیی ی؟!  -

 شهرزاد، بغضش را قورت داد و گفت:  

 مگه مهمه؟  -

 چشمانش را باز کرد و گفت:   

سم. بهیی ی ؟  -  حتما مهمه که م ییی

م. به سمت اتاقش گام برداشت؛ که رادمهر گفت:    سرش را تکان داد و ز یرلب گفت که بهیی

؟ برو لباسات رو عوض کن، بریم بب ینیم.   مگه-  نم یخواستی خونه رو بتی نی

 شهرزاد، با آ نکه از دستش عصبانی بود، لبخن دی زد و گفت:  

؟  -  مگه نم یخواستی بر  ی اداره؟ اصلا خی شد که برگشتی
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 رادمهر،  لیوان را روی کانیی گذاشت و به سمتش رفت. درست در مقابلش ایستاد و گفت:  

، برگردم؟!  ن-  اراحتی

 قلب شهرزاد از آن نزدیکی فرو ریخت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  

 نه... ناراحت  نیستم... -

 یک تای ابروی رادمهر، بالا پرید.  یکی از دستانش را داخل جیب فرو برد و گفت:  

 پس خوشحالی؟  م یخوای دیگه نرم؟  -

کاش م یشد. کاش  م یشد نرود و برای همیشه در کنارش بماند. اما نم یشد. او   شهرزاد لبش را گزید. با خود گمان م یکرد،

 متعلق به فرد دیگر ی بود. 

 با فکرکردن به گذشته رادمهر و مان غ که بر سر راهشان قرار داشت، اشک در چشمانش حلقه بست.  

 را عوض کرد.  سه ایش   بدون آنکه نگاه دیگر ی به او بیندازد، به سمت اتاق رفت و لبا 

  *** 

. حالا زنگ م یزنی م - ؟ بهت گفتم بر ی مشهد که یه سر ی به کارخونه بزنی محمد، پس تو او نجا چه غلظ م یکتی

 ی گ از خطامون، تو قیف شده؟! چرا اینو هفته پیش بهم نگفتی ؟ چندثانیه گذشت و ام یرعلی بلندتر از قبل،  
ی

یکی

 گفت:  

ند میل یون م یریزم به حسابت؛ که این اراجیف رو تحویل من بدی؟ ازجا برخاست و این جواب من نیست. ماهی چ-

 جلوی پنجره ایستاد. دستش را داخل  جیب فرو برد و گفت:  

... خیلی خب بسه دیگه. حالا برو یه آمار بگیر بب ین فروشمون چند درصد پائ ین اومده.  -  خی

 قصد داشت، تلفن را قطع کند که گفت:  

 عه نذار ی دوهفته بگذره جواب بدیا،  یه ساعت دیگه زنگ بزن.  این دف-

ش پرت کرد. در اتاق باز شد و منسیر گفت:   ی  موبایل را با حرص، ر وی میر
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یف آوردن. - ، جناب تجری شر تشر  آقای تجریسیر

ی گرفت. ک می اخم کرد و گفت:   ع لی نگاهش را از  میر  امیر

 تو این گیر و دار اینو کم داشتم فقط. -

 به منسیر نگاهی انداخت و گفت:  

 بگو ب یاد تو.   -

 منسیر کنار رفت و بلند گفت:  

 جناب تجریسیر منتظرتون هستند. بفرما ئید داخل.  -

 گوشهی  
ی

بعد از گذشت چندثان یه، علی با  یک دسته گل، وارد اتاق شد. نگا هی به دور و برش انداخت و لبخند کمرنکی

 لبش نشاند.  

ع لی، لبخندی   زد و گفت:  امیر

 خوش اومدی، ب یا بش ین. -

 علی نگاهش را از تابلوهای نصب شده بر ر وی دیوار گرفت و به صورت ام یرع لی دوخت. سرش را آرام تکان داد و گفت:  

ی سبد گل گرفتم. -  ناقابل. م یدونستم گل دوست دار ی، واسه همتر

ع لی، نگاهی به دسته گل انداخت و زیرلب از او  تشکر کرد. بعد از چنددقیقه، آندو روبروی هم نشسته و مشغول امیر

 صحبت شدند.  

 علی، دستش را به رو ی دسته مبل گذاشت و گفت:  

ع لی،  - کار و بار چطوره؟ خوب پیش م یره ؟ امیر

 دستی به ته  ریشش کشید و گفت:  

؟ خوبه اوضاع ؟ علی،  - هی، بدک  نیست.  م یگذره دیگه. شما خی

 م تکان داد و گفت:  سرش را آرا
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 خوبه خداروشکر .یه لقمه نون از توش  م یشه درآورد.  -

ی برداشت   ع لی، متوجه ت یک هی او نسبت به خودش شد. سعی کرد بحث  را عوض کند. پاکت س یگار را از روی میر امیر

ون آورد. آنرا روی لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد.   و نخ سیگار ی از آن  بیر

 زد و دودش را ب یرون فرستاد. پاکت را سمت او گرفت و گفت:  پکی عمیق 

 بردار!  -

 علی پوزخندی زد و گفت:  

 دوساله که ترک کردم. یاسمن دوست نداشت سیگار بکشم.  -

ع لی، سرش را آرام تکان داد و گفت:    امیر

 خب... خی شده؟ سر ی به ما زدی! -

 علی ک می روی مبل، جا به جا شد و گفت:  

انی هست که هنوز تموم نشده.  -
ی  باید م یاومدم. یه چیر

ع لی، دود سیگار   ش را ب یرون فرستاد و گفت:    امیر

ی باقی نمونده. - ی ی برای گفتی  چیا؟ ما که هفته پ یش خونه آقاجون، همه مشکلات رو حل کردیم. دیگه چیر

 علی، استکان چای را از روی م یز برداشت و گفت:  

 مسئله مهم هنوز حل نشده.  چرا مونده .یه -

  *** 

انگشتش را روی طاقچه کشید و به ذرات گرد و غبارِ معلق در هوا، نگاهی انداخت. نگاهش را از طاقچه گرفت و 

 به دیوارها دوخت.  

خان هی نوساز ی نبود، در اصل قدی می بود؛ اما صفای خاض داشت و شهرزاد نسبت به آن علاقه پیدا کرده بود. ل  

 را جمع کرد و به رادمهر که در حیاط مشغول صحبت با تلفن بود ،نگاهی انداخت.   بهایش
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یک بود. در یک عالم دیگر سیر م یکرد و تمام ذهنش درگ یر کار   انگار نه انگار که او هم در این مسیر با شهرزاد سرر

 و شغلش بود.  

و وارد سالن اصلی شد. نگاهی به در و دیوارهای آ  نفسش را محکم ب یرو ن داد و نگاهش را از او گرفت. از اتاق خارج 

 نجا انداخت و زیرلب گفت: »خیلی کار داره!« 

 بالاخره پسند شد سرکارخانم ؟ -

 شهرزاد برگشت و به او که شانههایش را به چارچوب تکیه داده بود؛ نگاهی انداخت. سرش را آرام تکان داد و گفت:  

وع  م یکنیم؟ رادمهر نزدیک  پسند شده بود! گفتم خیلی کار داره- . از گ سرر

 او شد. نگاهی به دور و اطرافش انداخت و گفت:  

 خی لی هم کار نداره، فردا یکی رو م یفرستم ب یاد دیوارها رو کاغذ دیوار ی بزنه و بعد... -

 شهرزاد میان حرف او پرید و گفت:  

ه، بگو بیاد  دیوارها رو رنگ کنه.  -  رنگ بهیی

 رادمهر  ایستاد و گفت:  

نه ؟ - ی  رنگ؟  گ دیگه الان رنگ میر

 شهرزاد، کمی اخم کرد و با حالت قهر گفت:  

 من قدیمی فکر م یکنم ؟ رادمهر، -
ی

پس م یخوای بکی

 قد می به او نزدیک شد و گفت:  

 من اینو گفتم؟ دخیی تو چرا امروز اینجور ی شدی؟! -

 هردو در یک قد می هم ایستاده بودند. ایستاد و گفت:   شهرزاد هم قدمی سمت او برداشت. حال

 چجور ی شدم؟! حتما بازهم به اون دکیی ب یچاره مربوط م یشه!  -

، منقبض شد. چشم برهم گذاشت و نفسش را در  حبس کرد.   فک رادمهر، با شنیدن اسم دکیی
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به مژههای بلند او کشاند و لبخندی بر لب شهرزاد از موقع یت پ یش آمده، استفاده کرد و او را دید زد. نگاهش را 

آورد. موهایش دیگر مانند جوانِ سالهای پیش، شلخته نبود. حال، همه به بالا شانه شده و چندتار آن، به روی پیشا ن  

 یاش ریخته بودند. دستش را بالا برد؛ قصد داشت انگشتش را روی پلک او بگذارد؛ که چشمانش را گشود. 

 س کشید و مضطرب گفت:  به سرعت دستش را پ

 بریم دیگه... من یه ذره خستم. -

 رادمهر، متفکر به او خ یره شد و گفت:  

ون بخوریم؟ -  شام رو  بیر

 از تنش ب یرون رفت. چشم برهم گذاشت. لبخندی زد و گفت:  
ی

 شهرزاد، گونی با آن جمله رادمهر، تمام خستکی

 من رستوران رو انتخاب میکنما!  -

 را آرام تکان داد. دستش را پشت کمر او گذاشت و به سمت در ورودی راهنمای یاش کرد. رادمهر، سرش 

د کرد که ببندد.   ی ی نشستند. رادمهر، کمربندش را بست و به شهرزاد هم گوسرر  هردو داخل ماشتر

ه بود. دستش را سمت کمربندش برد و آن را کشید ؛ اما دری    غ از کمی حرکت. با سرعت  بیشیی ی کشید ولی ب یفاید 

ی بود، انداخت و گفت:    نگاهی به رادمهر که درحال روشن کردن ما شتر

ی خرابه؟ -  کمربند این ما شتر

ون فرستاد و گفت:    رادمهر نگاهی به او انداخت. نفسش را محکم بیر

ی ادارست دیگه. وایسا درستش کنم. -  ماشتر

شهرزاد گذاشت و با آن دستش ،مشغول درست   کمربندش را باز کرد به سمت او چرخید.  یک دستش را پشت صند لی

 سهای شهرزاد با پوستش برخود م یکردند.    کردن کمربند شد. صورتش آ نقدر به صورت او نزد یک بود؛ که نف 

شهرزاد، نگاهی به نیم رخ او انداخت و لبخن دی زد. از آنکه اینهمه او را نگاه م یکرد، خجل زده شد و لبش را گزید. رادمهر  

 خم کرد و گفت:  کمی ا

 حالا امروز باز یش گرفته. -
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ی صورت او و شهرزاد نباشد.    بیشیی جلو رفت و این کار مصادف با آن شد که دیگر فاصل های بتر

لحظ های چشم از کمربند گرفت و به صورت سرخ شهرزاد دوخت. چندین سال صیی کرده بود تا این صورت و چش 

 ه آنها را به دست آورده بود، حق لمس صورت  یا حتی نگاه کردن به او را نداشت.  مها را از نزدیک ببیند؛ اما اکنون ک 

  م یکرد. لبش  
ی

شهرزاد آب دهانش را قورت داد و دستش را روی گردنش گذاشت. از آن همه نزدی گ، احساس خفکی

 را با زبان تر کرد و به رادمهر؛ که مد نی م یشد به او نگاه م یکرد، چشم دوخت.  

 هردو چشم در چشم شده و به یکدیگر نگاه میکردند. رادمهر، لبخندی زد و گفت:  حال، 

 چقدر عوض شدی.. .  -

 شهرزاد، با حالت لوس و قهر گفت:  

 بد شدم؟!  -

ه شد و ز   د. رادمهر ک می دقی قیی به صورتش خیر ی کارهای بچگان هاش، دل رادمهر را م ییی او نم یدانست که با همتر

 یرلب گفت:  

 خوب شدی... آروم شدی... -

 شهرزاد، کمی اخم کرد و گفت:  

... بگو که... -  مگه آروم نبودم؟! بگو... ماشاالله هرخی هست رو دار ی رو  م یکتی

 قصد داشت حرفش را ادامه دهد که رادمر انگشتش را روی لب او گذاشت و خی لی جدی گفت:  

 به بعدش دست خودم نیست!   م یدونم کار اشتباهی میکنم؛ اما دیگه از اینجا -

ین تمام شد؛ که گمان کرد به او بگوید یک بار دیگر  خم شد و روی پل کهای او را بوسید. آ نقدر آن بوسه برای شهرزاد شیر

 آن کار را انجام دهد. 

ین بود؛ دند. گر می ل بهای او به روی پل کهایش آنقدر شیر ی بان قلبش نا منظم شده بودند و  یکی دوتا میر که   ضی

 شهرزاد قصد بازکردن چشمانش را نداشت.   
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کمی گذشت و رادمهر، ب یخیال درست کردن کمربند شد و درجای خود نشست. کولر را روشن کرد و زیرلب گفت: 

 »لا الله اله الله.« 

 این جمله را گفت و نفسش را محکم ب یرون فرستاد. ماش ین را روشن کرد و راه افتاد.  

 گلو یش کشید و گره شالش را کمی ش لیی کرد. لبش را با زبان تر کرد و نگاهش را به خیابان دوخت.  شهرزاد، دستی به  

  *** 

 ورق دستما لی سمتش گرفت و گفت:  

 پاک کن اشکاتو ببینم. آبرومون رو بردی!  -

 با لرز شر که به وضوح در دستانش دیده م یشد، دستمال را گرفت و اش کهایش را پاک کرد.  

ی گرفت و هردو سوار ماش ین شدند. سرش را به پشت صندلی،  تکیه داد و گفت:  تکی   هاش را از کاپوت ماشتر

؟! من هرخی  م یگم به نفعته! اگر اون مرت یکه داخل تل های که  براش گذاش تیم، - چرا اینجور ی م یکتی دخیی

م یدونی خی دستمون م یآد؟! به اینا ب یفته، نونمون تو روغنه. اگر ا ین پست فطرت رو تح ویل حمید بدیم، 

، نباید خودت رو بباز ی. زیر پل کهایش را پاک کرد و درحا لی که به روبرو    . تو دخیی قو یای هستی فکر کن دخیی

ه شده بود، گفت:    خیر

، بلانی که سرش نم یآ رین؟ اون نباید هیچ ب لانی سرش ب یاد. اون مستحق این عذانی که براش در نظر گرفتید -

 نیست.  

 مرد، پوزخندی زد و گفت:  

؟ اون مرت یکه، هفت تا جوون داره. اگه قرار باشه بلا سر کسی بیاد، بدون اون نیست. حمید   - نه بابا چه بلانی

 م یدونه بلا رو سر چه کسی بیاره!  
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داشت. اما چاره  سوگند، آب دهانش را قورت داد. از آ نکه داشت به عشق و دوستش خیانت  م یکرد، حس خیلی بدی 

ی مطلع شود. آن هم سلامتی رادمهر بود.   چه بود؟ او چار هی دیگر ی جز آن کار نداشت. فقط قصد داشت که از یک چیر

 دلش نم یخواست که بلانی سر او بیاید.  

 مرد، بشکتی جلوی چشم سوگند زد و گفت:  

ی رو به اون مرت یک - ی سوگند ،یه وقت به سرت نزنه بر ی همه چیر ! اینجور ی ح مید، دوتاتون رو بغل هم ب بتر
ی

ه بکی

 خاک م یکنه.  

سوگند لبش را گزید. حتی از تصور مرگ رادمهر هم، حالش خراب میشد. اصلا نم یتوانست به آن فکر کند که او روز ی  

 نباشد. دلش طاقت این نی رحمی بزرگ را نداشت.  

 سرش را آرام  تکان داد. به مرد، نگاهی انداخت و گفت:  

نم یگم، هیجی نم یگم. ولی... و لی شماهم ب اید قول بدین که بلای ی سرش نم یآرین. ح ت ی اگه یه تار مو ازش کم -

م. م یدونم، میدونم اون روز، روز مرگمه؛ اما  بشه... به خداوندی خدا، به فرنود که هیچ، تو کل شهر آبروتون رو  م ییی

ی که گفتم... اصلا برام مهم نیست. فرنود نباید ب لانی    سرش ب یاد. همتر

 مرد، پوزخندی زد و گفت:  

 کاشکی این قدر که تو دوستش دار ی، اونم تورو دوست داشت. آخه تو... -

 انگشتش را روی گونه سوگند گذاشت و گفت:  

ه؟  -  تو خ یلی خوشگلی، خ یلی خوش برخوردی، آخه چرا تورو ولت کرده و چسبیده به اون دخیی

د و نه از اخلاقش؛ اما برای آ نکه ذهنش را مسموم کند، از او تعریف میکرد.  نه از چهره سوگ  ند لذت مییی

وع به لرزیدن کرد .یه پوزخند زد و طولی نکشید که صدای خندههای  سوگند، دستش را پس زد. بدنش سرر

ی را پر کرد.   کش، فضای ماشتر  هیستیر

 مرد هم او را همراهی کرد و گفت:  

 ا؟! قول میدم بهت خوش بگذره!   امشب بریم خونه م-
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اشک در چشمان سوگند، حلقه زد. از آ نکه مجبور بود برای جان رادمهر، تن به هر کار ک نی قی بدهد، احساس حقارت  

م یکرد. دستش را مشت کرد و لبش را گزید. نه، ا ین سوگند نبود. نباید اجازه م یداد، اون عوض یها هر کار  ی که میخوان  

 بدن.  رو انجام 

د، انداخت و گفت:    ی به میر  بود و با انگشانش به روی فرمان ضی
ی

 نگاهی به صورت بشاش مرد؛ که درحال رانندگ

ی رو نگه دار!  -  ماشتر

 مرد با تعجب، نگا هی به چهره غضبناک او انداخت و گفت:  

 عه سوگند ،خراب نکن دیگه، قرار بود امشب خوش بگذرو نیم... حالا... -

ی را چرخاند. با دست دیگرش، یقه مرد را گرفت و داد زد:   سوگند، دستش   را رو ی دست او گذاشت و فرمان ماشتر

 گفتم ماش ین رو نگه دار، کثافتِ آشغال... -

ل کند؛ اما دیگر دیر شده   ی را کنیی مرد، فریاد کسیر د و او را سمت در هل داد. سعی کرد، فرمان را در دست بگ یرد و ماشتر

ی با  ب  هی شدیدی بود؛ که  بود، ماشتر سرعت زیاد، به سمت یک درخت حرکت کرد و محکم به آن کوبیده شد. آن قدر ضی

 در سمت سوگند باز شد و او به سمت  خیابان پرتاب شد. 

به شدیدی به ر وی آسفالت افتاد و طو لی نک شید که خ طهای سفیدِ  ممتد  خیابان، قرمز رنگ شدند. مردم با   با ضی

، نگاه م انگشت، آن صحنه  ی ِ روی ز متر
را به یکدیگر نشان م یدادند و همه با دهان باز به ما ش ین مچاله شده و دخیی

 یکردند. 

ی را به درستی ن میدید. افراد زیادی دورش جمع شده بودند.  سوگند، لای چشمانش را به آرو می باز کرد. ه یچ چیر

 انگشتش را تکان داد و لب گشود.  

 دهانش، احساس م یکرد. لبش را با زبان، تر کرد و زیرلب گفت:  مزه خون را داخل 

 فر... فرنود!...  -

  *** 

کیسههای خرید را داخل صندوق عقب گذاشت و هردو داخل ماش ین نشستند. شهرزاد قصد داشت، کمربندش را 

 ببندد؛ اما با یادآ وردی اتفاق دیروز، پشیمان شد.  
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خودش را آرام جلوه دهد. شب سختی را گذرانده بود. خیلی سختش بود که به  صاف سرجایش نشست و سعی کرد 

 صورت رادمهر نگاه کند! هرگاه اتفاق آ ن روز را به  یاد م یآورد، به فکر م یرفت  و لال میشد.  

ی را روشن کرد. نگاهی به ساعتش انداخت و ز یرلب گفت:    رادمهر ماشتر

 م اداره! دیرشد. تورو  م یرسونم خونه و م یر -

فت! او  باز درون شهرزاد، طوفا نی برپا شد. هیچ دلش نم یخواست او از کنارش برود؛ اما نباید ای نطور پ یش میر

 نامزد داشت و فکر کردن به رادمهر، مانند آن بود که به نامزدش خ یانت کند!  

ی را روشن کرد و راه افتاد. چنددقیقه گذشت و صدای نی سیم راد  مهر بلندشد.  رادمهر، ماشتر

نی سیم را برداشت و مقابل دهانش، قرار داد. شهرزاد، تعج بزده نگاهش کرد. هیچ ن م یدانست که او و فرد پشت  نی 

ی را پر کرد .    ش م چه میگویند. بعد از گذشت چنددقیقه صدای فریاد رادمهر، فضای ماشتر

 به روی فرمان کوبید و گفت:  

 ا درک نم یکتی ؟م یگم الان نمیتونم ب یام، چر -

 شهرزاد، بس یار ترسیده بود. پوست لبش را کند و به او خ یره شد. رادمهر چشم برهم گذاشت و گفت:  

 احمد کجاست؟! احمد رو بفرست سر جاده، شهرزاد رو. ..  -

 فرد پشت خط، بلند گفت:   

ن رو برسونید، وضعیت سرگرد، احمد وارد عمل شده. نم یتونیم ک ش رو بفرستیم. هرچه سری عیی خودتو -

 قرمزه. تمام.   

 صدای ب یسیم قطع شد. رادمهر دستش را ر وی فرمان کوبید و بلند فریاد کسیر د:   

م؟ وسط - من وقتی م یگم کار و زندگیم حساب کتاب نداره، هیچکس باورش نم یشه. آخه الان تورو چجور ی با خودم بیی

 کنم.  خیابون هم که این وقت شب، نم یتونم ولت  

یزد.    بهم میر
 شهرزاد، نم یتوانست  یه کلمه صحبت کند. میدانست هرچه که بگوید، اعصاب رادمهر را  ب یشیی

،  میان موهای   ش دست برد و دنده را با سرعت جابه جا کرد.     عصتی
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 میکرد، دستش را سمت کمربند شهرزاد برد و سعی کرد تا آ نرا ب یرون بکشد. 
ی

  همان طور که رانندگ

ون نیامد.     چشمانش مدام از روبرو به کمربند، م یچر خیدند. هرچه قدر سعی کرد، کمربند را بکشد،  بیر

 شهرزاد دستش را روی مچ دست او گذاشت  و گفت:  

- ...
ی

 رادمهر، من خودم درستش م یکنم... تو رانندگ

 برداشت و بلند گفت:   با صدای  نی سیم، حرف شهرزاد هم نصفه و نیمه ماند. رادمهر، نی سیم را 

جناب سرهنگ دستور چیه؟ مردی، با -

 صدای نسبتا بلندی گفت:  

؟ موقعیت رو برات فرستاد یم... خیلی بهشون نزد یکی، فقط کافیه تا قبل از ورود به جاده، جلوشون - رادمهر، تو کجانی

 رو بگیر ی، بچ هها خودشون رو تا اون موقع م یرسونن. 

 سرهنگ را ت ایید کرد و  نی سیم را قطع کرد.  ن یم نگاهی به شهرزاد انداخت و گفت:  رادمهر زیرلب دستور  

ه ماش ین رو محکم نگه دار.  - ی و دستگیر  چار های نیست. سفت بشتر

ی را گرفت و محکم  ه ماشتر شهرزاد که خی لی ترسیده بود؛ سرش را آرام تکان داد و تمام دستورات او را اجرا کرد. دستگیر

 ش نشست.  سر جای

ی برد و آژ یر را روی سقف گذاشت.   رادمهر، آژ یر ی را از داخل داشتبورد، ب یرون آورد. دستش را ب یرون ماشتر

 طولی نکشید ؛ که صدای آن بلندشد.  

وع به  قلب شهرزاد فرو ری    خ ت. تا به حال هیچ مامو ریتی را از آن نزدی گ ن دیده بود. آب دهانش را قورت داد و سرر

 دن صلوات کرد.   فرستا

ی را  م یراند. بعد از گذشت چنددقیقه وارد  از ماشر نها به سرعت سبقت  م یگرفت و با سرعت ب یش از حد ماشتر

ی رادمهر، در آ نجا دیده میشد.    جاد های شدند. هیچ چراغی نداشت و فقط نور چراغ ماشتر

ون فرستاد؛ که صدای شلیک گلوله بلندشد  . با  جیغ شهرزاد، رادمهر دستش را پشت سر او شهرزاد نفسش را محکم بیر

 گذاشت و سرش را خم کرد. بلند فریاد زد:   
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 خم شو شهرزاد، خم شو... -

 را از داخل آن ب یرون آورد. ماشه را کشید و سرش را از داخل ماش ین، 
ی

در داشتبور را باز کرد و اسلحه مشکی  رنکی

 ب یرون برد. 

ی نشسته بو  ی ماشتر  د و به او نگاه میکرد. قلبش آ نقدر نامنظم م یکوبید؛ که گمان کرد الان سکته میکند. شهرزاد، پا ئتر

ی مقابل را هدف بگ  ی با سرعت به چپ و راست تکان م یخورد و رادمهر سعی بر ا ین داشت تا لاستیک ماشتر ماشتر

 یرد.  

دمهر دعا میخواند.  رادمهر بالاخره موفق شهرزاد، اش کهایش را روانه گونههایش کرده و زیرلب فقط برای جان خودش و را

ی را   ، چنددور روی آسفالت چر خ ید و بالاخره از حرکت ایستاد. رادمهر ما شتر ی ی بزند. ما شتر شد تا ت یر ی به چرخ ما شتر

خاموش کرد و نی سیم را برداشت. درحا لی که نفس نفس م یزد،  نگاهی به شهرزاد؛ که از ترس به خود مچاله شده بود، 

 نداخت و گفت:  ا

ی از ای -  که بل دی، هرموقع بهت زنگ زدم، با ماشتر
ی

. رانندگ ی رو قفل  میکتی ون نم یآی و در ما شتر شهرزاد،  بیر

 نجا دور. ..  

 شهرزاد، با گریه میان حرف او پرید که رادمهر خم شد و انگشتش را روی ل بهای او گذاشت.  

 لب خش کیدهاش را با زبان، تر کرد و گفت:  

. تا میتونی از ای  - ی که گفتم... حرفم رو جدی بگ یر، به محض ای نکه بهت زنگ زدم، از اینجا دور م ی شر همتر

 نجا دور شو. سر جاده وایسا، احمد رو م یفرستم دنبالت، اون خودش م یدونه که... 

ی حرکت م   یکردند.  صدای گلوله، مانع ادامه حر فهای رادمهر شد. قفسهی سینهاش به بالا و پا ئتر

؛ که در مقابلش با فاصله زیاد قرار  ی نگاهی به صورت گریا ن شهرزاد انداخت. سرش را بالا گرفت و نگا هی به ما شتر

 داشت، انداخت. ک می اخم کرد و دوباره خم شد.   

های داخل اسلحه را چک کرد. زما   زد و  پ یشانی شهرزاد را بوش د. صاف سرجایش نشست و  تیر
ی

نی که   لبخند کمرن گ

ی را باز کرد. قصد داشت  پیاده شود؛ که قفل دهان شهرزاد باز شد. آب  از پر بودن آنها اطمینان حاصل کرد، در ماشتر

 دهانش را قورت داد و گفت:   

 رادمهر. ..  -
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 رادمهر سرسر ی نگا هی به او انداخت؛ که شهرزاد گفت:  

 مراقب خودت باش! توروخدا مراقب باش. .. -

ی خارج شد. رادمهر کمی   به صورت او خ یره شد. چشم برهم گذاشت و از ماشتر

شهرزاد با اندک جا نی که در پاهایش داشت، از کف ماش ین بلندشد و پشت فرمان نشست. در ماش ین را قفل کرد و 

س به تمام جانش رخنه کرده بود و دندانهایش از ترس، به روی هم  ساییده  دس تهای لرزانش را روی فرمان گذاشت. اسیی

 م یشدند. 

ه شد. چندبار، دس  ی رادمهر،  خیر
ی را تنظیم کرد و سعی کرد خود را آرام کند. چند نفس عمیق کشید و به رفتی آئینه ما شتر

، موبایل را برداشت و تماس را برقرار کرد.  
ی

 تهایش را مشت کرد؛ که زنگ موبایلش بلند شد. با دستپاچکی

 رادمهر را از پشت خط ش نی د.  قصد داشت، حرقی بزند؛ که صدای بلند 

 شهرزاد... برو... سری    ع از اونجا دور شو. .. -

 رادمهر این جمله را گفت و تماس را قطع کرد. شهرزاد، موبایل را ر وی صندلی پرت کرد و دنده را جابه جا کرد.  

د و با  دستش را پشت صند لی، کنار یاش گذاشت و نگاهش را به شیشه عقب دوخت. پا یش را روی  پدال گاز فشر

 سرعت از آنجا دور شد. اخت یار اش کهایش، از دستش رفته بود و آ نها قطره قطره به روی گونههایش روانه میشدند.  

ی احمد باشد. ما  با سرعت از آنجا دور شد. بعد از گذشت چنددقیقه، نور چراغ ما ش یتی را دید. حدس زد که ماشتر

ی را گوشهای پارک کرد و به سر   عت از آن خارج شد. شتر

، سمتش آمد و گفت:  
ی

 احمد با دستپاچکی

،  م یرم سمت - ی سونن به یه هتل. من با این ماشتر . بچ هها شمارو میر ی ید داخل اون ماشتر یف بیی خانم احتشام، سری    ع تشر

 سرگرد.  

 قبل از آ نکه شهرزاد حرقی بزند، داخل ماشر ن نشست و با سرعت از آنجا دور شد.  

  *** 

 چشمانش را به آرامی باز کرد که اخ مهایش در هم رفت. لبش را با زبان، تر کرد و سرهنگ را مقابلش دید. 
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 بعد از گذشت چندثان یه، سرهنگ سمتش آمد و گفت:  

 به به جناب سرگرد ما حالش چطوره؟ باز که گل کاشتی سرگرد.  -

 رادمهر به زور، لبخندی زد و آرام گفت:  

 زاد ؟ شهر...شهر -

 سرهنگ، کمی خندید و گفت:  

احت کن تا - یعتی تو این وضع یت هم... نگران نباش، بچهها بردنش یه هتل. حواسشون بهش هست، شما فعلا اسیی

  بیاد بتی نیم چقدر طول میکشه تا مرخص بسیر ؟  
 دکیی

وک ب ین یاش کشید و آرام  رادمهر نگاهی به شکمش انداخت. پانسمان شده و باند کمی، قرمز شده بود. دستی به ن

 گفت:  

 چندوقته تو ب یمارستانم؟!   -

 سرهنگ کمی فکر کرد و گفت:  

 تقر یبا یه هفته م یشه. گفتم که نگران نباش به بچ هها گفتیم چهارچشمی هوای شهرزاد رو داشته باشن. فقط... -

 رادمهر، با تعجب به او چشم دوخت و گفت:  

 خی شده؟! واسه شهرزاد ...  -

 سرهنگ، کمی اخم کرد و گفت:  

 پشجون چرا گوش ن میدی؟ م یگم شهرزاد حالش خوبه؛ اما سوگند...  -

، س غ کرد درجای خود بن شیند. صورتش را از درد مچاله کرد و میان درد و سوز شر که داشت،   رادمهر به سختی

 گفت:  

 سوگند... خی شده؟ دوباره قضیه همون...  -

 رف تکان داد و گفت:  سرهنگ، سرش را به دو ط
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نه، تصادف کرده. حالش اصلا خوب نیست. الان یه هفتهاس که توی بیمارستان بسیی ی شده. دوبار عملش کردند و -

ا. ..   هنوز بهوش  نیومده. دکیی

،  دستی  میان موهایش کشید و گفت:    رادمهر عصتی

یه؟ - اصلا با خی تصادف کرده؟ سرهنگ، چرا زودتر بهم خیی ندادین؟! کدوم بیمارستا ن بسیی

 دستش را ر وی شانه او گذاشت و گفت:  

ت رو خیی کنم. -
 آروم باش. همه خی رو برات تو ضیح  م یدم؛ اما بعد از ای نکه مرخص شدی. م یرم دکیی

 چطور این اتفاق افتاده بود؟ اگر بلانی سر آن دخیی م یآمد، جو 
اب خدا را چه  رادمهر، سخت درحال فکر کردن بود .یع نی

 م یداد؟! 

  *** 

موبایلش را برداشت و به صفحه خا لی چشم دوخت. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و احمد را در چارچوب در 

 دید. به سرعت از جا برخاست و گفت:  

یگید.  احمد آقا، توروخدا بگ ید رادمهر حالش خوبه یا نه؟ یه هفتست من رو آوردین تو این هتل، هیجی هم بهم نم -

نم، جواب نم یده!   ی  توروخدا بگید رادمهر کجاست؟ چرا هرخی زنگ میر

 احمد، کمی این پا و آن پا کرد و گفت:  

ی که فعلا چ یز ی بهتون نگم. منم  - سم ب یام تو اتاقتون. جناب سرگرد، خودشون گفتی خانم احتشام... بخدا مییی

 نمیتونم از دستورشون سر نی خی کنم.  

 یک هفته، آنقدر این جمله را از زبان احمد شنید ه بود؛ که تمام آن را حفظ بود.  شهرزاد تمام این

 دوباره سرجایش نشست که احمد گفت:  

ن.  -  نگران نباشید. سرگرد به محض ای نکه کارشون تموم بشه، باهاتون تماس  م یگیر

یم نگاهی به او انداخت و زمانی که احساس  شهرزاد، موبایلش را در دست جابه جا  م یکرد؛ که موبایل احمد زنگ خورد. ن

 کرد او معذب است، به سمت اتاق قدم برداشت.  
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ی او اطمینان حاصل کرد؛ تماس را برقرار کرد. با ش نیدن صدای رادمهر، لبخندی زد و   احمد، هنگامی که از رفتی

 آرام گفت:  

 جناب سرگرد، حالتون خوبه؟! مرخص شدین؟ -

 ظ کرد و گفت:   مسافت پذ یرانی را ک می

چشم خیالتون راحت. نه فعلا هیجی نم یگم. شما م یرین اصفهان ؟ سرش را -

 آرام تکان داد و گفت:  

م. به شهرزاد خانم هم هی خی ن م یگم خیالتون راحت باشه.  -  خی لی خب، پس من دیگه میر

. خودش را رو ی مبل پرت کرد و به سقف  موبایل را در  جیبش گذاشت و از هتل ب یرون رفت. شهرزاد وارد پذیر انی شد 

ه شد. شالش را از سرش درآورد و به گوش های پرت کرد. تمام این  یک هفته، از رادمهر نی خیی بود و ن میدانست که   خیر

ش را ندهند. لبش را گزید و در دل برای   برای او افتاده باشد و دیگران خیی
او در چه وضعیتی است.  م ییی سید اتفا قی

متیش دعا خواند. برا یش ب سیار عجیب بود که چرا هیچ گاه ندیده بود که با نامزدش صحبت کند؟ دلش به حال او سلا 

 م یسوخت. پوزخن دی زد و زیرلب گفت:  

 باید به این رفتارای رادمهر عادت کنه!  -

ها رو به جان میخرید و تحمل م یکرد؛ اما شهرزاد  ی ، باز به حال او غبطه م یخورد. با ای نکه نامزد او باید خیلی  چیر

د.   کاش  میتوانست یک دقیقه جای نامزد او باشد و رادمهر را در آغوش بگیر

با یادآوردی بوسه رادمهر به روی پل کهایش،  دوباره صورتش قرمز شد  و خودش را باد زد. آب دهانش را قورت داد و  

 ود و چشمانش یک دقیقه بسته نم یشدند. چشمانش را بست. تمام این یک هفته را به سختی گذرانده ب 

کاش م یخوا بید و زما نی که بلند م یشد، رادمهر را در کنارش م یدید. دوست داشت او را اکنون در کنارش داشته  

 زد و به خواب عمیقی فرو رفت.  
ی

 باشد. لبخند کمرنکی

  *** 

 سرگرد بفرمائید. اینم کلید اتاقتون.  -

 گرفت و گفت:  رادمهر، ک لید را  
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 کلید اتاق شهرزاد هم بده.  -

 احمد، لبخندی زد و ک ل ید اتاق شهرزاد را از  جیبش ب یرون آورد. نگاه ی به شکم سرگرد انداخت و گفت:  

شما باید  بیشیی تو بیمارستان م یمونید. اگر موضوع سوگند خانم هست، من خودم م یرم اصفهان و یه سر ی بهشون م -

 یزنم.  

 رادمهر با شنیدن اسم سوگند، اخمهایش را درهم کشید و گفت:  

تون م یکنم.  - احت کنید،  کار ی داشتم خیی  باشه احمد. تو دیگه برو، برین یه ذره اسیی

احمد، حالت نظامی گرفت و به سمت آسانسور رفت. رادمهر کارت اتاقش را داخل خی ب فرو برد و به سمت اتاق 

داشت در را باز کند؛ اما گمان کرد شاید وضع یت مناستی نداشته باشد. چندبار در زد؛ منت   شهرزاد گام برداشت. قصد 

 هی در را باز نکرد. مستاصل، کارت را روی در قرار داد و در اتاق باز شد. 

 داخل اتاق شد و در را به آرامی بست.   

باشد؛ اما صدای  ش یر آب نم یآمد. نگاهش را نیم نگاهی به راهرو انداخت و وارد پذیرانی شد. گمان م یکرد که حمام 

 به تخت داخل پذیرانی کشاند و لبخندی زد. کارت را روی م یز گرد وسط اتاق، پرت کرد و به سمتش رفت.  

ون فرستاد. قصد داشت خم شود؛ اما سوزش شکمش،   نگاهی به چهره معصوم و ناز او انداخت و نفسش را محکم،  بیر

ی ی خود کش ید.   مانعش شد. کنارش، لبه  تخت نشست و دستی به نوک  بتر

 میان خود و وجدانش صورت م یگرفت.  
ی

مسار م یشد. با هربار دیدن او، جنکی  هرگاه او را م یدید، سرر

ی را برای او تعریف کند و بگوید که با دوست او... دیگر اجازه نداد تا افکارش زیاده روی کند.   به سرش  م یزد، همه چیر

 ت و ازجا برخاست. از اتاق او ب یرون رفت و وارد اتاق خودش شد.  چشم برهم گذاش 

ون آورد. شماره احمد را گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب داد.   روی مبل نشست و موبایلش را از داخل ج یب بیر

 جانم سرگرد ؟ -

ها فعلا ا ینجا باشید و کارهای  احمد، برای فردا دوتا بلیط هواپیما بگ یر. من و شهرزاد بر م یگردیم اصفهان. شما-

 بله قربان. الان از داخل سایت براتون بلیط رزرو  م یکنم.  -با قی مونده رو انجام بد ین. فهمیدی ؟ 

 رادمهر، سرش را آرام تکان داد و گفت: 
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 دمت گرم.  -

خر در مامور ی تهایش،  موبایل را روی م یز گذاشت و آرام، روی تخت دراز کشید. دستش را روی شکمش گذاشت. این اوا

های دیگر بود و به این دلیل، ن م یتوانست  خیلی  ی  ز چیر
ی

خ یلی صدمه م یدید. شا ید به این دلیل بود؛ که ذهنش درگ

 خوب تمرکز کند.  

احت، به اتاق شهرزاد برود.    دستی به صورتش ک شید و چشمانش را بست. قصد داشت بعد از کمی اسیی

  *** 

 کمپوت را برداشت و به روی م یز گذاشت. روسریش را مرتب کرد و به سمت او رفت.   قوط یهای  

اجزای صورتش خی لی مشخص نبودند. جفت پاهایش تا زانو، داخل گچ بودند و دور سرش هم کامل ،باندپ ی خی شده 

 بود. لبش را گزید و چشم از او گرفت. در باز شد و یاسمن و ع لی وارد اتاق شدند. 

 ، چادرش را از سرش برداشت و روبه پگاه گفت:  یاسمن

 مادر، به رادمهر زنگ زدی؟  -

 پگاه سرش را تکان داد و زیرلب گفت:  

 ش خاموشه.     زنگ زدم؛ اما گوشر -

 علی درحا لی که بطر ی آب معدنی را از داخل  یخچال کوچک، گوشه اتاق بر م یداشت، گفت:  

یکنه؟ مگه رفته ماموریت که گوشیش رو بر ن م یداره؟ یاسمن، سرش   من نم یفهمم این پش چرا ای نجور م-

 را تکان داد و گفت:  

ی مشهد دیگه. شاید اون برداشت.  -  خب یه زنگ به شهرزاد بزن. بالاخره اون دوتا باهم رفتی

لام م یکرد پگاه مستاصل، موبایلش را از روی م یز برداشت و شماره شهرزاد را گرفت. با شنیدن صدا ی زن؛ که اع 

س ن م یباشد«  پوقی کشید و گفت:     »مخاطب در دسیی

ی ی نشده که! اتفاقا پشت تلفن بهش خیی بدیم،  - مادر من، بر نم یدارن دیگه. حتما درگیر دستورهای آقاجونن. حالا چیر

 بدتر هول میکنه و ممکنه بلانی سرش ب یاد.   
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 علی، پوزخندی زد و ز یرلب گفت:  

 یگزه.   آره... ککش هم نم-

 یاسمن، خی نی بر پیشا نیاش انداخت و گفت:  

 خی لی خب. بچه جون، به جای ای نکه اینجا وایسی و جواب منو ب دی، برو خونه و چندتا لباس برای بهار  بیار.  -

 پگاه، به سوگند نگاهی انداخت و گفت:  

 براش م یآرم.   مامان، بهار که هنوز  ب یهوشه! بذار بهوش ب یاد، چشم... لباس هم -

 یاسمن، سرش را به دوطرف تکان داد و گفت:  

 باشه، پس برو بوفه و چندتا آب میوه بخر. الان وقت ملاقاته، عمو و دخیی عموت  م یخوان بیان اینجا.  -

 پگاه به سمت در رفت و زیرلب گفت:  

؟ - ی   نی نخود س یاه، چرا واضح نم یگتر
ی  خب م یخواین آدم رو بفرستتر

ی او خ یره شد .یاسمن، روی مبلِ کنار تخت نشست و گفت : علی ک   می خندید و به رفتی

شما به جای ای نکه بخندی، بگو ب بینم چرا به رادمهر نگفتی که بهار تصادف کرده؟ علی، روزنامه روی  -

 م یز را برداشت و گفت:  

کرده. بعدشم چرا انقدر حرص  م یخور ی؟    صد دفعه گفتم. اون موقع که به رادمهر زنگ زدم، نم یدونستم بهار تصادف-

 خب میآن دیگه!   

 یاسمن، نگاهی به بهار انداخت و گفت:  

ی اونقدر بد خورده روی  -  چه بلانی سر صورتش اومده! کسانی که تصادف رو دیده بودن، م یگفتی
ی خدا مرگم بده. ب بتر

ی پر خون شده. خداروشکر که زندست ا   لان. آسفالت که در عرض یه دقیقه زمتر

 علی، ز یرچشمی نگاه ی به او انداخت و گفت:  
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ی  گ بهوش م یآد؟ یاسمن، سرش را - ا نگفتی خداروشکر بخ یر گذشت. دکیی

 به دوطرف تکان داد و گفت:   

ی امکانش هست که بره تو کما.   -  نی داشته، گفتی
ی

ی هنوز معلوم نیست. عمل خی لی سنکی  گفتی

 ماساژ م یداد، گفت:  درحا لی که دس تهای بهار را 

دین به ما و الان رفته تو کما ؟ -  اگه این بچه بره تو کما، من جواب پدر و مادرش رو خی بدم؟ بگم بچتون رو سیی

 علی، روزنامه را تا کرد و گفت:  

ه ماست که اینجور ی شده؟  نی دقتی کرده و الان به این وضع دچار شده.  -  مگه تقصیر

 نگاه ی انداخت و گفت:  یاسمن، به ع لی 

خیی ی از ک ش که پشت فرمون بوده، ندار  ی؟ اون بنده خدا در چه وضعه؟ علی، نفسش را  -

ون فرستاد و گفت:    محکم بیر

ی احتمال زنده موندنش  خیل ی کمه.  - ا گفتی ؛ اما مثکه وضعیتش خی ل ی بده. دکیی ی ی ی نگفتی  فعلا چیر

ب  های به ر وی دستش زد و گفت  :  یاسمن، ضی

ی پرت نم یشد ب یرون، الان اونم... -  خدا مرگم بده! اگه بهار، از ما شتر

 علی ازجا برخاست و گفت:   

ی ی خواستی زنگ بزن.  - م یه سر ی به حجره بزنم. چیر  بسه دیگه. انقدر فکرهای چرت و پرت نکن. من میر

 د اتاق شدند.   علی، قصد داشت از اتاق ب یرون برود؛ که ام یرعلی، نیما و  شینا،  وار 

  *** 

 پل کهایش را به آرام ی باز کرد و از روی تخت، بلندشد. چشمش را مالید و زیرلب گفت:  

 احمد، تو که ک لید دار ی، آخه چرا... -
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ی داد. هنوز کاملا بیدار نشده بود. در را باز کرد و گفت:   ه را پا ئتر  به در رسید و دستگیر

 آقا احمد، شما که. .. -

 دن صورت او، ادامه حرفش را خورد. آب دهانش را قورت داد و بلند داد زد:   با دی

 رادمهر؟! تو... ت و -

رادمهر، نگاهی به دور و برش انداخت و انگشتش را روی لب شهرزاد گذاشت. او را به داخل اتاق، هدایت کرد و  

 آرام، در را بست. 

ر، هنوز به روی ل بهایش بود. رادمهر، از چشمی، راهرو را نگاه کرد و  شهرزاد، به دیوار بغل در ت کیه داده و انگشت رادمه

 زما نی که خ یالش راحت شد، نگاهی به شهرزاد؛ که به دیوار تکیه داده و ماتش زده بود، انداخت.  

 میان اخمی که بر ابرو داشت، لبخندی زد و گفت:  

ن ی؟ مگه روح دیدی؟ - ی ، چرا داد میر
 دخیی

 هر را گرفت و انگشت او را از روی ل بهایش برداشت. آب دهانش را قورت داد و گفت:  شهرزاد، دست رادم

 تو زند های؟  -

 رادمهر، کمی خندید و به او نزدی کیی شد. نگاهی به صورت رنگ گچ، شهرزاد انداخت و گفت:  

، مرده باشم؟! -  توقع داشتی

 شهرزاد، نگاهی به سر تا پایش انداخت و گفت:  

 می؟ بلانی سرت. ..   واقعا سال-

تش را کنار زد و گفت:    رادمهر، سوئیشر

 چرا... ت یر خوردم؛ اما حالم...  -

 پ یرهنش، چشمانش را بست و از دیوار به روی زم ین سر خورد. رادمهر دستپاچه، به 
ی

شهرزاد، با دیدن برآمدگ

 روی زانوهایش نشست و بلند گفت:  
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 ی؟ شهرزاد چشمات رو باز کن ب بینم... شهرزاد.  شهرزاد... شهرزاد صدای من رو م یشنو -

 لیوان آب قند را به سمتش گرفت و گفت:  

، تو که من رو نصفه جون کردی! چرا غش کردی  یهو ؟ شهرزاد،  - آخه دخیی

 جرع های از آب قند نوشید و با نی حا لی گفت:   

 ت یر خوردم! توقع دار ی، بشکن بزنم؟-
ی

  بعد از یک هفته، اومدی میکی

 رادمهر، دستی به گوشه لبش ک شید و کنار او لبه تخت نشست. نفسش را محکم ب یرون داد و گفت:  

عوضش دستگ یرشون کردم. بابت اون شب و تمام این یه هفته هم، ازت معذرت م یخوام. میدونم تو این یک هفته  -

 با من این سخ ت یها روهم داره دیگه.  
ی

 خی کشیدی! اما خب... زندگ

 قلب شهرزاد با شنیدن آن جمله، فرو ریخت. لبش را با زبان، تر کرد و گفت:  

خب... تو این یه هفته، بیمارستان بودی؟ احمد هم م یدونست؟ پس چرا یه خیی به من نم یدادن؟ یک هفتست دارم -

سم، از رادمهر خیی ی ندار ی؟ م یگه...    ازش م ییی

 رادمهر، کمی خندید و گفت:   

ی رو برات توضیح م یدم!  نفس بکش. -  بذار وس ایلهامون رو جمع ک نیم، همه چیر

 شهرزاد، با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت:  

 جانی قراره بریم؟ دوباره مامور یت.. . -

 رادمهر، ازجا برخاست و گفت:  

م که تموم شد، دوباره بر  م  بله... شما بر م یگردین خونه و منم اداره .یه سر ی کار هست که با ید انجام بدم، کارها-

 یگردیم. البته این دفعه لازم نیس ت تو بیای. خودم م یآم...  

 شهرزاد، با حالت قهر گفت:   
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ببخشیدا... مثکه منم تو این راه با شما سرر یکم. اونوقت بدون من  میخوای ب یای چ یکار ک نی ؟ رادمهر،  -

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:  

 . دیر شد!  شهرزاد، بریم-

شهرزاد، دیگر چ یز ی نگفت. وسای لهایش را جمع کرد و با رادمهر، از هتل خارج شد. هردو به خانه رفتند و  

وریشان شدند.    مشغول جمع کردن وسای لهای ضی

  *** 

 لبه لیوان را به روی ل بهایش گذاشت و گفت:  

 آروم بخور مادر.  -

 آب را نوشید. پگاه، دستی بر سرش کشید و گفت:  صورتش را از درد، جمع کرد و ک می از 

 بهار خانم، خوب عز یز شدینا. مامانم تا به حال انقدر به من نر سیده بود؛ که تو این دوهفته به شما رسید.  -

 سوگند لبخندی زد و روبه یاسمن، گفت:  

منده!  -  خی لی زحمت کشیدی ن. سرر

 یاسمن، ک می اخم کرد و گفت:  

مند-  ه، مادر. خدارو صدهزار مرتبه شکر؛ که بهوش اومد ی.  دشمنت سرر

 سوگند، با یادآوری اتفاقهای گذشته و تصادف، اشک چشمانش را پس زد و آرام گفت:  

 فرنود... کجاست؟!  -

 پگاه، کمی خندید و گفت:   

 فرنود؟ آخر من نفهمیدم که چرا رادمهر، تو محل کار اسمش رو گذاشته، فرنود -
ی

؟ مگه رادمهر هنوز بهش  م یکی

 چشه آخه؟ 

 تو به این چ یزا چیکار دار ی بچه جون؟! تو بگو رادمهر!   -
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هرسه برگشتند و به او؛ که در اتاق را  م یبست، نگاه کردند. سوگند، از دیدن او لبخندی زد و یاسمن به سمتش رفت.  

 کیسه آب میوه و کمپوت را از دست او گرفت و گفت:  

نات رو جواب نم یدادی؟ کجا بودی مادر؟ چرا تلف-

 رادمهر، چشم برهم گذاشت و گفت:  

ی رو.  -  م یگم همه خی رو مادر من. بذار برسم، بخدا میگم همه چیر

 پگاه، نگاهی به در انداخت و گفت:  

 شهرزاد کو؟ با خودت  نیاوردیش ؟  -

 گفت:    سوگند، با شنیدن اسم شهرزاد، آب دهانش را قورت داد و برای آ نکه کسی شک نکند،

 شهرزاد، کیه ؟ -

 پگاه، نگاهش را از در گرفت و به صورت او دوخت. لبخندی زد و گفت:  

رادمهر، از شهرزاد برات نگفته؟ دخیی عمومونه! انقدر دخیی نازیه که ب اید بب ینیش. ب یچاره بعد از مرگ -

 .  مادرجون، خیلی حالش بدشد. چندین شب خونه ما خوابید و هرشب کابوس  م یدید 

 سوگند، سرش را آرام تکان داد و درحا لی که بغضش را قورت م یداد، گفت:  

... انشاالله که درست میشه. -  آخی

، به پگاه نگاهی انداخت و گفت:    رادمهر،  نیم نگاهی به سوگند انداخت و از حال بد او، باخیی شد. عصتی

پگاه تموم شد؟ میشه منم حرف بزنم ؟ پگاه، پشت -

 ای او نازک کرد و گفت:  چشمی بر 

 باشه، مگه خی گفتم ؟ -

 رادمهر، نگاهش را از او گرفت و به سوگند دوخت. به پاهایش که هنوز در گچ بودند، نگاهی انداخت و گفت:   

 بهیی ی؟! گ بهوش اومدی؟  -
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 سوگند، با آ نکه خیلی از دست او دلخور بود؛ نفسش را ب یرون فرستاد و گفت:   

 روز پ یش بهوش اومدم.  بد نیستم، دو -

تش را کنار زد و دستش را داخل  جیب فرو برد؛ که یاسمن گفت:    رادمهر، سوئیشر

مادر، تو چرا اسلحه همرات دار ی؟ مگه دوباره ماموریت بهت دادن؟ رادمهر که تازه -

 متوجه نشان دادن اسلحهاش شده بود؛ لبخندی زد و گفت:  

ا ه میشه باید همراه من باشن.  مامور یت ن م یخواد که مادر من. - ی  این چیر

سوگند با دیدن اسلحه، آب دهانش را قورت داد و یاد اتفاقات ا خیر افتاد. دستش را به سختی بلندکرد و به روی  

بان بالای قلب او میشوند.     قفسه سینهاش گذاشت. گمان م یکرد، دیگران متوجه ضی

 گفت:    یاسمن نگاهی به چهره ب یرنگ، سوگند انداخت و 

 وا مادر، چرا رنگت پر یده؟ جا ییت درد م یکنه؟ -

ون آورد و به سمتش رفت. نگاهی به داروهایش؛ که بر روی م یز بودند، انداخت و گفت:    رادمهر، دستش را از  ج یب بیر

 دکیی نگفته گ مرخص م یسیر ؟  -

ی را لو بدهد یا  سید همه چیر
اف کند. آب دهانش را قورت داد و گفت:   سوگند، از نزد یکی او بدنش لرزید. م ییی  اعیی

 چرا... گفت ...ی گ دو روز دیگه، مرخص م یشم. -

 رادمهر، سرش را به آرا می تکان داد و رو به مادرش، گفت:  

 شما و پگاه برید خونه دیگه. من پیشش م یمونم.  -

 یاسمن، نگاهی به سوگند انداخت و گفت:  

 برو به کارت برس، دو روز بیشت ر نمونده که!  نه مادر، خودم هستم. تو -

 پگاه، بازوی مادرش را گرفت و گفت:  

ه.  -  مامان ب یا بریم. مثل ا ینکه داداش دلش م یخواد پیش زنش باشه! ما بریم بهیی
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 رادمهر، عصب ی به او چشم دوخت و گفت:  

 تو که حتما برو، واِلا  یه بلانی سرت م یآرم.  -

ش سوگند بماند و از او مراقبت کند. این یعتی خطر    د و قرار بر این شد تا آن دو روز هم رادمهر نی پگاه، کمی خندی

 برای سوگند. با آ نکه همیشه انتظار آ نرا میکشید ؛ که رادمهر  پیشش باشد؛ اما اکنون اصلا دلش نم یخواست تا  
ی

بزرگ

سید کار ی انجا ی شود.  یک دقیقه خود را در کنار او بگذراند! مییی ی ی بگوید تا رادمهر متوجه همه چیر  م دهد یا چیر

ی  یاسم ن و پگاه گذشته بود. سوگند روی تخت دراز ک شیده و رادمهر کنارش ر وی مبل نشسته بود.   یک روز از رفتی

با صدای زنگ موبایل سوگند، هردو به خودشان آمدند. سوگند، به سختی موبایلش را برداشت و با دیدن اسم 

 ، نفسش را حبس کرد.  شهرزاد 

نگاهی به رادمهر انداخت و متوجه شد که او حواسش جای دیگر ی است. دکمه اتصال را زد و موبایل را کنار گوشش  

 گذاشت. 

 الو سوگند، خونی ؟ -

ون فرستاد و گفت:    سوگند، نفسش را محکم بیر

 خوبم عزیزم تو خونی ؟ -

! من خوبم... بگو ب بینم چیشده؟! اومدم خونت - ون، نگهبانتون گفت که تصادف کردی و الان بیمارستا نی

 الان خوب ی؟ 

 سوگند، هرازگاهی نگا هی به رادمهر م یانداخت و بعد از چندثا نیه، پاسخ سوالات شهرزاد را میداد.  

 الان خوبم عز یزم. فردا مرخص م یشم. -

ی م یشد، گفت:    شهرزاد درحالی که سوار ما شتر

؟ آدرس رو بگو دارم م یآم!  کدوم  بی-  مارستا نی

سوگند دیگر فاصل های با سکته کردن، نداشت. دستش را به روی گردن گذاشت و با لرز ی که به وضوح در صدایش  

 دیده م یشد، گفت:  
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 نه نم یخواد بیای شهرزاد... -

یک تای ابرو یش را بالا رادمهر با شنیدن اسم شهرزاد، نگاهش را از موبایل گرفت و به صورت سوگند دوخت . 

 انداخت و زیرلب گفت:  

 شهرزاد؟! -

 شهرزاد، دنده را جابه جا کرد و گفت:  

 لوس نشو سوگند. پ ل یس جلومه ن م یتونم با تلفن صحبت کنم. آدرس رو برام اس ام اس کن! -

 این جمله را گفت و تلفن را قطع کرد. سوگند، نگاهی به رادمهر انداخت و گفت:  

 بهش گفتم نیاد؛ اما زیربار نم یرفت.   بخدا -

، موبایلش را کنار گوشش گذاشت و گفت:    رادمهر، ازجا برخاست. عصتی

 احمد، دونفر رو بذار جلوی در اتاق. نامحسوس وایسن، اگر کسی از فامی لهای من اومد، نذارن بیان تو! فهمیدی ؟  -

   کمی از مسافت اتاق را ظ کرد و با صدانی بلند، گفت: 

ی ی بگو دیگه! بگو منتقلش کردن  یه اتاق دیگه. - ،  خی بهش بگم؟ یه چیر  یعتی خی

 دستی به موهایش ک شید و گفت:  

 احمد، شهرزاد داره م یآد اینجا. یه وقت نر ی جلوش سو نی بدی!  -

 بعد از چنددقیقه، موبا یلش را داخل جیب گذاشت و روبه سوگند گفت:  

م ب یرون. لفتش ند-  یا، سری    ع صحبتتون رو جمعش کن!  من میر

تش را برداشت. قصد داشت اتاق را ترک کند؛ که سوگند گفت:    به سمت مبل رفت و سوئیشر

 فرنود. .. -

 رادمهر، برگشت و نگا هی به او انداخت. سوگند، لب خش کیدهاش را با زبان، تر کرد و گفت:  

 ببخشید.. .  -
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 م تکان داد و از اتاق خارج شد.  رادمهر، بعد از چندثا نیه، سرش را آرا

  *** 

 خم شد و گونه او را بوسید. لبخندی زد و گفت:  

جون چرا حواست رو جمع نم یکن ی؟ اصلا چرا به من زنگ نزدی؟ سوگند،  - آخه دخیی

ی انداخت و گفت:    نگاهی به دسته گل روی میر

 چرا زحمت کشیدی ؟ -

 :  شهرزاد، خی نی بر پیشا نیاش انداخت و گفت

طفره نرو!  م یگم چیشد؛ که تصادف کردی ؟ سوگند، -

ون فرستاد و گفت:    نفسش را محکم بیر

از خ یابون داشتم رد  میشم. موبایلم زنگ خورد و تا اومدم به خودم بیام، با تاک س یای که به  سمتم -

 میاومد، تصادف کردم. 

 شهرزاد، لبش را جمع کرد و گفت:  

ت شدم! حالا  گ مرخص میسیر ؟  عز یزم...  خیلی ناراح-

 سوگند، لبخندی زد و گفت:   

 فردا مرخص میشم. بهت گفتم ن یای اما گوش نمیدی که!  -

 شهرزاد، نگاهی به دور و برش انداخت و پرس ید:  

 مادرشوهرت پیشت ن یست؟ فکر  م یکردم اینجا باشن.   -

 بر لب آورد و گفت:  سوگند، آب دهانش را قورت داد و سعی کرد خودش را  
ی

ل کند. لبخند ب یرنکی  کنیی

 چرا ای نجا بودند؛ اما فرنود فرستادشون که برن. آخه اوناهم خی لی خسته شدند.  -



   همان همیشگ ی

 149 
  

 شهرزاد، چشم برهم گذاشت و با ه یجان گفت:  

 سوگند، اگه بهت بگم چیشد! هنوز که بهش فکر  م یکنم بدنم داغ میشه. -

 اتفا قی ب ین او و فرنود افتاده باشد، لبش را گ زید و خی لی آرام سر تکان داد. سوگند، با تصور آ نکه 

 شهرزاد با ه یجانی صد برابر از قبل، گفت:  

خب، بهت گفته بودم؛ که آقاجون خی وص یت کرده. ماهم برای همون رفتیم مشهد و نزدیک به دوهفته تو ی گ -

رو ولش کن ،یه روز رفتیم مل ک ی که خریدیم رو بتی نیم، تو راه از خونههای دوست رادمهر، بودیم. حالا اینا

ی که کمربندم رو ببندم.     برگشت بودیم که طبق معمول، جناب سرگرد گفتی

د و سعی کرد تا حال بدش را  سوگند، بغضش را قورت داد و لبخند زورگ بر لب آورد. ملحافه تخت را در دستش فشر

 جلوه ندهد. 

رادمهر برای اینکه، کمر بندم رو درست کنه، سمتم چرخید و چشمامون توهم قفل  کمربند خراب بود و -

 شد.  

 شهرزاد، کمی خودش را باد زد و گفت:  

ین تموم شد؛ که نم یخواستم - اصلا رنگ به رنگ م یشم، یاد اون روز م یافتم. انقدر اون بوسه، بر ای من شیر

 چشمام رو باز کنم.  

سعی کرد تا با گزیدن لبش، جلوی ر یزش اشکانش را بگ یرد. دست لرزانش را سمت   سوگند، نفس عمی قی کشید و 

 تاره ای افتاده بر پیشا ن یاش برد و گفت:  

 بو... بوسیدت ؟ -

 شهرزاد، بلند خندید و گفت:  

از گذشت نه بابا کجا بوسم کرد؟ پشت پل کهام رو بو سید. اما سوگند، نم یدو نی چقدر حس خونی بود! فکرکن، بعد  -

ی ی که تو این پنج سال، حشتش رو داشتم.    پنج سال، من رو لمس کرد . چیر

 سوگند، اشک ی که روانه گونهاش شده بود را به سرعت پس زد و خی لی آرام گفت:  
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 خب، شب رو چجور  ی سر م یکردین؟ یعتی تو و اون، باهم. ..  -

ب  های به بازوی او زد و گفت:    شهرزاد، ضی

. صبح زود هم م یرفت اداره.  نه بابا. م-  ن تو اتاق  میخوا بیدم و رادمهر ر وی مبل تو پذ یرانی

 زد و گفت:  
ی

 سوگند، در میان آ نهمه ناامیدی، چراغی در دلش روشن شد. لبخند کمرنکی

؟! فر... ببخشید رادمهر کار داشت ؟ - ی چرا برگشتتر

 شهرزاد، کمی خودش را باد زد و گفت:  

 داشت و هم توی فرودگاه که بود یم، بهمون خیی دادن؛ که نامزدش تصادف کرده و تو بیمارستانه.  آره هم کار -

 شهرزاد، کمی خندید و گفت:   

فته - ی بوده و داشته میر ع جیب نیست؟ اونم مثل تو تصادف کرده. اما خب رادمهر بهم گفت که اون سوار ماشتر

 ؟ سوگند، کمی مکث کرد و با تخ یر اند گ گفت:  خونه زن عموم. تو چندوقته که تو بیمارستا نی 

 سه هفتهای میشه!  -

 شهرزاد، سرش را به دوطرف تکان داد و نفسش را محکم ب یرون فرستاد. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:   

احت  م یکردی.  -  پس من دیگه برم. مزاحمت هم شدم، باید اسیی

 درحا لی که از جا بر م یخاست، گفت:  

 خونه ،یه پیام بهم بده. بیام ب بینمت.   رفتی -

 خم شد. گونه او را بو سید و گفت:  

- !  تو سوگندیا! دوست شهرزاد، پس باید زودی خوب شر و آقا فرنود مهربون رو بهم معر قی کتی

 سوگند، چشم برهم گذاشت و گفت:  

 باشه عزیزم حتما. مرش که اومدی، مراقب خودت باش.  -
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وس های برای او فرستاد و به سمت در رفت. در را باز کرد و از اتاق خارج شد. سوگند به محض خروج  شهرزاد در هوا، ب

ا روانه گون ههایش کرد و چشم برهم  او از اتاق، ملحافه را با دو دست گرفته و به روی صورتش کشید. اش کهایشر

 گذاشت. زمانی که به حر فهای شهرزاد فکر   

طه  م یخورد. هنگامی که سوگند، حشت یک بار در آغوش بودن رادمهر را میکشید، شهرزاد میکرد، به حال و روز او غب 

آنرا تجربه م یکرد و از سمت او نوازش م یشد. زمانی که سوگند آرزوی یکبار بوسید شدن از طرف رادمهر را داشت،  

 شهرزاد خیلی راحت از سمت او بوسیده م یشد. 

 فضا را پر کرد. ناخ نهایش را داخل پتو فرو کرد و ز یرلب گفت:  لبش را گزید و صدای هق هقاش، کل 

 چرا؟... آخه چرا من رو نم یبیتی ؟  -

ی شدند و به خواب عمیقی فرو رفت.    آنقدر اشک ر یخت و گریه کرد؛ که پل کهای  ش سنگتر

  *** 

ش، دفیی کوچ گ   ی که جلد چرم داشت را خودکار آ نی رنگ را در دست گرفت. خم شد و از داخل کشوی میر

 برداشت.   

صفحه اولش را ورق زد و به دست خط او چشم دوخت. لبخندی کنج لبش نشاند و ز یرل ب جمل هی نوشته شده  

 را زمزمه کرد:  

 شب گذشت و تب گذشت و عمر رفته برنگشت.  -

 نوب  هار ی تازه آمد داغ لاله تازه گشت.  -

 نم نم باران، غباران هوا را شسته بود.  -

 با نم شبنم پر پروان هها آغشته بود.  -

 بر حر یر خاطره دست تبار سرنوش ت  -

 خاطرات تلخ و ش یری ن را کنار هم نوشت.  -
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ش کرد. صفحه جدیدی را ورق زد    انگشتش را روی جمله آخر ک شید و اش کهایش را روانه گونههای

. تاری    خ روز را بالای صفحه نوشت و ز یرلب ی وع کرد به نوشتی  زمزمه کرد:   و سرر

 دوستش م یدارم. زما نی که گرمی ل بهایش را به روی پل کهایم احساس کردم، دیگر خودم نبودم.  -

 ای کاش او م یفهمید؛ که چقدر دوستش دارم. شاید آن موقع دیگر از فکر ازدواج با آن دخیی ضف نظر م یکرد.  

. نتوا نی بو یخی لی سخت است.  خیلی سخت است که او را ب بیتی و - .    نتوانی لمسش کتی  ش کتی

نتوانی دستش را ب گیر ی و زیر باران ه مقدمش شوی! خی لی سخت است او را در کنارت حس ک نی و نتوانی سرت را 

 به روی قلبش بگذار ی. خی لی سخت است حضورش را پشت سرت احساس کتی و نتوانی او را در آغوش بگیر ی. 

 بر جمل هاش افزود:   اشک چشمانش را پس زد و 

ای کاش م یفه میدی! ای کاش اسمت را درون قلبم م یدیدی. ای کاش ذهنم را م یخواندی، میخواندی و م -

یفه م یدی که در تمام شبانه روز فقط به تو فکر م یکنم. ای کاش، آنقدر پ یشم میبودی؛ که از دیدنم خسته 

 م یشدی.  

 ت. سرش را با دو دست گرفت و ز یرلب گفت:  بغضش را قورت داد و دفیی را کنار گذاش

-  .  ای کاش م یفه میدی چقدر دوست دارم و از پیشم نم یرفتی

 در اتاقش باز شد و شهرزاد به سرعت، اش کهایش را پاک کرد. دفیی خاطراتش را داخل کشو قرار داد و زیرلب گفت:  

 بیا تو.   -

 او انداخت و گفت:   شینا، کنارش به روی تخت نشست. نگاهی مهربان به

ی نامزد کرده و چقدر هم نامزدش رو دوست - ؟ توروخدا دیگه بهش فکر نکن. ببتر شهرزاد چرا با خودت  این کارارو م یکتی

 داره. فکر کردن به مرد زن دار، گناهه! یه جور خ یانته. هم به خودت و هم به زنش.  

 شهرزاد، بغضش را قورت داد و عص نی گفت:  

وز ازدواج نکرده. چرا نباید بهش فکر کنم؟ چه اشکا لی داره که فقط بهش فکر کنم؟ من که کار ی ن م یکنم.  اون که هن-

 فقط بهش...  
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 ادامهی حرفش را خورد. چشمانش که اکنون بهخاطر اشک، تار م یدیدند را به ش ینا دوخت و با بغضگفت:  

 ن ن م یتونم بذارم با ی گ دیگه، ازدواج کنه. شینا، من... من دوستش دارم. ن م یتونم فراموشش کنم. م -

 شینا، قطره اش گ که درحال جار ی شدن بود را روانه گونهاش کرد و او را به آغوش خود مهمان کرد.  

 شهرزاد، سرش را به ر وی شانه او گذاشت و با صدانی لرزان، گفت:   

ون. توروخدا یه کار ی بکن ،یه کار ی بکن من  من... خی لی دوستش دارم. نم یتونم... نم یتونم از ذهنم - بندازمش بیر

 بتونم فراموشش کنم.  

 شینا، لبش را گزید و موهای او را نوازش کرد. بوسهای به روی پیشا نی او زد و آرام گفت:  

درست  میشه عزیزم. توروخدا انقدر غصه نخور. همه خی درست م یشه، شما دوتا قسمت هم نبودین، حتما  -

.  سرنوش ی  تتون این بوده؛ که بخواین ازهم جدا بشتر

 شینا آ نقدر حرف زد؛ که شهرزاد مانند یک بچه در آغوش او به خواب عمیقی فرو رفت. 

  *** 

، مانعش  روسر یش را مرتب کرد و دکمه طبقه مورد نظر را فشار داد. در آسانسور درحال بسته شدن بود؛ که دستی

 شد.  

 با دیدن چهره او، لبخندی زد. سرش را آرام تکان داد و گفت:   شهرزاد، سرش را بالا آورد 

ی ؟ -  سلام، خو بتر

 فردین، داخل آسانسور شد. شان هاش را به دیوار آسانسور چسباند و جواب سلام او را داد. لبخندی زد و گفت:  

از این ورا؟ اومدین خانم نامدار رو بتی نید ؟ -

له، اومدم ع  ب-شهرزاد، سرش را تکان داد و گفت:  

 یادتش.  

 فردین، یک تای ا برو یش را بالا انداخت و گفت:  
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 عیادت؟  عیادت چرا؟ طور ی شده ؟ -

 شهرزاد، به مانیتور طبقات نگا هی انداخت و گفت:  

ه.   -  بخ یر گذشت خداروشکر. تصادف کرده بود؛ اما الان خداروشکر حالش بهیی

 فردین، کمی اخم کرد و آرام گفت:  

 انشاالله که بهیی بشن. خیلی ناراحت شدم.  -

 شهرزاد، به سمت در آسانسور رفت و گفت:  

 مرش ممنون. با اجازه.  -

 قصد داشت از آسانسور خارج شود؛ که فردین گفت:  

ی ی خواستید حتما ب یاین من نسخ هاش رو بنویسم.   - ، چیر  شهرزاد خانم. اگر دار ونی

 و تشکر کرد. از آسانسور خارج شد و به سمت واحد مورد نظر رفت. شهرزاد، چشم برهم گذاشت و از ا

 پشت در ایستاد و دس نی به سر و روی خود کشید.  

انگشتش را روی زنگ در گذاشت؛ که صدای مردانهای را از پشت در شنید. لبش را گزید. با خود گمان کرد، حتما نامزدش  

 ه در بازشد و شهرزاد، سرش را بالا آورد.   داخل خانه است. قصد داشت زنگ در را فشار دهد؛ ک

ت  نگاهشان درهم آمیخته شد. لبخند شهرزاد، کم کم از روی ل بهایش محو شد. نگاهی به صورت عصتی و  حیر

 زده او انداخت و ز یرلب اسمش را صدا زد. 

 سوگند از اتاق خارج شد و درحالی که موها یش را با حوله خشک  میکرد، بلند پرسید:  

 رنود،  کیه پشت در ؟  ف-

قلب شهرزاد، فرو ریخت. بغضش را قورت داد و به سوگند نگاهی انداخت. صورت سوگند، با دیدن اوسفید شد.  

 دستش را مقابل دهانش گذاشت و به سرعت پشت رادمهر مخقی شد.   
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تار کرده بود؛ اما قادر به شهرزاد، نم یدانست چه حالی دارد. نه ناراحت بود و نه ح یر ت زده. قطره اشکی، دیدش را 

روانه کردن آن، نبود. لب خشکید هاش را با زبان، تر کرد و قدمی جلو رفت. رادمهر، به موهایش چنگ زد و ز یرلب 

 گفت:  

 شهرزاد،  بیا تو. بیا تو باهم صحبت کنیم.  -

و یش کشید و گره شالش را شهرزاد، پوزخندی زد. خم شد و جعبه ش یری نی را به روی سرامی ک گذاشت. دستی به گل

ن به اندازه کاقی وجود داشت؛ اما او آنرا حس نم یکرد.   ر  شل کرد. حس م یکرد؛ که ن م یتواند نفس بکشد. اک سیر

روسر یش را ک می جلوتر کشید. برای آخرین بار، نگاهی به رادمهر انداخت و به سمت آسانسور قدم برداشت.  

 د یک فیلم از جل وی چشمش رد م یشود. احساس م یکرد تمام آن پنج سال، مانن

 زیرپلکش را پاک کرد و زیرلب گفت:  

-  .  چقدر احمقی تو... چقدر احم قی

د و به سرعت از لانی ساختمان   صدای رادمهر را از پشت سرش م یشنید؛ اما توج هی ن م یکرد. طبقه همکف را فشر

ون رفت.    بیر

بالاخره اشکهایش را روانه گون ههایش کرد. به روی فرمان کوبید و بلند داد پایش را روی پدال گاز فشار داد و 

 زد:   

 چرا انقدر تو نفه می؟ تو... چرا انقدر نفه می ؟ -

ی مقابلش،   ی برداشت و اشکهایش را پاک کرد. دستش را روی بوق گذاشت و به ماشتر ورق دستما لی از جلوی ماشتر

ا گفت.    ناسری

 
ی

 م یکرد؛ که هر لحظه امکان داشت، تصادف کند. کمی خندید و گفت:   آنقدر با سرعت رانند گ

 من... من بیشعور چرا نفهمیدم؟ چجور ی نفهمیدم؛ که سوگند همون نامزد. ..  -

ی پش ت یاش که درحال بوق زدن بود، کشاند.    دیگر ادامه نداد و نگاهش را از آئینه جلو، به ماشتر
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د و سرعتش را  بیشیی کرد. رادمهر، دستش را روی بوق با دیدن ماش ین رادمهر، پایش را بیش یی روی پدال گاز فشر

د.    گذاشت و سعی کرد جلوی او را بگیر

ی داد و اسم او را صدا زد. شهرزاد،  ی او رساند. ش یشهاش را پا ئتر ، ما شینش را کنار ما شتر وارد اتوبان شدند. به سختی

 سرعتش افزود.   با دیدن رادمهر، اخ مهایش را درهم کشید و بر 

 رادمهر، به او نزدی کیی شد و بلند فریاد زد:   

-  . ی  شهرزاد... شهرزاد  ش یشه رو بکش پائتر

 شهرزاد، شیشه را پائ ی ن داد. نگاهی به او انداخت و گفت:  

؟ چرا سوگند رو با خودت  - ی ی این دفعه چطور ی م یتون ی خامم کتی چ یشد؟ نشستی نقشه کشیدی تا ب بتر

 ردی ؟  نیاو 

 رادمهر، درحالی که هم به جلو و هم به شهرزاد، نگاه م یکرد گفت:  

 شهرزاد... چرت و پرت نگو. بزن کنار تا باهم صحبت کنیم.  -

ی رادمهر جلو زد و به روی پل   شهرزاد، پوزخندی زد و شیشه را بالا داد. دنده را فشار داد و جابه جا یش کرد. از ماشتر

 به روی فرمان کو بید و بلند گفت:   رسید. رادمهر، دستش را 

 وایسا شهرزاد. وایسا... -

از ماشر نها سبقت گرفت و با تمام سرعت، خودش را به او رساند. جلوی ماشینش پ یچید و پایش را روی ترمز فشار 

 داد. 

ی خارج شد. به سمت ما شینش رفت و در سمتش را باز کرد.    کمربندش را باز کرد  از ماشتر

 شهرزاد، پیشا ن یاش را به روی فرمان گذاشت و زیرلب گفت:  

 برو رادمهر... برو. دیگه نم یخوام ببینمت. برو...  -

د، گفت:   ی  رادمهر، بازوی او را ک شید و تو چش مهایش زل زد. کمی اخم کرد و درحا لی که نفس نفس میر

.. . شهرزاد... قضیه او نجور که تو فکر م یکتی  ن یست.  بیا تو - ی  ماشتر



   همان همیشگ ی

 157 
  

 شهرزاد، میان حرف او پرید و با صدای نسبتا بلندی گفت:  

؟ من... من خر، حتی یک لحظه  - ین دوست من... چطور... چطور تونستی قضیه پس چیه؟ رادمهر... تو با نزدی کیی

 به ای ن فکر نکردم که این فرنود، همون... همون...  

ون کشید و گفت:  اشکهایش را پس زد و به خود تشر زد که چرا گری  ه م یکند. بازو یش را از دست رادمهر  بیر

 ولم کن رادمهر. ولم کن، برو نی زند گیت.  -

ی کوبید و فریاد زد:    قصد داشت در ماشر ن را ببند؛ که رادمهر، دستش را به روی شیشه ماشتر

؟ زندگیای که تو توش نبا شر از جهنمم ب-
ی

؟ دِ بگو دیگه، کدوم زند گ
ی

 دتره.  کدوم زندگ

 قلب شهرزاد، با شنید ن آن جمله فرو ریخت. خودش را جمع و جور کرد. پوزخندی زد و گفت:   

-  .  آره دیدم... دیدم چطور توی پنج سال تونستی از پشت بهم خنجر بز نی

د، گفت:    ی  درش موج میر
 رادمهر، قد می به او نزدیک شد و با چهرهای که پشیمانی

 و فکر م یکتی  ن یست. لطفا بذار باهات صحبت کنم و همه چ یز رو بهت توضیح بدم.  شهرزاد، قضیه اون جور که ت-

 شهرزاد، لبش را گزید و دستش را مشت کرد. به صورت رادمهر، نگاهی انداخت و گفت:  

ی تموم شد.   - ه بگم آقا فرنود، همه چیر
 تموم شد. رادمهر ...یا بهیی

شد. طولی نکشید؛ که صدای هق هقاش کل فضا را پر کرد. از آ ئینه، نگاهی   در ماش ین را بست و به سرعت از آ نجا دور 

 به او انداخت .یک دستش را به روی گردن گذاشته و آن یکی را داخل جیب فرو کرده بود.  

نگاهش را از او گرفت و چندبار به روی فرمان کوبید. سرش را به پشت صندلی تکیه داد و با لرز ی که در صدایش 

 داشت، گفت:  

ی رو خراب کردی؟ من... توی تمام این پنج سال، حشت یک دقیقه در کنارت بودن رو - چرا... چرا رادمهر؟ چرا... همه چیر

 داشتم. اونوقت تو... تو با نزدیکیی ین دوستم... 

فرمان گذاشت. اش  ادامه حرفش را خورد و بعد از چنددقیقه ما ش ین را کنار زد. ترمز دس نی را کشید و سرش را روی

 کهایش مانند ش یر آب، به روی گونههایش جار ی م یشدند و اخت یارشون از دست شهرزاد، خارج شده بود. 
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  *** 

 چشم حتما. پس اجازه بدین من با پدر و خودش صحبت کنم، بهتون خیی میدم.  -

ه شد. شینا با یک لیوان حاوی آب جوش، عسل و لیموترش،  شهرزاد، آب ب ین یاش را گرفت و به ساعت  خیر

 وارد اتاق شد و گفت:  

 آخه من ن م یدونم، گ تو تابستون سرما م یخوره ؟ -

 شهرزاد، خی نی بر پیشا نیاش انداخت و با صدانی گرفته، گفت:  

 گ بود زنگ زد ؟  -

 شینا،  لیوان را سمت او گرفت و گفت:  

 م یگم حالا. شما فعلا  اینو بخور.  -

 وان را از دستش گرفت و جرع های نوشید. اخ مهایش را درهم کشید و گفت:  شهرزاد، لی

 چرا انقدر تلخه؟ مگه...  -

 شینا کمی خندید و گفت:  

، کلاه قرمز ی من. صدات چقدر قشنگ شده!  -  آخی

 شهرزاد، بالشتش را سمت او پرت کرد و گفت:  

 پشخاله، چرا تلخه انقدر ؟  -

 اخت و گفت:  شینا شان ههایش را بالا اند 

 سرما خوردی، حس چشاییت رو از دست دادی. -

 شهرزاد، تا ته آن معجون را نوشید و لیوان را سمت  شینا گرفت. به  زیرپتو رفت و آرام گفت:  

 چه قدر سخته.  -
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ی یک جمله را گفت و به خواب عمی قی فرو رفت.  شینا از اتاق خارج شد و تص میم گرفت تا ماجرای تلفن  همتر

 را به پدرش بگوید.  

بت را از روی  سیتی برداشت و گفت:   ع لی، لیوان سرر  امیر

 خی بگم والله؟  م یشناسیش که! من فکر نکنم قبول کنه. -

 شینا، کمی اخم کرد و درحا لی که نارگل را م یخواباند، گفت:  

 شهرزاد با من. شما موافقتتون رو اعلام ک نید، من شهرزاد رو راضی  میکنم.  -

ع لی، دستی به ته  ریشش کشید و گفت:    امیر

 ب بینیم خی پیش  م یآد. بگو پنجشنبه ب یان.  -

 شینا، لبخندی زد و چشم برهم گذاشت. قصد داشت شهرزاد را بیدار کند؛ که پدرش گفت:  

 زنگ بزن، عموت رو هم دعوت کن! بالاخره اوناهم باید تو مراسم خواستگار ی باشن.   -

گزید.  م یدانست اگر شهرزاد، رادمهر را ب بیند، امکان ندارد قبول کند؛ اما نم یتوانست درخواست  شینا، لبش را  

 پدرش را هم رد کند.  

به ناچار سر ی تکان داد و تصمیم گرفت که در این باره، چ یز ی به شهرزاد نگوید. به سمت اتاق شهرزاد رفت و او را  

 برای شام  بیدار کرد.  

 های شسته شده را از ش ینا میگرفت، گفت:  درحا لی که ظر ف

 نیما گ بر م یگرده ؟ -

 شینا،  لیوانی را آب ک شید و به سمت شهرزاد گرفت. لبخندی زد و گفت:  

-  . ی ی م یگم قول بده مخالفت نک نی  م یآد حالا. شهرزاد ،ی ه چیر

 شهرزاد با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت:  

 چ یشده؟!  -
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 آب را بست و گفت:   شینا، ش یر 

. پشه هم خوشت یپ هم پولداره - ، چون اونوقت با من طرف م یسیر پنجشنبه، قراره خاستگار برات بیاد. ردش نم یکتی

؟! تا به  هم با اصل و نسب، توروخدا به بختت لگد نزن .یه بار ببینش، باهاش صحبت کن. چرا انقدر با من لج میکتی

م، خانواده دار. تولیدی دارن، پیش پدرش کار م امروز صدتا خواستگار رو رد کرد ی، این ی گ رو ب ب ین. پش آقا، محیی

 یکنه.  

 شهرزاد، کمی خندید و گفت:   

باشه بابا. نفس بکش! من رو چجور ی پیدا کردن؟ شینا، -

 پشت چش می برای او نازک کرد و گفت:  

 گفت که پشش، خودش تو رو پسند کرده.  مگه میذار ی آدم راحت باشه؟! مادرش امروز زنگ زد و  -

 شهرزاد، ابرونی بالا انداخت و گفت:  

پشش منو از کجا د یده که پسند کرده ؟ شینا، -

 دست به کمر ا یستاد و گفت:  

ی یه راه حل پیدا کن تا پنجشنبه صدای کلاه قرمز یت رو درست - ش، بشتر شهرزاد خانم به جای اینکه از من سوال بیی

 کن ی. 

 شهرزاد، دستش را خشک کرد و به سمت اتاقش گام برداشت. هرچه قدر فکر کرد، ن تیج های  

ش نشد. موبایلش را برداشت . یک هفتهای از آن ماجرا، گذشته بود و رادمهر فقط یک بار با او تماس گرفته   دستگیر

 بود. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و موبایلش را به روی تخت پرت کرد.   

فهای شینا،  ک می فکر کرد. راست  م یگفت، او نباید خودش را فدای رادمهر م یکرد. مخصوصا الان که به حر 

فهمیده بود چه رکتی خورده است. با  یادآور ی هفته پ یش، بغضش را قورت داد و در دل به رادمهر و سوگند، لعنت  

 فرستاد. 

رون نگذاشته بود. از شینا شنیده بود که رادمهر یک بار  تمام این یک هفته را در خانه سیی ی کرده و پایش را ب ی

 به آنجا آمده و او در آن زمان، خواب بوده. 
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دستی به صورتش ک شید و به سمت پنجره، گام برداشت. پرده را کنار زد و به تار یکی شب، چشم دوخت. آب نی 

 ن یاش را گرفت و کمی سرفه کرد. 

ی شد. به قصد داشت، پرده را رها کند؛ که ماش  ین رادمهر را در کوچه دید. چشمانش را کمی ریز کرد و از آن بابت مطمت 

 سرعت پرده را رها کرد و لبه تخت نشست. فعلا نم یتوانست با او همکلام شود . 

 
ی

هیچ دلش نم یخواست او را ب بیند. چارهای نبود، به هرحال او را در یکی از رفت و آمدها میدید؛ اما اکنون آماد گ

ار با او را نداشت. زما نی که به آن فکر  م یکرد که چطور آ ندو توانسته بودند آنقدر راحت جلوی او نقش باز ی  دید

 کنند؛ حالش خراب میشد و مصم میی   

 را همراه آب خورد.    پای تصمیمش م یایستاد. عطس های کرد و ی گ از قر
ی

 صهای سرماخوردگ

  *** 

ی او را ندید، با  خیال راحت، وارد کوچه شد و در خانه را   در خانه را باز کرد و سرش را  ون برد. زما ن ی که ماشتر بیر

 بست.  

با تابیدن آفتاب، اشک چشمانش را پاک کرد و آب نی ن یاش را گرفت. وارد ایستگاه اتوبوس شد و روی صندلی 

 نشست. کمی سرفه کرد و موبایلش را از داخل کیف، برداشت.  

مجاز ی چرخید و با شنیدن بوق اتوبوس ازجا برخاست. قصد داشت وارد اتوبوس شود؛ که صدای کمی داخل فضای 

 رادمهر را شنید. سرش را چرخاند و او را کنارش پیدا کرد. 

نفسش را محکم ب یرو ن فرستاد و نگاهش را از او گرفت. وارد اتوبوس شد و به سمت آخ رین صند لی قدم برداشت.  

 ت گ بنشیند؛ که رادمهر از او جلو زد و روی صندلی نشست.    قصد داشت روی صندلی

شهرزاد از زور حرص، چشمهایش را باز و بسته کرد و به سمت صند لی پشت او رفت. روی صندلی نشست و  کیفش  

 را با حرص روی پاهایش انداخت.   

 خودش را زجر دهد.  به پنجره چشم دوخت و سعی کرد تا به او توجهی نکند. انگار دوست داشت 

هرازگاهی از فرصت استفاده م یکرد و نگاهی به او م یانداخت. با آ نکه فقط گردن و موها یش معلوم بودند؛ اما همان برای  

 شهرزاد کاقی بود.  

 بغضش را قورت داد و نگاهش را از او گرفت. اتوبوس ترمز کرد و ز نی با ی ک بچه داخل اتوبوس شد.  
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گرفت و به سمت شهرزاد آمد. روی صند لی کنار ی شهرزاد نشست و بچهاش راهم روی پاها    زن، دست بچهاش را 

 یش گذاشت.   

شهرزاد، نگاهی به دخیی انداخت و لبخندی زد. همان لحظه عطس ها ی کرد؛ که رادمهر برگشت و نگا هی به او انداخت. 

 شهرزاد، پشت چشمی برای او نازک کرد و رویش را برگرداند.  

دستمالی از داخل کیفش برداشت و به سمت شهرزاد گرفت. شهرزاد قصد داشت آن را از دست او بگ  زن، 

 یرد؛ که رادمهر سرفهای کرد و گفت:  

 خانم میشه دستمال رو بدین به من؟!   -

 زن، نگاهی به رادمهر انداخت و گفت:  

 خب دارم بازم.  -

ا جلوی نور گرفت و دقیق به آن خ یره شد! شهرزاد و زن، هردو  رادمهر، دستش را دراز کرد و دستمال را گرفت. آن ر 

ه شدند؛ که زن گفت:    متعجب به او خیر

 آقا بخدا تم یزه. تازه خریدم.  -

 رادمهر کمی اخم کرد و گفت:   

ی دیگه اینکار رو کردم. تو این دوره زمونه از دست این جوونا هرکار ی بگید بر میآد.  -  نه خانم به خاطر یه چیر

 زن، سرش را تکان داد و گفت:  

ی ی نیست ؟ رادمهر، - ی شد ین که چیر
خب حالا مطمت 

 دستمال را سمت شهرزاد گرفت و گفت:  

ی ی  نیست خ یالتون راحت.  -  بله. چیر

شهرزاد، بدون آ نکه نگاهی به او ب یندازد، دستمال را گرفت و اشک چشمش را پاک کرد. رادمهر ک می به او خ یره شد  

مر دی داخل اتوبوس شد و رادمهر، جایش را به و بعد  از گذشت چنددقیقه، قصد داشت به سرجای خود بازگردد که پیر

 او داد. 
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اهن سرمهای تن کرده بود با شلوار پارچهای مشکی. برای او جای   شهرزاد اکنون م یتوانست دقیق، او را نگاه کند .یک پیر

ور  یاش را به همراه نیاورده بود.   تعجب داشت؛ که چطور وسائل پلیسی  یا به قول   خودش، ضی

 ته ریشش کامل در آمده بود و شهرزاد،  شیفتهی تیپ و شکل جدی د او شده بود.   

بعد از گذشت چنددقیقه، شهرزاد از جا برخاست و بلند گفت که پ یاده میشود. رادمهر، نیم نگاهی به او انداخت و با 

 ر خ یابان خلوت، قدم م یزد و رادمهر، با فاصله کم، به دنبال او راه افتاده بود. فصله، از اتوبوس پیاده شد. شهرزاد د

شهرزاد از آ نکه حضور او را پشت سرش حس میکرد، حس خونی داشت؛ اما آ نقدر از دست او عصتی بود؛ که تمای لی 

 رد. برای هم کلام شدن با او نداشت. بعد از گذشت چنددقیقه وارد کوچهای شد و عطس های ک

 رادمهر کمی اخم کرد و قدمهایش را تندترکرد. به او رسید و تلاش کرد تا شانه به شان هی او راه برود. 

 شهرزاد، بار دیگر عطسهای کرد و این دفعه رادمهر گفت:  

 مریض شدی؟ تبم دار ی؟ -

 که به روی پیشانی قصد داشت دستش را به روی پیشانی او بگذارد که شهرزاد، خودش را عقب کشید و با اخ می

 داشت، گفت:  

 لازم ن یست شما نگران باشید.  -

قدمهایش را تندتر کرد و به داروخان های رسید. وارد داروخانه شد و ورق قرض برای حالش بدش درخواست کرد. 

، نگاهی به شهرزاد انداخت و گفت:   ی  مرد پشت میر

 خانم نسخه دارید ؟ -

 گفت:    شهرزاد، آب ب ین یاش را گرفت و 

 نه... مگه نسخه میخواد؟!  -

 مرد، سرش را تکان داد و گفت:  

 بله خانم. بدون نسخه که نمیشه همی نطور دارو تجو یز کرد. باید نسخه داشته باشید.  -

 شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و ز یرلب گفت:  
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 من الان نسخه از کجا بیارم آخه؟! -

 کرد. سرش را برگرداند و با دیدن او، لبخندی زد. رو به مرد ایستاد و گفت:    صدانی آشنا با گوشش برخورد 

 من نسخه دارم، شما ورق قرص رو بدید لطفا!  -

نسخه را به مرد داد و ورق قرص را گرفت. هردو از داروخانه خارج شدند. شهرزاد با چشم، دنبال رادمهر گشت؛ 

 ت:  اما او را پیدا نکرد. فردین، لبخندی زد و گف 

 خدا بد نده. مر یض شدید؟! -

 شهرزاد، تک سرفهای کرد و گفت:  

 بله متاسفانه. چندروز ی میشه. -

 فردین، سرش را آرام تکان داد و گفت:  

-  .  تب هم دارید؟ اگر تب دارید باید حتما بر ید دکیی

 شهرزاد، سرش را به بالا تکان داد و گفت:  

 نه... تب ندارم، فقط... -

احت کنه حالش خوب میشه.  فقط یه-  کم اسیی

شهرزاد، سرش را برگرداند و نگاهی به صورت عصتی رادمهر انداخت. آب دهانش را به سخ نی قورت داد که فردین 

 گفت:  

 ما قبلا هم هم دیگرو ملاقات کرده بودیم؟ ت وی مشهد! -

ی داد. فرد ین کمی خندید و گفت:  رادمهر،  نیم نگاهی به صورت شهرزاد انداخت و جواب فردین را خ ی لی سر   سنگتر

 خی لی خب، من دیگه مزاحمتون ن میشم. حالا هم رو م یبینیم فعلا.  -

 رادمهر، اخمهایش را درهم کشید و گفت:   

 بله... مثکه شما فرشتهای برای خانم تجری شر هستید. آخه هروقت حالشون بده، شما سر و کلتون پیدا میشه.  -
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 رادمهر، لبش را گزید و آرام گفت:  شهرزاد از جمله 

 فعلا.  -

بدون آنکه به رادمهر توج هی داشته باشد، از کوچه خارج شد و برای تاکس یای دست بلندکرد. رادمهر، کنارش ایستاد و  

 گفت:  

ی رو دم ایستگا ه پارک کردم. خودم م یرسونمت، ب یا بریم.  -  ماشتر

ود و توج هی به رادمهر نم یکرد. رادمهر، دست هی کیف شهرزاد را  شهرزاد، همچنان دستش را بالا نگه داشته ب 

 کشید و گفت:   

ی با ید باهات حرف بزنم.  - ی تو ماشتر  شهرزاد، لجباز ی نکن. بیا ب شتر

ی گفت:    شهرزاد، نگاه سرسر یای به او انداخت و سرسنگتر

 لازم نکرده. شما بفرما ئید خونه، سوگندجان رو منتظر نذارید.  -

 ، عصب ی چشم برهم گذاشت و زیرلب گفت:   رادمهر 

 راه ب یفت شهرزاد. انقدر با اعصاب من باز ی نکن.   -

 شهرزاد، نگاهی خشن به او انداخت و بلندگفت:  

  نی ن ما نمونده که زده بشه. -
اولا که اینجا بازداشتگاه نیست و منم مجرم نیستم که بهم دستور میدی. دوما حرقی

ل و سوگند جانت رو تنها نذار.  شماهم به جای ای ن ی یف بیی میی ، تشر  که اینجا وا یسی و خودت رو خسته کتی

 ش را رها کرد و گفت:    رادمهر، دست هی کیف 

ی خیی ندار ی، بذار. ..  -  بذار همه چ یز رو بهت توضیح بدم. تو از هی چ چیر

، جلوی پای شهرزاد ایستاد و شهرزاد بدون ه
ی

ی شد و در را محکم  همان لحظه تاکسی زرد رنکی ، سوار ماشتر
یچ حر قی

ی    به موهایش زد و دستش را روی گردن گذاشت. تمام آن مسافت را تنها ظ کرد. سوار ماشتر
ی

بست. رادمهر، چنکی

 شد و راه افتاد.  

  *** 
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ی آرایشش نشست. نگاهی به خودش انداخت و به دیروز فکر کرد.  با موهای نم دارش را پشت سر جمع کرد و جل وی میر

ی را برایش تعریف کند؛ اما دقای ق ی بعد، پشیمان   خود گمان م یکرد که به رادمهر زنگ بزند و از او بخواهد تا همه چیر

 میشد و خود را با انجام دادن کارها یش سرگرم  م یکرد. 

سد که از ماجرای خواستگار ی امشب، کس دیگر ی هم به جز آقاجان خ  یی دارد یا  خیلی دلش م یخواست از  شینا بیی

سید رادمهر هم آن را فهمیده باشد و  هیچ قدمی بر نداشته باشد.   سید، مییی نه؟ اما جرات ش نیدنش را نداشت. مییی

سید. با خودش  میگفت: »نی خیی ی، خوش خیی  از آ نکه رادمهر ماجرای خواستگار ی را بداند و هیچ کار ی نکند، مییی

 ی! « 

گذشت و زنگ خان هشان به صدا در آمد. به سرعت، چادرش را سرش کرد و ک می هم آنقدر فکر کرد؛ که نفهمید چقدر  

 آرایش کرد. البته آن هم به اضار  شینا بود. وگرنه خودش، هیچ علاق های به آن کارها نداشت.   

خانه خارج نشود.  ی خانه شد و قرار شد تا وق نی صدایش نکرد هاند، از آشیی ی  به گفتهی پدرش، داخل آشیی

ی م یکشید؛ که صندلی خانه را عقب کشید و به روی آن نشست. با انگشت سبابهاش اشکا لی به روی میر ی ِ  داخل آشیی
ی   میر

 با صدای شینا و پدرش، دست از کار کشید.  

خانه چسباند و سعی کرد تا صداها را بشنود.    ی  گوشش را به در آشیی

به به خوش اومدین. چرا زحمت ک شیدید ؟ شینا، -

 را از زن مسن گرفت و گفت:  دسته گل 

 خی لی زحمت کشیدی د. بفرما ئید.  -

علی   ، وارد خانه شد. با امیر
ی

زن و مرد مسن، وارد خانه شدند و پشت بند آنها، مردی جوان با قدی بلند و چشمهای رنکی

ی مادر و پدرش نشست.     و شینا سلام و احوال پرش کرد و بتر

خانه شد. شان ههایش را بالا انداخت و نی خیال ر وی صندلی نشست. به شهرزاد از پشت در متوجه حضورشان در 

 هرحال، جواب او که منقی بود حالا طرف چه تولیدی داشته باشد یا چه کارخانه، برای شهرزاد فرق ی نم یکرد.  

ی بود. چهر هی آنها را  م یدید. نقض ا ز صورت آنها  پیدا بسیار کنجکاو بود تا چهر هی خواستگار را ببیند. کارش همتر

 م یکرد و بعد از رفتنشان، با شینا مشغول مسخره کردنشان میشد.  
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با لبه چادرش کمی خودش را باد زد؛ که صد ای پدرش را شنید. ازجا برخاست و باز همان کار را تکرار کرد تا بب یند چه  

 م یگویند.  

ع لی با دستمالی که در دست داشت، عرق روی پیشان یاش را   پاک کرد و گفت:  امیر

ی یه پش رو دارید؟ مرد - خی لی خوش اومدین. خب، همتر

 میانسال، لبخندی زد و گفت:  

 هی آقا تو بزرگ کردن همینش هم موندیم!  -

ع لی کمی خندید و گفت:     امیر

ی که! خب بگو پشم، کارت چیه، تحصیلاتت  چیه؟ مرد چشم  - چرا؟ ماشالله یه پارچه آقا هستی

، قصد داش 
ی

 ت حرقی بزند؛ که آقاجان گفت:  رنکی

س.  -  پشم، اول شهرزاد رو صدا بزن چانی  بیاره. بعد اینارو بیی

ع لی سرش را تکان داد و بلند، شهرزاد را صدا زد تا چای بیارد. شهرزاد، صورتش را از در، جدا کرد و به سمت کیی ی،  امیر

 قدم برداشت.  

 را  میخواند.  زنگ خان هشان به صدا در آمد. ب یخیال مشغ
ی

ی آهنکی ی چای بود و  زیرلب متی  ول ریختی

 نلبک یها را از توی کابینت برداشت و داخل  سیتی گذاشت. نگاهی سرسر ی به ش نی انداخت و بلندش کرد. 

خانه که تا نصفه بسته بود را باز کرد و وارد پذیرانی شد. هنوز سرش را بالا نگرفته و متوجه حضور او نشده 
ی بود.  در آشیی

سرش را بالا گرفت و با  دیدن صورت پدرش که اشاره م یکرد به سمت مبل گوشه سالن برود، چشم از او گرفت و به 

سمت آنها رفت. کمی خم شد و به مرد میانسال که حدس م یزد، پدر خواستگار باشد، چ ای تعارف کرد. لبخندی زد و  

انش گشاد شدند. همراه با تعج نی که در چهره داشت، ک می ش نی را سمت نفر بعدی گرفت. با دیدن چهره او، چشم

 اخم کرد و ز یرلب گفت:  

 آقای ستوده؟!  -
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فردین، لبخندی زد و استکان کمر باریک را از داخل سیتی برداشت. شهرزاد، همان طور به او نگاه میکرد؛ که ام 

 یرعلی تک سرفهای کرد و گفت:  

 عارف کن.  شهرزاد جان برداشتند. به مادرشون ت -

شهرزاد، بزاقش را فرو داد و به سمت مادرش رفت. هنوز گیج بود و نم یدانست که او، در آن جمع چه کار م یکند؟! زن،  

 لبخن دی زد و گفت:  

 ماشالله. مثل پنجه آفتاب م یمونه!   -

خانه برود که ی علی گفت:    شهرزاد، لبخند سردی زد و بعد از آ نکه به همه تعارف کرد، قصد داشت به آشیی  امیر

 شهرزاد بابا .یه سر ی  دیگه چانی بر یز. عموت اینا الان میآن بالا.  -

 قلب شهرزاد، با شنید ن آن جمله فرو ریخت. نه دیگر طاقت نداشت، طاقت آن همه  نی ظل می  

گرفته بود؟! به را از جانب رادمهر نداشت .یعتی او از ماجرای خواستگار ی خیی داشت و حتی یک تماس با شهرزاد، ن

خانه شد و اش کهایش را روانه گونههایش کرد. دستش را جلوی دهانش گرفت و تلاش کرد تا ولوم   ی سرعت وارد آشیی

ل کند.     صدایش را کنیی

چرا آن همه درد را با یستی تحمل م یکرد؟ مگر چه گناهی مرتکب شده بود؟ تنها جرمش آن بود که دل در گروی رادمهر 

جور نم یتوانست او را فراموش کند؛ اما اکنون که متوجه شده بود ،رادمهر از همه چ یز خیی دارد، تصمیم  داشت و  هیچ 

 گرفت که دیگر به ندای قلبش، گوش ندهد.  

با ش نیدن صدای عمو و زن عمویش، اش کهایش را پاک کرد و کیی  ی را برداشت. بغضش را قورت داد و سعی کرد خود را 

 وارد پذیرانی شد و او لی ن کسی که متوجه او شد، رادمهر بود. آرام جلوه دهد. ب
 ا ش نی

نگاهی به او انداخت و دستش را مشت کرد. دکمه اول پ یراهنش را باز کرد و نفسش را محکم ب یرون فرستاد .یاسمن،  

 با دیدن شهرزاد، لبخندی زد و گفت:  

یف آوردن.   -  به به عروس خانم هم که تشر
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او کشیده شد. لبش را گزید و به سمت ع لی، قدم برداشت. به همه تعارف کرد و به رادمهر رسید. ک نگاه همه به 

می خم شد و ش نی را سمتش گرفت. تمام تلاشش را کرد تا به او نگاه نکند؛ اما چشمانش ناخداگاه به سمت او  

 کشیده شد.  

 نگاهی به صورت عص نی او انداخت و ز یرلب گفت:  

 ن.  خوش اومدی-

رادمهر با لرز شر که به وضوح در دستش دیده میشد، استکان را برداشت و سرش را به آرامی تکان داد. کنار پدرش 

ی انداخت. بوی ادوکلن او، توی نی ن یاش نی چیده بود .   نشست و سرش را پا ئتر

 گرفت؛ که پدر فردین، گفت:  زیرچشمی،  نگاهی به فردین انداخت و ناخداگاه اخمهایش درهم رفت. چشم از او  

 خب، چانی عروس خانم که پسند شد. دیگه بریم سر اصل مطلب.  -

ع لی با تکان دادن سرش، حرف او را تا یید کرد و ز یرلب گفت:    امیر

 خواهش م یکنم، بفرمائید.   -

 پدر فردین، نگاهی به پشش انداخت و گفت:  

 بگو پشم. هرخی که لازم هست رو بگو.  -

وع کرد به صحبت کردن:   فر   دین، دستی به یق هاش کشید. بسم اللهی گفت و سرر

ی ی ندارم که بخوام  خیلی درموردش باهاتون صحبت کنم .یه واحد نقلی توی فرمانیه دارم؛ که - والله راستیتش، من  چیر

ی هم دارم که تصمیم دارم عوضش کنم. کارم  باشه .یه ماشتر
اژش برای دونفر کاقی تون در جر یان  فکر کنم میی هم که دخیی

 هستند. بنده یک تولیدی پوشاک دارم؛ اما شغل اص ل یم، این نیست. من پزشک هستم. 

د. ز   شهرزاد زیرچش می، نگاهی به رادمهر انداخت و متوجه حال بدش شد. بغضش را قورت داد و انگشتان دستش را فشر

 ردین، لبخندی زد و گفت:   یرلب صلوات  م یفرستاد تا اتفا قی پ یش ن یاید. مادر ف

من از پشم تعریف ن میکنم؛ اما واقعا یه پارچه آقاست. هرچ ی از خوبیش بگم کم گفتم. چندساله دارم بهش م یگم -

پشم برو زن بگ یر، به زندگ یت سر و سامون بده؛ اما کو گوش شنوا؟ تا ا ینکه دوهفته پیش اومد و گفت که به یه 

 ن شد که ما زحمت دادیم. دخیی علاقه مند شده و ای
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 علی تک سرف های کرد و گفت:  

 ایشون، شهرزاد ما رو از کجا دیده بودن؟!  -

 فردین، لبخندی زد. نگاهی به شهرزاد انداخت و گفت:  

ی دیدارمون که تو مجتمع بنده و خانم نامدار بود. دوست شهرزاد خانم؛ اما دفعه بعد توی -  اولتر

 مشهد، زیارتشون کردم.  

 مهر، دستش را مشت کرد و نفسش را حبس کرد.  شینا، به شهرزاد نگاهی انداخت و گفت:  راد

 پس شما از قبل هم رو م یشناسید؟!  -

علی که متوجه نگا ههای شهرزاد و رادمهر شده بود،   شهرزاد نگاهی به رادمهر انداخت و سرش را به آرامی تکان داد. امیر

 دست ی به ریشش کشید و گفت:  

 اد، برو یه سر ی  دیگه چانی بر یز. دهن مهمونامون خشک شد!  شهرز -

 شهرزاد باشهای گفت و قصد داشت بلند شود؛ که پدر فردین گفت:  

ی و حرف بزنن. نظرتون چیه؟ -  جناب تجریسیر اجازه بدید این دوتا جوون برن تو اتاق، کمی باهم خلوت کتی

ع لی، کمی فکر کرد و گفت:    امیر

 ندارم. شهرزاد بابا، پاشو راه رو به آقا فردین نشون بده! من که حر قی -

 شهرزاد ازجا برخاست. بزاقش را فرو فرستاد و گفت:  

 بفرمائید از این طرف.  -

، نگاهی به رادمهر انداخت و با تردید وارد   ی فردین، با اجاز های گفت و به دنبال شهرزاد، راه افتاد. شهرزاد قبل از رفتی

، نگاه  م یکردند.   اتاقش شد. در را  ی  باز کرد و کنار رفت تا او وارد شود. هردو رو لبه تخت نشسته بودند و به زمتر

 فردین، نگاهی به اتاق شهرزاد انداخت و گفت:   

 م یکنند؟! -
ی

 دارید. خواهرتون هم اینجا زندگ
ی

 اتاق قشنکی
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ی گرفت و گفت:    شهرزاد، نگاهش را از زمتر

تو این چند روز که من حالم خوب نبود، اینجا  پیش ما  م یموند. فردین، سرش را آرام   نه، خواهرم خودش خونه داره. -

 تکان داد. لبخندی زد و گفت:  

وع کنیم؟ شما اول م یگید یا من بگم؟ -  خب، سرر

ه.  - وع کنید بهیی  واسه من فرقی نم یکنه؛ اما شما سرر

ی   ش کشید و گفت:    فردین، دستی به دکمه سرآستتر

ای دیگهای هم هست که فکر کنم اول، شما بدونید بهیی خب،  بیش - ی  چ یزها رو که توی جمع گفتم؛ اما یه چیر
یی

 باشه. 

ی ی نم یگفت و منتظر آن بود تا او حرفش را ادامه دهد. فردین، زما نی که سکوت او را دید، ادامه داد:    شهرزاد، چیر

د، مدام از اصفهان به مشهد ،یا از اصفهان به تهران؛  من مدام درحال مسافرت هستم .یعتی خودتون هم در جریا نی-

اما اگر که شما قبول کنید و باهم ازدواج کنیم، س غ م یکنم این رفت و آمدم رو کمیی کنم. این یه مسئله و مورد  

 دیگه که میخوام بهش اشاره کنم... راستش چجور ی بگم؟! 

 شهرزاد، سرش را بلندکرد و گفت:  

 راحت باشید.  -

 فردین لبخندی زد و ادامه داد:  

ا یظ که دارم، با من - راستش من ن م یتونم بچه دار بشم. واقعا... واقعا خی لی توقع زیا دی هست که بخوام با  این سرر

 ازدواج کنید؛ اما بهتون قول م یدم، انقدر زندگیه  شیر ی نی براتون مه یا کنم که فکر بچه به سرتون نزنه! 

ی انداخت و ز یرلب گفت:   شهرزاد، دوباره   سرش را پائتر

 خی لی متاسفم. خانوادتون در جریان هستند ؟ -

 بله. به اونا از خی لی وقت پ یش گفتم ،یع نی بعد از ازدواج ناموفقی که داشتم ... -

 شهرزاد با تعجب، نگاهی به او انداخت که فردین، خندید و گفت:  



   همان همیشگ ی

 172 
  

 العملتون رو ببینم!  اینو ال گ گفتم. م یخواستم عکس و -

ون فرستاد و گفت:   ی انداخت. نفسش را محکم بیر  زد و سرش را پایتر
ی

 شهرزاد، لبخند کمرنکی

 خب، بریم ب یرون؟!  -

ی ی ن م یخواید بگید؟!  -  شما  چیر

 کمی فکر کرد و بعد از گذشت چندثا نیه گفت:  

 م یدم. نه. جواب خواستگار  ی امشب رو هم تا هفته دیگه بهتون اطلاع -

 فردین، سرش را تکان داد و ازجا برخاست. دکمه کتش را بست و گفت:  

 خی لی خب، پس بریم دیگه.  -

هردو از اتاق خارج شدند. شهرزاد، سر چرخاند تا رادمهر را بب یند؛ اما او را پیدا نکرد. بغضش را قورت داد که سنگینیه  

 نگاه فردین را به روی صورتش، حس کرد.   

سد. لب خش کیدهاش را با زبان، تر کرد و گفت:  تازه متو   جه شد که پدرش دارد نت یجه را از او مییی

 خیی م یدم. -

 مادر فردین، لبخندی زد و گفت:  

ی میاومدم، م یگفتم - والله، فرهاد آقا که اومد خواستگار ی من، من دیگه چشمم به هیچ مردی نخورد. بالا م یرفتم، پایتر

ی رو   م یخوام.  الا و بلا همتر

 شینا که کنار او نشسته بود، لبخندی زد و گفت:  

 زنده باشید ه میشه.  -

ونی ترک کردند. شهرزاد، چادرش را روی دسته مبل انداخت و به  
نیم ساعتی گذشت و خانواده فردین، جمع را با خوسرر

شده به روی گونهاش را پاک  سمت اتاقش قدم برداشت. جلوی آئینه ایستا د و نگاهی به خودش انداخت. اشک جار ی

کرد و لبش را گزید. هیچ نم یدانست که دارد چه کار میکند؟ چه جوانی قرار بود به فرد ین و خانوادهاش بدهد؟ چرا 

 همان جا جواب منف یاش را اعلام نکرده و خودش را مانند دیگر روزها، راحت نکرد ؟  
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هر شد. برگشت و او را کنار در اتاقش پیدا کرد. بغضش را همان طور که به خودش نگاه م یکرد، متوجه حضور رادم

 قورت داد و دستی به زیر پل کهایش کشید.  

وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. هردو دستش را داخل  ج یب فرو برد و نگاهی به اتاق انداخت. اتا قی که پنج  

ا نگاه میکرد، قدمی به شهرزاد نزدیک شد و در سال، حشت ی کبار د یدنش را م یکشید. همان طور که فضای اتاق ر 

 یک قدمی او ایستاد. 

شهرزاد، سرش را پانی ن انداخت و نگاهش را از او گرفت. ن م یتوانست، ن م یتوانست آ نقدر راحت به او نگاه کند.  

 هنوز هم از دستش دلخور بود و ماجرای امشب، نمکی به روی زخمش بود.   

 ی؟ با من یا با خودت ؟ با  گ دار ی لج م یکن -

ی گرفت و به چشمهای او چشم   ی ی نگفت و اشکهایش را روانه گونههایش کرد. رادمهر، صورتش را پایتر شهرزاد چیر

 دوخت. ک می اخم کرد و آرام گفت:  

 شهرزاد، چرا جواب منف یت  رو اعلام نکردی؟!  -

 ورت داد و جواب داد: شهرزاد، سرش را بالا گرفت و به صورت او خ یره شد. بغضش را ق

 از کجا معلوم که جوابم منقی باشه؟!  -

قلب رادمهر فرو ریخت ؛ اما میدانست که تمام آن کارها، فقط و فقط برای حرص دادن او هست و هیچ قصد دیگر  

 ی ندارد. دستی به صورتش کشید و آرام گفت:  

؟!   به خاطر چ یز ی که ازش خیی ندار ی، م یخوای با مردی که هی خی - ، ازدواج کتی  ازش ن م یدونی

 شهرزاد، پوزخندی زد و گفت:  

ی فردا میخوام باهاش ازدواج کنم، حالا چندوقت نامزد میشیم و بعد...  -  خب آشنا م یشیم. من که نگفتم همتر

ه  رادمهر آن فاصل هی اندک را هم از ب ین برد و به شهرزاد چسبید. دستش را پشت کمر او گذاشت و به صورتش  خیر 

 شد. دندانهایش را به روی هم سایید و با حرص گفت:   

-  . ی فردا هم زنگ م یزنی و جواب منف یت رو اعلام میکتی . همتر تو... قرار نیست با  ه یچ کس ازدواج کتی

ی رو برات تعریف کنم.    شهرزاد، تو هنوز از هیچ چ یز خیی ندار ی، بذار همه چیر
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 وی کمرش حس کرد، چشمانش را بست و گفت:  شهرزاد زما نی که  دست رادمهر را به ر 

... پس برو!  -  برو، رادمهر... لطفا برو. دیگه نمیخوام تو زندگیم به جزء یه پ سرعمو، نقسیر داشته با شر

ون فرستاد   دست رادمهر شل شد و بعد از گذشت چندثا نیه، دستش را از پشت کمر او برداشت. نفسش را محکم،  بیر

 به موهایش 
ی

 زد. لبه کتش را کنار زد و دستش را داخل  جیب فرو برد.  و چنکی

 کمی از مسافت اتاق را ظ کرد و گفت:  

 شهرزاد... قول بده. به من یه قولی بده!  -

، نگاهی به او انداخت.    شهرزاد، دستش را مشت کرد تا از ریزش اشکهایش جلوگیر ی کند. به سختی

 رادمهر، قد می به او نزدیک شد و گفت:  

به من قول بده... من از زند گیت  م یرم ب یرون؛ اما توهم با این مر ت یکه ازدواج نکن. بهم قول بده که بعد -

 ! ی من، با این یا هیچ کس  دیگه ازدواج نم یکتی  از رفتی

 شهرزاد، لبش را گزید و با لحتی تند، گفت:  

 من برای خی باید به تو...  -

 فت. نگاهی به چشمان  خ یس اشک او انداخت و گفت:  رادمهر دوطرف صورت او را در دست گر 

شهرزاد... شاید این آخرین دیدار من و تو باشه. من دارم م یرم، قبل از اومدن به اینجا، ب لیط هواپیما رزرو کردم و تا -

ی من با   م. فقط... بهم یه قولی بده. بهم قول بده که بعد از رفتی هیچ کس ازدواج نک دو، سه روز دیگه، کلا از اینجا  میر

م؛ هم ین که بدونم حالت خوبه برای من  ، حداقل برای چندماه هم که شده این کار رو نکن. من ازت خیی ی نم یگیر
نی

... نذار کسی بهم خیی برسونه که شهرزاد...   ی  کافیه، فقط ه متر

 و کشید و گفت:   فشار دس تهای رادمهر، به روی صورت شهرزاد بیشیی شد. انگشت شستش را به روی گونه ا

 مراقب خودت باش.  -

 صورتش را نزدیک صورت او برد. ل بهایش را به روی پیشانی او چسابند و زیرلب گفت:  

 مراقب خودت باش، شهرزادهی رویا.. . -
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اشکهای شهرزاد به ر وی گونههایش جار ی شدند. لبش را گزید و چشمانش را بست. بعد از گذشت چنددقیقه، 

گشود و نبود او را احساس کرد. با سرعت به سمت پنجره اتاقش دوید و پرده را کنار زد. نه ماش یناش بود و چشمانش را  

 نه خودش!  

ی سر خورد. زانوهایش را بغل کرد و سرش را به روی آن گذاشت. لبش را گزید و دستش را  پرده را رها کرد و به ر وی زمتر

 .  مشت کرد. نفسش را حبس کرد و چشمانش را بست 

  *** 

ی  میکوبید و دسته صند لی را فشار م یداد. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و گفت:    پاهایش را به زمتر

 ت... تموم نشد؟!  -

 زن، گیر هی آخر را داخل موهای او فرو کرد و گفت:  

 تموم شد عز یزم. تموم شد.  -

 پارچه س فید به روی آئینه، اخ مهایش را درهم کشید و گفت:  چشمانش را باز کرد و به آئینه نگا هی انداخت. با دیدن 

 چرا روی آ ینه رو پوشوندین؟! من م یخوام خودم رو بب ینم!  -

 شینا کمی خندید و درحالی که موهای نارگل را م یبست، گفت:  

طمون رو یادت رفت هها! قرار گذاشتیم که... -  عز یزم مثل این که سرر

 : شهرزاد، ن خی کرد و گفت

 سه ساعته زیر دست شما نشستم، حالا که تموم شده ن م یتونم خودم رو بب ینم؟ آخه این چه وضعشه؟! -

 کهربا در اتاق را باز کرد و داخل شد. نگا هی به شهرزاد انداخت و گفت:  

 وای شهرزاد، چقدر خوشگل شدی!  -

 شهرزاد، ل بهایش را جمع کرد و گفت:  
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خودم رو ببینم. خوب شدی راستی ؟ کهربا، واقعا؟! آخه من ن م یتونم -

 سرش را به آرا می تکان داد و با حشت گفت:  

آره اونقدر که دیگه هیچ کس به من نگاه ن میکنه. من خرو بگو، انقدر به خودم رسیدم تا بلکه جلوی دوس تهای  -

 داماد، خودی نشون بدم!  

 شینا و آرایشگر، بلند خندیدند و ش ینا گفت:  

 ، این عروس هها! باید به خودش برسه، توهم خیلی خوشگل شدی کهربا.  عز یزم-

 کهربا، قصد داشت جواب دهد که زنگ آیفون به صدا در آمد. کهربا، دستهایش را به هم کوبید و گفت:  

 وای آقا داماد هم اومد. پاشو شهرزاد، پاشو بریم که دیگه وقتشه ...  -

د و نفسش را محکم ب یرون فرستاد.  قلب شهرزاد با شنیدن صدای زنگ،   فرو ریخت. انگشتانش را فشر

 شینا، دستش را به ر وی شانهی او گذاشت و بیخ گوشش گفت:  

 چرا نگرا نی عزیزم؟! صورتت مثل گچ دیوار، سفید شده!   -

 بر لب آورد و دستش را به روی دست شینا گذاشت. آرایشگر، رژلب او را تمدی 
ی

د کرد و دستش را شهرزاد، لبخند کمرنکی

 گرفت تا بلند شود.  

وع به کل  بزاق دهانش را فرو فرستاد و از اتاق خارج شد. همهی افراد حاضی در سالن، با دیدن او در لباسعروس، سرر

 کشیدن کردند.  

 زد و به ش ینا که مهربان، نگاهش م یکرد، نگا هی انداخت. آرایشگر، تور لباس عروسش را 
ی

پشت شهرزاد، لبخند کمرنکی

 موه ایش وصل کرد و کمی آن را دور شانههایش پخش کرد.  

 دستش را مشت کرد و زیرلب گفت:  

... آروم باش!  - ی  آروم باش. درست م یشه همه چیر

 زنگ در آرایشگاه به صدا در آمد. شهرزاد لبش را گزید که کهربا گفت:  

؟! خب رژ لبت خراب میشه! -  اا... این چه کاریه که تو میکتی
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ان داخل آرایشگاه، خند هی ریز ی کرد و گفت:  یکی   از دخیی

 خب بالاخره که خراب میشه! حالا چه اینج ا چه جای دیگه...  -

 زد.  
ی

ی انداخت و لبخند کمرنکی  همه با شنیدن آن جمله خنده سر دادند؛ اما شهرزاد خجل زده، سرش را پایتر

 شینا پشت در ایستاد و گفت:  

 خوام در رو باز کنم.  خب آماد های دیگه؟ م ی-

شهرزاد سرش را تکان داد و شینا در را باز کرد. هر ثانیه برای شهرزاد، مانند یک ساعت،  م یگذشتند و او گمان م یکرد که  

ی هاش  خواب باشد. بعد از چندثا نیه، در را کامل باز کرد و شهرزاد، او را در چارچوب در دید. گمان میکرد که قفسه ستر

ی حرکت م یکند.  به بالا و پا  یتر

دستش را روی قلبش گذاشت و قدمی به جلو برداشت. درحا لی که دستی به کراواتش م یکشید، نگاهی به او 

، کنج لبش نشاند و دست  
ی

ی به بالا براندازش کرد و سرش را به نشانهی تایید تکان داد. لبخند کمرنکی انداخت. از پایتر

 گل را سمتش گرفت.   

 زد. نگاهی  شهرزاد، دستش را 
ی

 را زیر نی ن یاش چسباند و لبخند کمرنکی
دراز کرد و دسته گل را گرفت. گ لهای رز صور نی

به او انداخت؛ اما دیگر او را ندید. برگشت و داخل سالن را نگاه کرد؛ اما او را پیدا نکرد. گرمی دستش را به روی گون  

 یغبلندی کشید.  هاش حس کرد. صورتش را برگرداند و با دیدن چهر هی او، ج

د و عرق ناشر از ترس،   ی دستش را روی قفسهی سینهاش گذاشت. ج یغ بلندی کشید و از خواب پرید. نفس نفس  میر

 از  پیشان یاش جار ی م یشدند. لب خش کیدهاش را با زبان، تر کرد و نگاهی به ساعتش انداخت.  

 رنی رنگ را از گون هاش جدا کرد.  نزدیک اذان صبح بود. دستی به صورتش ک شید و کاغذ چسبان صو 

ی انداخت و ک می فکر کرد. اصلا نفهمیده بود که گ خوابش برده است .   نگاهی به ورقههای ر وی میر

خانه شد.  ی ی بلند شد. به سمت پذ یرانی گام برداشت و داخل آشیی  کمی خودش را باد زد و از پشت  میر

 لیوانی از داخل سینک برداشت و ک می آب خورد.  

 ردنش را ماساژ داد و به سمت اتاقش رفت. خودش را روی تخت پرت کرد و به سقف خ یره  گ

ش جای تعجب داشت که چرا هرشب آن خواب را م یدید؟ هرشب همان خواب را بدون کمی تغ    شد. برای 

 ییر م یدید و علتش را ن م یدانست.  
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 عد از ب یدار شدن، فراموش م یکرد. صورت مرد اول، رادمهر بود؛ اما صورت مرد دوم را بلا فاصله ب

پشت پل کهایش را ماساژ داد و سعی کرد که بخوابد؛ اما فکرهای مزخرقی که سراغش م یآمدند، او را از خوا بیدن باز م 

 یداشت.  

به پهلو شد و دستی به گردنبند داخل گردنش کشید. تو گرد نی را لمس کرد و خاطرات خوشر که با مادرجان داشت را 

د.    مرور کرد. آنقدر  فکر کرد که صدای اذان را شنید و دیگر خوابش نیی

  *** 

موهایش را پشت گوش فرستاد و لبه شالش را جلوتر ک شید. نگاهی به وسایل داخل خانه انداخت و رو به مردی که 

 عرق ر وی پیشان یاش را پاک میکرد، گفت:  

 که ناقصن! خب، ب قیه وسای لها رو گ م یآرین؟! اینا  -

 مرد، نگاهی به وسایل انداخت و گفت:  

خانم من فقط رانند هام، باید با خودشون صحبت کنید. اونا هروقت زنگ بزنن، منم وس ایل باقیمونده رو -

 براتون م یآر م. 

 شهرزاد، سرش را به آرامی تکان داد و گفت:  

 خی لی خب، هزینه بار چقدر م یشه؟ -

ی گذاشت و گفت:  مرد، استکان چای را ر   وی میر

 آقا فردین حساب کردن خانم. اگه امر ی نیست، ما دیگه رفع زحمت کنیم.  -

 شهرزاد کمی اخم کرد و زیرلب گفت:  

 اون چرا حساب کرد آخه؟! -

 مرد، تقهای به در زد و گفت:  

 خانم ما رفتیم. خداحافظ. -
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 بازگشت. نگاهی به وسایل انداخت و دست به کمر، به شهرزاد تا دم در، بدرق هشان کرد و دوباره به سالن اص لی

 سمت موبایلش رفت و شماره فرد ین را گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب داد. 

 الو، فردین تو چرا بارها...  -

شهرزادخانم یه نفس بکش، بعدش هم کس ی که زنگ م یزنه، اول سلام و احوال پر ش م یکنه بعد دق و دلیش رو  -

 الی  م یکنه. سر طرف خ

 شهرزاد، خند هی ریز ی کرد و گفت:  

 خی لی خب ببخشید. سلام... -

ی ؟ -  علیک و سلام. سرکار خانم خوب هستی

 مرش خوبم، چرا زحمت کشیدی و هزینه بار رو حساب کردی ؟ -

 باشم.  اولا که منم خوبم. دوما زحمتی ن یست و خودم دوست داشتم که سهم کوخی گ توی کارت داشته -

 شهرزاد لبخندی زد و پرسید:   

 واقعا  خیلی لطف کردی؛ اما از کجا  م یدونستی که قراره امروز وسایلها رو بیارن؟! -

 دیشب که با تلفن صحبت م یکردی، فه میدم. در ضمن کار ی نکردم. گفتم که، خودم دوست داشتم . -

 حالا وسا ی لها رو آوردن؟  

 اخت و گفت:  شهرزاد، نگاهی به وس ایل اند

 آوردن؛ اما نصفه آوردن. مثل اینکه بقیه وسای لها تا چند روز دیگه به دست راننده  م یرسه.  -

 نفسش را محکم ب یرو ن فرستاد و گفت:  

 ای بابا پس باید هزینه یه بار دیگه رو هم حساب کنم! -

 شهرزاد، کمی خندید و جواب داد: 

 یکنید و منم از این به بعد، دیگه جلوی شما با تلفن صحبت نم یکنم.  نخ یرهم. شما دیگه از این کارها نم -
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، نظرت درمورد یه شام خوشمزه چیه؟! - نم. راستی ی  شهرزاد من باید برم، بعدا خودم بهت زنگ میر

 شهرزاد، کمی فکر کرد و گفت:  

 فکر خوبیه.  -

ی ز پرت کرد و نگاهی بهش انداخت.  فردین از او خداحاف ظ ی کرد و تلفن را قطع کرد. موبایلش را روی م 

ی کو بید و گفت:    دستش را ر وی میر

ش که با احمق باز یات، گند زدی به نقشمون. لطفا این دفعه حواست رو جمع کن که نقشمون رو   چندماه نی -

ر من، فهمیدی؟!  ر خودت تموم  م یشه و هم به ضی  به باد ند ی. چون این بار هم به ضی

خی لی خب بابا، -ز آینه کوچک در دستش گرفت و به او دوخت. خندهی هیستیر یکی کرد و گفت:   سوگند، نگاهش را ا

 حالا مگه خی شده؟ حمید، پوزخندی زد و جواب داد:  

خی شده؟! دیگه خی میخواستی بشه؟ با اون مغز کوچیکت، گند زدی به نقشهای که من و سامان دو سال تمام سرش -

، آسیب دیدی. حالا م زحمت کشیدیم. سامان رو که  ی دادی و خودت هم که از لحاظ روانی تو اون تصادف به کشتی

 خی شده؟! 
ی

 یکی

 روسر ی سرمهای رنگِ جنس ابریشم؛ که از یاسمن هدیه گرفته بود را روی سرش جابه جا کرد و گفت:  

 نقشهی جدید چیه؟! -

 حمید، به پشت صند لی ت کیه داد. دستی به چانهاش کشید و گفت:   

 این دفعه دیگه نمیذارم از دستم قش در بره! برای عم لی کردن نقشمون، باید یه نفر رو از داخل باز ی حذف ک نیم. -

 رنگ از رخسار سوگند پرید. بزاق دهانش را فرو فرستاد و پرش د:   

 منظورت... چیه؟! چه کسی... -

 حمید پوزخندی زد و گفت:   

 بلانی سر اون شازده بیاد. حالا حالاها با اون کار دا ریم.  جمع کن خودت رو ب ب ینم. قرار نیست-
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خیال سوگند راحت شد. نفس عمی قی کشید و بعد از گذشت چندثان یه از روی مبل بلندشد. دستهی کیفش را به 

 روی شانه انداخت و گفت:   

م کن.  - ، خیی
ی

ی جدیدی خواستی بکی  خی لی خب. من دیگه باید برم! چیر

ون از ساختمان حمید، سرش را  آرام تکان داد و با صندلی چرخانش به سمت پنجره اتاقش چرخید. نگا ه ی به منظره بیر

 انداخت و ز یرلب گفت:  

م جناب احتشام! -  یه روز ی انتقامم رو ازت م یگیر

 *** 

ون فرستاد و بخا ر خارج شده از  نگاهیی به ساعتش انداخت و با خود گمان كرد كه چقدر زود رسيده است. نفسش را بیر

 دهانش را نگاه كرد.  

چندقدم به جلو برداشت و روبه روي حرم ايستاد. كمیی خم شد و زيرلب سلام فرستاد. چشمهايش را بست و زمزمه وار  

براي اطرافيانش دعاي خیر خواند. نگاهیی به دور و برش انداخت؛ اما به جز مسئول آنجا و چند خانم، فرد ديگري آن  

 ضور نداشت. كفشهايش را درآورد و وارد مسجد كنار حرم شد.  وقت صبح، آنجا ح

ی ههاي نقر هاي داشتند، نشست. چادرش را از سر    كنج سالن را انتخاب كرد و روي فر
شهاي قرمز رنگ كه حاشر

ی رنگ كه با عطر گل ياس آميخته شده بود را در دست گرفت و  ی تكيه داد. تسبيح دانه درشت سیی
زير برداشت و به پشتی

 لب همراه با رها كردن دانهها، صلوات فرستاد. 

، مقابل شهرزاد، آن  ی
نگاهیی به سالن مسجد انداخت. يکیی دو روزي ميشد كه مشغول بازسازي داخلش بودند. مردان جوانی

ی بودند و چند خانم هم فر 
دند و آنها را م    طرف سالن، مشغول رنگ و نقاشر ون ميیی شهاي مسجد را يکیی يکیی بیر

 د. يشستن

ي را م   ی بزاق دهانش را فرو فرستاد و اتفا قهاي هفت ماه اخیر را از نظر گذراند. خيلیی آرام شده بود و كمیی بهان هیی چیر

ش را ديد، او را راهی آنجا و واحدی در مشهد برایش اجاره کرد.   ، وضعيت بد دخیی علیی ی كه امیر
 يگرفت. زمانی

ی كه كناركشيدن رادمهر را از ماجراي  لبش را با زبان تر كرد و چشمهاي نم دارش را ب
ا دست، پاك كرد. آقاجان هم زمانی

ی  
ی

ی زندگ ساخت پرورشگاه كه وصيت مادرجان بود ديد، دستور داد كه ديگر هيچ كدامشان سراغ آن ملك نروند و نی
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اعتماد آقاجان را   خودشان باشند؛ اما شهرزاد تحمل آن را نداشت كه وصيت مادرجان را به زير پا بگذارد و هرجور كه بود،

 جلب كرد و به قول خود، يك تنه راه افتاد. 

وع به فرستادن صلوات كرد. نفسش را همراه با بخار، برون فرو  ريشههاي تسبيح را در دستش گرفت و دوباره از اول سرر

 فرستاد و چشمهايش را بست.  

ی كه شهرزاد كلا 
ی زمانی

سش تمام شده بود و همراه شينا و پدرش كمیی اخم كرد و آن شب نحس را به خاطر آورد. يعتی

 به خانه آقاجان حركت  میکردند.  

 آقاجان تمام فاميل را آن شب به خان هاش دعوت كرده و قصد داشت مسئلهیی مهمیی را با آنها   

ی رادمهر، دو  ی را براي شهرزاد و رادمهر تعريف كند؛ اما از رفتی هفتهاي م  در ميان بگذارد. در اصل نيتش آن بود كه همه چیر

ی كه باعث دوري پنج ساله رادمهر از شهرزاد  
ی

يگذشت و آقاجان مجبور بود در غياب او مسئله را باز كند. مسئلهیی بزرگ

ی كه مادرجان هم نتوانست آن را حل كند و به هدف چندين سالهاش نرسيد و جان باخت.  
ی

 شد. مسئلهیی بزرگ

 ش جاري م يشدند و هيچ كس هم متوجه آن اش كها نم يشد.  اش كهاي شهرزاد با يادآوري آن شب، به روي گونههاي

ی كه تاییدشان را هم از زبان عمويش دید، قلبش فرو  ريخت. براي 
ی كه آن حر فها را از آقاجان شنيد، زمانی

آن شب، زمانی

ی را به او بگويد؛ اما نم يتوانست. انگش تهاي ی با بود كه قصد داشت به رادمهر تلفن كند و همه چیر ی توان اولتر
ش حتی

ی هم نداشتند.   شماره گرفتی

مسار پدرش را ديد و هنگامیی كه ظلم بزرگ پدرش را به علیی حس كرد، ديگر نتوانست خودش را 
ی كه نگاه سرر

زمانی

ل كند و هرچه در دل نگه داشته بود را به زبان آورد.    كنیی

ی را به جزء علاقهیی شديدش نسبت به رادمهر!    همه چیر

ی ياش را با دستمال گرفت و موبايلش كه داشت خودش را م آن جمله را زيرلب  تكرار كرد و اش كهايش را پس زد. آب بتر

 يكشت، از داخل كيف برداشت.  

ی ياش انداخت و گفت:   ی بر بتر
 دكمه اتصال را زد و موبايل را بيخ گوشش برد. چيتی

 جانم بابا ؟  -

م، چطوري؟ -  سلام دخیی
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ين ؟ سلام بابا خوبم. شما چطورين؟ ب-  هیی

ش بده، يه سوپ هم برام درست كرد و رفت.  -  هیی بد نيستم بابا. امروز شينا اومد يه سري بهم زد. خدا خیر

 شهرزاد، لبخندي زد و جواب داد: 

 خب خداروشكر. آقاجون چطوره؟ حالش خوبه كه؟  -

ی حرم ؟ شهرزاد  -
؟ حتما باز رفتی ی خوبه بابا همه حالشون خوبه. تو كجانی

 ريزي كرد و جواب داد:   خند هیی 

 از كجا فهميدين؟! -

م. ..  -  من اگه تورو نشناسم كه بايد برم بمیر

 شهرزاد كمیی اخم كرد و گفت:  

 خدا نكنه. اين چه حرفيه؟!  -

ون فرستاد و گفت:   علیی نفسش را محكم بیر  امیر

ی ر -
ی باشيم.  شهرزاد، زنگ زدم بگم كه واسه آخر هفته پاشو بيا اينجا. آقاجون يه مهمونی

 اه انداخته كه همه بايد تو مهمونی

 شهرزاد، تسبيحش را بوسيد و آن را داخل كيفش گذاشت. از جا برخاست و گفت:  

ی افتاده؟ نكنه دوباره شما و عمو... -
 چرا؟ اتفاقی

يم.   - ی خیی ی ديگست كه ماهم نی م، قضيه يه چیر
 نه دخیی

 شهرزاد، سرش را آرام تكان داد و جواب داد:  

 بابا. سعیی ميكنم كارهام رو جور كنم و بيام. نارگل و شينا رو هم از طرف من ببوسيد.  باشه-

علیی باشهاي گفت و بعد از كمیی گفت و گو، تلفن را قطع كرد.     امیر

ی شد و به سمت ملك راه افتاد. فكرهاي او هم با زنگ زدن پدرش، نصفه و نيمه ماند .   سوار ماشتر

  به آن شب فكر كرد.  دنده را جابه جا كرد و دقيقیی 
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 نگاهش را از نامه گرفت و گفت:  

ی مادرجون، وصيت كردند پرورشگاه بسازيم؟!  -  پس... واسه همتر

 آقاجان، سرش را به آرامیی تكان داد و گفت:  

 خيلیی دوست داشت كه خودش اين كار رو انجام بده؛ اما نم يتونست. م يگفت جراتش رو ندارم. -

 يکیی 
ی  دوهفته قبل از فوتش، اين  نامه رو نوشت و بهم داد. تاكيد كرد كه تا بعد از مرگش، نامه رو نخونم. براي همتر

 شهرزاد، نامه را تا كرد و گفت:  

 اين صندوقچه براي مادرجونه؟!  -

ی و  -
ی بهت نم يگم تا خودت داخلش رو ببيتی جواب تمام سوالهاي تو و رادمهر، تو اين صندوقچست. من فعلا هيجی

ی بابا و  بف همیی كه چرا پنج سال از عموت دور بودي. فقط... شهرزاد اين رو بدون كه من و مادرجونت هيچوقت بتر

 عموت فرق نذاشتيم .  

شهرزاد، پرسشگرانه نگاهش كرد كه اشاره كرد تا داخل صندوقچه را ببيند. شهرزاد، لبش را گزيد و در صندوقچه را باز 

   كرد. آقاجان از جا برخاست و گفت: 

- . ی
ی ميسیر ون. با ديدن اين صندوقچه، خودت متوجه همه چیر م بیر  من میر

ی كرد و گرد و غبار روي آن را با دست، پاك كرد. 
 شهرزاد، نگاهش را آقاجان گرفت و به صندوقچه دوخت. فونی

ي كه از داخلش برداشت، عكس سياه و سفيدي از پدر و عمويش بود. عكس را در دست گرفت و  ی ی چیر لبخندي زد. اولتر

چهاي قرمز رنگ؛ كه روي آن   چند عكس ديگر هم مانند آن، داخل صندوقچه بودند. بعد از گذشت چنددقيقه، دفیی

 برجسته بود و لب هیی آن با يك بند پارچهاي به هم وصل  شده بودند ،توجه او را جلب كرد.  

چه را برداشت. ناگهان قلبش فرو ريخت. گمان ميكرد كه تمام رازها  چه وجود دارد.  دفیی و حر فهاي ناگفته در آن دفیی

چه را باز كرد.  ون فرستاد و دفیی  نفسش را محكم بیر

چه را به روي پوستش، حس م يكرد. با ديدن دست خط مادرجان ،اش كهايش را  گرد و غبار حاصل از دفیی

وع به خواندن كرد:    روان هیی گونههايش كرد. بغضش را قورت داد و سرر
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ين- روز عمرمه. چرا كه بالاخره به مراد دلم رسيدم و آنچه كه ميخواستم رو از جانب خدا دريافت كردم.   امروز بهیی

درسته كه اين بچه، ثمر هیی عشق من و محسن نيست؛ اما... از همون ديدار اول، مهرش به دلم افتاد. نميدونم چرا ولیی  

ی كه صورت گرد و تپليش رو ديدم، يك آن حس كردم كه خودم م
ادرش هستم. البته من مادرش هستم؛ اما نه مادر زمانی

ی 
. نه از اون مادرا كه وقتی ی ی چشماشون رو باز م يكنند، نوزادشون رو بغلشون ميبيتی

! نه از اون مادرها كه وقتی واقعیی

   . ی ی بار گريه م يكنه، بهش شیر ميدن و با لذت، نگاهش م يكتی  بچهشون براي اولتر

ی گرفته و تند تند مشغول خواندن  رد اش كهاي شهرزاد به روي گونهها
چه را دو دستی يش خشك شده بودند. دفیی

 جملهها بود. صفح هیی اول را تمام كرد و صفح هیی جديدي را گشود.  

ی كردم. واقعا انتخاب - وع به نوشتی ی كه از صبح نوشتم رو پاره كردم و دوباره سرر ی بار برگهیی اسمهانی امروز، براي سومتر

...  اسم براي يك بچه، كار  علیی  دشواريه. نم يدونم چرا؛ اما دلم ميگه اسمش رو بذار امیر

 قلب شهرزاد با شنيدن اسم پدرش، فرو ريخت. لبش را گزيد و به خواندن ادامه داد:   

-  . ، بچه رو گرفتيم، بايد اسمش رو بذاريم علیی  اما... محسن م يگه چون تو وفات امام علیی

اد، به وضوح ديده م يشد. به سرعت، صفحهیی جديدي را باز كرد و مشغول آن صفحه هم تمام شد. لرزش دستان شهرز 

 خواندن شد:   

 بالاخره من و حاج محسن با كمك خانم جونم، تصميم گرفتيم كه اسم بچه رو علیی بذاريم.  -

ی كنه و پيشمون بمونه.  
ی

ی بچهیی من و حاج محسن، قراره كه تو اين خونه با ما زندگ ، اولتر ی
 علیی تجريسیر

چ ی افتاد. بغضش را قورت داد و پلك زد تا تاري ديدش ا ز  دفیی  ه از دست شهرزاد، به روي میر

ی برود. اصلا نم يتوانست باور كند كه... كه عمويش، عموي واقعیی نباشد و رادمهر، پش عمويش نباشد.     بتر

ل كند و از ته دل، گريست. در صندوقچه را بست  و پيشانياش  را  ديگر نتوانست خودش را كنیی

 به روي آن گذاشت. 

ی خارج شد. به سمت  ی را پارك كرد. كيفش را از صندلیی جلو برداشت و از ماشتر پايش را روي پدال ترمز فشار داد و ماشتر

ملك رفت و درش را با كليد باز كرد. داخل حياط شد و نگاهیی به درختان و فضاي بازي وسط حياط انداخت. لبخندي  

   كنج لبش نشاند و زيرل ب گفت: 
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ي نمونده.  - ی  داره تموم ميشه مادرجون. ديگه چیر

  *** 

م خونه، فردا بهت زنگ م يزنم.  -  باشه فردین باشه. دارم میر

ی را مرتب كرد و مانتواش را پوشيد .   لبخندي زد و موبايل را داخل كيفش انداخت. وسايل روي میر

 رد حياط شد.  جلوي آئينه ايستاد و روسر ياش را سرش كرد. كيفش را برداشت و وا

د. لبش را جمع كرد و زيرلب گفت:   ی بگیر  ناگهان ايستاد و موبايلش را از داخل كيفش برداشت. قصد داشت ماشتر

ی من بود آخه؟!  - ی ماشتر
 حالا وقت گرفتی

 به سمت در حياط رفت و وارد كوچه شد. در را با كليد قفل كرد و به سمت خيابان قدم برداشت.  

ی را روشن كرد و گفت:  مرد، سیگارش را ب   یرو ن پرت کرد، ماشتر

 برم آقا؟!  -

 نگاهیی به شهرزاد انداخت و گفت:  

 نه وايسا. بذار هروقت وايساد، راه بيفت.  -

-  . ی
ی

ی شما بکی  هرخی

ی را خاموش كرد و موبايلش را برداشت. شمار هاي را گرفت و گفت:    ماشتر

س. به داوود هم   جلوش وايسا و ازش يه آدر كسیی كه تو كوچه نيست؟! هركسیی خواست وارد بشه،- س بیی

ی كار رو بكنه.   بگو اون ور كوچه همتر

ه شد و گفت:    سرش را تكان داد و موبايل را روي پايش گذاشت. به او خیر

 آقا وايساد. برم؟! -

 حميد، سرش را تكان داد و گفت:  

 راه بيفت.  -
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ی را روشن كرد و با سرعت كم، راه افتاد. شه  رزاد، كنار ديوار ايستاد و موبايلش را روشن كرد. ماشتر

د؛ كه فردي صدايش زد.    شمار هیی آژانس را از داخل ليست تما  سهايش پيدا كرد. قصد داشت شماره را بگیر

قلبش با شنيدن صداي او، فرو ريخت. لب خشكيده و ترك خوردهاش را با زبان، تر كرد و برگشت. با آن كه كوچهیی 

 ما در آن تاريکیی هم ميتوانست چهره او را تشخيص دهد.  تاريکیی بود؛ ا

بزاق دهانش را فرو فرستاد و نگاهیی به سر تا پايش انداخت. خيلیی عوض شده بود. با آن كه هفت ماه بيشیی نگذشته؛  

ی  تیر های تن کرده بود با  اهن سیی یک کاپشن اما او خيلیی تغییر كرده بود. لاغر شده و ريشش هم كامل در آمده بود. پیر

 مش گ.  

 قدمی به سمتش نزدیک شد و گفت:  

؟! -  شهرزاد... خود نی

ون فرستاد. رادمهر،  شهرزاد، لبش را گزید و دقیقیی به او خ یره شد. دستش را مشت کرد و نفسش را محکم  بیر

 لبخن دی زد و گفت:  

 دار ی میر ی یا دار ی  میآی؟  -

 تماش ای او بود؛ که سوالات او را دیر به دیر متوجه میشد. زبان شهرزاد، قفل شده بود. آنقدر محو 

 رادمهر کمی اخم کرد و گفت:   

 زبونت رو موش خورده؟!   -

 شهرزاد به خود آمد و دهانش را باز کرد. سرش را آرام تکان داد و گفت:  

 گ اومدی؟!  -

 انداخت و گفت:   رادمهر، لبخندی زد و قدمی به او نزدیک شد. نگاهی به دور و برش 

 هربار تنهانی تو این کوچه میر ی و م یآی؟!  -

خیال شهرزاد راحت شد. همان رادمهر بود. همان رادمهر که مدام نگران او م یشد و دوست نداشت تنهانی در کوچ 

 های تار یک قدم بزند یا با فرد ناشنا ش هم صحبت بشود.  
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م خونه.  -  بعضی اوقات با فردی ن میر

ی ی بود که در تمام این هفت ماه، بهش فکر میکرد؟ پس  عرق سردی  همان چیر
روی پیشا نی رادمهر نشست .یع نی

، گفت:   ی  حدسش درست بود! خی نی بر  پ یشان یاش انداخت و سرسنگتر

 مبارک باشه... نم یدونستم.  -

ی ی نگفت. نه جمله او را ت ایید کرد و نه رد کرد. دوست نداشت که او آ نق ی مطلع شهرزاد چیر در راحت از همه چیر

شود. ن م یدانست چرا ولی دوست داشت ک می او را زجر بدهد. از آن شتی که بوسهای به روی پیشانی شهرزاد کاشت  

و رفت، دیگر خیی ی ازش نشد. همه گمان میکردند که او خارج از ایران است؛ اما ای نطور نبود! او در تمام این هفت 

  میکرد 
ی

و دورا دور از شهرزاد خیی میگرفت. البته مامور ی تهای کوتاهی هم داشت؛ اما بیشیی  ماه، در مشهد زندگ

 اوقات یا در  حرم امام رضا قرار داشت و یا در خان هی کوچکی که اجاره کرده بود.  

ون فرستاد و گفت:    رادمهر، زما نی که سکوت طولانیه او را مشاهده کرد، نفسش را همراه با بخار  بیر

ی ندار ی، برسونمت ؟ اگه -  ماشتر

 شهرزاد، نگاهی به موب ایلش انداخت و گفت:  

 ماشینم دست فردینه؛ اما میخوام اسنپ بگ یرم. مزاحم تو ن م یشم.  -

 رادمهر، نگاهی به ساعت م چ یاش انداخت و گفت:  

 بیا بریم، خودم م یرسونمت.  -

یرفت. هردو شانه به شانه یکدیگر قدم بر میداشتند و به شهرزاد دیگر نتوانست مقاومت کند و درخواست او را پذ 

ی راه رادمهر پرش د:    ی رادمهر حرکت  میکردند. در بتر  سمت ماشتر

 از گ اومدی اینجا؟!  -

 شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و جواب داد:  

 پنج، ش یش ماهی  م یشه.  -
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رزاد،  اومدی که کارهای ساخت پرورشگاه رو انجام بدی؟ شه-

 سرش را به آرامی تکان داد و گفت:  

ی ی نمونده. فقط باید مجوز رو ب گیر یم!   -  دیگه چیر

بازهم جمع بست. ن م یدانست چرا؛ اما هربار که بجث پرورشگاه و ساخت آن م یشد، شهرزاد گمان میکرد که رادمهر  

ی را جمع م یبست.    هم در کنارش است و ه میشه همه چیر

ی   ی نگفت و با صدای زنگ موبایلش از حرکت ایستا د. داخل ج یبش دست برد و موبایلش را ب رادمهر دیگر  چیر

 یرون آورد. به صفحه موبایل ک می خ یره شد و بعد از گذشت چندثا نیه، پاسخ داد . 

ده است.  شهرزاد، به دیوار کنارش تکیه داد و به زمی ن چشم دوخت. به این فکر  م یکرد که چقدر دلش برای او تنگ ش

فت و بیشیی از آنچه شهرزاد میخواست به   چرا نم یتوانست او را فراموش کند؟ فردین که ب یشیی قربان صدق هی او میر

ان با گو  ون کند؟! درست است که دخیی شهایشان   او توجه میکرد. پس چرا ن م یتوانست رادمهر را از سر خود بیر

دق ن م یکرد. او با مغزش عاشق رادمهر شده بود. با خاطرات کوچک و عاشق م یشوند؛ اما این نظریه درباره شهرزاد ص

 که از او داشت، عاشقش شده بود.   
ی

 بزرگ

نگاهی به سر تاپای او انداخت. پس تکلیف او چه میشد؟ چرا به آن گناه بزرگ مرتکب شده بود؟ برای چه با بهیی ین 

 لقه زد. دوست شهرزاد به او خ یانت کرد؟ اشک در چشمان شهرزاد، ح

نه میتوانست پسش بزند و نه م یتوانس ت روانهاش کند! اش کهای او هم مانند آن هوا ،یخ بسته بودند و شهرزاد،  

ی آن نبود. زمانی که محب تهای خود را به سوگند، در ذهنش مرور میکرد، از خودش ب یزا ر میشد. کاش  قادر به شکستی

د  م یکرد؛ که کار درستی نیست. که کار  یک نفر به او هشدار میداد. کاش کسی در کنار  ی او حضور داشت و به او گوسرر

  .  درستی نیست با سوگند رابطه داشته باشر

د.    به راز و ناگفتههای آن ماجرا  نی مییی
 هرچقدر با خود فکر  میکرد،  بیشیی

ون کشید. نفسش را محکم ب یرون  فرستاد و به رادمهر چشم صدای بم رادمهر، شهرزاد را از آن همه فکر و خیال  بیر

 دوخت. بغضش را قورت  داد و پرش د:   

 بریم دیگه؟ من یه ذره خستم.  -
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ی رسیدند.   رادمهر، سرش را تکان داد و دستش را دراز کرد تا او راهنمانی کنند. بالاخره بعد از گذشت چنددقیقه به ماشتر

ی در آن سمت خیابان قرار داشت و آنها ناگزیر بودند تا   از خ یابا ن رد شوند.  ماشتر

رادمهر کمی اخم کرد و دو طرف خ یابان را از نظر گذراند. دسته کیف شهرزاد را گرفت و اشاره کوچکی کرد تا راه ب یفتد.  

ی به ر وی   بلندشد و نور چراغ ما شتر
تقر یب ا وسط خ یابان ایستاده بودند؛ که صدای ج یغ لاستیکهای ماشر نی

 مهر، بلند فریاد زد »مراقب باش «و شهرزاد را به آن سمت  خیابان هل داد. صورت رادمهر افتاد. راد

شهرزاد ج یغ بلندی کشید و به روی آسفالت افتاد. صدای وحشتنا گ که به گوشش برخورد کرد، او را از حرکت باز 

ی مشکی رنگ را مشاهده کرد. فر دی که کنار راننده ن شسته بود، دستش را از   داشت. سرش را برگرداند و دور شدن ماشتر

 شیشه ماش ین ب یرون آورد و ته س یگارش را ب یرون پرت کرد.  

شهرزاد، چشمانش را  ریز کرد و خالکوب یای به شکل پروانه، به روی مچ دستش دید. ماش ین به سرعت حرکت کرد و از  

 آنجا دور شد.   

ی ی که م ی دید را باور نم یکرد. ح نی توان آنکه از روی زم ین بلندشود  شهرزاد، نگاهش را به او کشاند و چندبار پلک زد. چیر

را هم نداشت. کف دستش را به روی آسفالت گذاشت و خودش را کمی جلو کشید. آن قدر این کار را تکرار کرد؛ که بعد از  

به روی آسفالت  گذشت چنددقیقه به رادمهر ر سید. زن چادر  یای که بغل دستش قرار داشت را کنار زد و کنار رادمهر، 

 افتاد. 

اشک چشمانش را روانه گونههایش کرد و ز یرلب او را صدا زد. مرد مستی که مقابل شهرزاد ایستاده بود، موبایلش را از 

 داخل ج یبش ب یرون آورد و پرش د:   

م  میشناس یش ؟ -  دخیی

 شهرزاد، دستی به صورت غرق در خون او ک شید و گفت:  

 آره... میشناسم.. .  -

 با انگشت شستش، خون روی لب او را پاک کرد و با گریه گفت:   

ه.  - ه... این مردِ منه... این مرد زندگیه منه... نباید ب میر  م یشناسم. رادمهرِ منه... نباید بمیر

 انگشت اشاره رادمهر، تکان خورد. شهرزاد، دستش را در دست گرفت و گفت:   
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 رادمهر چشماتو باز کن... رادمهر. ..   رادمهر... رادمهر  میشنوی صدای منو؟-

سه فقط نذار بخوابه.  - م نذار بخوابه، زنگ زدم اورژانس. الان میر  دخیی

 پل کهای رادمهر لرزیدند. شهرزاد، آب دهانش را قورت داد و گفت:  

... رادمهر چشمات رو باز کن. توروخدا چشمات رو باز کن. ..  -  رادمهر، تو نباید بخوا نی

را روی صورت او گذاشت و سعی کرد تا پل کهایش را باز کند. لب خشکیدهاش را با زبان، تر کرد و بلند  هردو دستش

 داد زد:   

ی من اینجام.. . -  رادمهر، چشمهات رو باز کن... توروخدا چش مهات رو باز کن... ببتر

 ید هاش را باز کرد.  سهای رادمهر به شمار افتاده بودند. پل کهایش را به سخ نی گشود و لب خش ک  نف 

ی ی بگوید. شهرزاد، دست او را بوسید و گفت:    شهرزاد، لبش را گزید و به لب او خ یره شد. مثل آنکه قصد داشت  چیر

- ...  همه خی درست  میشه... رادمهر... بهت قول میدم... همه خی

انست آنچه که رادمهر قصد داشت به صدای آژیر آمبولانس هر لحظه به آ نها نزد یکیی میشد و شهرزاد، کمیی م یتو 

 زبان ب یاورد را بشنود. 

 رادمهر، صورتش را از درد جمع کرد و زیرلب اسم شهرزاد را صدا زد. شهرزاد، لبخندی زد و گفت:  

سه... توروخدا. ..  -  نگو... هیجی نگو. آمبولانس الان میر

د و وادارش کرد تا به حرفش گوش   د و درست نم یتوانست حرف رادمهر، دست شهرزاد را فشر ی کند. نفس نفس میر

 بزند. 

 مرد مسن، نگاهی به ته خیابان انداخت و گفت:  

یمش  بیمارستان. - م... نگران نباش الان مییی  آمبولانس هم رسید دخیی

 رادمهر کمی اخم کرد که شهرزاد گفت:  

؟ بگو... الان آمبولانس... -
ی

 رادمهر...  خی م یخوای بکی
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 را به سختی پشت سر شهرزاد گذاشت و صورت او را نزدیک صورتش کرد.   رادمهر، دستش

 صورتش را از درد جمع کرد و گفت:  

 قول... قول بده... اگه زنده موندم. ..  -

آمبولانس رسید و دو مرد از آن پ یاده شدند. در پشت آمبولانس را باز کردند و برانکاردی ب یرون آوردند. 

 نگا هی به او انداخت و گفت:  شهرزاد با چشمهای خیس، 

... توروخدا نگو این... - ... زنده م یمونی  م یمونی

 رادمهر، کمی اخم کرد و با صدانی که به سخ نی شنیده  میشد، گفت:  

-  . ..  اگه... زنده موندم... با من... ازدواج کتی

داغون او نگاهی انداخت. سرش قلب شهرزاد با آن جمله فرو ریخت. بغضش را قورت داد و به صورت درب و 

 را به آرامی تکان داد که پل کهای رادمهر، به روی هم افتادند.  

مسئولان آمبولانس، سمت آنها آمدند و رادمهر را به روی برانکارد گذاشتند. شهرزاد، ازجا برخاست و به سمت آنها 

،  کیف و موبایلش را به  او داد .  حرکت کرد. قصد داشت سوار آمبولانس شود که زنی

ی شد. کنار رادمهر، روی سکوی ی نشست و دست او را در دست گرفت.    شهرزاد آنها را گرفت و سوار ماشتر

  *** 

ی ی ا افراد داخلش به یاد ندارید؟شهرزاد - ی ی از اون ما شتر خب نشون های پلاکی، چیر

 درحالی که پوست لبش را  م یکند، جواب داد: 

ی ی یادم ن- ا یظ نبودم که بخوام پلاک حفظ کنم یا... نه... نه بخدا چیر  یست... من اصلا تو سرر

 احمد به جمع آنها پیوست و رو به شهرزاد گفت:  

احت کنید، من خودم با قی کارها رو انجام میدم.   -  خانم احتشام شما لطفا برید ک می اسیی
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ی ی نگفت و از جمع آنها خارج شد. پلی ش که از شهرزاد،  سید،  نگاهی به شهرزاد دیگر چیر سوال مییی

 احمد انداخت و گفت:  

خانم احتشام؟ مگه ایشون همش جناب احتشام هستند؟ شهرزاد -

 قصد داشت در اتاقی را باز کند؛ که احمد گفت:  

 نه، اما قراره بشن.  -

انداخت و  بغض شهرزاد با جمل هی احمد شکست. دستش را مقابل دهانش گذاشت و وارد اتاق شد. نگاهی به رادمهر 

 ز یرلب گفت:  

؟ چرا... بهم نگفتی که دوستم دار ی؟ چرا یک بار به زبون ن یاوردی که به من علاقه دار - آخه چرا... چرا بهم ن میگفتی

 ی؟  

قدمی به سمتش برداشت و کنارش روی صندلی نشست. وضع یت خیلی خو نی نداشت ، یک روز در اتاق عمل بود و  

ی کسی که توانست خیی بدهد، آقاجان بود و خیی دادن به دیگران را هم به او ش آسیب دیده   ری  ها  بود. به اولتر

 واگذار کرد.  

 دست رادمهر را گرفت و نگاهی به صورتش که با لوله و وسا یل پزشکی پر شده بودند، انداخت. 

 یاسمن و پگاه بلندشد.   چشمانش را بست و  پیشان یاش را لبه تخت او گذاشت که در اتاق باز شد و صدای گریه

به سرعت سرش را بلند کرد و نگا هی به آن دو انداخت. دستش را از دست رادمهر ب یرون کشید و ازجایش برخاست 

.یاسمن، ک یفش را روی ز م ین پرت کرد و خو دش را به رادمهر رساند. دست رادمهر را در دست گرفت و م یان گریه و 

 زار  یاش گفت:  

 پشم توروخدا چشمات رو باز کن... چرا اینجور ی شدی یهو؟ رادمهر... رادمهرم، پشم. ..  رادمهر... -

 پگاه، شان ههای مادرش را در دست گرفت و گفت:  

 مامان آروم باش... توروخدا آروم باش. رادمهر خوبه، حالش خوب میشه.  -

 یاسمن، نگاهی به دستگاه کنار رادمهر انداخت و گفت:  
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م برات مادر... چرا اینجور ی شدی آخه؟! دست او را بو س ید و به کمک پگاه توانست روی مبل گوشه الهی بم یر -

 اتاق بنش یند.  

شهرزاد اش کهایش را پاک کرد و با یک لیوان آب سمت یاسمن رفت. درحالی که پاها یش را ماساژ میداد، نگاهی به 

 شهرزاد انداخت و با گریه و التماس گفت:  

 اینجور ی شد شهرزاد؟ توروخدا بگو چرا اینجور ی شد یهو ؟  بچم چرا -

 شهرزاد، لبش را گزید و کنار او روی مبل نشست. دست یاسمن را در دست گرفت و با بغض گفت:  

ی زد - ی زد به رادمهر... بخدا منم نفهمیدم  خی شد و چرا اون ماشتر داشتیم... داشتیم از  خیابون رد میشدیم که یه ماشتر

ی که تصادف، تصادف عمدی بوده!  بهش؛ ا  ما... اما افرادی که تو خیابون بودن... گفتی

 یاسمن، جرع های از لیوان آب نوشید و گفت:  

ی بزنه؟ چرا بای د...  -  آخه چرا باید به بچم... ماشتر

 پگاه درحا لی که اش کهایش را پاک م یکرد، گفت:  

ه.  یاسمن با جمل هی پگاه  مامان... داداش پلیسه، هزارتا دشمن داره-  کنه یا انتقام بگیر
... حتما  یکی از اونا خواسته تلاقی

دیگر ادامه نداد و فقط اشک ریخت. آ نقدر گریه کرد که روی همان مبل خوابش برد. شهرزاد، دستی به صورتش ک ش 

 وی آن دو انداخت.  ید و نگاهی به پگاه که کنار مادرش خوابش برده بود انداخت. ازجا برخاست و پتونی ر 

ی وضو به سمت دستشونی قدم برداشت. اهل نمازخواندن نبود؛ اما آن روز با   صدای اذان بلندشد و شهرزاد برای گرفتی

 خود عهد بسته بود که برا ی بهبود وضع یت رادمهر آن کار را انجام دهد. 

 نمازخانه قدم برداشت.  درحا لی که دس تهایش را خشک  م یکرد، از دستشونی ب یرون آمد و به سمت

 صبح زود بود و ن سیم خن گ م یآمد. وارد نمازخانه شد و یک چادر سفید با یک مهر برداشت.   

چادر را سر کرد و مهر را روی موکت گذاشت. بعد از گذشت ده دقیق ه سلام داد و تسب یح مادربزرگش که همیشه 

 به همراه داشت را در دست گرفت. 

  رها میکرد و زیرلب صلوات م یفرستاد. اش کهایش را روانه گونههایش کر د و زیرلب گفت:  دانهها را یکی  یکی
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خدایا... ازت خواهش میکنم، تمنا م یکنم... توروخدا یه کار ی کن که رادمهر به هوش ب یاد. توروخدا یه معجز های  -

کت رین دوستم بهم خ یانت کرد درست؛ اما کن و خوبش کن. اون گناهی نداره. بهم از پشت خنجر زد، درست. با نزدی

 من هیچوقت را ضی به مرگش نبودم و ن یستم.  

ل کند، گفت:    اشکهایش را پاک کرد و درحالی که سعی  میکرد ولوم صدا یش را کنیی

من بخشیدمش... دیگه از دستش ناراحت  نیستم. توروخدا یه لط قی در حقش بکن و یه کار ی بکن که بهوش ب یاد.  -

 ن بدون اون میم یرم.  م

 سرش را آرام تکان داد و گفت:  

ی که بدونم حالش خوبه و سالمه برای من  - م یدونم... میدونم اگر بهوش بیاد هم قرار  نیست که مال من بشه؛ اما همتر

 کاقی ه. 

ون زد. قصد  تسب یحش را توی دستش مشت کرد و ازجا برخاست .چادر و مهر را سرجا یش باز گرداند و از نمازخانه بیر

 داشت وارد اتاق شود؛ که صد ای سوگند را شنید.  

 هه بالاخره کار خودت رو کردی؟  -

ه خشک شد. آن  یکی دستش را مشت کرد و سمت او برگشت. نگاهی به سر تا پایش انداخت   دست شهرزاد، روی دستگیر

ک بارون ی جذب آنی کاربتی به تن داشت با روسر و بزاق دهانش را فرو فرستاد. مانند این بود که آمده باشد عروش!  ی

. کیف مشک یاش را هم روی دوشش انداخته بود.    ی سفید که گ لهای بزرگ آ نی داشتند و شلوار  ج ین یجی

 شهرزاد، چشم برهم گذاشت و قصد داشت دوباره به نمازخانه باز گردد که او بازو یش را گرفت و گفت:  

ی - ی رو ن م یخواستی که فرنود رو از  ب ین بیی ی، خب الان چرا لال مردی؟ مگه همتر ؟ مگه همتر رو ن م یخواستی

 بهش رسید ی دیگه!   

ه شد. دستش را پس زد و جواب داد:   شهرزاد، بغضش را قورت داد و به چشمان وحسیر او  خیر

س نی خودی دنبال این نباش تو انقدر برای من  نی ارز شر که حتی لیاقت  اینو هم ندار ی که روی صورتت تف کنم. پ-

  .  که اعصاب منو خرد کتی

 چند قدم از او دور شد که سوگند با صدای نسبتا بلندی گفت:  
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؟ چرا به مادر فرنود نگفتی که من گ هستم و چه خ یانتی بهت کردم ؟ - ی رو به خانوادت نگف نی  چرا همه چیر

م یکرد تا کار ی دست او ندهد. زمزمه وار صلوات فرستاد  شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و در دلش دعا دعا 

 و به سمت نمازخانه گام برداشت.  

درحا لی که به بالا آمدن خور شید نگاه م یکرد، یاد روز ی افتاد که با او آشنا شده بود. آن زمان، اصلا نم یتوانست  

ی   بلانی برسرش  بیاورد. مگر چنتر
ی ی ی هم امکان داشت؟ اصلا آنها  یکد یگر را   فکرش را هم بکند که او روز ی چنتر چیر

 چطور و کجا دید ه بودند که اکنون. .. 

باقی حرفش را خورد. دستی به صورتش ک شید و به روز ورودش به دانشگاه فکر کرد. روز ی که مجبور شد به خاطر کار 

 یهوی ی پدرش، با رادمهر به دانشگاه برود و برگردد.  

ی ورودی دانشگاه به سرعت بالا  م یرفت، متوجه صدای جر و بحث  میان دو، سه نفر شد. با آن درحا لی که از پل هها

که روز اول بود و شوق و ذوق داشت که زود به کلاس برسد؛ اما آن شوق و ذوق را سرکوب کرد و به سمت صدا قدم  

 برداشت.   

د از گذشت چنددقیقه وارد محوطهای شد کولهاش را روی شانه جابه جا کرد و قد مهایش را تندتر برداشت. بع

، فرد دیگر ی در آن مکان حضور نداشت.    که به جز دو دخیی

یکیشان ظاهر خی لی معصوم و معمول یای داشت و  یک مانتوی بلند مشکی با مقنع هی سرمهای به تن داشت؛ اما دخیی  

ی ی مارکش را ت  ن کرده بود. دیگر برعکس او خی لی امروز ی تیپ زده بود و از هر چیر

ه شد و متوجه شد که آن دو درحال دعوا کردن هستند. اول ک می ترسید و قصد    به آنها خیر
شهرزاد، دقی قیی

 عقب نشیتی کرد؛ اما با صد ای دخیی معصوم سرجا یش ایستاد.  

 ندارم... بخدا ندارم. بابام  بیکار شده و خر ج یه خونه رو من میدم... توروخدا...  -

بابا... من این حرفا حا لیم نمیشه. یا ه م ین الان پول منو میدی یا میدمت دست بچهها و اون بلانی که نباید  برو -

 سرت  ب یارن و م یگم بیارن.  

 شهرزاد، خی نی بر پیشا نیاش انداخت و به جمع آنها پیوست. تک سرفهای کرد و پرش د:   

 مشکلی  پیش اومده؟!  -
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 شت، نگاهی به شهرزاد انداخت و آدامسش را در دهان ترکاند. چشمکی زد و گفت:   دخیی ی که ظاهر خا ض دا

 به جا نم یآرم.   -

 شهرزاد، نگاهی به آن یکی دخیی انداخت و گفت:  

 ش اومده؟   من دوستشم... مشکلی نی -

دوستش؟ این فسقل مگه دوستی هم داره؟  شهرزاد، قدمی  -

ل م یخوای اگه پو -سمت دخیی برداشت و عصتی گفت:  

 
ی

مثل بچه آدم بگو پول م یخوام. دیگه چرا چرت و پرت م یکی

 ؟  

، بالا پرید. آدامسش را باد کرد و دستش را به سمت شهرزاد گرفت. بعد از گذشت چندثا نیه  یک تای ابروی دخیی

 آدامسش را ترکاند و گفت:  

 خب باشه... پولم رو بده!  -

 و گفت:   شهرزاد، کیف پولش را از کولهاش درآورد 

 چقدر باید بدم؟!  -

، بلند زد ز یر خنده و لپ شهرزاد را کشید. شهرزاد، صورتش را عقب کشید و پرسید:    دخیی

 خب بگو چقدر میشه دیگه... چرا میخندی؟ -

جون... م یخوای از پول تو  خی ب یای که بابات بهت داده، حساب اینو تسویه ک نی ؟ شهرزاد، - آخی دخیی

 ا بست و پرش د:   زیپ کولهاش ر 

مثل بچه آدم حرف بزن و بگو چقدر باید بدم؟ آن یکی -

، نگاهش را به شهرزاد کشاند و گفت:    دخیی
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 خانم خیل ی از لطفتون ممنونم؛ اما شما لطفا دخالت نکنید. این ق ضیه به من و ایشون مربوط میشه.  -

 در دست گرفت و گفت:  شهرزاد کمی اخم کرد؛ که آن یکی دخیی بازو ی مقنعهی او را 

جون، تو که پولم رو ن م یدی؛ پس بذار این دوست جو ن یت تسویه کنه!   -  هووی دخیی

 شهرزاد، کارت عابر بانکش را از  کیف پولش برداشت و سمت او گرفت. اشارهای به کارت کرد و گفت:  

خرت باشه با یه دخیی اینجور ی  رمزش چهارتا صفره. برو هرچه قدر  م یخوای ازش بردار. و لی دیگه دفعه آ-

  .  صحبت کتی

، پوزخندی زد و کارت را گرفت. بوس های در هوا برای او فرستاد و گفت:    دخیی

 چشم خوشگله.  -

 قصد داشت جمع را ترک کند؛ که شهرزاد، باز ویش را گرفت و گفت: 

گ کارت رو بهم می دی؟  -

، چشمکی زد و گفت:    دخیی

 ینجا کارتت رو بگ یر کوچولو. یه ساعت دیگه ب یا ه م-

، نگا هی انداخت.    این جمله را گفت و از محوطه خارج شد. شهرزاد، ز یپ کول هاش را کشید و به دخیی

 لبخندی بر لب آورد و گفت:  

- ، وقت نشد باهم آشنا بشیم. من شهرزادم. اسمت چیه ؟ دخیی

 درحا لی که مقنعهاش را صاف  م یکرد، گفت:  

ی حساب من با این چه قدر بود!  من -  سوگندم. چرا این کار رو کردین؟ شما که نم یدونتر

 شهرزاد کمی خندید و گفت:   

 مهم نیست بابا. کلا دو تومن  بیشیی تو کارتم نیست. بذار هرچقدر میخواد برداره. -

 سوگند، لبخندی زد و پرسید:   
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 سال اولی هستی ؟ -

 داد: شهرزاد، چشم گ زد و جواب 

؟!  -  آره. شما خی

 سوگند، درحالی که کولهاش را روی شان هاش جابه جا م یکرد، گفت:  

 یه سال بیشیی نمونده. رشتت  چیه ؟ -

 زبان فرانسه. شما چ ی؟  -

ج می زبان انگلی ش.  -  منم زبان  م یخونم؛ اما میی

 شهرزاد، دستش را سمت او دراز کرد و گفت:  

 ازم همدیگر رو ب نی نیم. خب خوشبختم. امیدوارم ب-

د و جواب داد:     سوگند هم دست او را فشر

 انشاالله عزیزم.   -

 شهرزاد، اشک روانه شده بر گون هاش را پاک کرد و زیرلب گفت:  

 ای کاش ه یچوقت این جمله رو به زبون ن میآوردم. ای کاش ه یچوقت تورو تا دم خونتون نم یرسوندم.   -

خاست. از نمازخانه خارج شد و به سمت اتاق رادمهر قدم برداشت. قصد داشت در بزند؛ که لبش را گزید و ازجا بر 

 متوجه صد ای رادمهر شد.  

بغضش را قورت داد و به سرعت در اتاق را گشود. لبخند پهتی بر لبش نشاند و بلند اسم او را صدا زد؛ اما با صحن های 

 که دید ، لبخند لبش کم کم محو شد.  

 ید و دستپاچه گفت:  لبش را گز 

 ببخشید، فکر کنم بد موقع مزاحم... -

 سوگند، از آغوش رادمهر ب یرون آمد و روسر  یاش که به روی شان ههایش افتاده بود را سر کرد. لبخندی زد و گفت:  
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 نه عز یزم این چه حرف یه... خوش اومدی! -

ردو به این فکر  م یکردند؛ که او چطور آنقدر ماهرانه  چهر هی متعجب شهرزاد و رادمهر، روی صورت او خ یره ماند. ه

 نقشش را ایفا  م یکند؟ یاسمن، لبخندی زد و گفت:  

؟ بهیی ی ؟ شهرزاد،  - سم. خو نی منده به خاطر رادمهر اصلا نشد حالت رو بیی بیا تو مادر. سرر

 لبخند زورک یای زد و جواب داد:   

م خونه.  مر... مرس ی خوبم. خب من دیگه... زحمت -  رو کم م یکنم و میر

رادمهر کمی اخم کرد و به او اشاره کرد که بماند؛ اما شهرزاد خود را به کوچه علی چپ زد و وسایلش را جمع کرد. پگاه،  

 دست شهرزاد را گرفت و گفت:  

 رو خیی کنم؟!   -
 شهرزاد، چرا انقدر دستت سرده؟ شاید فشارت افتاده، م یخوای دکیی

 س غ میکرد نگاهش را از رادمهر بدزد، نی فایده بود. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و جواب داد:   شهرزاد هرچقدر 

 خوبم عزیزم... فقط یه کمی خستم، بخوابم بهیی میشم.   -

 یاسمن ازجا برخاست و گفت:  

احت کن. رادمهر مرخ- . آره مادر برو یه کم اسیی ص شد، میآیم دنبالت  الهی بم یرم برات .یه روزه چشم روهم نذاش نی

یم اصفهان.   باهم میر

 بر لب آورد و گفت:  
ی

 شهرزاد، لبش را گزید تا از ریزش اش کهایش جلوگیر ی کند. لبخند  ب یرنکی

شون  م یکنم. یه کم درگیر کارهای - نم و خودم خیی ی منده، من نم یتونم باهاتون  بیام. به آقاجون هم زنگ میر سرر

 پرورشگاهم .  

 از سر رضایت بر لبش نشاند و گفت:  سوگند، لبخندی 

 شهرزاد جون، مرش که پیش فرنود موندی.  -

 کمی خندید و ادامه داد: 
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 ای بابا من هنوز عادت نکردم بگم رادمهر... درکل مرش گلم.   -

 شهرزاد، دندانهایش را به روی هم سایید و  زیرلب گفت خواهش  میکنم.  

 ه از همه خداحاف ظی کرد، به رادمهر رسید و گفت:  تمام وسایلش را جمع کرد و بعد از آنک

. از خودت مراقبت کن لطفا.   -  انشاالله که بهیی ب شر

دی خونش در نم یآمد. سرش را از روی اجبار تکان داد و زیرلب از او تشکر  ی فک رادمهر از خشم منقبض شده بود. کارد میر

 کرد. 

 ت و گفت:  شهرزاد به سمت در رفت؛ که سوگند سمتش قدم برداش

 بذارید من تا دم در  ب یمارستان، بدرقتون کنم.  -

 شهرزاد منتظر او نشد و از اتاق خارج شد. هردو از بیمارستان خارج شدند که سوگند گفت:  

 بیا برسونمت. باید باهات حرف بزنم.  -

 شهرزاد، قصد داشت مخالفتش را اعلام کند که او زودتر گفت:  

، که انشالله آخرین دیدارمون باشه.  بیا بریم. حرفام -  واجبه باید گوش کتی

وع   ی رفت. هردو داخل ما ش ین نشستند و سوگند سرر شهرزاد پشت چش می برای او نازک کرد و همراهش سمت ماشتر

 به حرکت کرد. در ب ین راه آدرس را از شهرزاد پر سید و شهرزاد هم آدرس پرورشگاه را گفت.  

ی پشت سر ی سوگند ،چشمانش را  سرش را به صندلی تک یه داده و چشمانش را بسته بود. با صدای بوق ماشتر

وع به حرف زدن کرد.    گشود و سوگند سرر

ی ی م  - م یدونم با دیدن من و فرنود باهم، خی لی غافلگیر شدی؛ اما اگه فرنود دلیلش رو بهت نگفته، حتما یه چیر

 یدونسته و بنابراین منم ه یجی بهت ن م یگم.  

 هرزاد نگاهش را از او گرفت و به پنجره دوخت. سوگند، درحا لی که میدان را دور م یزد گفت:  ش

ی شهرزاد... من و تو باهم دوستیم... -  ب بتر
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 سوگند با نگاه تند شهرزاد، حرفش را عوض کرد و ادامه داد:   

ی  - ما مونده باشه. اصلا اینارو گفتم که به  البته بودیم... با توجه به اتفا قهای اخ یر، دیگه فکر نکنم دوست یای بتر

 اینجا برسم... 

 بدون آنکه نگاهی به شهرزاد بیندازد، گفت:  

ی کوچه رو برم تو؟ -  همتر

 شهرزاد هم نگاهی به او نیداخت و فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد. سوگند وارد کوچه شد 

 و گفت:  

که خودت دوست دار ی بشنوی. منو اون قراره باهم ازدواج کنیم. تو    شهرزاد... منو فرنود... منو رادمهر، حالا هرجور -

این چهار، پنج سال هم فقط به خاطر تو صیی کردیم ؛ اما حالا که موقعیتش پیش اومده و تو از همه خی ز باخیی ی، دیگه 

ی منو اون، فاصله ننداز. فرنود رو  فراموشش کن. درسته که قصد نداریم که مراسم رو عقب بندازیم. پس لطفا انقدر بتر

ی خیی   من یه جورانی به تو خ یانت کردم؛ اما خب مقصر ماجرا فقط من نبودم. فرنود هم مقصر بوده. اون از همه چیر

 داشت و با این وجود به من نزدیک شد.  

د دوس نی را  قلب شهرزاد با شنیدن آن جمله آخر فرو ریخت. یعتی رادمهر به او نزدیک شده بود؟! یعن ی رادمهر پیشنها

ش اش کهایش جلو    به او داده بود؟ و هزاران  یعتی دیگر که در سر شهرزاد رخنه کرده بود. لبش را گزید تا از ر یز

گ یر ی کند؛ اما آسمان آن کار را نکرد و اشکهایش را روانه کرد. درحالی که قطرات باران به سرعت، روی شیشه ماش ین  

ی را خاموش  کرد. کمی چرخید تا درست روبه روی شهرزاد باشد. لبخندی بر لبش نشاند و گفت:    کوبیده م یشدند، ماشتر

. پس -  منو فرنود رو ازهم میپا شر
ی

، زندگ برو شهرزاد. جمع کن برو. برو یه جا که فرنود نتونه پیدات کنه. اگر تو با شر

، به زن عموت فکر کن. به خانواده خودت فکر   کن.    نمون و لطفا برو. اصلا من ه یجی

؟ ن م یگن کرم ریختی تا فرنود رو مال   ی اگر بفهمن فرنود منو ول کرده و با تو ازدواج کرده، چه فکر ی درموردت م یکتی

؟ نذار این رابطه خراب شه، من بدون اون هیجی  نیستم. اگر بره من بدبخت میشم.   خودت ک نی

ی  پیاده شود؛ که  سوگند لبه مانتوی او را گرفت و با حالت گریه ادامه  شهرزاد، چشم برهم گذاشت و قصد داشت از ماشتر

 داد:  
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شهرزاد، بابای من... بابای من معتاده... هی خی نداره، کل سطل زبالههای محله رو م یگرده تا بتونه یه لقمه نون پیدا  -

یخوام منم برگردم به کنه. اگر م یبیتی که اضار دارم تا با فرنود باشم، دل یلش فقط دوست داشتنم نیست، نه... دلم نم

ای ط    همون محله و همون خونه و همون سرر

 رو چشیدم. تازه چند وقته که دارم حس خوشبخت بودن رو تجربه م 
ی

... شهرزاد من تازه چندساله که طعم زندگ کوفتی

 یکنم... پس... پس.. .  

 اشکهایش را پاک کرد و ادامه داد:   

ی من مطمئنم اگر بر ی، به نفع هردومون میشه. تو اگه پس لطفا برو... نمون، به خاطر وضع یت - منم شده برو. ب بتر

 بر ی شا ید یه نفر رو از دست ب دی؛ اما اگه من برم... فقط یه نفر رو از دست نم یدم... 

 کل زندگیم رو از دست میدم. 

بود. پسشان زد و به  شهرزاد، طعم شور ی اشکهایش را داخل دهانش حس کرد. اصلا متوجه ریزش اش کهایش نشده 

 صورت او خ یره شد.   

د. سرش را به آرامی تکان داد و ز یرلب  ی چشمانش قرمز شده بودند و حالت پریشا ن ی و التماس در صورتش موج میر

 گفت:  

 م یرم... م یرم.  -

ی خارج شد. لباسهایش به خاطر شدت باران به تنش چس ب یده بودند و تیک   های از  این جمله را گفت و از ماشتر

 جلوی موهایش به روی صورتش ر یخته بود. اش کهایش به زیر باران گم شده و فقط خودش متوجه حال بدش بود.  

بدون وقفه به سمت پرورشگاه رفت و در را باز کرد. به پشت در تکیه داد و کیفش را رها کرد. بعد از گذشت چنددقیقه 

ی سوگند، بلندشد. دیگر  ی افتاد. زانوهایش   صدای جیغ لاستی کهای ماشتر ل کند و به روی زمتر
نتوانست خودش را کنیی

 را در آغوش گرفت و از ته دل گریست.   

هیچ گاه فکرش را هم نم یکرد که این اتفا قها ب یفتد. درک و هضمشان برای او  خیلی سخت شده بود و به این آسا 

ی بود. با ین راه رفتی د. پس بهیی د.  ن ی نمیتوانست او را نادیده بگیر  ید م یرف ت و او را برای همیشه در قلبش از یاد م ییی

ازجا برخاست و اش کهایش را پاک کرد. به سمت سالن حرکت کرد و وارد سالن اصلی شد. نگاهی به وسایل چیده نشد هی  

 داخل سالن انداخت و بغضش را فرو فرستاد. چه رویاهانی را د ر  
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لن را بچیند؛ اما نشد... نشد که بشه و او دوباره مانند چندسال پیش تنها سرش گذرانده بود. قصد داشت با او این سا

 ماند. 

  *** 

ی راه، پای ش به کارتن وسط پذ یرانی گیر کرد و نزدیک بود که به  از اتاق خارج شد و به سمت پذیرانی حرکت کرد. در  بتر

ی پرت شود. صورتش را از درد جمع کرد و لنگ لنگان به سمت آی د. داخل روی زمتر فونقدم برداشت. دکمه بازشدن در را فشر

خانه شد. بعد از چنددقیقه صدای ح مید دا خل خانه نی چید.  
ی  آشیی

 اوه اوه وارد خونه شدم یا میدون جنگ؟! -

 ی وارد پذیرانی شد و جواب داد: 
ی  شهرزاد با ی ک ستر

 همون میدون جنگ.  بیا تو چرا دم در وایسا دی؟!   -

و وارد پذیرانی شد. به سختی از لا به لای کارتن و روزنامههای مچاله شده، رد شد و به روی مبل تک حمید ک می خندید 

 نفر های نشست. 

 حالا واقعا  م یخوای بر ی؟! چرا یهونی نظرت عوض شد ؟ -

ذاشت و شهرزاد، ش نی را سمتش گرفت و چ یز ی نگفت. بعد از آنکه استکان چای را برداشت، س ی نی را روی می ز گ

 صاف ایستاد. نگاه سرسر ی بهش انداخت و گفت:  

ه اصفهان.   -  من برم با قی کارها رو انجام بدم .یه ساعت  دیگه یه وانت میاد وس ایلم رو بیی

 حمید سرش را تکان داد و جرعهای از چایش خورد. نگاهی به وسا یل خانه انداخت و بلند، پرش د:  

 ست، بگوها رودربایست ی نکن. کمک ن م یخوای؟! اگه کار ی ه-

شهرزاد، خم شد و قصد داشت کارتنِ وسایل اتاقش را بلند کند؛ که او را صدا زد و کم ک خواست. حمید  

 وارد اتاق شد و گفت:  

م ؟  -  خوبه هم ین الان گفتما، کدوم کارتن رو بیی
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، اشاره کرد. ح  ی مید خم شد و کارتن را برداشت. نگاهی به شهرزاد، مچ دستش را کمی ماساژ داد و به کارتن روی ز متر

 او انداخت و پر سید:   

 خب، کجا بذارمش ؟ -

ه شد و   شهرزاد قصد داشت جواب او را بدهد که چشمش به خالکوبیه روی مچ دست او افتاد. ک می به آن خیر

 را به خاطر ن م یآور د.   چشمانش را ریز کرد. گمان  م یکرد که آن خالکونی را ج ای دیگر ی دیده است؛ اما اکنون آن

 حمید، سوت بلندی کشید و گفت:  

؟  م یگم کارتن رو کجا بذارم؟  -  شهرزاد... کجانی

ون آمد و همراه او از اتاق خارج شد. اشارهای به کنج سالن کرد و گفت که کارتن را آنجا بگذارد. پیشا  شهرزاد از فکر  بیر

 ن یاش را خاراند و ز یرلب گفت:  

 خالکو نی رو کجا  دیدم من؟! این -

 حمید با جملهی او سرجایش ایستاد. آب دهانش را قورت داد و تلاش کرد تا دستش را مخقی کند.  

ی ی دستگ یرش نشد. حمید، پالتویش را از رو دسته مبل برداشت و گفت:    شهرزاد هرچه قدر فکر کرد، چیر

م کن و -  خیی
 منو از خودت ب یخیی نذار.  خب من م یرم دیگه. شهرزاد کار ی داش نی

، به جمع کردن باقی وسایلش    زد و چشم برهم گذاشت. تا دم در بدرقهاش کرد و بعد از مدنی
ی

شهرزاد، لبخند کمرنکی

 پرداخت.  

  *** 

 در گاوصندوق را باز کرد و فریاد زد:   

 م یفهمی خی  م یگم؟ میگم لو رفتیم... همه خی تموم شد. باید جمع کنیم بریم. -

 وگند درحا لی که تلاش م یکرد تا خودش را آرام جلوه دهد، گفت:  س

 به... به من چه؟ من... من چه تقصیر ی دارم؟  -
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حمید از روی زانویش بلندشد و سمتش حمله کرد .یقهی پالتوی او را در دست گرفت و چسبوندش به دیوار. از لای  

 دندونهای قفل شد هاش غرید:  

ب منو بده ببینم... گفتی من چه تقص یر ی دارم؟ اگه جرات دار ی  یه بار دیگه حرفت  چه زری زدی تو؟ ها؟ جوا -

 رو تکرار کن. 

د و باز پر سید:    اشک از گوشه چشمان سوگند جار ی  میشد و قادر به حرف زدن نبود. حمید، گردن او را محکمیی فشر

. فکر کردی من - م و تورو ول م یکنم به حال خودت؟ اگه من بدبخت، اگه من گ یر  بیفتم که توهم بدبخت میسیر میر

ی رو لو میدی.   ؟ دوتا چک بهت بزنن که همه چیر  برم، تورو بگ یرن خی

سوگند آنقدر تحت فشار دست او بود که گلو یش به خس خس افتاد. حمید با یک حرکت او را ول کرد و به سمت 

 گاو صندوق راه افتاد. دستی به گردنش کشید و گفت:  

 فردا زنگ م یزنم به ی گ از ر فیقام. کارامون رو درست کنه. باید هرچه زودتر از اینجا بریم،  شهرزاد... -

 دستش را روی دیوار کوبید و ادامه داد:  

 نم یدونم اون شب چطور خالکو بیه روی دست منو دیده... تمام نقشههامون رو گند زد توش.  -

ی بلندشد  وع به سرفه کردن کرد. دستی به گلویش کش ید و گفت:  سوگند به سختی از ر وی زمتر  و سرر

. قرارمون... قرارمون این نبود که بلانی سر فرنود  بیاد؛ اما...  -
، تو اصلا آدم نیس نی  تو... تو یه حیوونی

 حمید مشتش را روی دیوار کوبید و جواب داد: 

. شهرزاد رو هل داد و خودش با ما  من از کجا باید  م یدونستم که اون سوپرمن میآد اونجا و خودش- ی ه ز یر ما شتر میر

 ش ین تصادف کرد.  

 سوگند با یادآور ی حال و روز رادمهر، اشک چشمهایش را پاک کرد و گفت:  

 حالا کجا قراره بریم؟! من... من... خی بهشون بگم؟ اصلا یهو غیب شم...  -

 و آنها را داخل سامسونتش گذاشت.  حمید، چند برگه چک و پول نقد، از داخل گاوصندوق برداشت

 پیشان یاش را خاراند و روبه سوگند، گفت:  



   همان همیشگ ی

 207 
  

ی  خی میگم... پاسپورت دار ی؟ -  انقدر چرت و پرت نگو... گوش کن ببتر

 سوگند بغضش را فرو فرستاد و جواب داد:  

 راستی راستی  م یخوای بریم؟ کجا م یریم؟ توروخدا به منم بگو چ ی تو فکرته... -

 یدونم حالا یه جانی م یریم... فعلا باید بریم ترکیه تا بتی نیم چ ی میشه... پاسپورت دار ی یا نه؟ جواب منو بده!  نم -

 سوگند، سرش را به دو طرف تکان داد و جواب داد:  

 آره دارم ...یع نی رادمهر برام گرفت. خب الان چیکار کنم؟ کجا برم ؟ -

ه. سع ی میکنم تا آخر فعلا برو خونه... سع ی کن عادی - ، فردا یکی رو  م یفرستم بیاد پاسپورتت رو ازت بگیر رفتار ک نی

 هفته کارامون رو درست کنم.  

ون آورد. موبایل را سمتش گرفت و گفت:    دستش را داخل  جیب فرو برد و یک موبایل  بیر

تی تا کسی متوجه  نشه و هرموقع از این به بعد، با این موبایل با من تماس  میگیر ی. در ضمن مخ فیش م یک-

 بهت  پ یام دادم، باید جوابم رو بدی.  

سوگند موبایل را گرفت و داخل ک یفش گذاشت. دستانش که ی خ کرده بودند را داخل  ج یب فرو برد و با لرز ی که به 

 وضوح در صدایش دیده م یشد، گفت:  

 یست.  میشه... میشه من برم دیگه؟ حالم... اصلا حالم خوب  ن-

ی سوگند، موبایلش را برداشت و با یکی از رفقا یش  حمید،  نیم نگاهی به او انداخت و زیرلب گفت که برود. بعد از رفتی

مشغول صحبت شد. سفارش کرد تا کار خودش را درست کند و اسمی از سوگند به زبان  نیاورد. قصد نداشت که او را  

د، فقط م یخواست بیی   ساندش و تهدیدش کند که م یتواند او را همراه خودش، بدبخت کند.  همراه خود به ترکیه بیی

در ذهن خود، قصد داشت او را ب ین راه، کنار مرز ولش کند و خودش تنهانی فرار کند. اکنون که هیچ جور نتوانسته  

د،  قصد داشت زهرش را یکجور به روی سوگند خالی کند.    بود انتقامش را از رادمهر بگیر

  *** 
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من، ظرف اسپند را چند دفعه دور سر رادمهر چرخاند و با گوش هی چادرش، اشک چشمانش را پاک کرد. رادمهر، یاس

 واکرش را به دیوار ت کیه داد و به کمک کامران، به روی مبل گوشه سالن نشست.  

رزاد یکباره انقدر تغ  همه به عیادتش آمده بودند، الا شهرزاد. اصلا نم یفهمید که سوگند چه به او گفته است که شه

ییر کرده بود! قبل از آنکه  بیهوش شود، خواهسیر از او کرد. ازش خواهش کرد که اگر بهوش آمد با او ازدواج کند. او 

 هم پذیرفت؛ اما به چه دلیل رفتار و نظرش عوض شد، خدا میدانست!  

 پگاه او را از افکارش  ب یرون آورد. موبایلش را سمتش گرفت و گفت:  

 بیا  ی گ از همکاراته.  میگه کار واجب داره.  -

 رادمهر، موبایل را از دستش گرفت و  بیخ گوشش برد. قبل از آنکه حرقی بزند، احمد گفت:  

ی به شما صدمه زده. لطفا سری ع خودتون رو برسونید اداره.  -  جناب سرگرد، فه مید یم گ با ماشتر

 وی دستهی مبل گذاشت. رنگ از رخسار سوگند پرید.  رادمهر، زیرلب باشهای گفت و موبایلش را ر 

س ید هرچه که هست، مربوط به او و ح مید باشد. سعی کرد تا خودش را آرام جلوه دهد.  دلشوره داشت. مییی

 متوجه سنگینیه نگاه رادمهر به ر وی خودش شد و ازجا برخاست.  

انداخت و گفت که بلندش کند .یاسمن نگاهی به هردوی آنها  همان لحظه، صدای رادمهر بلندشد. نگاهی به کامران 

 انداخت و پرش د:   

 کجا  میر ی مادر؟ م یخوام ناهار بیارم.   -

 گوشه لبش نشاند و جواب داد: 
ی

 سوگند، لبخند کمرنکی

 م... مرش؛ اما باید برم خونه. امروز قراره یه بسته برام بیارن، باید اونجا باشم. -

 اخم کرد و گفت:  یاسمن کم ی 

 خی لی خب، برو بسته رو بگ یر و برگرد.  -

 سوگند، قصد داشت جواب دهد که رادمهر، گفت:  

م اداره.  - سونمت. خودمم توی اداره یه سری کار دارم که باید انجامش بدم. ب ین راه تورو م یرسونم و میر  من میر
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ی ی نگفت و به اجبار، پیشنهادش را قبول کرد.   کامران، زما نی که وضع یت جسمی رادمهر را دید، پیشنهاد سوگند چیر

 داد تا او پشت فرمان بنشیند و هردو را به مقصدشان برساند.  

بعد از گذشت نیم ساعت، جلوی آپارتمان سوگند، توقف کرد. سوگند زیرلب از کامران، تشکر کرد و قصد داشت از 

ی پیاده شود؛ که رادمهر کمی درجایش جابه جا   شد و رو به سوگند، پرسید:   ما شتر

 سوگند، تو چ یز ی رو دار ی از من مخ قی م یک نی ؟  -

 سوگند از ترس، بزاقش را فرو فرستاد و به اجبار ک می خندید. دست لرزانش را مخقی کرد و جواب داد: 

ی ی رو باید ازت مخقی کنم؟ مگه اتفاقی افتاده؟ کامران با - من...مم... من چه چیر

  به صورت رادمهر انداخت و پرش د:   تعجب، نگاهی

ی ی شده رادمهر ؟ -  چیر

 رادمهر،  نیم نگاهی به او و سوگند انداخت و گفت:  

ی بشم. - ی ی نشده. این اواخر یه ذره ذهنم مشغوله، فقط م یخواستم از بابت همه چ یز مطمت   چیر

،  پیاده شد و به سمت در ورودی  سوگند، سرش را آرام تکان داد و ز یرلب از آنها خداحافظی کرد. به   ی سرعت از ما شتر

 حرکت کرد.  

ی را روشن کند؛ که رادمهر، دستش را روی بازو یش گذاشت. نگا هی به در ورودی که درحال   کامران، قصد داشت ماشتر

 بسته شدن بود، انداخت و گفت:  

 ی من بگیر تا برم اداره.  کامران، تو ه مینجا بمون و سوگند رو زیرنظر داشته باش .یه اسنپ هم برا-

 کامران، یک تای ابرو یش را بالا انداخت و پرسید:  

 خب رادمهر حرف بزن بب ینم خی شده؟ برای خی باید سوگند رو زیر نظر داشته باشم، مگه چیکار کرده؟  -

 رادمهر، موبایلش را از داخل جیب ب یرون آورد و رو به کامران، گفت: 

 کن. کار ی که میگم رو انجام بده. فعلا برو سر کوچه تا شک نکنه که اینجا وایسادیم. کامران، انقدر دست دست ن-
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ی را روشن کرد. بعد از گذشت چنددقیقه،     کامران، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و ماشتر

ی اسنپ شد. نگاهی به او انداخت و گفت:   ی پیاده شد و سوار ماشتر  رادمهر با کمک کامران از ماشتر

.  تمام ک- نم، میگم چیکار کتی ی  ارهانی که گفتم رو انجام بده. درضمن کسی هم باخیی نشه .یه ساعت دیگه بهت زنگ میر

ی چشم  کامران، چشم برهم گذاشت و سوار ما شینش شد. رادمهر آدرس اداره را به راننده داد و به  شیشه ماشتر

 دوخت.  

همکارانش، داخل اتاقش شد و همان لحظه، احمد وارد   بعد از گذشت نیم ساعت به اداره رسید. به کمک چندتا از 

 شد. رادمهر، درحالی که کاپشنش را در  م یآورد، گفت:   

م نمیشه.  - ی ی دستگیر  بدو احمد. بدو بگو قضیه چیه که دارم خل میشم. هرچقدر پازلها رو کنار هم م یچینم، چیر

ون آورد و به تختهی شیشهای داخل اتاق، وصل کرد.  احمد، از پاکتی که در دست داشت، عکس سوگند و ح مید را  ب یر

ه شد. کمی اخم کرد و پرش د:    ی گذاشت و به تخته خیر  رادمهر، کف دستانش را روی میر

 این دوتا چه ارتبا ظ باهم دارن؟!  -

ون آورد و گفت:    احمد، ماژیک آ نی رنگ را از داخل جیبش  بیر

اومد و گفت  م یخواد که یه حادثه رو گزارش بده. بچهها بهش یه کاغذ دادن و جناب سرگرد، امروز یه خانم به اداره -

ی هرخی که میدونه رو ر وی کاغذ بنویسه. بعد از یک ساعت، اون کاغذ به دست من رسید و منم چ یزانی که نوشته  گفتی

ی نوشتهها، شماره تلفن این آقا بود.    شده بود رو خوندم. پایتر

 خاراند و پر سید:  رادمهر، گوشهی لبش را 

 خب اون خانم گ بود؟ خودت ندید یش ؟-

ون آورد و گفت:    احمد، کاغذ را از داخل جیبش  بیر

... برگه رو خوندم، فهمیدم که گ بوده. شماهم یه نگاه به کاغذ بندازین، خودتون متوجه - من ندیدمش؛ اما وق نی

 میش ین.  
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وع به خو  ی جمله،  چیتی بر پیشان یاش انداخت و زیرلب رادمهر، کاغذ را از دستش گرفت و سرر اندن کرد. با خواندن اولتر

 گفت:  

 شهرزاد؟! شهرزاد... اینجا بوده ؟ -

ی که این آقا، به نام حمید بکتاش، شما رو ز یر  - . ادعا میکتی ی ارو نوشتی ی بله آقا، شهرزاد خانم اومده بودن اینجا و این چیر

 بزنه.   نظر داشته و م یخواسته که به شما صدمه

 رادمهر بعد از آن که نامه را خواند. روی صند لی نشست و گفت:  

حمید بکتاش؟ مگه ا ین فردین ستوده نیست؟ خواستگار شهرزاد؟ چجور ی سر از اینجا در آورده؟ اصلا چه -

 ارتباظ با سوگند داره؟ 

ون آورد و گفت:     احمد، کاغذ دیگر ی از لای پرونده  بیر

سهای حمید بکتاش رو درآوردیم، فه میدیم که چندین بار با سوگند خانم صحبت کرده. صحب   وقتی پرینت تما -

ی پنج تا ده دقیقه طول میکشیده.   تهاشون هم معمولا بتر

 سها انداخت و غرق در فکر شد. نگاهی به تخته انداخت و گفت:    رادمهر، نگاهی به برگه پرینت تما

ی ح مید -  همتر
ا سر در ب احمد، فردین... یع نی ی  از این چیر

بکتاش، شغلش چیه؟ سابقهی خا ض داشته؟ تونس نی

جناب سرگرد، هنوز -یار ی؟ اصلا برای خی باید من رو هدف بگ یره؟ چرا م یخواسته به من صدمه بزنه ؟ 

. جوابش نهایتا تا  نیم ساعت دیگه آماده میشه.   ی  نفهمیدیم؛ اما بچ هها دارن برر ش م یکتی

د.   رادمهر، سرش ر   ا تکان داد و موبایلش را برداشت. قصد داشت با کامران تماس بگ یرد و از سوگند خیی بگیر

  *** 

 بر لب آورد و پرش د:   
ی

 لبخند ب یرنکی

 میشه بیا م تو؟!  -

 مهتاب، دستانش را باز کرد و گفت:  

 بیا عز یزدلم... بیا خاله جون.  -
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 را در آغوش خال هاش انداخت. صورتش را روی قلب  او گذاشت و گفت:  شهرزاد، اش کهایش را سرازیر کرد و خودش 

خستم خاله...  خیلی خستم. بخدا دیگه توان ندارم. این چندوقت، انقدر اتفا قهای ریز و درشت برام افتاده که  -

به خوردم که هیچوقت فکرش روهم ن میکردم.    نمیدونم با ید چیکار کنم؟ از کسانی ضی

 .. کاشکی منم م یرفتم.  کاش گ م یرفتم. 

مهتاب، دستی پشت سرش کشید و او را داخل خانه راهنمانی کرد. هردو به روی مبل نشستند. ساک دستی شهرزاد را از  

 دستش گرفت و کنار مبل گذاشت. نگاهی به صورت  ب یروح و رنگ گچش انداخت و گفت:  

م؛ اما  بگو خاله، بگو عز یزم هرخی تو دلته رو به زبون بیار. نذ- ی باخیی ار تو دلت بمونه عزیزم، تقریب ا از همه چیر

 خودت بگو. میخوام همه چ یز رو از زبون خودت بشنوم عزیزم.  

 شهرزاد با دست، اش کهایش را پاک کرد و گفت:  

 ؟ خی بگم خاله؟ از خ یانت بابام به عموم بگم ،یا از خنجر رادمهر و دوستم بگم؟ اول دوست دار ی کدوم رو بگم -

 مهتاب، دست سرد او را در دست گرفت و گفت:  

ی ی توی دلت بمونه و اذیتت کنه.  - وع کن. فقط بگو عزیزم، نذار چیر بگو خاله، از هرجا که خودت دوست دار ی سرر

 مادرت دیگه پیشت ن یست، من که هستم. پس بگو دخیی قشنگم.  

وع به صحبت کرد:    شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و سرر

ی ن م یشدیم. وقتی که آقاجونم بهم  - اون ش نی که فه میدم عمو علی،  عموی واقع یم نیست، دیگه متوجه هیچ چیر

 به عموم کرده، واقعا تا چند روز نم یتونستم تو صورت بابام نگاه کنم؛ اما خودش  
ی

گفت که پدرم چه خ یانت بزرگ

اف  کرد که اشتباه کرده. ا اف ک رد که ندونسته کار ی رو انجام داده و طمع کرده.  اومد و باهام صحبت کرد. اعیی  عیی

 آب نی ن یاش را با دستمال گرفت و ادامه داد: 

این کارخون های که بابام الان توی مشهد داره .یک روز ی برای عموم بوده، البته زمینش برای عموم بوده؛ اما بابام -

ی رو که   الان تبدیلش کرده به یه کارخونه، از چنگ عموم در  م یآره. یه اشتباهی م یکنه و کورکورانه، اون زمتر

 مهتاب، خی نی بر پیشا نیاش انداخت و پرس ید:  

 یعتی این کارخونه، الان دیگه برای عموت  ن یست؟! اصلا چطور ی بابات کارخونه رو از چنگ عموت در میآره ؟ -
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 شهرزاد درحالی که پوست لبش را  م یکند، جواب داد: 

ی  خیلی بزرگ بوده که آقاجونم خریده بودتش.   این-  کارخونه از اول که کارخونه نبوده. اول یه زمتر

ی ب یرون م یآره و میگه میخواد سند رو به اسم عموم بزنه تا  ی رو از زیرزمتر بعدهها یه روز آقاجونم، سند اون زمتر

رو هرماه به حساب بابام و عمم بر یزه؛ اما  عموم هم با اون زم ین یه کسب و کار ی راه بندازه و مقدار ی از سودش

پدرم... اما بابام طمع ساخت یه کارخونه رو تو سرش داشت و میخواست هرطور که شده اون کارخون هی لعنتی رو  

 بسازه.  

 مهتاب سرش را آرام تکان داد و گفت:  

 برادر واقع یش   خب ب قیش رو خی لی آسون میشه حدس زد. حتما بابات وق نی فه م ید که عموت -

 نیست، دیگه قبول نکرد که عموت رو توی ساخت کارخونه سهیم کنه و یه قرون پول هم کف دست عموت نذاشت.  

 شهرزاد، خجل زده سرش را تکان داد و ز یرلب گفت:  

ی وقتی آقاجونم اینارو تع- ی دهن باز م یکرد و اون شب، منو م یکشید داخلش. خاله ن م یدونتر ریف م ای کاش ز متر

ی چه روزهای سختی رو پشت سر گذاشتم. از اینکه بابام چطور تونسته بود این  یکرد، من چه حسی داشتم. ن میدونتر

م داشتم.   کار رو بکنه... واقعا نم یتونستم نه تو روی بابام و نه توی صورت عموم نگاه کنم. خجالت م یکشیدم، سرر

 مهتاب، ورق دستمالی سمت شهرزاد گرفت و گفت:  

احت کن، هنوز خی لی از حرفا مونده که برام تعریف نکردی. برو - باشه خاله جون دیگه گریه بسه. برو یه کم اسیی

 میشه و هم یه کم از اتفا قهای دور و برت فاصله م یگیر ی.  
 خاله، هم حالت بهیی

 راز کشید.  شهرزاد، لبش را با زبان تر کرد و ازجا برخاست. به سمت اتاق خالهاش رفت و روی تخت د

 بعد از اتاق مادرش، تنها جانی که م یتوانست در آن احساس آرامش کند، خان هی خال هاش بود . 

 صورتش را داخل بالشت فرو کرد و بعد از گذشت چند دق یقه به خواب عمیقی فرو رفت. 

  *** 

 احمد در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت رادمهر قدم برداشت و گفت:  
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ی خی لی مهم رو راجع بهش فه میدیم، این حمید بکتاش، پش - جناب سرگرد، گزارش حمید بکتاش آماده شد .یه چیر

 جمشید بکتاشه. همون خلافکار ی که شیش سال پ یش، توسط شما دستگ یر و اعدام شد.  

ی ک  وب ید و گفت:  رادمهر، کمی فکر کرد و بعد از گذشت چندثان یه تمام ماجرا را فهمید. محکم به روی میر

... ش یش سال تموم داره نقشه میکشه تا به من آسیب وارد کنه. اول م یره سراغ سوگند و زما  - مرت یک هی عوضی

 نی که م یفهمه نامزدی منو سوگند جدی نیست، خودش رو به شهرزاد نزدیک  میکنه. 

ش به سنگ میخو  .  حتما اون شب هم م یخواسته شهرزاد رو زیر کنه که باز  تیر ی  ره و من میر م زیر ماشتر

 احمد سرش را چندبار تکان داد و گفت:  

ی تا ردش رو بگ یرن. مثل ای نکه آخری ن بار دو روز پیش از تلفنش  - دقیقا سرگرد. حالا بچ هها دارن سعیشون رو میکتی

ه که هرکار  ی کردیم، نتونستیم رد اون شماره رو بزنی  م.   استفاده کرده و با یه خط تماس م یگیر

 به موها یش زد و گفت:   
ی

 رادمهر، چن گ

 پس سوگند هم تمام  این مدت، باهاشون همکار ی  م یکرده؟! -

ون آورد و گفت:     احمد، ب یسیمش را  بیر

جناب سرگرد، دستور بدم بچ هها سوگند خان م رو  بیارن اینجا ؟ رادمهر -

 ازجا برخاست و گفت:  

ی باخیی  میشه. باید سوگند رو در جر یان بذاریم. نه، اینجور ی نمیشه. اینجور ی حم-  ید از همه چیر

 اینجور ی میتو نیم پاش رو از وسط ماجرا بک شیم ب یرون.   

 احمد، ب یسیمش را داخل  جیب گذاشت و پرسید:  

 خب ک ی میر ین سراغش؟! اونجور ی زودتر  میتونیم از حمید باخیی بشیم.  -

 صندلی برداشت و به سمت در رفت. قبل از آنکه در را باز کند، گفت:  رادمهر، کاپشنش را از پشت 

 احمد، دو نفر رو همراه من بفرست دم خونه سوگند. باید.. .  -

د و موبایل را بیخ گوشش برد.     همان هنگام، زنگ موب ایلش به صدا درآمد. با دیدن اسم کامران، دکمهی اتصال را فشر
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 بله کامران ؟ -

 گذشت چنددقیقه، موبایلش را خاموش کرد و بلند گفت:  بعد از  

احمد، بچ هها رو آماده کن. حمید رفته دنبال سوگند. کامران داره تعقیبشون م یکنه؛ اما با ید قبل از اونا به ترمینال بر  -

 سیم. یه سر ی رو با من بفرست، خودت هم همراه بقیه برین سمت خوی. شاید به موقع نرسیدیم.  

سرش را تکان داد و با رادمهر از اتاق خارج شدند. همراه احمد برای انجام ماموریت آماده شدند و راهی تر  احمد،

 مینال شدند.  

 سوگند برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. لبش را گزید و ز یرلب گفت:  

... یعتی ما واقعا داریم فرار م یکنیم؟ ک ش نم یآد دنبالمون ؟ حمید - یعتی

 دنده را جا به جا  م یکرد، گفت:   درحا لی که

 اگه شما دقیقه آخر، گند نزده با شر به ماجرا... بله داریم واقعا م یریم. انقدر هم نگو فرار... فرار،... -

داریم از اینجا م یریم ترکیه که بعد چیکار کنیم؟ 

 سوگند، بغضش را فرو فرستاد و جواب داد:   

 که بعدش بریم کانادا...  -

 بشکن زد و پرسید:   حمید یه 

 آ باریکلا... م یریم کانادا که چیکا ر کنیم ؟ -

 سوگند، اش کهایش را روانه گونههایش کرد و جواب داد:  

ی رو م یدونم. فقط لطفا یه کار ی نکن که  هم خودت و - ش، من خودم همه چیر میشه انقدر از من سوال نیی

 زندان.  هم من رو بدبخت ک نی یا بنداز یمون گوشه 

 حمید پوزخندی زد و جواب داد:  

 گ به  گ میگه؟ شما اگه اون بچه باز ی رو در نم یآوردی، الان اونجا بودیم و خوش و خرم زندگ یمون رو م یکردیم.  -
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ی تکیه داد. ن میخواست جوابش را بدهد؛ اما دلش پیش رادمهر  ی ی نگفت و سرش را به شیشه ماشتر سوگند دیگر چیر

د. ک لی شهرزاد را نصیحت کرده بود که رادمهر را فراموش کند تا خودش به او بود. مگر م  یتوانست او را نادیده بگیر

 برسد؛ اما حال... حال که خودش داشت آنها را ترک میکرد و راه را برای شهرزاد، باز میگذاشت.  

  *** 

 دل یهای آخر ین ردیف اتوبوس نشست.  حمید، سا کهای خود و سوگند را بالای اتوبوس گذاشت و همراه او روی صن

 سوگند برای آخرین بار، نگاهی به منظره ب یرون انداخت و زیرلب گفت:  

 کاشکی الان م یاومدی... -

 حمید، صورتش را نزد یک او برد و پر سید:  

، الان داغی نم یفهمی؛ اما خودت پات رو که بذا- ین تص میم رو گرفتی ر ی اونور، م یفه می انقدر بهش فکر نکن. تو بهیی

 که من خی م یگفتم. 

سوگند با حر فهای او آرام شد. پرده را رها کرد و به صند لی تکیه داد. با خود گمان م یکرد، کاش حداقل اتوبوس زودتر 

د و پوست لبش را جوید. نگاهی به ح مید  راه میافتاد تا بلکه ذر های از دلشورهاش کم شود. انگشتهایش را فشر

 سرش را به صند ل ی تکیه داده و چشمانش را بسته بود.    انداخت. 

 دلشوره امان سوگند را بریده بود. آنقدر پوست بغل انگشت شستش را کنده که خونر یز ی کرده  

بود. بالاخره بعد از چنددقیقه راننده اعلام کرد که میخواهد راه ب یفت د. خیال سوگند ک می راحت شد، فارغ از آن  

 ، صدای آژیر ما شر ن رادمهر و همکارانش بلندشد.  که همان لحظه

سوگند، هی بلندی گفت و حمید را صدا زد. حمید ازجا برخاست و پرده را ک می کنار زد. زمانی که ماشر نهای پلیس را که  

به اتوبوس نزدیک  میشدند، مشاهده کرد، مشتش را به شیشه کوبید و دست سوگند را گرفت. ساکش را از محفظ هی 

الای اتوبوس برداشت و همراه سوگند از اتوبوس  پیاده شد. مرد جوا نی که کنار راننده نشسته بود، ک می اخم کرد و بلند  ب

وع به دویدن کرد.   آن دو را صدا زد؛ اما ح مید توج هی نکرد و سرر

 سوگند، اش کهایش را روانه گونههایش کرد و با گریه گفت:  

 مگه تو نگفتی که. .. -
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 یتی بر  پیشا ن یاش انداخت و بلند جواب داد:   حمید چ

 ساکت شو سوگند... ببند دهنتو بفهمم دارم چیکار م یکنم.  -

ی ی نگفت و پشت سرش را مشاهده کرد. ماشر نها ایستاده بودند و افراد  زیادی از آنها پیاده شدند.  سوگند دیگر چیر

ر داد تا دیگر همکارانش متفرق شوند. خودش هم همراه رادمهر، اسلح هاش را از کمرش ب یرون آورد و بلند دستو 

وع به دویدن کرد.    احمد سرر

حمید صدای ایست گفتنهای رادمهر را ش نید؛ اما بدون آ نکه اندک توج هی به او داشته باشد، سرعت دویدنش را  بیشیی 

د و بلندگفت:    کرد. دست سوگند را محک میی فشر

... یه ذره -  عجله کن.  دِ بجنب دیگه لعنتی

سوگند هرچه قدر تلاش م یکرد تا بر سرعتش ب یافزاید، نی فایده بود و کمیی م یتوانست پاها یش را تکان دهد. رادمهر 

اسلحهاش را به روی پای حمید تنظیم کرد و بلند دستور داد تا بایستند ؛ اما حمید هیچ توج هی نکرد و زمانی که دید  

رها کرد و همان موقع، رادمهر شلیک کرد. سوگند، ج ای حمید ایستاد و گلوله با وضع یت قرمز است، دست سوگند را 

 پای او اصابت کرد.  

ی افتاده و پای راستش غرق در خون بود،  حمید از صدای شل یک گلوله ایستاد و نگاهی به سوگند که به روی ز متر

، مقابل او ایستادند   و به دستش دستبند زدند.  انداخت. قصد داشت از آنجا دور شود که مامورانی

ی انداخت و به روی  رادمهر و احمد به آنها رسیدند و رادمهر زمانی که سوگند را در آن وضعیت دید، اسلح هاش را به زمتر

 دو زانویش نشست. ح مید درحا لی که به دس تهایش دستبند زده بودند، پوزخندی زد و گفت:   

ن که نتونستم انتقامم رو ازت بگ یرم؛ اما تو تونستی انتقامت رو از  بالاخره کار خودت رو کردی جناب سرگرد؟ م-

 نامزد قلابیت بگ یر ی.  

ب  های به پشت او وارد کرد و بلند داد زد:    احمد، ضی

ینش.  -  ببند دهنت رو بب ینم، بیی

 رادمهر، نگاهی به صورت س فید و رنگ گچ سوگند انداخت و گفت:  

 د... یه ذره ...یه ذره تحمل کن.  تحمل کن... الان آمبولانس م یآ-
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 بر لب آورد و خیلی آرام گفت:  
ی

 سوگند درحا لی که نفس نفس م یزد و صورتش را از درد جمع کرده بود، لبخند کمرنکی

 اش... اشکالی نداره... من... من... حقم بود که این... اتفاقا... برام بیفته... پس. .. -

 ت و  میان حرف او پرید:  رادمهر چ یتی بر  پیشا نیاش انداخ

،  الان آمبولانس م یرسه، یه گلولهی خیلی کوچ یک تو ساق پاته .یه - الان وقت این حرفا  ن یست. یه ذره آروم بگیر

 ساعته درش م یآرن.  

 سوگند، دست رادمهر را در دست گرفت و درحالی که لب خشکید هاش را با زبان، تر م یکرد گفت:  

... منو ببخش. من... به تو و شهرزاد خیلی... بد کردم... میدونم... بدبختانه زنده از اتاق... اتاق عمل  فر... فرنود -

ون؛ اما... اما به شهرزاد هم بگو که... منو ببخشه.    م یآ م بیر

 همان لحظه صدای آژ یر آمبولانس بلند شد. دو مرد از آن پ یاده شدند و سوگند را روی برانکارد  

 رادمهر، همراه او به بیمارستان رفت و احمد و دیگر همکاران، حمید را به اداره منتقل کردند.  گذاشتند. 

رادمهر همان طور که به دیوار کنار در اتاق عمل ت کیه داده بود، نگاهی به ساعتش انداخت و تما ش با احمد برقرار کرد  

داخل اتاق عمل، ب یرون آمد و درحالی که ماسکش را از روی  تا وضعیت حمید را جویا شود. بعد از صحبت با او، پزشک 

 صورتش بر م یداشت، گفت:  

 خداروشکر بخ یر گذشت. گلوله رو از توی پاش در آوردیم و تا  یک ساعت دیگه هم منتقلش م یکنیم بخش.  -

 رادمهر سرش را به آرا می تکان داد و زیرلب گفت:  

 خداروشکر.  -

ی بود    که رادمهر سد راهش شد و گفت:   دکیی درحال رفتی

یم اداره... پس... - منده... م یدو نید که... این خانم رو ب اید بیی  دکیی سرر

 دکیی دستش را روی شانهی او گذاشت و جواب داد: 

 بله جناب سرگرد م یدونم. تا دوشنبه مرخص میشه و م یتونید بیی یدش.   -
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 کنج لبش نشاند و از او 
ی

تشکر کرد. ک می از مسافت راهرو را  ظ کرد و حر فهانی که قرار بود به رادمهر لبخند کمرنکی

ی ن م یشد. این که سوگند،  خانواد هاش درمورد سوگند، بگوید را مرور کرد. پاک گیج شده بود. اصلا متوجه هیچ چیر

  آنقدر ب یرحمانه با او و شهرزاد رفتار کرده بود ،برای رادمهر جای تعجب و ناراح ت ی داشت. 

 درسته به دوستش خ یانت کرده بود؛ اما آنکه از نقشهی تصادف هم باخیی بود، خی لی عجی ب و  

غریب بود. بالاخره بای د از تمام ماجرا باخیی م یشد. هنوز هم نم یتوانست آنقدر درمورد سوگند، ظالمانه فکر کند. با 

 نی حتی کوچک بر سر او بیاید.  آنکه هیچ گاه حسی به اون نداشت؛ اما قصد و علاقه نداشت که بلا

آنقدر آن مسافت را ظ کرد؛ که سوگند را از اتاق عمل ب یرون آوردند. به سمت برانکارد قدم برداشت و از پرستارهانی 

 که دور و برش ایستاده بودند، جویای احوالش شد.  

 ض عیت خونی نداشت. همراه آنها سمت بخش رفت و مد نی آنجا در کنار سوگند ماند. ب یهوش بود و و 

ای کاش هیچ گاه درخواست او را قبول نم یکرد؛ اما از طر قی هم اگر قبول نم یکرد، م یبا یستی برای همیشه با وجدانش  

 درگیر م یبود.  

 با انگشت شست و سبابهاش، پشت پلکها یش را ماساژ داد و اتفاقهای آن روز را از نظر گذراند . 

 با پلیس و زمانی که مسافت یک 
ی

ی رانند گ  که در حتر
ساعته اداره تا خان هی او را در کمیی از  نیم ساعت ظ کرد. زمانی

 برا یش خریده بود، به آنها داد تا هرچه سری  
ی

آتش نشان ی و اورژانس، تماس گرفت و آدرس خانه سوگند را که به تا زگ

 عیی به آنجا بروند و از وقوع آن حادثه جلوگ یر ی کنند.  

ی را فراموش نم یکرد. آن روز، سرنوشت رادمهر را رقم زد و به اینجانی که هست، کشاند. روز ه یچ گاه آن روز نفرت انگیر

ی که رادمهر مانند دیگر روزها، در اداره مشغول بررش یک پرونده بود و سوگند با او تماس گرفت. آن دو در ی گ از  

ند و یک سالی از آشنای ی آنها م یگذش ت. رادمهر با سوگند، زما نی آشنا ماموری تهای رادمهر با یکدیگر آشنا شده بود 

ی بار زمانی او را دید که شهرزاد درخواست کرد تا او را به   شد که متوجه همکار ی او با یک گروه خلافکار شده بود. اولتر

 محل کارش برساند.  

جلو، نگاهی به او انداخت و پرسید که محل کارش  شهرزاد جلو و سوگند هم عقب نشسته بود. رادمهر از داخل آئ ینه

 کجاست؟ سوگند آدرس را گفت و آنها بعد از نیم ساعت به محل کار سوگند رسیدند.  

کتی     شهرزاد کمی به عقب چرخید و با او مشغول خداحاف ظی شد؛ اما رادمهر، ذهنش درگ یر سرر
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کت برا یش خ بود که سوگند در آنجا کار م یکرد. نگاهی به تابلوی آن  کت انداخت و غرق در فکر شد. اسم آن سرر سرر

ی بود که اسمش را یک بار د یگر، شنیده است.    یلی آشنا بود و مطمت 

کت شد؛ اما بعد از گذشت چندهفته، در ی گ از پروندههایش، اسم آن  آن روز گذشت و رادمهر ب یخیال آن سرر

کت را مشاهده کرد و از تمام ماجرا باخیی شد. آن ان  سرر کت خرید و فروش کالا بود، دخیی کت؛ که به اصطلاح سرر سرر

 سهایش را به فروش برسانند.    جوان را به کار م یگرفت و در ازای حقوق بالا، از آنها درخواست  میکرد تا جن

ی کرد. آن دفعه، بیشیی از زیر زبان سوگند  حرف رادمهر، بار دیگر به دانشگاه شهرزاد رفت و آن دو را سوار ما شتر

کشید و سعی کرد اطلاع بیشیی ی به دست بیاورد. ملاقات آ ندو، آنقدر تکرار شد؛ که سوگند، دل در گروی او  

 گذاشت و دیگر نتوان ست او را از ذهنش ب یرون کند. 

 همان طور که مشغول فکر کردن به اتفا قهای چندسال پیش بود، صدای نالهی سوگند، بلند شد . 

 کمی نزدیکش شد.  نگاهی به او انداخت و  

سوگند، لب خش کید هاش را با زبان، تر کرد و زیرلب رادمهر را صدا زد. قصد داشت چشمانش را باز کند؛ اما انگار یک  

 وزن هی صد کیلونی به روی پل کهایش افتاده بود و او توان باز کردن چشمانش را نداشت.  

. قصد داشت ک می هوا بخورد. از  بیمارستان خارج شد و با احمد رادمهر کمی او را از نظر گذراند و از اتاق خارج شد 

 تماس گرفت.  

  *** 

شهایش فرو برد و آهنگ مدنظرش را پ لی کرد. روی صند لی داخل ایستگاه اتوبوس   هندزفر  یاش را داخل گو 

 نشست و به منظر هی روبرویش خ یره شد.  

 دنباله دار دنبالتم چقدر کنم داد و بیداد 

سمونم قهرم و ال ک ی بهم قولتو میدا د سرتو  با آ

ماه و پس زدم، آخه میگه اون نمیا د کهکشونا کار ی  

کنید که شب ستاره من  بیا د ستاره یواش گ تو بیا،   
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یه وقت ن بیننت تو ر و خوش ندارم نامحر می یه 

 وقت نگاه کنه تور و 

متوجه حضور یک نفر در کنارش شد. برای آنکه  خیلی به  همان طور که ز یرلب آهنگ موردعلاقهاش را تکرار م یکرد،

او نزد یک نشود، کیفش را ب ین خودش و او گذاشت و خودش را جمع کرد. بوی ادوکلتی که آمد، او را یاد رادمهر 

 انداخت. آه بلندی کشید و ل بهایش را جمع کرد. بعد از گذشت چنددقیقه صدای بوق اتوبوس بلندشد.  

ت. از جا برخاست و به سمت اتوبوس رفت. داخل اتوبوس شد و روی  یکی از صندل یها نشست.  دوباره  کیفش را برداش 

ی آن   آهنگ را پ لی کرد و سرش را به پشت صندلی تکیه داد. باز هم ب وی همان ادوکلن آمد. دیگر کلافه شده بود. بتر

ی انتخاب کرده بود ؟   همه صندلی، چرا کنار او را برای نشستی

د  ب یتفاوت باشد. خودش را به شیشهی اتوبوس چسباند و زیرلب، مشغول زمزمه کردن آهنگ شد. موبایل را سعی کر 

روی پایش گذاشت و چشمهایش را بست. هوا آنقدر سرد بود؛ که سوزش تا مغز شهرزاد نفوذ کرده بود. کم کم پل 

ی ی را به رو یش حس کرد .  ی شدند و او گر می چیر  کهایش سنگتر

، کنج لبش گمان کرد  
ی

د و لبخند کمرنکی که پتو یا پالتوی گرمی، رویش انداخته شده است. چشمهایش را  بیشیی فشر

نشاند. بعد از گذشت چنددقیقه صدای ترمز اتوبوس بلندشد. قصد داشت چشمانش را باز کند که راننده، اسم  

 یک ایستگاه دیگر را بر زبان آورد. 

ق دهانش را فرو فرستاد. آهنگ به پایان رسیده بود و او آن سکوت را ترج یح م  نی  خیال باز کردن پل کهایش شد و بزا 

 یداد. آن قدر آن سکوت و سرمای تنش، طولانی شد که به خواب عم ی قی فرو رفت.  

 که مشغول گوش دادنش بود، دوباره از سر پخش شد؛ اما این بار بدون آهنگ 
ی

دستش به روی موبایلش افتاد و آهنکی

ی آهنگ خوانده میشد و شهرزاد از بابت آن اتفاق، ب سیار  و ریتم. ف  قط متی

ش آرام آرام آهنگ را    تعجب کرده بود. گمان کرد که توهم یا خ یالش است؛ اما صدای بم و گرفتهی او در نرد یکی

ی   کنج لبش نشاند و صورتش را بدون آنکه چشمهایش را باز کند، چرخاند. مطمت 
ی

 شد که در نجوا م یکرد. لبخند کمرنکی

ی نی فرو رفته است. خوا نی که بعد از مد تها، او هم در آن نقش داشت.    خواب  شیر

 سهایش را به ر وی پوست صورتش حس م یکرد.    آنقدر در خواب  شیر ی نی فرو رفته بود؛ که ح نی نف 

گرفتهاش یک طرف و آن    ای خدا، کاش که هیچ گاه از آن خواب بیدار نم یشد. بوی ادوکلنش یک طرف، صدای بم و 

 سوزش پوستش که حاصل نفسهای او بود هم ی ک طرف.  
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دستش را بالا برد و به روی صورت او گذاشت. کاش واق غ بود، ای کاش واق غ بود و ه یچ گاه از پیشش ن م  

 یرفت. قصد نداشت چشمانش را باز کند. م ییی سید، هراس داشت با باز کردن  

 بدهد. لبش را با  زبان، تر کرد و انگشتانش را به روی ته ریشش کشید.   چشمهایش، او را از دست

 کمی گذشت و شهرزاد، گرمی ل بهای او را به روی نوک انگشتانش، حس کرد.  

قلقلکش آمد و ر یز خن دید. اکنون درست  م یتوانست بودنش را حس کند. دقی قیی م یتوانست بوی ادوکلنش را 

 استشمام کند.  

ین بود؛ که اصلا متوجه گذر زمان نشد و صدای عصب ی راننده به گوشش رسید.  آنقدر آن ل حظه برا یش شیر

چشمانش را آرام آرام باز کرد و نبود او را متوجه شد. دلش شکست، نه این حقش نبود که وقتی چشمانش را م 

راننده بابت تاخ یرش  یگشاید، او را ن بیند. اشک گوشهی چشمش را روانه گونههایش کرد و ازجا برخاست. از 

 عذرخواهی کرد و از اتوبوس خارج شد.  

 به ساعتش نگا هی انداخت. با آنکه فقط هفت شب بود؛ اما هوا رو به تار یکی قدم بر م یداشت.  

دستی به زیر پل کهایش کشید که متوجه ب وی ادوکلن رادمهر شد. پاک گیج شده بود، اگر آن اتفاق یک رویا بود، پس  

اد وکلنش به روی نوک انگشتان شهرزاد، جا مانده بود؟ با صدای زنگ موبایلش، از فکر و رو یا ب یرون آمد و چرا بوی 

 دست داخل  کیفش برد.  

  *** 

 ساکش را جلوی در گذاشت. نگا هی به خالهاش انداخت و با لبخند، گفت:  

خود واقعیم رو پیدا کنم و دیگه اون شهرزادِ قبل نیستم.  خاله واقعا بابت این چندماه، ازتون ممنونم. بالاخره تونستم -

 چقدر ارزش داره، نباید به خاطر یه نفر، به خودم زهرش کنم.  
ی

 الان میفهمم که زندگ

 مهتاب، چشم برهم گذاشت و گونهی او را بوسید. دستی بر سرش کشید و گفت:   

هانی که تو گذشته افتاده، فکر کن ی. تو الان خودت برای عز یزدلم... شهرزادجون تو دیگه نباید به گذشته و اتفا ق-

  .  خودت یه خان می شدی و باید به فکر یه زندگیه جدید باشر

شهرزاد، سرش را آرام تکان داد و دستهی ساکش را در دست گرفت. بعد از خداحافظی طولان یای که با خالهاش 

 داشت، از ساختمان خارج و سوار تاکسی فرودگاه شد.   
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، چشم دوخت. ب ی ی ن تصمیم را گرفته بود. بل یطش را در دست، جابه جا کرد و به شیشهی ماشتر  هیی

دلش تنگ م یشد. بر ای آقاجان، برای پدرش، شینا، نیما، نارگل، ح نی برای مادرش. با آنکه تحمل دور ی 

ی ن بود.  هیچکدامشان را نداشت؛ اما آن تصمی می که گرفته بود، هم بر ای خود و هم برای خا  نوادهاش بهیی

دستی به صورتش ک شید و چشمهایش را بست.  خیلی سخت بود که بخواهد او را فراموش کند؛ اما باید م یکرد. باید 

ها شد. متوجه شد که اتفا قهای  ی ،  پیش خانواد هاش رفت، متوجه خی لی چیر آن کار را م یکرد. زمانی که برای خداحافظی

 ازجمله دستگیر شدن فردی ن یا همان حمید بکتاش.   زیادی در غیاب او افتاده،

پوزخندی بر لب آورد و با خود گمان کرد که در چندماه اخ یر، چند نفر به او خیانت کرده یا سوء استفاده کرده 

بودند. لبش را گزید تا از ریزش چشمانش جلوگیر ی کند. اول رادمهر، بعد سوگند و آخرین نفر هم همان حمید 

ی ی در صورت او دیده بودند؛ که گمان م یکردند میتوانند آنقدر ساده از او استفاده کنند و بکتاش. م  گر چه چیر

 مانند یک دستمال مچاله شده، به  

یک گوشه پرتش کنند. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و صورتش را به شیشه چسباند. کاش حداقل میتوانس ت او را  

ی ر  !  برای آخرین بار ب بیند. همه  چیر ی  ا فهمیده بود، اِلا یک چیر

دلیل  خیانت رادمهر و سوگند را به خودش، هنوز متوجه نشده بود. اکنون، خانواد هها هم مانند شهرزاد، قصد 

 داشتند دلیل بازداشت شدن سوگند را بدانند.  

ی خارج شد. کرایه را ح ساب کرد و چمدان به با صدای راننده که گفت ر سیدهاند. خودش را جمع و جور کرد و از ماشتر

دست، وارد فرودگاه شد. پاسپورتش را از مرد پشت شیشه گرفت و روی صندلی نشست. آرن جهایش را روی پاها یش  

ی چشم دوخت. دیگر قصهی او هم داشت تمام میشد. به ور قهای آخر زند گ یاش رسیده بود و باید  گذاشت و به زمتر

ورانده بود، چه شبهانی که خواب او خودش را ن م یدید. حالا چه   در کتاب را میبست. چه رویاهانی که در سرش نیی

 او، درحال نزد یک شدن به خط پایان بود.  
ی

 شد؟ حالا دیگ ر داستان زندگ

 بلیط را از روی صند لی برداشت و نگا هی به کشور مقصد انداخت. صورتش را به دو طرف تکان داد و زیرلب گفت:  

 م یدیدمت. کجانی تو آخه ؟ ای کاش برای آخرین بار  -

 من که اینجام. تو کجا دار ی میر ی ؟  -

لبش را گزید و دستی به صورتش کشید. چه فکر  م یکرد و چه شد؟! تصور داشت او را اکنون ببیند؛ اما هنوز صدای 

 بم و گرفتهاش گوش شهرزاد را قلقلک م یداد.  
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 کتا ن یهای مشکی رنگش گرفت و به بالا دوخت. آه بلندی کشید و سرش را چرخاند. نگاهش را از  

هن مشکی پوشیده بود. موهایش را کمی کوتاه کرده   شلوار کتان مش گ به تن داشت با یک پ لیور طوش که زیرش  پیر

بود؛ اما آن باعث ن م یشد ذر های از جذابیت ظاهر و باطن او کم شود! بزاق دهانش را فرو فرستاد و ازجا برخاست. قد  

 سمتش برداشت و به صورتش نگاهی انداخت.   می

 زبانش مانند ه میشه، قفل شده بود و قصد نداشت تا با هیچ ک لی دی آن را باز کند. دلش هوای   

فت. نم یدانست   د و در دل قربان صدقهاش میر ی چندین سال پیش را کرده بود؛ که دزد گ او را از پشت درخت، دید میر

، به روی او هم تاث یر داشته است.  چرا؛ اما گمان م یکرد که ا  و چقدر شکسته شده است. پس اتفا قهای اخیر

شهرزاد خودخواه بود. به قدر ی که نم یخواست باور کند، رادمهر بنا بر دلایل خا ض با سوگند نامزد کرده است. آنها 

ره سکوت  میان آ ندو با جملهی ح نی  یک شب هم درکنار هم نبودهاند؛ اما تصورات شهرزاد، جور دیگر ی بود. بالاخ

 دستور ی رادمهر، شکسته شد.  

ا ب اید گفته و شنیده بشه. - ی  بیا بریم، خی لی چیر

 دستهی ساک شهرزاد را در دست گرفت و با دست دیگرش فشار کوچکی به بازوی شهرزاد وارد کرد. 

ون کش ید و پرش د:  شهرزاد که تا آن لحظه، مانند یک مجسمه ایستاده بود، بازویش را از دست   او  بیر

 منو کجا دار ی م ییی  ی؟ من دیگه باتو به بهشت هم نم یآم ؟  -

خودش هم از به زبان آوردن آن جمله تعجب کرد. با خود گمان کرد که واقعا آن طور است؟! نه آن طور نبود. شهرزاد 

ای ط هم با او به جهنم هم برود. پس چرا این جم  له را بر زبان آورد ؟  حاضی بود در بدترین سرر

 رادمهر، قد می به او نزدیک شد و با لحن محکمی گفت:   

ی بود، خودم برات - ی که گفتم. الان با من م یآی بریم؛ هروقت حر فهام رو ش نید ی، اونوقت اگه باز نظرت رفتی همتر

م و م یرسونم ت فرودگاه.     بل یط میگیر

که رادمهر دیگر اجاز ه نداد و او را همراه خودش به پارکینگ فرودگاه شهرزاد، قصد داشت مخالفتش را اعلام کند؛  

برد. در را باز کرد و ز یرلب گفت که سوار شود. شهرزاد، بعد از گذشت چنددقیقه به اجبار سوار شد و ک یفش را از 

 حرص به روی پایش کوبید.   

 چندثانیه، پشت فرمان نشست. رادمهر، در عقب را باز کرد و ساکش را روی صندلی گذاشت و بعد از 
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 زیرچشمی نگاهی به شهرزاد انداخت و زما نی که از آرام بودن او، اط مینان حاصل کرد،  

ی را روشن کرد. از ته دل خوشحال بود که او را درکنارش حس میکرد؛ اما از طرقی د یگر نم یدانست که با   ماشتر

 حر فهایش م یتواند او را قانع کند یا نه؟!  

ی آن دو برقرار بود. شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و با نیم س اعت گذشت و هنوز سکوت مبه می  بتر

 عصبان یت، پرش د:  

میشه اول از همه بگ ی منو کجا دار ی  م ییی ی و بعدش حرفاتو بز نی ؟ چون مطمئنم که قانع نم یشم، نم یخوام -

 بل یطم باطل بشه!   

 را دور م یزد، جواب داد:  رادمهر درحالی که میدان 

ی رو  م یفهمی. در ضمن ،یه نگاهی به ساعتت بنداز. از زمان پروازت گذشته و اون - ، همه چیر یه کم صبور باشر

 بلیط دستت کامل باطل شده. 

ی کوبید. لبش را گزید و عص ب ییی گفت:    شهرزاد نگاهی به ساعتش انداخت و پا یش را کف ماشتر

ی ما باقی مونده که بخواد زده بشه؟ رادمهر، سرش را اصلا برای خی اومدی -   بتر
دنبال من؟ اصلا مگه حرقی

 تکان داد و با طما نیه، جواب داد: 

 مونده... خیلی هم مونده. -

ی ی نگفت و سکوت اختیار کرد. نم یدانست چرا؛ اما به خودش امید م یداد هرچه قرار است از زبان او   شهرزاد دیگر چیر

ت. گمان  م یکرد که قانع نشود! اگر قانع نم یشد، چه؟! باز حالش خراب شد و در خودش فرو رفت؛ که بشنود، خی ر اس

 رادمهر متوجهاش شد و کمی خندید. 

 از صدای خند هی او شهرزاد، روی برگرداند و گفت:  

سه نفر شدم .  بخند، آره والله باید هم بخندی، مگه اصلا خی شده؟ این وسط فقط من بودم که باز یچهی دست -

ین دوستم بود و  ی گ هم که اون آقا حم ید بکتاش.    یکیش که شما بودی، ی کیش که بهیی
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ی ی  رادمهر،  چیتی بر  پیشا نیاش انداخت و فرمان را محک میی گرفت. با حرص، دنده را جابه جا کرد و دیگر چیر

 نگفت.  

ی را کنار خانهی آقاجان پارک کرد و ترمز دستی را    کشید. کمربندش را باز کرد و نگاه سرسر  یای به شهرزاد انداخت.  ماشتر

با دیدن خان هی مادرجان، بغضش تر کید و اشکهایش را روانه گون ههایش کرد. برای آنکه رادمهر او را در آن وضع یت 

سید، مییی سید    نبیند، دستانش را جلوی صورتش گرفت و یک دل  سیر گر یست. هم هراس داشت و هم دلهره. م ییی

رادمهر حرف بزند و او قانع نشود. ش اید فکر کردن به آن موضوع خیلی خنده دار باشد؛ اما شهرزاد نه تنها خندهاش نم  

 یآمد، بلکه گری  هاش هم میگرفت. 

 رادمهر، محکم به روی فرمان کو بید و روبه شهرزاد، پر سید:  

؟ من که هنوز نه حر - ون ب آخه برای خی دار ی گ ریه میکتی  زدم و نه چ یز ی گفتم. بذار دوکلمه از زبون من بیر
قی

 یاد، بعد اگه حق رو به من ندادی،  اونوقت چشمات رو بارون ی کن.  

شهرزاد، بغضش را فرو فرستاد و دس تهایش را آرام، آرام از روی صورتش برداشت. چقدر خوب بود که هنوز با حر 

 اک کرد؛ که رادمهر برای آنکه جو را عوض کند، پرش د:   فهای او آرام م یشد. زیر پل کهایش را پ

 اگه کمربندت باز نمیشه، میخوای خودم بازش کنم ؟ -

ی انداخت و کمربندش را به آرامی، باز کرد .   گونههای شهرزاد با آن جمله، سرخ شد. سرش را پایتر

ی خارج شدند و به سمت خانه آقاجان راه افتادند. دلهرهی ع  خی نی به شهرزاد دست داد .  هردو از ما شتر

ی د. دوست نداشت که او را  سید خانواد هی عمویش، فکر بدی راجع به او بکتی نم یدانست چرا؛ اما هراس داشت. م ییی

در کنار رادمهر ب بینند. اگر به او به یک چشم دیگر، نگاه میکردند چه؟! بدون آنکه بداند دارد چه کار ی انجام  م  

 رادمهر را گرفت و پیشا نیاش را به بازوی او چسباند.  یدهد، بازوی 

 رادمهر از حرکت ایستا د و کمی خندید. دستش را به روی دست سرد او گذاشت و ارام گفت:  

 آخه چرا م ییی ش؟ مگه افراد داخل این خونه رو ن م یشناش ؟  -

یکشید که آن را به زبان بیاورد. احساس م  شهرزاد جواب آن سوال را نم یدانست. شاید جوابش نه بود و خجالت م 

، خودش را از رادمهر جدا کرد و قدم برداشت. باید ا ین کار را م   یکرد؛ که دچار یک خوددر گیر ی شده است. به سختی

فت و از همه چ یز مطلع م یشد.    یکرد، باید  میر
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 ز یرلب گفت:   شهایش را در آورد و در را باز کرد. دستش را دراز کرد و   رادمهر، کف 

 برو تو... برو شهرزاد خانم. -

 بر لب آورد و داخل خانه شد. همان که پای 
ی

ش را به روی پارکت خانه گذاشت، وجودش    شهرزاد، لبخند کمرنکی

یز از آرامش شد و دیگر خیی ی از آن ترس و دلهره نبود. شا ید مادرجان در آنجا حضور داشت،   گرم شد. وجودش لیی

 وجود رادمهر باعث دلگرم یاش شده بود.  شاید هم 

رادمهر در را بست و به سمت پذیرانی قدم برداشت. مسافت ک می را ظ کرد و زما نی که نبود شهرزاد را حس کرد،  

برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. با دیدن وضع یت بد او، ابروها یش را درهم کشید و خیلی آرام، طور ی که کسی 

 د:  متوجه نشود، پر سی

 شهرزاد... دار ی نگرانم میکن ی کم کم. بیا بری م دیگه، چرا انقدر دست دست م یکتی ؟ -

 شهرزاد، نم یدانست که باید چه کند؟ شاید  هیچ اتفا قی قرار نبود که ب یافتد؛ اما او دل نگران بود . 

ی کرد. به رادمهر ر س ید و شان وع به راه رفتی  ه به شان هی او وارد پذیرانی شد.  بالاخره پاها یش جان گرفتند و سرر

ون ک شید. نگاهش را از نوک پای او به صورتش کشاند و لبخند   صدای عصای آقاجان، شهرزاد را از فکر و  خیال بیر

 کمرن گ ی بر لب آورد. منتظر واکنسیر از جانب او نبود؛ اما دس تهایش را باز کرد و زیرلب گفت:  

م... بیا شهرزادم... -  بیا دخیی

بغض شهرزاد ترکید و اش کهایش روانه گون ههایش شدند .انگار که با لبخند او جان گرفته باشد. به سمتش فدم 

برداشت و خودش را در آغوش او جای داد. آقاجان، بوسهای به موهای او که از داخل شال ب یرون آمده بودند، زد 

 و کم کم افراد داخل خانه، سر و کل هشان پیدا شدند.  

ون کشید و به اهالی خانه چشم دوخت. شاید انتظار داشت رفتار بد یا چهر شهرزا د، خودش را از آغوش آقاجان  بیر

هی خشمگیتی از آنها ببیند؛ اما این طور نبود. همه، بخصوص علی و یاسمن، آنقدر با مهربانی به او نگاه م یکردند که 

 بنشیند.  شهرزاد کاملا جان گرفت و توانست روی مبل گوشهی سال ن 

 رادمهر با دیدن وضع یت آرام خانه، تک سرفهای کرد و وسط سالن ایستاد. دستی به ته ر یشش کشید و گفت:   

ی باخیی بشید.  -  فکر کنم دیگه وقتشه که از همه چیر
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حکم  علی، ام یرعلی و یاسمن، به روی مبل نشستند و بقیه اها لی خانه، در گوشهی سالن ایستادند. رادمهر، نفسش را م

 ب یرو ن فرستاد و در چشمان شهرزاد، خ یره شد. انگار که طرف صحبتش فقط او بود. 

 کمی اخم کرد و گفت:  

خب... ط بیعتا، الان برای هرکدومتون سوالهای زیادی پ یش اومده و منم موظفم که جواب تک تکشون رو بدم؛ اما  -

ی ی،  میخوام بگم که... من هرکار ی   ی هر چیر
که کردم، فقط به خاطر جون سوگند بوده و قصد و قرض دیگ قبل از گفتی

های نداشتم. شاید با خودتون بگید که خب م یتونستی نک نی یا اصلا ولش کتی بر ی؛ اما یک لحظه، فقط یک لحظه  

ید.    خودتون رو جا ی من بذارید و بعد تص میم بگیر

، عصا را   گرفته بود، گفت:    آقاجان سرش را آرام تکان داد و درحا لی که دودستی

 سرپا گوشیم.   -
ی

 بگو باباجان، بگو عزیزم همکی

 به موها یش زد و گفت:  
ی

 رادمهر، کمی از مسافت خانه را  ظ کرد و بعد از گذشت چندثانیه، ایستاد. چنکی

ی آشنا شد- یم.  خب اول از همه بگم که من و بهار ...یا همون سوگند که اسم اصلیش هست، من و اون باهم تو ماشتر

ی روز ورود شهرزاد به دانشگاه. خب، اون روز، عمو امی ر نم یتونست دنبال شهرزاد بره و من رفتم. من رفتم و  یعتی اولتر

وع آشنانی ما بود. من حتی تا وقت ی که از شکم، 
شهرزاد هم گفت که سوگند رو تا محل کارش برسونم .این دقیقا سرر

ی نشدم، به صورتش نگاه هم نکردم؛ اما  ی شدم. فه   مطمت  ی مطمت  کت لعنتی رو دیدم... از همه چیر وقتی که اسم اون سرر

کت رو  ه. چند روز گذشت و من نی خیال شدم؛ اما زمانی که اسم اون سرر میدم که سوگند جانی کار میکنه که ازش نی خیی

 توی یکی از پروندههام دیدم، به حق یقت ماجرا  نی بردم. 

 سکوت کرد. لب خش کید هاش را با زبان، تر کرد و ادامه داد:   دستی به صورتش ک شید و چندثا نیهای

سهاشون رو توی بستهها و شک لهای مختلف، به   سوگند با یک گروه خلافکار همکار ی م یکرد که مجبور بود جن-

کردم از مردم برسونه؛ اما خودش  نی خیی بود. چون به ماجرا شک کرده بودم، دو سه بار ی به محل کارش رفتم و س غ  

افرادی که اونجا کار  م یکردن، اطلاعانی به دست ب یارم.  یک ماه گذشته بود و من هنوز هیجی دستگ یرم نشده بود.  

دیگه مجبور بودم دست به کار بشم و با سوگند صحبت کنم. اون گروه انقدر دقیق کارهاشون رو انجام م یدادن؛ که 

ی خلاف یا غیر قانون یای نمیشد.  آدم وقتی از دور نگاه  میکرد، متوجه هیچ چ  یر

صندلی پشت م یزناهارخور ی را ب یرون کشید و به روی آن نشست. آرن جهایش را به روی پاهایش گذاشت و   

 خیلی آرام ادامه داد:   
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یک روز رفتم پ یش سوگند و بهش گفتم که ب اید باهاش صحبت کنم. اول خیلی تعجب کرد و پرسید که برای شهرزاد -

 افتاده؟ اینو که گفت، فهمیدم که چندوقته دانشگاه نرفته و از شهرزاد خیی ی نداره. مجبور شدم خودم رو بهش  اتفاقی 

معرقی کنم و بهش توض یح دادم که پلیسم. اولش  خیلی ترسید؛ اما با حرفام  آرومش کردم و به یه کافه بردمش. خیلی  

پرسیدم و اونم بدون هیچ ترش، به تک تکشون، پاسخ داد. بر ای آروم و بدون اینکه وارد حاشیه بشم، سوالام رو ازش 

اجرا کردن نقش های که از قبل کشیده بودم، مجبورش کردم که توی اون گروه نفوذ کنه و اطلاعا نی به دست ب یاره.  

مکنه بعده ها اولش قبول ن کرد و داستان زندگ یش رو برام تعریف کرد؛ اما بعد بهش هشدار دادم که اگه قبول نکنه، م

یک جرم، بازداشت بشه. خلاصه قبول کرد و نقش  یک جاسوس رو توی گروه اونا  براش مشکل  پیش بیاد و به عنوان سرر

ی و اون چ   باز ی کرد. این دوران، دقیقا زما نی بود که خانواد هها به مشکل بر خورده بودن و سر اون سند و ملک و زمتر

، ازهم جدا شده بودیم.   بگذریم... یزای لعنتی

 بزاقش را فرو فرستاد و گفت:  

 میشه یه لیوان آب برام بیارین؟!  -

خانه رفت.   ی افراد خانه که گرم صحب تهای او شده بودند، به خودشان آمدند و شهرزاد ازجا برخاست و به سمت آشیی

ه آنها باهم نامزد کنند؛ اما  ذهنش درگیر صحب تهای او شده بود، با خودش گمان م یکرد؛ که این اتفا قها دلیل نمیشه ک

ندای درونش به او هشدار م یداد که صیی کند و به با قی صحب تهای رادمهر گوش کند. نفسش را محکم ب یرون  

فرستاد و با  یک لیوان آب، به پذیرانی بازگشت.  لیوان را به رادمهر داد و او بدون آنکه نگاهی به شهرزاد ب یندازد، لیوان 

 ی از آن نوشید و به شهرزاد گفت که بنشیند.   را گرفت. جرع ها

 شهرزاد نشست و رادمهر از همان جانی که جملهاش را قطع کرده بود، ادامه داد: 

من توی مامور یت بودم... با سوگند داخل ماموریت بودم و ه یجی از خانواده و اتفا قهانی که افتاده بود، نم یدونستم.  -

بهش واگذار کرده بودم، آش بهای زیادی دیده بود و از لحاظ روخ، خیلی حالش بد  سوگند توی اون ماموریتی که من 

 بود؛ اما تمام اینها باعث نشد که من، ذر های دلم نرم شه یا بخوام به یه چشم دیگه بهش نگاه کنم. 

ی خودش شد؛ اما این جمله را گفت و زی ر چشمی، نگاهی به شهرزاد انداخت. شهرزاد، متوجه سنگینیه نگاه او به رو 

ی چشم دوخت.    واکن شر از خودش نشان نداد و به زمتر

 رادمهر، لبخندی کنج لبش نشاند و ادامه داد:  
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چندماه گذشت و ما تونستیم اون باند خلافکار رو دستگ یر ک نیم. سوگند هم چون نقسیر توی اون ماجرا نداشت  -

 نداره. پدرش معتاد و با پل یس همکار ی م یکرد، آزادش کردیم. زما نی که  
ی

سوگند آزاد شد، فه مید که جانی برای زندگ

  ، ی  بود و خونه شون رو سر خریدن مواد، فروخته بود. برای همتر

 کنه؛  
ی

سوگند پیشم اومد و ازم کمک خواست. منم اون واحدی که برای خودم خریده بودم رو بهش دادم تا اونجا زند گ

 نخوابیدم.  اما خدا شاهده ،یک شب هم اونجا 

قلب شهرزاد با شنیدن آن جمله فرو ریخت. همه پلهانی که در ذهنش نسبت به او خراب کرده بود، یکی  یکی درحال  

درست شدن بودند و او از آن بابت احساس رضا یت م یکرد. لبخندش را قورت داد و باز ق یافهی حق به جانب به  

، متوجه بخشش شهرزاد شود.  خودش گرفت. نباید م یگذاشت که رادمهر به همان 
ی

 سادگ

 رادمهر،  نیم نگاهی به جمع انداخت و دوباره مشغول شد: 

همه خی به ظاهر تموم شده بود. من پرونده رو تموم کرده بودم و از سوگند هم دیگه هیچ  خیی ی نبود تا اینکه  -

ن قبول نکردم و بهش گفتم که به اداره  چندهفته گذشت و سوگند با من تماس گرفت. ازم خواست تا به خونه برم؛ اما م 

بیاد. قبول کرد و اومد. اومد و حر فهانی که نباید زده میش د رو به زبون آورد. اون لحظه، خیلی حالم بد شد، واقعا نم 

یدونستم باید چ یکار کنم، حس م یکرد م داخل یه باتلاق گ یر کردم و راهی برای نجات دادن خودم ندارم. سوگند به من  

ی نداشتم، م ا  کنه؛ اما من فقط گوش  میدادم. چون هیجی برای گفتی
ی

براز علاقه کرد و گفت که بدون من نم یتونه زند گ

سیدم حر قی بزنم و اتفا قهای بدی ب یفته. اون روز جواب حرفاش رو ندادم و اون با خیال اینکه من حوابم مثبته، شاد   ییی

تماس م یگرفت. دیگه این اوضاع داشت دیوونم م یکرد. از یک طرف نم  و خوشحال به خونه رفته بود و هرروز باهام

ی ی بگم، چون سوگند در وضعیتی قرار نداشت که بخواد جواب رد بشنوه و از طرف دیگه، پ یش وجوانم  یتونستم چیر

،  دار ی از پشت بهش خن .. .  در عذاب بودم. با خودم میگفتم دار ی با ا ین کارت به شهرزاد خ یانت م یکتی  جر م یزنی

ی انداخت و سعی کرد تا خودش را آرام و  نی تفاوت جلوه دهد.   اشک در چشمان شهرزاد، حلقه زد. سرش را پ ایتر

رادمهر، چنددقیقه سکوت کرد و جرع های دیگر، از آب نوشید. ازجا برخاست و کف دستانش را به روی م ی ز  

 گذاشت. پاها یش را عقب برد و گفت:  

ی رو مو به مو براش تعر یف کردم. بالاخره عزم -  م رو جزم کردم و بهش تمام حرفام رو گفتم... همه چیر

 بهش گفتم که علاقهای بهش ندارم و دلم در گروی... کس دیگهایه. 

با آن جملهی رادمهر،  کیلو کیلو قند در دل شهرزاد آب شد. سنگ ینیه نگاه جمع را به روی خودش حش کرد؛ اما هیچ  

 ود نشان نداد و سرگرم باز ی با ریشههای شالش شد.  واکنسیر از خ
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وقتی که کل حرفام رو بهش زدم، با خ یال راحت از  پیشش رفتم و باخودم گفتم که همه چ یز تموم شد. بالاخره اونم  -

رو م  زن بود و غرور داشت، اصلا فکرش رو هم نم یکرد م که اون اتفاق  بیفته.  یعتی احتمال زنگ یا دیدا ر دوبارش 

 یدادم؛ اما تصورش رو هم ن م یکردم که بخواد خودک ش ی کنه.  

، قلب شهرزاد و د یگر افراد، فرو ریخت. یاسمن، با دست راستش، به روی آن یکی دستش کوبید  ی کلمهی خودکسیر با گفتی

 و  زیرلب گفت:  

 خدا مرگم بده. خب مادر بعد خی شد ؟ -

 اب داد: رادمهر چ یتی بر  پیشا نیاش انداخت و جو 

 مثل ب قیه روزها، مس ی ر خونه تا اداره رو ظ  میکردم که اسمش رو روی صفح هی گوشیم دیدم. -

 انتظارش رو داشتم که زنگ بزنه؛ اما انتظار نداشتم که بخواد باهام از بالای پشت بوم، صحبت کنه.  

تماس گرفتم و آدرس خونم رو بهشون دادم. بعد از اون که تماس رو قطع کردم، با پل یس و آمبولانس و آتش نشانی 

 خودم هم مسیر یک ساعته رو در عرض بیست دقیقه ظ کردم و به خونه رسیدم. 

 خداروشکر اونا قبل از من رسیده بودند و مراحل مورد ن یاز رو برای نجات جون سوگند، آماده میکردن د.  

کار رو انجام نده؛ اما اون از بدبختیش و تنها بودنش برام  من خودم رو بهش رسوندم و سعی کردم که قانعش کنم اون  

گفت و منم در جوابش سکوت کردم. دیگه هیچ امیدی به نجات دادنش نداشتم؛ که خودش یه پیشنهاد بهم داد. از 

اما  درخواست کرد تا باهاش نامزد کنم. اول بدون اونکه بخوام به پیشنهادش فکر کنم، تصمیم گرفتم جواب رد بهش بدم؛ 

؟ اگه خودش رو از اون بالا  یه لحظه مغزم سوت کشید . یه لحظه به خودم اومدم و گفتم، اگه واقعا خودکسیر کنه خی

؟ اون وقت من چیکار باید م یکردم؟ جواب خودم و خدام رو  خی م یدادم؟ میگفتم میتونستم نجاتش بدم؛   پرت کنه  خی

ذارم، جواب وجدانم رو خی م یدادم؟! تمام اون فکرها آزارم  م یداد. از اما نکردم؟ وقتی  م یخواستم سرم رو روی بالشت ب

یک طرف فکرها و از یک طرف دیگه قضاوت مردم... اونا اگه م یفهمیدن اون دخیی به خاطر من خودکسیر کرده، خی  

ی این پشه حتما یه غلظ کرده که این دخیی م یخواد خود  ش رو بکشه؟  درموردم فکر  میکردن؟ با خودشون نم یگفتی

ی افراد خونه، جواب بدین... اگر من هیچ کار ی ن م یکردم و م یذاشتم خودش رو خلاص کنه،  ی شما... همتر اصلا ه متر

ی حرفارو تکرار نم یکرد ین؟   شما با خودتون همتر

ی ی نگفت و باز به روی صندلی نشست. با انگشت شست و سبابهاش، پل کهایش را ماساژ داد و گفت:    دیگر چیر

ط... بهش گفتم که هیچ وقت قرار ن - ی شد که منم مجبور شدم پیشنهادش رو قبول کنم. قبول کردم؛ اما به یه سرر همتر

ه و بازم قبول کرد.   ی من و اون پیش  بیاد و اونم پذیرفت. بهش گفتم شهرزاد نباید از این ماجرا بو بیی یست علاقهای بتر
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ی ا نتقام از من و شهرزاد، تصمیم گرفت با ح مید بکتاش، همکار ی کنه و به  قبول کرد که به اینجا ر سیدیم و برای گرفتی

من یا شهرزاد آس یب برسونه. اون شب... اون شب قرار بوده شهرزاد تصادف کنه... اگر من... اگر من نم یرفتم پیشش،  

 الان شهرزاد... 

 ج شده بود، سر 
ی

ش را آرام تکان داد و سمت رادمهر رفت.  باقی حرفش را خورد و چشمهایش را بست. آقاجان که حسا نی گ

 دستش را روی شون هی او گذاشت و گفت:  

هرخی که بوده، تموم شده رفته... نه تو و نه بقیه دیگه قرار نیست که بهش فکر کنید، بالاخره قسمت هر فرد یه جوره.  -

.  قسمت توهم این بوده که این اتفا قها و ب یفته و تو از شهرزاد، چندسال دور ب  سیر

گونههای شهرزاد با آن جملهی آقاجان سرخ شد. لبش را گزید و خودش را آرام جلوه داد. چقدر راحت علاقهاش را نسبت 

 بر لب  
ی

به رادمهر ب یان م یکرد. شهرزاد نگاهی به رادمهر انداخت و زما نی که متوجه شد حواسش نیست، لبخند ب یرنکی

 نشاند.  

 داد و گفت:   یاسمن، صورتش را به دو طرف تکان

آدم واقعا ن م یدونه خی بگه، من بهار ...یع نی سوگند رو مثل پگاهم دوست داشتم، هیچوقت فکرش رو ن م یکردم که -

 یه روز بخواد این بلاها رو سرمون بیاره.  

 علی، دستی به صورتش کشید و روبه رادمهر پر سید:   

 ودی؟!   برای خی این موضوع رو تا الان ازمون مخ قی کرده ب-

 رادمهر پوزخندی زد و جواب داد: 

خی م یگفتم؟! میگفتم با یه دخیی نامزد کردم که قصد داشته خودش رو بکشه و واسه اینکه این کار رو نکنه درخواستش  -

ون  ع لی ازجایش برخاست. پاکت  سیگار را از جیبش  بیر رو قبول کردم؟!  شما اگر جای من بودین  چیکار میکردین ؟ امیر

 رد و پرسید:   آو 

 حالا تکلیف این خانم و حمید بکتاش  خی م یشه؟!  -

ی بود، صورتش را بالا آورد و نگاهش را به صورت درهم و عص نی رادمهر دوخت.   شهرزاد که تا آن موقع سرش پایتر

ی تکیه داد. دستانش را به روی سینه قلاب کرد و جواب داد:    رادمهر ازجا برخاست و به لب هی میر
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هی خی معلوم ن یست. باید پرونده رو بدم دست بازپرس تا ن تیج هی نهاییش رو اعلام کنه؛ اما تکلیف حمید فعلا -

بکتاش مشخص شده. دیروز حکم حبس ابدش امضا شد، سوگند هم به خاطر اینکه با مجرم همکار ی م یکرده، 

 چندسال حبس م یخوره.  

 داشت، نگاهی به رادمهر انداخت و مضطرب پرش د:   قفل زبان شهرزاد باز شد. با لرز ی که در صدا یش 

؟! اون موقع... بای د چیکار ک نیم؟! -  اگه... اگه آزاد بشه و دوباره...  بیاد پیشمون خی

 اخم میان ابروی رادمهر با لبخند کمرنگش آم یخته شده بود. مهربان، نگاهی به او انداخت و جواب داد: 

 افته، تا من و همکارام هستیم، نم یذاریم به هیچ کدوم از اعضای خانواده آسیب برسه. نمیشه... این اتفاق ن می-

نگاهش به روی صورت شهرزاد قفل شده بود. چندوقتی میشد که از  این نگاه، محروم شده بود و نم یتوانست او و  

ا از م یز گرفت. بر خلاف چهرهی زیبا یش را داشته باشد. با صدای تک سرفهی آقاجان به خودش آمد و تکی هاش ر 

 میلش سمت آقاجان رفت و گفت:  

 من دیگه زحمت رو کم میکنم. باید یه سر به اداره بزنم، با اجازه.  -

 قصد داشت از خانه خارج شود؛ که آقاجان نوک عصا یش را به روی پارکت کوبید و گفت:  

ی به حرفام گوش-  کن، بعد هرجا خواستی م یتونی بر ی.    وایسا ببینم،  گ گفت بر ی؟ منم حرف دارم، بشتر

ه خشک شد. نگاهی به ساعتش انداخت و بعد از گذشت چندثانیه روی همان صند لی  دست رادمهر به روی دستگیر

 نشست و به آقاجان چشم دوخت.  

 آقاجان، صدایش را صاف کرد و روبه جمع گفت:  

نه و خداش؛ اما وقتی که میگه مجبور بوده یه کار ی رو  من هیچ نظر ی درمورد کارای این بچه ندارم. خودش م یدو -

 انجام بده، پس واقعا مجبور بوده و کار یش ن میشه کرد. 

ی آن جمله، کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد:    بعد از گفتی

مل و صیی  رفت دست یه دخیی رو گرفت و به عنوان نامزدش به ما معرقی کرد، نباید اینکار رو م یکر د. باید یه کم تح-

به خرج میداد؛ اما خب جو ونه و هنوز تجربه کاقی نداره. اگه اینارو  م یگم میخوام کار ی رو انجام بدم که مادر یا  

 مادربزرگتون نتونست انجام بده ...یعتی عمرش کفاف نداد.  
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دش را در آغوش گرم اشک در چشمان شهرزاد، حلقه زد. کاش او هم امروز در م یانشون بود و شهرزاد، م یتوانست خو 

 و محبت آم یزش جا کند. دستی زیر پلکش کشید و به صورت آقاجان نگاه کرد. 

علی،  الان چندم ماه هستیم؟!  -  خی لی خب دیگه م یرم سر اصل مطلب و ماجرا رو کشش نم یدم. امیر

ع لی، موبایلش را روشن کرد و جواب داد:     امیر

 بیست اسفندیم، چطور؟! -

 ا تکان داد و گفت:  آقاجان، سرش ر 

 خب پس هنوز وقت داریم. -

 نگاهش را به رادمهر کشاند و ادامه داد:  

؟!  -  باباجون، ده روز دیگه تا عید مونده. شما موظقی چ یکار ک نی

 رادمهر پرسشگرانه، نگاهی به او انداخت؛ که خودش ادامه داد: 

  و یه دسته گل میگیر ی، م -
ی نی یآی دنبال من که بریم خونه عموت. دیگه قال قضیه رو م پس فرداشب ،یه جعبه شیر

 یکتی و شهرزاد رو به عقد خودت در م یآر ی.   

چشمان شهرزاد با جملهی آقاجان گرد شدند. بزاق دهانش را فرو فرستاد و لبش را گزید. گمان م یکرد که اشتباه ش نیده  

ی انداخت. آقاجان  بر لب آورد و ازجا برخاست.  است. کمی خودش را باد زد و سرش را پ ایتر
ی

م شهرزاد، لبخند کمرنکی از سرر

 خ میاز های کشید و روبه جمع گفت:  

 خ یر پ یش. من م یرم بخوابم.  -

 درحا لی که مسافت پ ذیرانی تا اتاق را ظ  میکرد، گفت:  

ون، در رو قفل کنه. -  آخرین نفر ی که از خونه رفت  بیر

 ارج شد. رادمهر، نگا هی به ساعتش انداخت و گفت:  این جمله را گفت و از پذیرانی خ

 من دیرم شده باید برم اداره، بابا ب یاین بری م شما رو برسونم بعد برم. -
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علی، روبه رادمهر گفت:    علی قصد داشت جوا نی بدهد که امیر

 نم یخواد پشم، تو برو به کارات برس. ما بابا و مامانت رو م یرسو نیم.  -

ه شد و بعد از خداحافظی جمع را ترک کرد. شهرزاد که هنوز حر فهای آقاجان را باور   رادمهر کمی در صورت عمویش خیر

  
ی

ی گرفت و به او کشاند. لبخند کمرنکی نکرده بود، گر می دس تهای یاسمن را به ر وی دستانش حس کرد. نگاهش را از زمتر

 زد؛ که یاسمن در آغوش کشیدش و اروم  گفت:  

قعا خی بگم... بالاخره همون شد که رادمهر و ما م یخواستیم، راستش اگه می دیدی خیلی به سوگند م یرسم،  نم یدونم وا-

ی و  دلیلش فقط این بود که حس م یکردم تنهاست و کسی رو نداره. رادمهر به ما گفته بود که پدر، مادرش خارج هستی

ر مراقبش بودم و الان وجدانم راحته؛ اما الان که تو  برای هم ین، فکر م یکردم باید هواش رو داشته باشم. خداروشک

 عروسم شدی.. . 

با آن جملهی یاسمن، قند در دل شهرزاد آب شد. لبش را با زبان، تر کرد و چهر هاش را دزدید. خجالت میکشید به  

سید آنها یک جور دیگر  درموردش فکر  صورت یاسمن و ع لی نگاه کند. نم یدانست چرا؛ اما هنوز هراس داشت. م ییی

 کنند. فشار کوچک دست یاسمن، مانع ادامه فکرهای او شد.  

 نگاه کوچکی به او انداخت؛ که یاسمن ر یز خندید و پرش د:   

م؟! من همون یاسمنم و عموت هم همون علی سابقه. پس دیگه خجالت نداره، - از خی خجالت  م یکسیر دخیی

.. ماها باید خجالت بک شیم که با محب تها و مراقب تهامون از  اتفاقا کسی که باید خجالت بکشه، من و عموتیم. 

 سوگند، به تو  خیانت کردیم. مارو ببخش عز یزم!  

 شهرزاد، اشک گوش هی چشمم را با دست، پاک کرد و جواب داد:   

م   نگید توروخدا، من خودم هنوز ن م یتونم خی لی توی صورتتون نگاه کنم، راستش خجالت  میکشم، هم خجالت-

 یکشم، هم...  

 علی، دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت:  

شهرزاد جان ،یاسمن راست میگه. ما خی لی به تو بد کردیم، سخت یهانی که تو کشیدی،  یک هزارمش رو رادمهر -

هم که   نکشیده؛ تو توی این راه خیلی تنها بودی. مادرت رو که چندسال پیش از دست دادی و بعدش رادمهر و این اواخر 

 مادرجون. ..  
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دیگر ادامه نداد. شاید به این خاطر بود که قضاو تهای نادرست ی درمورد او و پدرش داشت.  خیلی دیر به حرفش گوش 

 داشت و د یر به آن نت یجه رسید که خی لی زود، دیر م یشود! آن را نفهمید و همان شد. خی لی زود، د یر شد.  

 اه ام یرعل ی، آنها را به خانه رساندند. شهرزاد، دیگر چ یز ی نگفت و همر 

  *** 

در خانه را باز کرد و داخل شد. با دیدن وسا یل چیده شده، کمی تعجب کرد. رادمهر گ فرصت کرده بود تا وسا یل را  

دسته  عوض کند؟! دیگر خیی ی از مبلهای بنفش یا ش نبود و اکنون جایشان با مب لهای کرم، قهوهای عوض شده بود. 

کلید را به جاکلیدی آو یزان کرد و وارد پذیرانی شد .ی ک صبح تا عصر آنجا نبود و  چیدمان خانه ب سیار تغ ییر کرده  

بود. لبخندی کنج لبش نشاند و به کاغذ  دیوار یهای کرم، قهوهای دست کشید. قصد داشت موبایلش را از داخل کیف،  

 خل اتاق خواب، شن ید. ب یرون  ب یآورد؛ که صدا ی کسی را از دا

 ب یخیال تماس شد و به سمت صدا گام برداشت. وارد راهرو شد و به اتاق خودش و رادمهر رسید.  

، بلند شد. پاک    ه برد؛ که صدای خند هی یک دخیی خیلی مشتاق بود تا آن اتاق راهم ببیند. دستش را سمت دستگیر

سید در اتاق را باز کند . گیج شده بود، اصلا ن م یفهمید که چه خیی است؟! م   ییی

 شهانی که رادمهر بهش کرده بود.    مخصوصا با سقار 

بر ترسش مقابله کرد و در اتاق را گشود. هیچ کس در اتاق نبود، با  دیدن تخت به هم ر یخته و چند دست لباس 

 زنانه، مو به تنش سیخ شد.   

ی آرایشش شد.  زانوهای لرزانش را صاف کرد و وارد اتاق شد. کمی دور و بر  ش را نگاه کرد و متوجه حضور فردی پشت میر

 به آ ئینه نگاهی انداخت؛ اما صورت دخیی در آئینه معلوم نبود.  

بزاقش را فرو فرستاد و سمتش گام برداشت. دستش را روی شان هاش گذاشت و خواست حر قی بزند؛ که چهر هی شاد  

 ل از دستش افتاد.  و بشاش سوگند را دید.  خی غ بلندی کشید و موبای

 صورتش را به دو طرف تکان داد و ز یرلب، زمزمه وار گفت:  

... نه...  -  نه... نه... نم یشه... نه نم یشه، تو... تو دیگه اینجا نیس نی

با صدای زنگ موبایلش، از خواب پرید و سرجا یش نشست. دستش را سمت کلید برق رساند و چراغ اتاق را روشن کرد. 

ون فرستاد و دستی به صورتش ک شید.   زما نی که  از اتاق و خانهشان، اطمینان حاصل کرد، نفس حبس شده اش را  بیر
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 لباسش خ یس آب شده بود و از ترس بدنش میلرزید.  

بعد از گذشت چنددقیقه متوجه صدای زنگ موبایلش شد. دستش را دراز کرد و گوشر را برداشت. با دیدن شمار هی  

فرو ریخت. برای جواب دادن، تردید داشت. ن م یدانست چه کند؛ که یک باره تماس قطع شد. نفس  ناشناس، قلبش 

عمی قی کشید و قصد داشت موبایل را روی تخت بگذارد که صدای اعلان اس ام اسش بلند شد. موبایل را برداشت و با   

 ترس  پیام را باز کرد. 

 منم رادمهر، جواب بده.  -

، کنج لبش نشاند و خودش با او تماس گرفت. بعد از  انگار که با جمل هی ا
ی

و به خودش آمده باشد. لبخند کمرنکی

 گذشت  یک بوق، جواب داد:  

 شهرزاد... خواب بود ی؟! -

 چشمش را ما لید و با لبخندی که به روی لبش نقش بسته بود، جواب داد: 

 نه... یعتی آره؛ اما یه خواب بد دیدم، ازخواب پریدم.   -

 ر  پیشان یاش انداخت و گفت:  چیتی ب

.  م یخوام باهات حرف بزنم.  - ی  خ یره ان شاء الله. اگه خوابت نم یآد آماده شو بیا پایتر

سد، باش های گفت و ازجا برخاست. به سمت کمدش رفت و یک بارو نی مشکی با شال سرمهای  بدون آنکه سوالی بیی

 تنش کرد.  

 خارج شود؛ که نگاهی به خودش انداخت و زیرلب گفت:  موبایلش را برداشت. قصد داشت از اتاق 

 خب الان سکته م یکنه که منو با این قیافه ببینه.  -

کمی ل بهایش را با رژ لب، سرخ کرد و از اتاق خارج شد. در ورودی را باز کرد و چشم چشم کرد تا ماشینش را بب 

 یند. 

رفت و در ماش ین را باز کرد؛ اما تا نصفه بازشد. چش  کمی گذشت و ماشینش را دید که چراغ  م یزند. به سمتش

 مهایش را باز و بسته کرد و زیرلب گفت:  
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 یه بار کمربندش خرابه ،یه بار ترمزش خرابه، الانم که در باز نمیشه. -

رادمهر کمربندش را باز کرد و سمت در خم شد. کمی با دستگیر هی در ور رفت و بعد از گذشت چنددقیقه  

ی نشست.  درستش ک  رد. اشاره کرد تا در را باز کند و شهرزاد داخل ماشتر

 نگاهی بهش انداخت و زیرلب سلام داد؛ اما رادمهر سمتش خم شد و درحالی که کمربند را میکشید، جواب داد:  

 علیک سلام؛ اما اول کمربندت رو ببند.  -

، پلکهایش را بوسید. بزاقش را فرو فرستاد و ز یرلب قلب شهرزاد از آن نزدیکی فرو ریخت. یاد آن روز افتاد که رادمهر 

 گفت:  

 سلام... -

رادمهر درحالی که کمربندش را  م یبست، نگاهی به صورت سرخ او انداخت و همراه با تکان دادن سرش، جواب 

 سلامش را داد.  

ی را روشن کرد. شهرزاد، نگا هی به ساعتش انداخت و تازه  متوجه شد که ساعت هفت سرجای خودش نشست و ماشتر

 صبح است. نگاهی به رادمهر انداخت و پرش د:  

ی ی شده؟! آخه ساعت هفت صبحه!  -  رادمهر  چیر

 رادمهر کمی خندید و جواب داد:  

آخی الان فهمیدی ساعت هفته؟ اگه ساعت رو میدیدی، ن م یاومدی؟ شهرزاد، -

 کمی اخم کرد و گفت:  

ی قبلش بیدار شده بودم.  نخ یر منظورم این نبود، گفتم ک-  ه خواب بدی دیدم، برای همتر

 رادمهر، سرش را آرام تکان داد و ز یرلب گفت:  

ی گفتم اول بیام با تو صحبت کنم.  -  منم خواب بدی دیدم. برای همتر

سد که رادمهر، انگشت سباب هاش را روی لبهای او گذاشت و گفت  :  شهرزاد کمی نگران شد و قصد داشت سوالی بیی
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ی رو بهت م یگم، فقط یه ذره صیی کن.   -  م یگم، همه چیر

 شهرزاد، نگاهی به انگشت او که روی ل بها یش بودند، انداخت و بوسهای به نوک انگشت او زد.  

 رادمهر، نگاهش را از جلو به صورت او کشاند و  زیرلب گفت:  

، الان تصادف  م یکنم. -  لا الله الا الله نکن دخیی

ی را گوشهای پارک کرد . شهرزاد،   ر یز خندید و باز همان کار را تکرار کرد و این دفعه رادمهر ماشتر

 کمربندش را باز کرد و کمی چرخید تا روبه رو ی او باشد.  

 دستب به ته ریشش کشید و گفت:  

ا م یگم. اصلا یادم رفت  خی م یخواستم بگم.  - ی ی چیر  وقتی م یگم نکن، واسه همتر

 ایش را بالا انداخت و جواب داد: شهرزاد، شان هه

 خب به من چه؟! م یخواستی انگشتت رو...  -

 رادمهر، نگاهش کرد و او دیگر ادامه نداد. بعد از گذشت چنددقیقه، سرش را تکان داد و روبه شهرزاد گفت:   

برات واضح تو ضیح شهرزاد... ما قراره امشب بیایم خواستگاری؛ اما قبلش من خودم اومدم تا یه سر ی چ یزا رو -

 بدم.   

 شهرزاد، سرش را آرام تکان داد و منتظر شد تا او حرفش را بزند.  

، پ یشت نباشم. -  شهرزاد، من یه پلیس م و زمان کارم اصلا مشخص ن یست. امکان داره یه روز  یا بیشیی

 از دومیه.  ممکن هم هست که  یک ماه پشت سرهم خونه باشم و جانی نرم؛ اما امکان او لی بیشیی 

 دستی به گردنش کش ید و ادامه داد:  

توی کار من مرخض وجود نداره، وق نی بهم زنگ بزنن و بگن که با ید برم اونجا ،یعتی بای د برم. دیگه نم یتونم بگم -

 امروز ن میآم یا این ساعت  م یآم. 

 زمانی که سکوت طولا نیه شهرزاد را دید، گفت:  
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سم. این سوال خی ل ی مهمه ،پس لطفا با  یکی این مسئله و مسئلهی-  دیگه اینه که امروز اومدم ازت یه سوال بیی

 دقت بهش فکر کن و با عجله جواب نده. 

ی بود هرچه که هست خ یلی   سد؛ اما مطمت  با لحن رادمهر، شهرزاد کمی ترسید. ن م یدانست که چه م یخواهد بیی

ور ی است.    مهم و ضی

ی آن ه  مه مسئله، مستقیم به چشمان او خ یره شد و پرش د:   رادمهر بعد از گفتی

؟! - ایط سخت و نی چیدهی من کنار ب ی ای و با یه پل یس زندگ ی کتی  شهرزاد... تو م یتونی با این سرر

 همون جور که گفتم، کار و بار من نه مرخ ض داره و نه تایم. پس خوب فکر کن و امشب جواب بده.  

چشمان او شده بود؛ که پاک فراموش کرد چ یز ی در جوابش بگوید. با تکان دست او جلوی شهرزاد آنقدر محو 

 چشمهایش، به خود آمد و جواب داد: 

 باشه... باشه بهش فکر م یکنم.  -

 رادمهر، لبخندی بر لب آورد و پرش د:   

ی، بگو برسونمت.  شهرزاد، خ    خب، حالا کجا بریم؟! من که تا ساعت ده با ید اداره باشم، اگه جانی م یخوای بر -

 میاز های کشید و جواب داد:   

 آره م یخوام برم رو تختم و بخوابم، اگه میشه بریم خونه.  -

رادمهر، چشم برهم گذاشت و ماش ین را روشن کرد. شهرزاد لبخند ی زد و گمان کرد که دیگر فکر کردن ندارد، جوابش 

 سئله فکر کند.  مشخص بود و دیگر نیاز ی نداشت تا به آن م 

 بعد از گذشت چنددقیقه، جلوی یک سوپر مارکت نگه داشت. نگاه ی به رادمهر انداخت و پرسید:  

 واسه خی اینج ا وایسادی؟!  -

 رادمهر درحالی که کارتش را از توی  کیف پولش، بر م یداشت جواب داد: 

ون، باید - ی ی بخور ی و بعد بر ی خونه.   اینو یادت باشه، از ا ین به بعد هروقت با من بیای بیر  یه چیر

 شهرزاد کمی خندید و گفت:   
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 واا مگه زوره؟! من این وقت صبح یه لیوان آب هم نمیتونم بخورم.  -

 رادمهر چشمکی زد و گفت:  

 م یخور ی. -

ه شد و با خودش فکر کرد که ی او  خیر
ی خارج شد و به سمت سوپرمارکت قدم برداشت. شهرزاد به رفتی چقدر   از ماشتر

دلتنگش بوده است. چقدر منتظر مانده است تا او را اینجور، آنقدر نزد یک در کنارش بب یند. همان طور که فکر م 

یکرد، موبا یل رادمهر روشن شد. خی لی اتفاقی نگاهی به موبایل انداخت و با دیدن خط ناشناس، قصد داشت موبا یل را  

قلبش با خواندن جمله فرو ر یخت. موبا یل را برداشت و پیا م نصفه و نیمه را  کنار بگذارد؛ که قسمت ی از پیام را خواند. 

 خواند. 

 توروخدا امشب ب یا پ یشم، حالم اصلا خوب  نیست. باید باهات صحبت کنم .یه...  -

  شهرزاد، اخ مهایش را درهم کشید و تمام بدنش یخ کرد. حالش آنقدر خراب شد؛ که حتی توان آنکه بقیه پ یام را 

 بخواند، نداشت.  

ی     لی نی ربط نبود. بعد از آنکه از خواب بیدار شده بود، با خودش گفت که همچتر
پس خوا نی که صبح دیده بود، خی

ی ی امکان ندارد؛ اما مثل آنکه داشت و آن کابوس قرار نبود که حالا حالاها تمام شود.    چیر

ی نزدیک م یشد، موبایل را   خاموش کرد و همان جای قبل یاش گذاشت.  با دیدن رادمهر که به ماشتر

 نفس عمی قی کشید و سعی کرد خودش را آرام جلوه دهد. 

ی را باز کرد و پشت به فرمان نشست .یک جعبه که داخلش دو  لیوان هات چاکلت بود را سمت  رادمهر در ما شتر

 شهرزاد گرفت و گفت:  

 بخور تا سرد نشده. -

ی خ یره شد. با خود گمان م یکرد مگه سوگند بازداشتگاه نیست؟!  یکی از لیوا نها را برداشت و به   زمتر

 پس چطور به رادمهر  پیام داده است؟! دستش را مشت کرد و زیرلب گفت:  

؟!   -  چرا دار ی ازم مخقی  میکتی

؟!  -  جانم؟! خی گفتی
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 به صورت متعجب رادمهر خ یره شد و جواب داد:  

... داشتم میگفتم -  چقدر داغه.  نه... هیجی

 رادمهر، مشکوک سرش را تکان داد و گفت:  

 آره... داغه؛ اما خوبه واست. هوا سرده ممکنه سرما بخور ی! بخور تا سرد نشده. -

ی دیگر ی به  جرع های از هات چاکلت را نوشید و باز مشغول فکر کردن شد. اص لا تمرکز نداشت و ن م یتوانست به چیر

به گردنش کشید و ز یرچشمی به موبا یل رادمهر نگا هی انداخت. همان لحظه روشن شد   جز آن موضوع فکر کند. دستی 

 و زنگش به صدا در آمد.   

رادمهر،  لیوان را روی پ ایش گذاشت و موبایل را برداشت. با دیدن اسم روی صفحه ک می اخم کرد و رد تماس داد. 

وع به لرزیدن کردند. انگشتهایش را به ه د و با لرز ی که به وضوح در صدایش د یده میشد، پر  دستان شهرزاد سرر م فشر

 سید:  

 گ... گ بود؟! چرا جواب... ندادی؟  -

 رادمهر، موبایلش را داخل  جیب کاپشنش گذاشت و بدون آنکه نگاهی به او ب یندازد، جواب داد: 

 هی خی خ یلی مهم  نیست.  -

 نگاهی به شهرزاد انداخت و پرش د:   

 بریم... هم باید تورو برسونم و هم باید برم اداره.  اگه خوردی،-

 شهرزاد متوجه تغ ییر اخلاقش شد. بغضش را فرو فرستاد و گفت:  

 نه... بریم دیگه... تموم شد.  -

از زور حرص و عصبا ن یت، لیوان را در دستش مشت کرد که محتو یاتش به روی پوست دستش ریخت. آنقدر 

 حر فهای سوگند بود که اصلا متوجه سوزش دستش نشد . ذهنش مشغول آن پیام و 

 رادمهر، زیرچش می نگا هی به شهرزاد انداخت و زمانی که متوجه قرمز ی پوست دستش شد، بلند گفت:  

ی با دستت  چیکار کردی؟ بده ب بینم خی شد دستت ؟ -  حواست کجاست شهرزاد؟! ببتر
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ل زده و ک می قرمز شده بود، انداخت. از آن فرصت استفاده شهرزاد به خودش آمد و نگاهی به دستش که که تاو 

ی را   شهرزاد را مشاهده کرد، ماشتر
 که  نی تفاونی

کرد و اشک گوش هی چشمش را روانه گون هاش کرد. رادمهر زمانی

 روشن کرد و با سرعت به سمت درمانگاه حرکت کرد.   

ی را گوشهای پارک کرد و به سرعت  پیاده شد. در سمت   شهرزاد را باز کرد و کمکش کرد تا  پیاده شود. هردو وارد  ماشتر

 درمانگاه شدند و رادمهر به سمت پذ یرش رفت.  

 شهرزاد، نگاهی به پوست دستش انداخت و  زیرلب پرسید:  

 چرا... چرا درد ندارم؟! -

. ای  ن یعتی درونت ی خیلی سخت است،  خ یلی سخت است که دستت بریده شود یا بسوزد؛ اما تو آن را حس نکتی

 برپا است و تو درد آنرا بیشیی متوجه میشوی.  
ی

 ک طوفان بزرگ

 
ی

بغضی مانند سنگ، در گلویش گیر کرده بود و او قادر به قورت دادنش نبود. آنقدر این او اخر اتفا قهای کوچک و بزرگ

 را تجربه کرده بود که دیگر نم یدانست به خاطر کدامشان ،یک دل سیر گریه کند! 

 ادمهر به سرعت، سمتش آمد و پرسید:  ر 

؟! خیلی درد دار ی ؟  - ؟ بهیی ی؟ چرا گریه م یکتی  شهرزاد... خونی

شهرزاد، نگاهی به صورت او انداخت. چرا هنوز هم نم یتوانست از او بدش  بیاید؟ چرا با وجود آن همه بدیای که 

ی عمل میکرد و بهش کرده بود، باز ن م یتوانست در چشمانش نگاه نکند؟! چشمان  او برای شهرزاد مانند یک مور فتر

 مسک نی بود برای زخ مهای شهرزاد.  

 رادمهر، ابروها یش را درهم کشید و بازوی شهرزاد را در دست گرفت. هردو به سمت یک اتاق رفتند. 

 رادمهر قصد داشت وارد   

 اتاق شود که پرستار ی جلویش را گرفت و گفت:  

 ها هست، شما ن م یتونید وارد بشید!   آقا اینجا بخش خان م-
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رادمهر، سرش را آرام تکان داد و شهرزاد را به داخل اتاق هدایت کرد. پرستار، دست شهرزاد را گرفت و گفت که روی ی گ 

از تخ تها بنشیند. قبل از آنکه روی تخت بنش یند، برگشت و نگاهی به رادمهر انداخت. مشغول صحبت با تلفن بود و 

 عصتی صحبت م یکر د.   خی ل ی

ی بود. دو ست نداشت که رادمهر به او  شهرزاد لبش را گزید و گمان کرد که او با سوگند صحبت  م یکند، نگران و غمگتر

دروغ بگوید. اصلا دلش ن م یخواست که از او دروغ بشنود، کاش م یتوانست مسئله را باز کند و از رادمهر، چند سوال  

سد؛ اما ن میتوانست.  سد.  بیی  دلش اجازه نم یداد تا غرورش را به زیر پا بگذراد و از او دربارهی سوگند، سوالی بیی

با صدای پرستار به خ ودش آمد. نگاهی به او انداخت و متوجه شد که درحال تو ضیح دادن دستور و العمل استفاده از 

 است.  
ی

 پماد ضد سوختکی

فت. دوست داشت روی  به دستش، نگاهی انداخت و بغضش چند برابر شد. ا ی کاش این اتفاق نم یافتاد و او به خانه میر

به میخورد؟! دلش هوا ی پرورشگاه را کرده بود. کاش   تختش  م یبود و یک دل سیر گریه میکرد. تا گ باید از ا ین و اون ضی

 م یتوانست بدون آنکه به کسی بگوید،  به مشهد برود و سر ی به پرورشگاه بزند.  

 عب هی پماد را سمت شهرزاد گرفت و گفت:   پرستار، ج

تموم شد عز یزم... ان شاء الله که زود خوب بشه. تا سه، چهار ساعت دستت نباید آب بخوره، پس حواست رو -

 جمع کن و پماد رو هر هشت ساعت یک بار، مصرف کن.  

ی آمد. پماد را گرفت و از اتاق  خارج شد. رادمهر، تکی هاش را از شهرزاد، سرش را تکان داد و از روی تخت پا یتر

 دیوار کنار در، گرفت و با نگرا نی پرش د:   

 خی شد؟! بهیی ی؟! پماد بهت دادن؟! -

 شهرزاد، کمی روی پوستش را فوت کرد و جواب داد: 

ی برات تعریف م یکنم.  -  بیا بریم... تو ماشتر

ی نشستند. شهرزاد، قصد داشت کمربندش را ببندد؛   اما پوست دستش سوخت. هردو داخل ماشتر

 رادمهر، کمربندش را ول کرد و گفت:  

 وایسا... وایسا من  میبندم.   -
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ه   شهرزاد خواست مخالفتش را اعلام کند؛ که رادمهر سمتش خم شد و کمربندش را کشید. ک می به صورتش  خیر

 شد و گفت:  

ی بخور ی. به خاطر من اینجور ی ش دی. - منده، من اضار کردم یه چیر   سرر

ه شده بود. رادمهر، دستش را پشت سر او گذاشت و   ی ی نگفت و فقط به صورت مهربان و نگران او  خیر شهرزاد، چیر

 پیشا ن یاش را بو سید.  

شهرزاد، اش کهایش را روانه گونههایش کرد و صورتش را عقب ک شید. رادمهر متوجه اشکهای او شد و با اخمی که 

 به ر وی ابرو داشت، پرسید:   

ی دیگست؟!   -  گریه چرا؟! به خاطر درد گریه میکتی  یا قضی ه یه چیر

 شهرزاد، لب خشکید هاش را با زبان، تر کرد و خیلی آرام جواب داد: 

 دستم... دستم میسوزه... اگه میشه بریم خونه.  -

افتاد. بعد از گذشت  رادمهر، کمی به صورت او خ یره شد و سر جای خودش نشست. ما ش ین را روشن کرد و راه 

ی خارج شد.    ی را جلوی خانهشان پارک کرد. شهرزاد، خداحاف ظی سرسر ی با او کرد و از ماشتر  بیست دقیقه، ماشتر

 رادمهر، رفتنش را تماشا کرد و زیرلب گفت:  

؟ بعد از آنکه ا-
ی

ی با دستش چیکار کردی؟ حالا امشب خی میخوای بکی ز خدا بگم چیکارت نکنه رادمهر، ب بتر

ی را روشن کرد و راه افتاد.    رفتنش به خانه اطمینان حاصل کرد، ما شتر

  *** 

 در پماد را بست و داخل جعب هی داروها گذاشت. دستی به جای سوختگ یاش کشید و ازجا برخاست. 

 قصد داشت وارد اتاقش شود؛ که زنگ خانه به صدا در آمد.  

 ن نیفتاده بود. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و زیرلب گفت:  به سمت آ یفون رفت؛ اما تصویر ک ش در آ یفو 

 ای بابا... بازم این آیفون خراب شد.  -
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قصد داشت دکم هی بازکردن در را فشار دهد؛ که یاد سوگند افتاد. با یادآور ی صبح و آزاد بودن سوگند، قلبش 

 روشن شد.  فرو ریخت. بزاق دهانش را به سختی فرو فرستاد؛ که دوباره آ یفون 

 کمی به آ یفون خ یره شد و بعد از گذشت چنددقیقه آیفون را برداشت. نفس ع میقی کش ید و با صدای لرزان، پرسید:  

 گ... کیه؟!  -

کسی جواب نداد و باز زنگ، به صدا در آمد. دیگر کلافه شده بود. واقعا نم یدانست که باید چیکار کند؟! مییی سید  

 را پشت در ورودی ببیند.  در را باز کند و او 

 صدایش را صاف کرد و باز پرش د:   

 گفتم... کیه؟!  -

 شهرزاد باز کن درو، دستم بنده.  -

ون فرستاد. دکمه بازکردن در را   با ش نیدن صدای ش ینا، خیالش راحت شد و نفس حبس شده داخل سینهاش را  بیر

د و در ورودی راهم باز کرد.    فشر

ودش انداخت. دستی به سر و صورتش کشید و سعی کرد خودش را آرام جلوه دهد. نمیدانست تعر  در آئینه نگاهی به خ

 یف کردن آن موضوع برای شینا، کار درس نی است یا نه؟! ک می پوست دستش را فوت کرد و به سمت در قدم برداشت.   

د و به شینا درحالی که نارگل را در آغوش گرفته و  ک یف و قابلم های دستش بود، وار  د خانه شد. در را با پایش فشر

خانه قدم برداشت.   ی  سمت آشیی

م. -  میمیر
ی

 شهرزاد... ب یا ناهار رو بکشیم، دارم از گشن گ

خانه رفت. قابلمه را از دستش گرفت و روی شعلهی گاز   ی شهرزاد، لبخند زورک یای بر لب آورد و به سمت آشیی

 گذاشت.  

ی گذاشت   و مشغول در آوردن پالتو و روسر یاش شد.  شینا، نارگل را به روی زمتر

س دارم... از صبح تاحالا صدبار بابا بهم زنگ زده و ک لی سفا رش کرده تا  - وای شهرزاد، ن م یدون ی چقدر اسیی

   . سه، گفت  بیام یه وقت دست تنها نباشر  بیام  پیشت. مثکه امشب یه کم دیر میر
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ب گرفته و پوست لبش را م   شهرزاد که اصلا ذهنش آنجا و پ یش حر فهای شینا نبود، با انگش تهایش روی اپن ضی

 یجوید.  

ی صحبت، لبا سهایش را در میآورد. بعد از گذشت چنددقیقه صدای بلند    شینا همچنان صحبت میکرد و در حتر

 شینا به گوش شهرزاد رسید.  

جون حواست کجاست؟! همش ته د یگ شد که! -  دخیی

 اهی به قابلمه انداخت. لبش را با زبان، تر کرد و گفت:   شهرزاد به خودش آمد و نگ 

ببخشید... حواسم نبود. خی داشتی م یگفتی ؟ شینا، -

 نگاه مشکو گ به او انداخت و جواب داد:  

-  .  هی خی مهم نیست. خونی تو؟! انگار اصلا اینجا  نیستی

 شهرزاد، دستی به موه ایش کشید و جواب داد: 

س دارم... آخه ...  خوبم... خوبم -  فقط ی ه ذره اسیی

 شینا دستش را در هوا گرفت و نگران، پرسید:  

شهرزاد دستت  خی شده؟! چرا تاول زده؟! چیکار کردی با خودت ؟ شهرزاد، -

ون ک شید و آرام جواب داد:     دستش را از دست او  بیر

 روش هات چاکلت ر یخت. چ یز مهمی  نیست، ن م یخواد...  -

؟! دخیی خی چیو - ، اگه خوب نشه و دستت همینجور ی بمونه خی ؟! نی ا بریم دکیی
چ یز مهمی  ن یست؟ دکیی رف نی

 مثل اینکه تا چند وقت دیگه میخوای عروس ب ش یها! با این دست که ن میشه. 

وشبخت ی را شهرزاد با شنیدن کلم هی عروس، داغ دلش تازه شد. مثل اینکه به او نیامده بود هیچ گاه طعم آرامش و خ

ی  خیلی خوب بود؛ اما با آن  پیام سوگند که سر صبح آمد، دوباره طوفانی در دل شهرزاد ایجاد شد.     بچشد. همه چیر

ی نشست و گفت:   خانه خارج شد. کنار نارگل روی ز متر ی  لبش را گزید و از آشیی
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 خوب میشه حالا... چه عجلهایه؟ فوقش عروش رو عقب... م یندازیم. -

 ش را بالا انداخت. دستش را به کمر زد و گفت:    یک تای ابرو ی شینا،  

نفهمیدم...  خی شد؟! عرو ش رو عقب بنداز یم؟ این همه وقت خود به خود عقب افتاد ،د یگه لازم نکرده -

 خودمون هم عقب بندازیمش.  

 شهرزاد، کمی اخم کرد و آرام ز یرلب گفت:  

 .. فعلا با ید تکل یفم رو با این آقا رادمهر مشخص کنم.  اصلا شاید عروس یای در کار نباشه. -

 شینا پوقی کشید و گفت:  

-  .
ی

 شهرزاد، صددفعه بهت گفتم زیرلب وز وز نکن، نم یفهمم خی م یکی

ی پهن کرد. قصد   شهرزاد، شان ههایش را بالا انداخت و ازجا برخاست. سفره را از داخل کابینت برداشت و ر وی زمتر

 که زنگ آیفو ن به صدا در آمد.  شینا به سمت آیفون رفت و در را باز کرد.   داشت بنشیند؛

 گ بود؟!  -

 شینا درحالی که یک بشقاب دیگر از داخل کابینت، بر م یداشت جواب داد: 

، واسه همی ن رادمهر ناهار - ی دکیی نداشت رادمهر بود... فکر کنم اومده ناهار بخوره، آخه عمو و زن عمو امروز رفتی

 بخوره. 

 شهرزاد، تکه نان را به روی سفره پرت کرد و ازجا برخاست. به سمت اتاقش راه افتاد؛ که ش ینا پر سید:  

 کجا  میر ی شهرزاد ؟ -

 داخل اتاقش شد و درحالی که در را م یبست، جواب داد:  

احت کنم.  -  میل ندارم غذا بخورم، دستمم میسوزه. میر م یه ذره اسیی

ی گذاشت و ز  شینا  قصد داشت حرف دیگر ی بزند؛ که با صدای کوبیده شدن در مواجه شد. بشقاب را رو ی زمتر

 یرلب گفت:  
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 دوباره چش شده، خدا میدونه. -

 شهایش را در م یآورد، گفت:    در بازشد و رادمهر داخل اتاق شد. درحالی که کف 

 یاالله، شهرزاد خانم بیام تو؟! -

خانه خ ی  ارج شد و گفت:  شینا، از آشیی

 بیا رادمهرجان...  بیا تو.  -

 رادمهر با دیدن ش ینا، لبخندی زد و گفت:  

 اِ شینا توهم اینجانی ؟! نم یدونستم میآی اینجا وگرنه مزاحم نم یشدم.  -

 شینا، کمی خندید و جواب داد:  

 یاد امشب.  نه بابا مزاحم  چیه؟ اومدم تا شهرزاد دست تنها نباشه، آخه بابا یه کم دیر م -

 رادمهر، نگاهی به دور و برش انداخت و پرس ید:  

خب شهرزاد کجاست؟! حمومه؟ شینا کمی  -

 من... من کرد و جواب داد:  

احت کنه.  -  نه ،یه ذره حال ندار بود، گفت م یره اسیی

 رادمهر،  چیتی بر  پیشا نیاش انداخت و گفت:  

؟! هنوزم دستش م ی-  سوزه؟!  حال ندار؟ واسه خی

 شینا، متعجب نگاهی به او انداخت و پرش د:   

 دستش... مگه میدونی دستش خی شده ؟ 

 آره باهم بودیم که اینجور ی شد... الان کجاست؟! خوابیده ؟ -

شینا، قصد داشت جواب دهد که با صدای اعلان موبایلش به سمت آن رفت و متوجه پ یا م شهرزاد شد. کمی اخم  

 نگاه ی به او  بیندازد، جواب داد:    کرد و بدون آنکه



   همان همیشگ ی

 250 
  

 آره خوابیده...  -

 رادمهر دستی به ته ر یشش کشید و ز یرلب گفت:  

 اینجور ی که نمیشه. -

 شینا، د یس لو بیا پلو را روی سفره گذاشت و گفت:  

ی رادمهر... حالا بیدار شد یه چ یز ی  میخوره دیگه، نگران نباش ب یا بش ین.  -  بیا بشتر

ی نشست. رادمهر   ، اول نگا هی به اتاق او که درش بسته بود انداخت و بعد از چندثانیه روی ز متر

نگاهی به نارگل که خی لی آرام خوابیده بود و شیشه ش یر در دست داشت، انداخت و ه مراه با اخم میان ابرویش، 

 بر لب آورد. 
ی

 لبخند  نی رنکی

 به سر و وضعش انداخت و پرش د:    شینا ظرف او را گرفت و داخلش را پر کرد. نگاهی

 اداره بودی؟! -

ون آمد و جواب داد:    رادمهر از فکر و خیال  ش بیر

 آره... دوباره باید بعد از ناهار برم. باید کارامو انجام بدم؛ که شب بتونم سرموقع ب یام.  -

که حالش خوب بود؛ اما حال که این  شینا دلش برای او سوخت. دل یل آن کارهای شهرزاد را متوجه ن م یشد. تا دیشب  

 طور  بیقرار شده بود، برای شینا جای سوال داشت.  

رادمهر کمی با غذایش باز ی کرد و به اتاق شهرزاد نگاهی انداخت. نفسش را محکم ب یرون فرستاد و گمان کرد که  

 سطح ی، این 
ی

 باز  یها را در ب یاورد. قضیه چ ی ز دیگر ی است. او آدم ی نبود که بخواهد بر سر یک سوختکی

قاشقش را توی بشقاب انداخت و ازجا برخاست. ش ینا، نگاهش را به صورت او دوخت و درحا لی که لقمهاش را به 

 سرعت فرو م یفرستاد، پرسید:  

ی ی شده رادمهر؟! چرا بلند شدی ؟ - ی ی... چیر  چیر

 دوبار در زد و گفت:   رادمهر به سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت و پشت در ایستاد. ی گ

 شهرزاد... شهرزاد میشه بیام تو؟! باید باهم صحبت کنیم.  -
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شهرزاد که به صورت طاقباز روی تخت دراز کشیده بود، اشک گوش هی چشمش را پس زد و هیچ نگفت. به پهلو 

 دراز ک شید و چشم برهم گذاشت.  

ه گذ  به موها یش زد و دستش را ر وی دستگیر
ی

اشت. قصد داشت در را باز کند؛ که زنگ موبایلش به  رادمهر، چن گ

 صدا در آمد.  

ون آورد و با حرص جواب داد:   نگاهی به در انداخت و با غ یض، دستش را داخل  جیب فرو برد. موب ایلش را  بیر

 بله احمد، بگو کار دارم...  -

ت. شینا، با نگرا نی به سمتش  ش را درهم کشید و سمت در رف  با جملهای که احمد بر زبان آورد، ابروهای 

 رفت و پرش د:   

؟ -
ی

ی ی شده رادمهر؟ آخه چرا هی خی ن م یکی چیر

 رادمهر در را باز کرد و جواب داد: 

ی خودم رو برسونم.  - ، گفتی ی ی ی نشده. از اداره زنگ زدن، کار واجب داشتی  نه چیر

 داحاف ظی کرد و از خانه خارج شد.  شینا، به اجبار سرش را تکان داد و کنار ایستا د. رادمهر، سرسر ی خ

، پر سید:    شینا، در را بست و به سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت. وارد اتاق شد و عص نی

 چته؟! این بیچاره با هزار شوق و ذوق اومد تو رو بب ینه؛ اما یه لقمه هم غذا نخورد.  -
ی

 شهرزاد... میشه بکی

 داد:   شهرزاد، اش کهایش را پاک کرد و جواب 

ون... حالم خوب نیست، م یخوام یه ذره بخوابم.  -  شینا برو  بیر

، بش ین باهاش صحبت کن. برای خی ا ین مسخره بازیا رو در م یآر  - ؟! اگه از دستش ناراحتی آخه این کارا یعتی  خی

 ی؟! 

 باز ی است.  شهرزاد، لبش را گزید. پوزخندی زد و با خود گمان کرد که این حرکات برای او مسخره 

هیچ کس از حال و روز او خیی نداشت، همه مانند سا لهای پیش، حق را به رادمهر م یدادند و گمان میکردند که شهرزاد  

 حالش خ یلی خوب است.  
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 آب نی ن یاش را گرفت و با صدانی لرزان، گفت:  

 شینا... برو ب یرون، بذار ...یه کم بخوابم. -

ی ی نگفت و از  اتاق خارج شد. با خود گمان کرد که قض یه را به رادمهر بگوید. تمام نیتش آن بود؛ که به  شینا دیگر چیر

 شهرزاد کمک کند. دوست نداشت که او را آنقدر  ب یقرار و سردرگم بب یند.  

به سمت نارگل رفت و موبایلش را برداشت. متتی از روایت حال شهرزاد برای او نوشت و د لیلش را پرسید. با خودش  

 مان کرد؛ که شاید او در جریان باشد. موبایل را روی مبل گذاشت و به جمع کردن سفره پرداخت.  گ

  *** 

 پرونده را روی م یز گذاشت و گفت:  

ی حل شده، فقط. ..  -  جناب سرهنگ، این آخرین پروندهایه که بهم واگذار کردین. همه چیر

 سرهنگ رستمی، پرونده را باز کرد و پرش د:   

ی پروندست ؟ فقط خی -  ؟! درمورد ه متر

 رادمهر سرش را آرام تکان داد و روی  صندلی نشست. دستی به ته  ریشش کشید و آرام گفت:  

 سوگند نامدار. ..  -

 سرهنگ، نگاهش را از پرونده گرفت و به صورت او دوخت. چ یتی بر پیشان یاش انداخت و پرش د:   

 ه هنوز حکمش صادر نشده، پس نباید...  خب؟! بلانی سرش اومده؟ رادمهر م یدونی ک -

 رادمهر سرش را تکان داد و میان حرف او پری د:   

نه... بلانی که... والله خی بگم... بچ هها هفته پیش، حکم پزشک قانونی رو برام آوردن. اول فکر کردم اشتباه شده؛ -

ی شدم.   ی مطمت   اما وقتی خودم رفتم و دیدمش، از همه چیر

ه شد و پرش د:   سرهنگ،   متعجب به او خیر

ی ی نیست.   -  توی حکم خی نوشته بود؟! داخل پرونده که چیر
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؛ اما مشکل ا ین نیست...  - ی  نه فعلا حکم رو داخل پرونده نذاشتم، چون فرستادم تا دوباره بررس یش کتی

ی دیگست!   مشکل یه چیر

 انش را فرو فرستاد و ادامه داد:  سرهنگ سکوت کرد تا او ادامهی حرفش را بزند. رادمهر، بزاق ده

حناب سرهنگ، بچهها سوگند رو منتقل کردن به تیمارستان. از لحاظ رو خ و روان ی آسیب خیلی جدیای دیده و -

ل ن یست. اول فکر کردم با زیشه تا یه جور بتونه خودش رو نجات بده؛ اما خودم امتحانش   اصلا حرکاتش قابل کنیی

ی مخقی اونجا جاساز کردم و بعد از یکی دوساعت، فیلمش کردم. به بچ هها دستور د ی انفرادی. یه دور بتر
ادم منتقلش کتی

 رو گرفتم.  

 سرهنگ، دس تهایش را به روی م یز قلاب کرد و پرش د:   

 وضعش خرابه ؟ -

ی نگاه میکرد، جواب داد:   رادمهر کمی سکوت کرد و بعد از چنددقیقه، درحالی که به زمتر

جور که از دیوار راست بالا م یره. خودش رو کتک  م یزنه، حتی بچ هها شنیدن که بعضی اوقات با صدای خی لی... یه -

 بلند قهقهه م یزنه و از خنده غش م یکنه. 

 پیشان یاش را خاراند و ادامه داد:   

 که برامون پیش اومده ،یه طرف.  -
ی

 اما همهی اینا یک طرف و مشکل بزرگ

 شید و نگران پرسید:   سرهنگ، دستی به صورتش ک

 باز  خی شده؟! امیدوارم بلانی سر خودش ن یاورده باشه. -

 رادمهر با انگشت شست و سبابه، پشت پلکهایش را ماساژ داد و گفت:  

 فرار کرده. -

... خی کار کرده؟! یعتی  چ ی فرار کرده... مگه شهر هرته؟ رادمهر، - ؟! خی گف نی خی

 اب داد: دستی به گوشهی لبش کشید و جو 
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، تا الان خاموش بوده،  - ی خودم هم ین امروز فهمیدم... با یه خط دیگه بهم پ یام داده، شماره رو دادم بچهها بررش کتی

یم.   ی ن. فقط نگران یه چیر  بهشون گفتم هروقت موبایلش رو روشن کرد، باهام تماس ب گیر

ش بلانی سرت بیاره ؟ -
؟! م ییی  خی

سم شهرزاد، پی- ام رو خونده باشه، آخه صبح با شهرزاد بودم. دقیقا همون موقع که پیام رو داده، من رفته نه... مییی

 بودم سوپرمارکت. از اون ساعت به بعد هم شهرزاد کلی تغ ییر کرده، اصلا  یه آدم دیگه شده.  

 به موهایش زد و گفت:  
ی

ون فرستاد. چنکی  این جمله را گفت و نفسش را  بیر

 گ .. دیگه خسته شدم. بعضی اوقات به خودم م یگم دیگه تمومش کن.  خسته شدم جناب سرهن -

 دیگه استعفاء بده و خودت رو خلاص کن؛ اما به یه دقیقه نکشیده، پشیمون م یشم.  

 سرهنگ، سرش را آرام تکان داد و از پشت م یز برخاست. سمت رادمهر رفت و مقابلش رو ی صندلی نشست.  

 کرد و گفت:    دستهایش را به رو ی هم  قلاب

درست  میشه فرنود... همه خی درست میشه؛ اما باید تحمل کرد. تاحالا ه یچوقت پای خانوادت به ماجرا باز نشده -

، هیچوقت اینو فراموش   بود. حالا موردی نداره، ان شاء الله همه خی حل  میشه. تو یه سرگرد ماهر و موفق هستی

، منم  قبول کردم؛ اما دیگه نم یتونم قبول کنم که از کارت استع فاء بدی!   نکن. بهم گف نی نم یخوای سرهنگ بسیر

 کمی سکوت کرد و بعد از گذشت چنددقیقه، پرش د:   

حالا چطور ی فرار کرده؟ مگه از تیمارستان به این آسون یها میشه فرار کرد؟! چطور ی موبا یل پیدا کرده و باتو -

 تماس گرفته؟ 

  

 فکر شد و جواب داد:   رادمهر کمی غرق در 

فرارش رو ن م یدونم؛ اما پیدا کردن یه موبایل و خریدن یه خط اعتبار ی، برای کسی مثل سوگند کار ی نداره. تو تمام  -

سم   ن؛ اما... اما فقط  مییی محل ههانی که م یدونم یه روز  پیداش میشه، چند نفر رو گذاشتم تا بتونن ر دی ازش بگیر

 خانوادم بیاره.  بلانی سر شهرزاد یا 

 سرهنگ، دستی به ر یشش کشید و گفت:   
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نگران نباش، چندتا مامور م یفرستم دور و بر شهرزاد باشن. خودت هم احمد رو بفرست که همه جا با شهرزاد باشه. خی -

 لی هم نگران نباش.  

 رادمهر، دستی به ته ر یشش کشید. نگاهی به ساعتش انداخت؛ که سرهنگ گفت:  

ی ی به - پاشو... بلندشو برو خودت رو آماده کن؛ که قراره تا چندوقت دیگه دومادیت رو بب ینیم. فقط فعلا چیر

 شهرزاد نگو، اول بب ین قضیه رو فه م یده یا نه؟ اگه نفه میده بود، توهم هی خی نگو.  

 رادمهر سرش را آرام تکان داد و گفت:  

ی  اصلا قرار نبوده هیچ ی بهش بگم. شهرزاد -  کشیده، واسه همتر
هم لحظات سخت ی رو گذرونده، واقعا  خیلی سخ نی

 بهش نگفتم تا بیشیی نگرانش نکنم. 

 سرهنگ ازجا برخاست و سمت در رفت. در را باز کرد و گفت:  

 برو آقا داماد.. برو یه کار ی کن بب ینیم بالاخره ما عروش تورو م یتی نیم یا نه؟ -

 بر ل
ی

ب آورد و ازجا یش برخاست. بعد از خداحافظی با سرهنگ، از اداره خارج شد و به سمت خانه رادمهر لبخند کمرنکی

سید سوگند بلانی بر سر شهرزاد  بیاورد. هرچه قدر  
حرکت کرد تا برای شب آماده شود. خیل ی دلش شور م یزد. م ییی

ی را پرس و جو کرده بود که او چطور فرار کرده است،  هیچ کس جوانی نم یداد و دو  رب ینهای مدار بسته هم هیچ چیر

 نشان نم یدادند. تنها یک  فیلم از او داشتند؛ که او مشغول خوردن داروهایش بود. 

 رادمهر سوار ماش ین شد و در را قفل کرد. این روزها دیگر به چشمهایش هم اطمینان نداشت.  

ی را روشن کرد و   ب یافتد. بخار ی ماشتر
سید پلک بزند و اتفا قی  راه افتاد.   مییی

  *** 

موهایش را شانه کرد و در آئ ینه نگاهی به خودش انداخت. کاش امروز آن پ یام را ندیده بود. از صبح تا الان، هزارتا 

دستش  نیامد. با خودش م یگفت حتما سوگند آن  ی فکرهای مختلف و جورواجور را در سرش گذرانده بود؛ اما هیچ چیر

را بازداشت نکرده؛ اما چنددقیقهی بعد، حرفش را عوض  میکرد و  م یگف ت: »اگر پای  پیام را داده است و رادمهر او 

 یک زن دیگر در  م یان باشد چه؟!« مدام گمان میکرد رادمهر به او خ یانت  م یکند.  

ش  لبش را گزید و تمام افکار مزخرفش را پس زد. نفس عمی قی کشید و ازجا برخاست. برای آخرین بار نگاهی به خود

بان قلبش نامنظم شد. دعا دعا میکرد که پدرش باشد. هنوز توان  انداخت و از اتاق خارج شد. با صدای زنگ در، ضی
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ی تمام م یشد و او جواب بله م یداد؛ اما هرچه دیرتر آن   رو یارونی و مقابله با رادمهر را نداشت. درسته امشب همه چیر

 اتفاق  م یافتاد، به نفع شهرزاد بود.  

د. لبخندی زد و گفت:  شینا   آ یفون را برداشت و دکمه بازشدن در را فشر

 اومدن... شهرزاد... شهرزاد؟  -

خانه رفت و خودش را با دم کردن چای،  ی شهرزاد، چشمهایش را باز و بسته کرد و جواب شینا را داد. به سمت آشیی

 مشغول کرد.  

 . همراه آنها روی مبل نشست و مشغول گفت و گو با آنها شد.  شینا در ورودی را باز کرد و به مهما نها خوش آمد گفت

،  گوشهی لبش نشاند و  
ی

د. لبخند کمرنکی صدام بم رادمهر، گوش شهرزاد را قلقلک داد. چقدر از آن صدا لذت مییی

 فنجا نها را داخل ش نی گذاشت. چقدر بد بود که بر ای آن شب، اشتیاق نداشت...  

 خودش دوست نداشت؛ که داشته باشد.   نداشت؟! شایدهم داشت؛ اما 

او در ذهنش، از رامهر  یک مرد دیگر ساخته بود؛ اما حال با اتفا قهای دور و برش، تمام ذه نیتش درحال خراب 

 شدن بود.  

با بخار کیی ی که متصاعد میشد، به خودش آمد و کیی ی را برداشت. فنجا نها را پر کرد و کنارش ظرف قند و خرما 

 .  را گذاشت 

نفس عمی قی کشید و سیتی را برداشت. به سمت پذ یرانی رفت و با چشمش او را دنبال کرد. اصلا نم یدانست که با 

خودش چند چند است؟!  یک لحظه دوست داشت از او دور باشد؛ اما به پنج دقیقه نم یرسید، دلش برای او تنگ م  

 یشد.  

 ند و سمت عمویش رفت. ک می خم شد و زیرلب گفت:  با صدای یاسمن به خودش آمد. لبخندی کنج لبش نشا

 بفرمائید.. .  -

علی ک می به صورت ز یبای او خ یره شد .یک فنجان با نلب گ برداشت و زیرلب تشکر  کرد. به همه تعارف کرد و 

 به رادمهر رسید. ن م یدانست چرا؛ اما دلش م یخواست نگاهش را بدزدد.  
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توجه تغتر ر اخلاق او شده بود، بدون آنکه نگاهش کند ،یک فنجان برداشت و رادمهر؛ که از صبح تا حالا، م

 خیلی آرام از او تشکر کرد.  

وع به صحبت کرد؛ اما شهرزاد  سیتی را روی کانیی گذاشت و کنار ش ینا نشست. نیما، جمع را در دست گرفت و سرر

 س هم داشت.  حواسش ج ای دیگر ی بود. قصد داشت تمام ماجرا را بفهمد؛ اما هرا

ین افراد  سید رادمهر باز هم به او دروغ بگوید. این روزها حرف معدود آدمهانی را باور م یکرد. دیگر به نزدی کیی
مییی

خانوادهاش هم اطمینان ند اشت. آنقدر فکر کرد و فکر کرد؛ که پدرش از راه رسید و شینا  به او گفت که برای پدرشان  

د.    چای بیی

ب گرفته بود؛ صدای بم رادمهر را شنید. دستش را از روی کانیی برداشت و  درحا لی که با انگ ، ضی ش تهایش به روی کانیی

 سمت او برگشت. رادمهر در یک قدمی او ایستاده و هردو دستش را داخل ج یب فرو برده بود.  

ه شد. به چشما نی که در اعماقش  مهربان و عشق به وضوح دیده م  شهرزاد، بزاقش را فرو فرستاد و در چشمان او خیر

 یشد و   

، به خودش آمد و پشت به او  ، خشم و نگرانی هم چاشن ی خود کرده بود. با صد ای چای ساز برقی همراه آن مهربا نی

خانه خارج شود؛ اما رادمهر نزدی کیی شد و صورتش را نزدیک او   ی ایستاد. چشم برهم گذاشت و منتظر شد تا او از آشیی

 به صورت شهرزاد، تلاقی م یکرد و روح و جان او را قلقلک م یداد.   برد. نفسهایش

بان قلبش، نامنظم شد و از این بابت هم خوشحال بود و هم ناراحت. صورتش، چشمان او را میطلبید؛ اما مدام  ضی

 شهرزاد  نی چ ید و نزدیک بود؛ که با بوی 
آن بیهوش آن حالتش را سرکوب م یکرد. بوی ادوکلن تلخش، زیر  نی نی

 شود.   

 بالاخره سکوت میان آن دو شکسته شد و رادمهر خیلی آرام، گفت:  

؟! این رسمشه، شهرزادخانم؟!  -  چ یشده که نگاهت رو ازم دری    غ  م یکتی

کیلو کیلو قند در دل شهرزاد آب شد. کاش هرلحظه او را »شهرزاد خانم« خطاب  م یکرد. لب خشکید هاش  

 را با زبان، تر   

صورتش را سمت او چرخاند. تا به حال از این نزدی گ به او نگاه نکرده بود. چشم و ابروی مشکی با ب یتی کرد و 

 
ی

متوسط و ل بهانی متناسب با صورت. پوست گندمگونی داشت با موهای مشکی؛ که لا به لای آن، تارهای سفیدرنکی

 د. هم پیدا م یشد. تمام ویژگ یهای آن مرد، از نظر شهرزاد، جذاب بو 
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ی بود پیام را خوانده   رادمهر زمان ی که صورت زیبای او را دید، دلش قرص شد. کاش م یدانست که درد او چیست؟ مطمت 

 است ،وگرنه دلیلی نداشت تا او این قدر رفتارش تغ ییر کند.  

خانه قدم با صدای  شینا، هردو ی آنها به خودشان آمدند و رادمهر، از او فاصله گرفت. درحا لی که به سمت  ی در آشیی

 بر  م یداشت، درخواست کرد تا او یک لیوان آب بهش بدهد.  

شهرزاد دست از کار ک شید و یک ل یوان آب به او داد. نگاهی به او که لاجرعه تمام آب را م ینوشید، انداخت و به 

 سمت چ ای ساز برگشت.  

خانه خارج شدند و به سمت جمع قدم بر داشتند. شهرز  ی اد آرام شده بود، هم یشه با حر فهای او آرام  هردو از آشیی

 م یشد و از این بابت بس یار خرسند بود.  

ع لی درحالی که مشغول صحبت با ع لی بود ،یک فنجان از داخل سیتی برداشت و زیرلب تشکر کرد. شهرزاد، س  امیر

ی گذاشت و قصد داشت کنار  شینا بن شیند؛ اما یاسمن آنجا نشسته ب  ود . یتی را روی میر

نگاهی به دور و برش انداخت و متوجه جای خالی کنار رادمهر شد. کمی این پا و آن پا کرد؛ که با صدای تک سرف 

 هی علی، سرش را بالا گرفت.  

 شیی است. والله. ..   خب... دیگه از هرچ ی بگذریم، سخن عشق خو -

 انداخت و گفت:  نگاهی به شهرزاد که ایستاده بود و به حر فهای او گوش م یکرد، 

ی خب.   -  شهرزاد عمو، چرا وایسادی؟ بشتر

شهرزاد، نفسش را محکم ب یرون فرستاد و به سمت رادمهر رفت. کنارش روی مبل نش ست و خودش را جمع و جور 

 کرد. ع لی کمی خندید و ادامه داد: 

یف آوردن و من دیگه نباید حرف بزنم؛ اما به  - عنوان پدر رادمهر باید بگم که... این بچه تو  والله امشب آقاجون هم تشر

ینش هم نامزد کردنش با سوگند.    این پنج سال خی لی مرتکب اشتباه شده. او لی و بزر گیی

 کمی مکث کرد و زمان ی که از آرام بودن وض ع یت، اطمینان حاصل کرد، ادامه داد:  

با سوگند نیست. این بچه یه شب هم اونجا نخوابید... یه  ولی... حالا مادرش رو نم یدونم؛ اما من م یدونستم که دلش -

ی و من از ا ین بابت نه تحسینش م یکنم و نه سرزنش. حالا  روز هم نشد که سرش رو روی بالشت اون خونه بذاره زمتر

 یه اشتباهی کرد و خودش تاوانش رو پس داد. 
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 آقاجان، م یان حرف او پرید و روبه جمع گفت:  

های ی که واسمون افتاده، فکر م یکنم... میبینم که سخت یهای زیادی رو تحمل کردیم... هممون، هروقت به اتفا ق-

ی خ  نه فقط من، نه فقط شهرزاد... نه فقط رادمهر، بلکه هممون. از اختلاف عموتون و مرگ مادربزرگتون؛ اما  یه چیر

ن پنج، شیش سال  پیش، همه خانواده  یلی مهمه... عشق، عشقی که بالاخره باید سرانجامش مشخص میشد. از همو 

 و بلندیهانی مانعشون شد.  
؛ اما خب پس نی ی ی که این دوتا جوون همو دوست دارن و به هم دل بستی  م یدونستی

ه شد و با لبخند، ادامه داد:   ی  خیر  کمی به ز متر

 ..  حالا از اینا گذشته... دیگه وقت، وقته صحبت درمورد تاری    خ عقد و عروسیه... من خودم. -

ی بود، صورتش را بالا آورد و روبه آقاجان گفت:     شهرزاد که تا آن لحظه سرش پایتر

 آقاجون... اگه میشه با اجازتون... من و رادمهر تنها باهم صحبت ک نیم. یه سر ی حرف هست که باید زده بشه.  -

 شینا، لبخندی کنج لبش نشاند و برای آنکه جملهی او را اصلاح کند، گفت:  

ه... منظورش اینه که، بالاخره این صحب تها یه رسمه و باید اجرا بشه. پس خی لی خوبه که اجرا بشه. نه...  البت-

 شهرزادجان؟!  

 شهرزاد، سرش را به آرامی تکان داد و حرف او را ت ایید کرد. ام یرع ل ی، دستی به چانهاش کشید و گفت:  

کنید،  تا شما صحبت م یکنید، ماهم تاری    خ عقد و عرو ش رو  رادمهر عمو بلندشو با شهرزاد بر ین یه کم صحبت  -

 مشخص  میکنیم.  

 رادمهر ازجا برخاست و دکمهی کتش را بست. دستش را دراز کرد و به شهرزاد گفت که بلندشود . 

 شهرزاد بعد از چندثانی ه ازجا برخاست و همراه او به سمت اتاقش رفت. در اتاق را باز کرد و وارد شد. 

 کنج لبش نشاند. آخرین بار ی که به آن اتاق رفته بود، از شهرزاد 
ی

رادمهر کمی به وسایل اتاق نگاه کرد و لبخند کمرنکی

 خداحافظی کرد و هفت ماه از او ب یخیی بود.   

 شهرزاد روی تختش نشست و به رادمهر هم گفت که روی صندلی پشت م یز تحریرش بنشیند. 

 داد و روی صند ل ی نشست.  رادمهر، سرش را آرام تکان 
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سکوت ع خی نی ب ین آنها برقرار بود. شهرزاد، جملههانی که قرار بود به او بگوید را مرور کرد و رادمهر هم با خودش گمان 

 م یکر د که چطور متوجه شود او پیام را خوانده است یا نه؟ 

چشمان مهربان و درغ ن حال نگران او خ یره   شهرزاد، بزاقش را فرو فرستاد و قفل زبانش را باز کرد. مستقیم به

 شد و گفت:  

 م یکنه،  -
ی

رادمهر... من دلم م یخواد هیچ وقت از ک ش که عاشقشم، دروغ نشنوم. دلم نم یخواد کسی که باهام زند گ

... امشب قبل از اینکه جواب بل هام رو  ی بدم، لطفا به مدام بهم دروغ بگه و بخواد منو از سر خودش باز کنه. برای همتر

سم، پاسخ بده.    این سوا لی که م یخوام ازت بیی

رادمهر با شنیدن آن جمله، خیالش از خواندن پیام راحت شد. پس درست حدس زده بود، او به خاطر پیام به این حال و  

 روز افتاده بود. 

سد. شهرزاد، جمل ی شده در  رادمهر، سرش را به آرا می تکان داد و زیرلب گفت که سوالش را بیی ههای از پیش تعیتر

 ذهنش را به زبان آورد و پر س ید:  

؟! سوگند ب یرونه هنوز... نه؟! - ی  تو... تو به من دروغ گفتی که... که سوگند رو گرفتتر

رادمهر پشت پل کها یش را ماساژ داد و نفس عمی قی کشید. ازج ایش برخاست و کنار او روی تخت نشست. دست  

 رفت و جواب داد: لرزان او را در دست گ

ون - ی رو برات تعریف م یکنم؛ اما الان نه... امشب وقتش نیست. بله... درسته... سوگند الان بیر چشم... همه چیر

... به یه شکل دیگه... الان اگه بهت بگم، ذهنت به هم م یریزه و نم  هست و آزاده؛ اما نه اونجور که تو فکر  م یکتی

، پس صیی ک ی رو برات تعر یف میکنم. م یدونم... یتونی خوب تمرکز کتی ن .یه کم صیی داشته باش، آخر هفته همه چیر

میدونم از صبح تاحالا خی کشیدی و چه فکرهانی درمورد من کردی؛ اما این دفعه ذهنت رو نسبت به من خراب نکن  

ی بد نيستم. 
 شهرزاد... من اونقدرا هم که تو فکر  م یكتی

تعریف م یکنم؟ سوگند... سوگند که اون همه بلا سر من و تو آورد، الان راست راست داره   رادمهر ...یع نی خی بعدا برات-

؟!   ی  تو ا ین شهر م یچرخه و تو و همکارات انقدر  ب یتفاوتتر

 رادمهر در جواب به گفتههای او سرش را تکان داد و زیرلب، آرام گفت:  
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یلش رو بهت نگفتم، فقط به خاطر حال خودت بود. نم یخواستم م یدونم... همه اینارو میدونم؛ اما شهرزاد من اگه دل-

 نگرانت کنم، انقدر تو این چندوقت اتفاق برامون افتاده؛ که تصمیم گرفتم فعلا هیجی بهت نگم.  

ی ب یاورد، ادامه داد:   کمی مکث کرد و درحا لی که سعی م یکرد ولوم صدایش را پایتر

 ... درسته دیگه پشعموت  نیستم؛ اما... من و تو خیل ی ازهم دور شدیم -

 شهرزاد، بهت زده نگاهی به او انداخت و زیرلب پرش د:   

؟!  -  تو... تو م یدونی

 رادمهر کمی خندید و درحا لی که با انگشت شستش، روی دست او را نوازش م یکرد، جواب داد: 

ا که برای من  فکر م یکردی نم یدونم؟ شهرزادخانم منو دست کم گرفت یا، من پ- ی ل یس این مملکتم، فهم یدن این چیر

 کار ی نداره! 

ه شد. اصلا فکرش را هم نم یکرد؛ که او قضیه را بداند. هم خوشحال بود و هم ناراحت. از  شهرزاد، متعجب به او خیر

بود چون در یک طرف خوشحال بود چون دیگر قرار نبود او تمام ماجرا را برایش تعریف کند و از طرف دیگر، ناراحت 

 تمام این چهارماه که خانهی خال هاش بود، تصور م یکرد که از همه ماجرا باخیی است.  

 رادمهر، کمی اخم کرد و قبل از آنکه شهرزاد حرقی بزند، گفت:  

اره  چشم... به روی چشم اینم برات تعریف م یکنم؛ اما شهرزاد یه ذره بهم زمان بده ...یه ذره صبور ی کن تا کارهای اد-

ی رو بهت توضیح  م یدم.   رو راست و ریس کنم، اون وقت همه چیر

ی كرد. چقدر ذهنش نسبت به او خراب شده بود. بايد به حر  
شهرزاد، خجل زده لبش را گزيد و صورتش را از او مخقی

 فهايش گوش م يكرد. اين دفعه نگاهش رنگ ديگري داشت، صداقت كلامش به وضوح در چشمانش  ديده ميشد.  

ی به سر او كشيد و گفت:  را
 دمهر، دست نوازشر

 شهرزاد خانم... ميشه يه نگاه به اينور هم بندازين؟! اينجا...  -

 شهرزاد، نگاهیی به او كه انگشتش را به روي خودش گذاشته بود، انداخت و لبخندي مهمان لبهايش كرد.  

 اينجا... خيلیی وقته منتظرهها... نم يخواي جواب بلهاش رو بدي ؟  -
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ه شد. با خود گمان کرد، خودش را در آغوش او جای دهد و گلوی او را  ش  به صورت او  خیر
ی ی نگفت و دقیقیی هرزاد چیر

ل کرد. صورتش را بالا گرفت و جواب داد:   ببوسد؛ اما خودش را کنیی

 بله... -

 گذاشت .   برق چشمان رادمهر، دل شهرزاد را لرزاند. ازجا برخاست و يکیی از دس تهايش را پ شت گردن

ي گفت و چشم برهم گذاشت. دليل آن همه خوشحال  ی كمیی از مسافت اتاق را ظی كرد و سرش را بالا گرفت. زيرلب چیر

ی بود. همان »بله« شهرزاد ،یک دنیا بر ایش کاقی بود.    ياش یک چیر

را باز کرد و به صورت او  شهرزاد از حال و روز رادمهر، خندهاش گرفت و ریز خندید. با خند هی او، رادمهر چش مهایش 

 خ یره شد.  

ی زانو زد. دو دست او را در دست گرفت و گفت:    قدمی سمتش برداشت و مقابلش روی زمتر

شهرزاد... شهرزا دی ر ویای من... بهت قول میدم که خوشبختت کنم، بهت قول  م یدم نذارم ح نی یک قطره -

ین  . خون از دماغت بچکه ،یه کار ی م یکنم خوشب تیی  دخیی روی جهان ب شر

شهرزاد از ای نکه او را آن همه خوشحال و  ه یجان زده م یدید، احساس رضا یت م یکرد. دلش از بابت او قرص قرص 

 بود. چقدر خوب بود که او را درکنارش داشت و م یتوانست احساس آرامش کند. 

 کمی خندید و پرسید:  

 بریم؟! الان دیگه میآین سراغمون!  -

 که دلش نم یخواست از کنار او تکان بخورد، به اجبار سرش را تکان داد و ازجا برخاست.    رادمهر؛

 دستش را دراز کرد و گفت:  

 بفرمایید.. .  -

هردو از اتاق خارج شدند و به جمع پیوستند. آقاجان با دیدن آندو، نوک عصا یش را به ر وی پارکت کوبید و به جمع  

 شوند.   که درحال صحبت بودن، گفت ساکت

 لبخندی کنج لبش نشاند و پرش د:   

ی نی رو بالاخره؟!  -  خب... بخوریم این  شیر
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رادمهر، زیرچش می نگا هی به شهرزاد انداخت و دستی به صورتش ک شید. شهرزاد درحا لی که گونههایش  

 سرخ شده بودند، لبش را گزید و  زیرلب جواب بله را داد. 

ت و ظرف ش یری نی را دور همه چرخاند. یاسمن، دستی داخل  کیفش برد و یک جعبهی با جواب او، شینا ازجا برخاس

ون آورد.    کوچک از کیف  بیر

جعبه را به علی داد و اشاره کرد به سمت شهرزاد برود. ع لی جعبه را از دستش گرفت و به سمت شهرزاد، قدم 

 برداشت. جلویش ایستاد و مهربان، نگاهی به صورت او انداخت.  

م... تقر یبا دیگه همه حرفا زده شده؛ اما...  -  دخیی

 درحا لی که دستنبد طلا را از جعبه ب یرون م یآورد، ادامه داد: 

ی ی مه م و واج بیی هست. امیدوارم که خوشبخت ب ش ین.  -  اما الان خوش بیه شما دوتا از هر چیر

دست او بست و پیشا نیاش را بوسید. شهرزاد، نگاه ی دستبند طلای سفید که یک آویز به شکل فرشته داشت را دور مچ 

به دستبند انداخت و ذوق زده از عمویش تشکر کرد. هردوی آ نها بعد از ک لی تیی یک و آرزوی خوشبختی ش نیدن، 

ع لی و علی روز اول فروردین  یا همان عید نوروز را بر ای عقد و  روی مبل نشستند و مشغول صحبت با جمع شدند. ا میر

س به جان رادمهر افتاد و نگران سوگند   ششم همان ماه را برای مراسم عروسیشان انتخاب کردند. از همان لحظه اسیی

ون نرود. به   سید بلانی سر شهرزاد ب یاورد، دیگر ن میتوانست مدام به او بگوید که داخل خانه بشیند و  بیر
شد. م ییی

 ود برای خریدن وسا یل مورد  نیازش، خانه را ترک کند.  هرحال چند روز دیگر عقد م یکردن د و او مجبور ب

یک آن احساس نگرا نی کرد و ازجا برخاست. باید با احمد و سرهنگ درمورد امن یت شهرزاد، صحبت میکرد. همه  

 مشغول صحبت بودند؛ اما نگاه شهرزاد روی رادمهر که وسط سالن ایستاده بود، چرخید. 

ش د هرچه که هست به سوگند مربوط باشد، ای کاش اینطور نبود و  متعجب، نگاهی به او انداخت و  نگرانش شد. مییی

 او میتوانس ت بعد از گذشت چندسال، احساس آرامش و رضایت کند.  

 رادمهر، موبایلش را برداشت و با احمد تماس گرفت. بعد از گذشت سه بوق، جواب داد:   

ی الان م یخواستم زنگ بزنم... خودتون -  رو برسونید اداره، سوگند موبایلش رو روشن کرده.  آقا همتر

د و برگشت. تک سرفهای کرد و بلند  رادمهر،  چیتی بر  پیشا نیاش انداخت و  تلفن را قطع کرد. موبایلش را در دست فشر

 گفت:  
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، یه مشکلی تو اداره  پیش اومده که من باید اونجا باشم، شما شامتون رو بخورید، م -
ی

ن خی لی دیر بر م با اجاز هی همکی

 یگردم. 

یاسمن، لبش را گزید و با چشم و ابرو به او شاره کرد که بماند؛ اما رادمهر لبخندی کنج لبش نشاند و بعد از خداحافظی از 

ی بر زبان  نیاورد.  ل کرد و هیچ چیر
 خانه خارج شد. شهرزاد، کمی ناراحت شد؛ اما خودش را کنیی

 زاد انداخت:  یاسمن، با مهربا نی نگاهی به شهر 

ایط خیلی سخته؛ اما - عز یزم... رادمهر شغلش همینه... مدام تو راه رفت و آمد به ادارست، واقعا کنار اومدن با این سرر

 خب عشق و عاشقی این سختیارو هم داره دیگه.  

ی حا ل نگران یاسمن، شهرزاد که آن حر فها را صبح از زبان رادمهر شنیده بود، ریز خندید و به چهر هی شاد و در عتر

 چشم دوخت:  

م یدونم زن عمو... همهی این حرفارو پشتون هم بهم گفته و منم قبول کردم. درسته یه کم سخته و ناراح نی به وجود م -

 یآره؛ اما اشکا لی نداره... بالاخره عادت  م یکنم. 

ش گمان کرد این دخیی کجا و سوگند یاسمن، لبخندی از سر رضا یت کنج لبش نشاند و او را در آغوش ک شید. با خود 

 کجا؟ اکنون م یتوانست بعد از چند سال، احساس رضا یت را توی چهرهی پشش تشخیص دهد.  

  *** 

 جرع های از چای نوشر د و به احمد نگا هی انداخت:  

 خب... بگو بب ینم خی شده؟! گ موبایلش رو روشن کرد ؟ -

نکه شما رفتید، یه نفر با اداره تماس گرفت و گفت که زنی رو با اون مشخصات  جناب س رگرد... نیم ساعت بعد از ای-

که آگ هی کرده بودیم، دیده. آدرس رو ازش گرفتیم و بچ هها رو به اون محله اعزام کردیم؛ اما هیچ اثر ی نتونستیم  

 ازش  پیدا کن یم.  

 رادمهر، سرش را آرام تکان داد:   

ی ردش رو بز -  ن ین؟! فهمی دین کجاست ؟ خب... حالا تونستتر
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بله آدرسش رو داخل پرونده گذاشتم، دقیقا همون آدرسیه که اون فرد پشت خط بهمون داد. مثل اینکه خی لی وقته -

 اونجا ساکنه؛ اما کجای اون محله خودش رو مخ قی کرده، خدا  م یمونه.  

 پشت صند لی برداشت و روبه احمد گفت:  رادمهر، دستی به ته ر یشش کشید و ازجا برخاست. کاپشن چرمش را از 

نم... هی چ کدوم از بچ هها رو نفرست اونجا. بذار خودم برم و باهاش صحبت  - ی من خودم یه سر به اون محله میر

 کنم، شاید اگر منو ب بینه بذاره بهش نزدیک بشم.  

ی کوبید و دستور رادمهر را تایید   کرد.    احمد، پای چپش را کنار پای راستش به روی زمتر

آدرس را از احمد گرفت و به سمت آن محله حرکت کرد. بعد از گذشت ب یست دق یقه به محل مورد نظر رسید.  

ی خارج شد.     کلاه بافتتی مشکی رنگ را از داخل داشتبورد برداشت و سرش کرد و از ماشتر

پیدا کند. دستی به موهایش کشید و به   نگاهی به ساعتش انداخت. از دو بامداد گذشته بود. بعید بود او را در این ساعت

سمت میدان مقابلش قدم برداشت. حاضی بود برای پیدا کردن او، هرکار ی انجام دهد. قصد نداشت آس یتی به شهرزاد 

 ی ا خانواد هاش وارد شود.   

از آن بابت نگران   بعد از رد کردن میدان، وارد خ یابان عری ضی شد. تمام چرا غهای آن خیابان خاموش بودند و رادمهر 

شهای رادمهر را قلقلک  میداد و دانههای برف، روی صورت و موهایش م ینشستند.    بود. سوز ی که میآمد، گو 

 بزاقش را فرو فرستاد و قدمهایش را تندتر کرد. بعد از گذشت چنددقیقه به یک سوپرمارکت کوچک رسید.  

 د. کمی اخم کرد و سرجا یش ایستاد.  نگاه گذرانی به داخل سوپر انداخت و چندقدمی دور ش 

دستهایش را از داخل ج یبش ب یرون آورد و عقب گرد کرد. کمی دقیقیی به فردی که داخل سوپر بود ،نگاهی انداخت و از 

ی شد.    حدسش مطمت 

ون  فرستاد و قصد داشت وارد سوپر مارکت شود؛ که گمان کرد ممکن است با دیدن او فرار کند. نفسش را محکم بیر

 وارد کوچهی کنار ی سوپرمارکت شد.   

ون آورد. وارد مخاطبینش شد و به همان  کمی فکر کرد و بعد از گذشت چندثا نیه، موب ایلش را از داخل خی ب بیر

 شماره؛ که سوگند بهش پیام داده بود، پیام داد.  

ی یاش انداخت و  پیام را ارسال کرد. صورتش را چرخاند و مت ون آمده بود و چیتی بر  بتر وجه او شد. از سوپر مارکت بیر

 چند کیسه در دست داشت. گذاشت تا کمی دور شود و بعد از گذشت چنددقیقه، دنبالش با فاصله راه افتاد. 
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همان لحظه صدای اعلان گوشر سوگند بلند شد. کیس ههای خرید را روی زم ین گذاشت و موبای لاش را از داخل   

 اسم رادمهر، بلند خندید و پ یا م را باز کرد.   جیبش برداشت. با دیدن 

ی گ کرد. رادمهر با دید ن وضعیت بد او، سرجا یش ایستادو پیا م دیگر ی برا  پیام را زیرلب زمزمه کرد و خند هی هیستیر

 یش ارسال کرد. این بار داخل پیامش نوشت که فردا باهاش تماس بگ یرد. 

به راهش   با دست، آب ب ین یاش را گرفت و صورتش را  سوگند، قصد داشت  پیام جدید را خواند.  ادامه دهد؛ که 

ون فرستاد.   ی کنار  یاش مخ قی شد و نفس حبس شده اش را بیر  چرخاند. رادمهر به سرعت پشت ماشتر

د کوچهی سوگند، جواب پیام را نداد و کیسههای خرید را برداشت. به راهش ادامه داد و بعد از گذشت چنددقیقه وار 

تنگ و تاری گ شد. رادمهر، سر کوچه ایستاد. چراغ قو هی موبایلش را روشن کرد و سمت کوچه گرفت. با آن نور کم،  

فقط توانست چندقد می خودش را ببیند. جوی آ ب ی وسط کوچه قرار داشت و ب وی بد فاضلاب به مشام رادمهر   

 م یرسید. 

 به نوک  نی ن یاش کشید و مسافت ظ
ی نشست و به سمت اداره حرکت کرد. با  دستی شده را بازگشت. داخل ماشتر

 کرده و خودش را مخقی کرده است. دستش را روی  
ی

خودش گمان کرد پس سوگند، تمام این مدت در آن خیابان زندگ

 فرمان کوب ید و زیرلب گفت:  

 چجور ی گ یرت بندازم سوگند؟  -

سید. هراس داشت تا ق سید... خی لی م ییی بل از آنکه او را بازداشت کند، بلانی به سر شهرزاد بیاورد. آدرس خانهی مییی

ی بود که دیر یا زود این اتفاق میافتد. یا خودش آن کار را م یکرد و یا به فرد  خودش و شهرزاد را  م یدانست. پس مطمت 

د و دنده را به سرعت جابه جا کرد.    دیگر ی واگذار م یکرد. دستش را فشر

  *** 

یش را به روی هم مالید و ازجا برخاست. نگاهی در آ ئینه به خودش انداخت و از  شینا بابت آرایش مل یج که روی لبها

 صورتش انجام داده بود، تشکر کرد. موهای صاف شد هی جلوی شالش را ک می مرتب کرد و گفت:  

 بریم دیگه... الان سال تحویل م یشه. -

 را گرفت. هردو از اتاق خارج شدند و به سمت پذیرانی گام برداشتند.  شینا چشم برهم گذاشت و دست او 
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بنا بر تص میم پدر و عم ویش قرار شد تا مراسم عقد را در خان هی آقاجان برگذار کنند. هرچه قدر در آن یک هفته 

  پیدا کنند،  نی فا یده بود. تمام نوب تها تا دوماه دیگر 
هم پر شده بود و هیچ  سعی کردند تا یک وقت خالی در محصری

محصری ی جای خالی برای شهرزاد و رادمهر نداشت. بنابراین، تصمیم گرفتند تا حاج آقا جمشیدی که یکی از دوستان  

آقاجان بود را به خانه بیاوردند و همان جا خطب هی عقد خوانده شود. شهرزاد همراه شینا وارد پ ذیرانی شد و همان 

 با و پگاه بلند شد.  لحظه صدای دست و کل کشیدن کهر 

 سرش را پانی ن انداخت و به کمک  شینا سمت جایگاهی که از قبل برایشان آماده کرده بودند، رفت. 

چشم چشم کرد تا رادمهر را ب بیند؛ اما مثل آنکه هنوز نرسیده بود. ک می ناراحت شد و س غ کرد تا خودش را 

ت یاش شد و یواشکی با رادمهر تماس گرفت. بعد از آن که تماس را  آرام جلوه دهد؛ اما یاسمن متوجه نگرانی و ناراح 

سد.    قطع کرد، بلند اعلام کرد که تا چنددق یقه دیگر میر

 کهربا سمت شهرزاد رفت و گون هی شهرزاد را بوسید. چشمهایش را  ریز کرد و گفت:  

 ای شیطون بالاخره موفق شدی این پش دانی مارو بگ یریاا.. .  -

 پشت چش می برای او نازک کرد و جواب داد:   شهرزاد،

 آخه چقدرم این پش دانی شما، آن تایم هست... تو روز عقدش هم باید دیر برسه.  -

ی بود که خودش است. دستی به سر   این جمله را که گفت، زنگ خانه به صدا در آمد. با صدای زنگ، دلش لرزید. مطمت 

نی و ناراحت جلوه دهد، باید به او میفهماند که از دستش ناراحت   و صورتش کشید و سع ی کرد تا خودش را عص

 است.  

وع به کل ک   رادمهر با یک سبد گل رز قرمز و س فید، وارد خانه شد و در را پشت سرش بست. پگاه و کهربا، با دیدن او سرر

 کنج لبش نشاند. شهرزاد با دیدن 
ی

وضعیت او کم ی شک کرد. امکان  شیدن کردند و رادمهر در جواب به آنها لبخند کمرنکی

ی بود هرچه که هست به اداره یا سوگند   نداشت رادمهر در جمع خانوادگ یشان آنقدر  ب یقرار و آشفته باشد. مطمت 

 مربوط م یشود.   

دلش برای او  م یسوخت، درسته خودش در شکل  گیر ی این اتفا قهای اواخر نقش داشت؛ اما باز دلش برای او  م  

ی بر زبان ن یاورد. شهرزاد میگفت، هرچه که در دل یسوخت. دوس ت نداشت او آنقدر زجر بکشد و ه یچ چیر

داشت را بر زبان  میآورد و نارضایت یاش را اعلام م یکرد؛ اما رادمهر آن طورنبود. هیچ خی ز نم یگفت، چرا که 

ی و ناراحت کند.    دوست نداشت شهرزاد را با حر فهایش غمگتر
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کردن شده بود؛ که حضور رادمهر را در کنارش متوجه نشد. رادمهر، صورتش را نزدیک  او برد و آنقدر مشغول فکر  

 گفت:  

 شهرزاد خانم... تحوی ل نم یگیر ی! -

شهرزاد، به خودش آمد و صورتش را چرخاند. اصلا متوجه آن همه نزدیکی نشده بود. رادمهر با دیدن صورت شهرزاد، اخ 

ایشان را به لبخند کنج لبش داد. سرش را آرام تکان داد و دقیقیی به صورت زیبای او که اکنون با مهایش را کمرنگ کرد و ج  

 آرا یش ملی خ، شکل و رنگ تاز های به خودش گرفته بود، نگاه کرد.  

 شهرزاد، لبش را گزید و نفس عمی قی کشید. دوست داشت تا بوی ادوکلن او را به ری ههایش بفرستد.  

دی گ احساس معذب بودن م یکرد. شاید هنوز به آن نزدیک ی میان خودش و رادمهر، عادت نکرده  از آن همه نز 

 بود.  

؟! الان خطبه رو م یخوننا! -  خب عروس خانم... حرقی ن م یخوای بز نی

با ش نیدن کلم هی»عروس خانم«  کیلو کیلو قند در دلش آب شد. چقدر خوب بود که هر بار از طرف او جور دیگر ی 

ش   خطاب م یشد، شایدهم فقط از جانب او بود و اگر کس دیگر ی آن جور صدایش م یکرد، خیلی خوشایند 

 نبود.  

با صدای حاج آقا جمشیدی، هردو به خودشان آمدند و صاف سرجایشان نشستند. رادمهر، دستی به موهایش کشید و 

تا رژ لبش پخش شود. باورش ن میشد؛ که تا چندد  تک سرفهای کرد. شهرزادهم بار دیگر، ل بهایش را به روی هم مالید 

قیقهی دیگر قرار بود به عقد رسمی او در ب یاید. آن قدر دلشوره و هیجان داشت که ناخداگاه، دست رادمهر؛ که به  

 روی پا یش بود را در دست گرفت.  

ون فرستاد؛ که از یک سو دستش را گرفته بود و از سونی دیگر، خجالت م یکشید به صورت او نگاه کن د. نفسش را بیر

 حاج  

وع به خواندن خطب هی عقد کرد:    آقا سرر

وع م یکنم، البته اگه از نظر حاج محسن موردی - بسم الله الرحمن الر ح یم... خب بنده خطب هی عقد رو سرر

 نداشته باشه.   

 آقاجان، سرش را تکان داد و زیرلب به او گفت که ادامه دهد . 
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. زوجت  خی لی خب پس مبا- رک باشه... »النکاح سن نی فمن رغب عن سن نی ف لیس متی

(شهرزاد احتشام) موکلی(رادمهر احتشام) قی المده المعلومه علی المهر المعلوم«    موکلتی

یاسمن، یک جلد قرآن از روی م یز برداشت و سمت شهرزاد رفت. لبخندی کنج لبش نشاند و زیرلب گفت که آی  

  های از آن را بخواند. 

دوش یزه شهرزاد احتشام، آیا و کیلم شما رو به عقد جناب آقای رادمهر احتشام با  یک جلد کلام و الله مجید و ی ک  -

جفت آ ینه شمعدان و ده شاخه نبات و  بیست شاخه گل رز قرمز با مهری هی مشخص شده به مقدار یک هزار و   

 وکیلم ؟  سیصد و هفتاد و هفت سکه تمام بهار آزادی در ب یاورم؟! 

ی ی نگفت چون از دوروز قبل توسط پگاه و ش ینا تهدید شده بود که تا عاقد بر ای بار سوم جملهاش را   شهرزاد، چیر

 تکرار نکرده است، او جوا نی ندهد. 

ی ه حاج آقا.  -  عروس رفته گل ب چتر

نگاه م یکرد انداخت و سرش را پانی ن پگاه آن جمله را گفت و ریز خندید. نگا هی به کامران؛ که مدنی م یشد به او 

 انداخت.  

 رادمهر، دستش را روی دست شهرزاد گذاشت و انگشت شصتش را روی پوست دستش ک شید.  

دوش یزه شهرزاد احتشام، برای بار دوم عرض میکنم، وکلیم شما رو به عقد آقای رادمهر احتشام با مهری هی -

 معلوم در بیاورم؟! 

 ب بیاره... عروس خانم رفته گلا -

بس یار خب، برای بار سوم عرض م یکنم، آیا وکیلم شما رو به عقد جناب رادمهر احتشام در  بیاورم؟ وکلیم شهرزاد -

 خانم ؟ 

 شهرزاد، جلد قرآن را بوسید و آن را روی پاها یش گذاشت. لبخندی زد و جواب بله را ز یرل ب داد . 

وع به دست زدن کردند و پگاه و کهرب ا هم مانند دفعات قبل، کل کشیدند. عاقد از رادمهر همسوال پرسید و او همه سرر

 هم جواب بله را داد.  
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علی، دفیی بزرگ مش ک ی رنگ را از عاقد گرفت و سمت آ نها رفت. دفیی را روی پای رادمهر گذاشت و به او گفت که 

و خودکار را به شهرزاد داد و علی به اوهم گفت   کجاها را امضاء کند. رادمهر بعد از آنکه ز یر برگهها امضاء کرد، دفیی 

 که ز یر کدام برگهها را امضاء کند.  

ین امضای زندگ یاش بوده است.   بعد از آنکه زیر برگهها امضاء کرد، با خودش گمان کرد که این قشن گیی

دامادی میدید. یاسمن، ظرف ش یتی را برداشت و دور همه چرخاند. چقدر خوشحال بود؛ که پشش را در لباس 

 رادمهر، نگاهی به شهرزاد انداخت و با احساس گفت:  

 خب شهرزاد خانم... بالاخره مال خودم شدی. تیی یک م یگم. -

شهرزاد هم نگاهی به او انداخت؛ اما توان آنکه حرقی بزند، نداشت. بازهم با دیدن او زبانش قفل شده بود و ن م  

 همش سرر غ و قانونی او شده بود.  یتوانست حرقی بزند، مخصوصا الان که 

آقاجان، عاقد را تا کنار در بدرقه کرد و بعد از گذشت چندق یقه برگشت. رادمهر و شهرزاد را بوسید و دو تراول 

ون آورد . ی کیش را سمت شهرزاد و دیگر ی را سمت رادمهر گرفت.    صدهزارتومانی از جیبش  بیر

روبه جمع گفت که ساکت شوند، تا یک دقیق هی سال تحیول میشد و شهرزاد   شینا صدای تلویز یون را زیاد کرد و 

کشان را جشن بگ یرد.    دل تو دلش نبود تا اول ین ع ید تحویل مشیی

با صدای مجر ی برنامه که اعلام کرد سال، تح ویل شده است، همه مشغول روبوش شدند و رادمهر هم از موقعیت  

 شهرزاد را بو سید.   استفاده کرد و پیشانی و گونههای

 همان طور که او را در آغوش گرفته بود،  پیشا نیاش را بار دیگر بو س ید و  گفت:   

-  .  عاش قی را چه ن یاز است به توجیه و دل یل؛ که تو ای عشق همان پرسش نی زیرانی

 بسته بود . قلب شهرزاد با شنیدن آن بیت،  فرو ریخت. دستش را روی قلب او گذاشته و چشمانش را 

رادمهر، بار دیگر او را بوسید و از خودش جدا یش کرد. با آنکه اگر به خودش بود، هیچ گاه از او جدا نم یشد؛ اما با  

 توجه به حضور فامیل، تر جیح داد از او جدا شود. 

ع لی، سمتشان رفت و  پیشان ی هردویشان را بوسید. یک جعبه که با مخمل قرمز پوش یده شده بو  د را از ج یبش ب امیر

 یرون آورد و سمت رادمهر گرفت. 
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 اینم کادوی من به شما دوتا... به مادرت گفتم حلقه نخرین، تا خودم براتون بخرم.  -

 گوشهی لبش نشاند.  
ی

 رادمهر، در جعبه را باز کرد و لبخند کمرن گ

برد. شهرزاد هم حلقهی بزر گیی که  حلقهی کوچ کیی که یک الماس کوچک داشت را برداشت و داخل انگشت شهرزاد فرو 

یک رینگ ساده بود را برداشت و داخل انگشت رادمهر کرد. پدرش را بوسید و از او تشکر کرد. با دیدن همه الا مادرش، 

بغض سنگیتی داخل گلو یش جا خوش کرد. لبش را گ زید؛ اما کار از کار گذشته بود و قطرهای از گوشهی چشمش سر  

 خورد.  

جعبه را روی م یز مقابلش گذاشت و دستش را دور شان هی شهرزاد حلقه کرد.  پیشا نیاش را به پیشانی او  رادمهر، 

چسباند و رد اشکهایش را بوس ید. شهرزاد که گونی با حرکت رادمهر، آرام شده بود، لبخند کوچکی زد و بعد از چنددقیقه  

ون آمد.    که آرام شد، از آغوش او  بیر

  *** 

ی ی هم خواستی یه زنگ بزن.  مادر ما ر -  فتیم... مراقب خودش باش، چیر

ی در خانه را به   شهرزاد، چشم برهم گذاشت و تا دم در بدرق هشان کرد. با آنکه از خانه نشیتی متنفر بود؛ اما نشستی

کت در آن مجالس حوصله سر بر ترج یح م یداد. زن عمویش هفت های یک بار به خان هی یکی از دوستانش م  سرر

 فت و در آنجا مراسم قرعه کسیر راه  میانداختند.   یر 

ل تلویزیون را برداشت. دیگر در خان هی عمویش احساس ناراحت ی یا معذب بودن نم یکرد. یک  روی مبل ولو شد و کنیی

هفتهای میشد که صبح زود از خواب بلند  م یشد و تا آخر شب در خانهی عمویش میماند. صبحانه و ناهار و شام را در  

ساند.   ل آنها م یخورد و نزدیکای ساعت ی ک نصفه شب ،رادمهر او را به خان هی خودشان میر ی  میی

پس فردا مراسم عرو سیاش بود و دلش مانند سیر و سرکه  م یجوشید. اصلا فکرش راهم نم یکرد که انقدر زود بگذرد.  

ی  خیلی ساده و آسان، بدون هیچ سختی و رنجی گذشت. ازجا برخاست و سمت اتاق رادمهر رفت. درش را باز    همه چیر

. یک تخت    بود با وسایل سفید و آ نی
ی

کرد و وارد اتاقش شد. همیشه از کودگ به اتاق او غبطه میخورد. اتاق بزرگ

ی    دونفره وسط اتاق قرار داشت با میر

گ بود باحال های از سفید  کامپیوتر که کنج اتاق، کنار پنجر هی قدی گذاشته شده بود. تمام کاغذ دیوار یها آنی کمرن

 و رنگ شیر ی.   
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کلا به فرش عادت نداشت و بیشت ر مکان بدون فرش  یا قا لیچه را  میپسندید، برعکس شهرزاد؛ که دوست داشت  

 کل سالن را با فرش بپوشاند. مسافت ک می از اتاق را ظ کرد و روی تختش نشست.  

فرستاد. صورتش را چرخاند و متوجه قاب عکس سفیدی به روی پاتختی کنار کمی خم شد و بوی ادوکلن او را به ری  هاش 

تختش شد. با دیدن عکس او و خودش به وجد آمد و قاب را برداشت. همان عک ش بود؛ که دسته جمعی در رستوران 

 انداخته بودند. او کنار رادمهر نشسته بود و رادمهر دستش را دور شانهی او حلقه کرده بود.  

س را بوسید و قاب را سرجایش گذاشت. قصد داشت روی تخت دراز بکشد؛ که صدای زنگ موبایلش بلندشد.  روی عک

از اتاق خارج شد و به سمت پذیرانی قدم برداشت. دستش را به کمر زد و فکر کرد که موبایلش را کجا گذاشته است. 

 کوس نهای روی مبل را کنار زد و موبایلش را لای مبل  پیدا کرد . 

ی ی بگوید،  پو  قی کشید و موبایلش را برداشت. با دیدن شمار هی رادمهر، ه یجان زده تماس را برقرار کرد.  تا آمد چیر

 رادمهر زودتر، بلند گفت:  

؟ برای خی تلفنت رو جواب ن م یدی؟  -  شهرزاد، معلومه تو کجانی

 بودن را از جانب رادمهر نم یدانست. شهرزاد، بهت زده پای تلفن خشکش زده بود و دلیل آن همه فر یاد و عصتی 

 الو... الو شهرزاد خوب ی؟! صدای منو م یشنوی؟ -

نی ؟ - ی ی ی شده؟! چرا داد میر  رادمهر...  چیر

شهرزاد... گوش کن  خی م یگم، در خونه رو قفل کن و پرد هها رو هم بکش. هم هی این کارانی که گفتم رو انجام بده  -

 ده، شمار هی ناشناس رو که اصلا جواب نده . لطفا، هرکسی هم زنگ زد جواب ن

فهمیدی خی گفتم؟! شهرزاد ...یه وقت فراموش نکتی  خی گفتما، اگه زنگ خونه رو زدن، به هیچ عنوان در رو باز  

 نکن، همه خونهان؟ 

 شهرزاد كه تازه به خودش آمده بود، كمیی شقيقهاش را ماليد و جواب داد:  -

ون، زن عمو هم خونه يکیی از دوستاشه.   نه... فقط من خون هام... پگا-  ه با كهربا رفته بیر

 رادمهر، دستش را روي فرمان كوبيد و بلند گفت:  

ی كه گفتم رو يه بار تكرار كن.  - انی
ی  اي خدا بگم چيكارت نكنه سوگند... شهرزاد، تمام چیر



   همان همیشگ ی

 273 
  

ی شد هرچه كه هست به  او مربوط ميشود. بزاق دهانش را شهرزاد با شنيدن اسم سوگند، رنگ از رخسارش پريد. مطمت 

ها را مو به مو براي رادمهر تعريف كرد.   ی ی فرو فرستاد و تمام آن چیر
 به سختی

شهرزاد... توروخدا حرفام رو جدي بگیر و نه در رو به روي غريبه باز كن و نه جواب تلفن كسیی كه نم يشناشی رو  -

 بده، فهميدي ؟ 

ل اش كهايش، از دس  تش خارج شده بودند، سرش را آرام تكان داد و زيرلب »باشه«اي گفت.  شهرزاد؛ كه ديگر كنیی

تلفن را قطع كرد و مو به موي توصيههاي رادمهر را عملیی كرد. آنقدر حالش بد بود؛ كه دستانش مدام ميلرزيدند و دلش  

مسافت پذیرانی تا مانند سیر و سرکه  م یجوشید. دستانش که مانند یخچال سرد شده بودند را روی هم گذاشت و 

خانه را مدام ظ م یکرد.  ی  آشیی

خانه قدم برداشت و  یک عدد  بیسکوئیت داخل دهانش گذاشت.  ی کمی گذشت و احساس سرگیجه کرد. به سمت آشیی

احساس م یکرد که تار  م یبیند، واقعا حالش بد بود. دستش را روی دهانش گذاشت و وارد دستشونی شد. ش یر آب را 

 بار صورتش را با آب، تر کرد.   باز کرد و چند

احساس کرد؛ که حالش بهیی شده است. لبش را با ز بان، تر کرد و وارد پذیزانی شد. قصد داشت روی مبل بن شیند؛ اما 

 با صد ای زنگ تلفن خانه به خودش آمد.   

چه کند ،تلفن خان هشان  زانوهایش از ترس، به لرزش افتاده بودند و توان آنکه راه برود را نداشت. ن م یدانست که

 قدیمی بود و  

 شماره به روی صفحهاش ن م یافتاد. با تردید به سمت تلفن رفت و دست لرزانش را روی آن گذاشت . 

سید پدرش یا شینا باشند، چون آنها عادت نداشتند با موبایل  واقعا داشت دیوانه م یشد، نم یدانست چه کند. مییی

ند.    او تماس ب گیر

وع بهصحبت کند. زما درحا لی ک ی ی نگفت تا فرد پشت خط، سرر ه پوس تهای لبش را م یکند، تلفن را برداشت. چیر

 نی که سکوت پشت خط را  دید، قصد داشت تلفن را قطع کند؛ که صدای خندهی هیستیر یکی گوشش را کر کرد.  

دند؛ که تلفن مدام در دستش جابه جا  با توجه به ته صدای او، حدس زد که سوگند باشد. لرزش دستانش آنقدر ز یاد بو 

 م یشد.  
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نفسش را م حکم ب یرو ن فرستاد. تلفن را ک می از ب یخ گوشش دور کرد و زیرلب به خودش بر ای جواب دادن تلفن، 

ا گفت.    ناسری

 به به... چطور ی عروس خانم؟! مراسم عقد به خو نی و خوشر  پ یش رفت ؟ -

ل کند و  روی دو زانویش، نشست. حالش آنقدر خراب شده بود؛ که حتی توان نگه   دیگر نتوانست خودش را کنیی

ی تلفن را هم نداشت.    داشتی

-  .  زبونت رو موش خرده عروس خانم؟! ولی ح یف شد... چون عرو س ی رو باید بدون آقا داماد برگذار کتی

با خودش گمان م یکرد حرف او  شهرزاد، نفس حبس شده اش را رها کرد و سخت، مشغول فکر کردن به گفتهی او شد. 

 چه معنیای میتواند داشته باشد؟ نکند بلای ی سر رادمهر ب یاورد؟! بغضش را فرو فرستاد و بالاخره دهن گشود: 

 س... سوگند... توروخدا... -

؟ چ یکار کنم؟! نکشمش ؟ -  به به بالاخره ما صدای شمارو هم شنیدیم... توروخدا  خی

ی افتاد. به دیوار تکیه داد و زانوها  آن یک ذره جانی هم که  در بدن شهرزاد بود، کامل از بدنش خارج شد و به روی زمتر

 یش را بغل کرد.   

 نزن، به جاش کار ی که م یگم رو انجام بده.  -
ی

 شهرزاد... خودت رو به موش مردگ

و منتظر شد تا او حرفش  شهرزاد، به خودش آمد و سعی کرد حواسش را به گفت ههای او بدهد. نفس عمی قی کشید 

 را بزند.  

ی الان پا می شر میآی به آدرش که من بهت م یدم، سرنوشت خودت و شوهرجونت تو اومدن توئه .یا م یآی و جون - همتر

خودت و اون سرگرد رو نجات م یدی، یا همونجا م یمونی و  یک ساعت دیگه جناز هی آقات رو تحو یل م یگیر ی... حالا  

 ته... انتخاب با خود 

 شهرزاد، قصد داشت حرقی بزند؛ که او با صدای بلندی که بیشیی به جیغ ک شیدن شباهت داشت، ادامه داد:   

س یا رادمهر هم خیی ن م یدیااا.... بخدا بفهمم پل یس باهاته، ن یومده خودت و شوهرت رو میفرستم    به پلی -

 اون دنیا.  
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با ش نیدن صدای بوق ممتد، تازه فهمید که چه خیی است و مرتکب چه   این جمله را گفت و تلفن را قطع کرد. شهرزاد 

اشتبا ه ی شده است. همان طور که اشکهایش را روانهی گونههایش میکرد، ازجا برخاست و به سمت موبایلش رفت. نم  

سید بلانی سرش  بیاید و از سوی دیگر گمان م ی
د یا نه؟! از یک سو مییی کرد تمام حر فهای او  یدانست با رادمهر تماس بگیر

 یک نقشه است تا خودش و رادمهر را در خطر ب یاندازد. 

د و منتظر پیام او شد. دعا دعا  م یکرد که پیام را نفرستد؛ اما همان لحظه، صدای اعلان  انگشتهایش را برهم فشر

 موبایلش بلند شد و شمار هی ناشناش روی صفحه نمایان شد. 

لبش را کند و موبایل را برداشت. پیام را با تردید باز کرد و آدرس فرستاده شده را  مانند عادت همیشگ یاش، پوست

س و دلهر   خواند. با خواندن آدرس، ترسش دو برابر شد. تا به حال نام آن محله یا منطقه را نشنیده بود و هم ین اسیی

 هاش را  بیشیی م یکرد.  

 نداشت. از صحب ت
ی

هایش متوجه اختلال روان یاش شده بود، بسیار بلند حرف م یزد و  واقعا فاصل های با مرز  دیوانکی

 خندههای هیستیر یکی م یکرد.  

دیگر زما نی برای فکر کردن نداشت. به سمت اتاقش رفت و با یک مانتو و شال برگشت. لحظهای فکر کرد که ماش ین  

ی کوبید و با آژ   انس تماس گرفت.  دارد؛ اما با دیدن خی بهای خا لیاش، پا یش را روی زمتر

سید. هر یک دقیقه یک بار، بر  م   مقدار ی پول برداشت و از خانه ب یرون زد. حتی از سای هی خودش هم مییی

 یگشت و پشت سرش را چک  م یکرد. هنوز هم شک داشت که او راست گفته باشد. 

ی مقابلش، در خانه را بست  و سوار شد. آدرس را به راننده داد و  در ح یاط را باز کرد و وارد کوچه شد. با دیدن ماشتر

 سرش را به شیشه تکیه داد.   

ون آورد تا با رادمهر تماس بگ یرد؛ اما هر صددفعه پشیمان شد و باز موبایلش را   ی راه، صدبار موب ایلش را  بیر در بتر

 داخل ک یفش پرتاب کرد.  

فت، حال و روز شهرزاد را بدتر م یکرد،   مخصوصا آن که راننده از شهر خارج شده و وارد  هوا که روبه تاری گ  میر

 جادهای تا ریک و بدون چراغ شده بود.  

آنقدر با ریش ههای شالش کلنجار رفت؛ که یه تیک هاش پاره شد و آو یزان روی پاهایش افتاد. بعد از گذشت نیم  

ی را پارک کرد و گفت:    ساعت، راننده ماشتر
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 ده تومن میشه. قابل ی هم نداره. -

ی که کنارش پارک شده بود،   ی به جر یک خان هی قدیمی با  یک ما شتر شهرزاد، نگاهی به دور و برش انداخت. هیچ چیر

 دیده نم یشد.  

ون آورد. سمت راننده گرفت و قصد داشت پ یاده    بیر
دستش را داخل  جیب فرو برد و یک تراول ده هزارتوما نی

 شود؛ که روبه راننده پرش د:   

 ه یه کار ی برام بک نید؟!  می... م یش-

 راننده از داخل آئینه، نگاهی به صورت رنگ گچ شهرزاد انداخت و سرش را به معنای چه کار ی تکان داد . 

 شهرزاد، شمار هی رادمهر و پدرش را روی  یک برگهی کوچک نوشت و سمت راننده گرفت.  -

ه با یکی از این شمار هها تماس بگ یرید و آدرس اینجا رو اگر... اگر تا یک ساعت دیگه با آژانستون تماس نگرفتم، میش-

 بهشون بدین؟ 

 مشکلی  پیش اومده خانم؟! م یخواین هم ین جا منتظرتون بمونم؟ -

ی کار رو بکنید.   -  نه... فقط اگه میشه همتر

ه را راننده، برگه را از دست شهرزاد گرفت و ز یرلب»باشه«ای گفت. شهرزاد، با دستی که به لرزش افتا ده بود، دستگیر

ی خارج شد.   د و از ما شتر  فشر

پایش را که روی زم ین گذاشت، احساس کرد؛ که روی عل فهای هرز ایستاده است. اصلا ن میدانست که کجا آمده  

ی ضعیف آن محدوده شد. قصد داشت موبا یل را داخل ک یفش بندازد؛ که  است، موبایلش را برداشت و متوجه آنتی

 به روی صفحه، ظاهر شد.   پیامی از سوگند 

ی فرستاده را ز یر لب تکرار کرد و به همان جا که گفته بود، قدم برداشت. بعد از گذشت چنددقیقه به در چوب یای  متی

 که پشت  

 خانه قرار داشت، رش د. زانوها و پاهایش م یلرزیدند و این لرزش بر اعصاب او تاث یر گذاشته بود . 

  دستش را مشت کرد و روی د
ی

ر گذاشت و قصد داشت در بزند؛ که دستی مردانه مقابل صورتش دید و پارچ هی سفیدرنکی

 که با اتر آغشته شده بود، بیتی و ل بهایش را پوشاند.  
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کیفاش را رها کرد و دستانش را بالا برد. قصد داشت خودش را از دستان قوی فرد پشت سرش نجات دهد؛ اما بعد 

 ار شد و پل کهایش به روی  یکدیگر افتادند.  از چنددقیقه تصویر مقابلش ت

شهرزاد به روی دستان مرد افتاد و کامل بیهوش شد. مرد قوی ه یکل، او را بلندکرد و ک یفش را هم برداشت. نگاهی 

 به سوگند انداخت و پرش د:   

 کجا بذارمش خانم؟!  -

ی پرید و جواب داد: سوگند با دیدن وضع یت بد شهرزاد، بلند بلند خندید و سمتش دو ید   . چندبار بالا و پا ئتر

ش تو خونه، خودت هم برو دیگه... یه پاکت هم روی م یز هست، دستمزد امروزت توشه...  -  بیی

 چند دفعه جیغ کشید و بلند، گفت:  

 تموم شد رادمهر خان... شهرزاد قصههات د یگه مال من شد، دیگه نم یتونی داشته باش یش...  -

 را ر وی صورت شهرزاد کش ید و آرام  گفت:   ناخ نهای بلندش

-   . م م یکن ی به آقاداماد نگاه کتی ... د یگه خودت سرر  خدافظ عروس خانم... وقتی بیدار بسیر

  *** 

انگشت سبابهاش را به سختی تکان داد و همان لحظه صدای صحبت چندنفر به گوشش رسید. قصد داشت چشمانش را  

 به روی پل کهایش افتاده بودند و او توان باز کردنشان را نداشت.  باز کند؛ اما انگار دو وزنه 

بزاق دهانش را به سختی فرو فرستاد و متوجه دستگاهی به روی صورتش شد. چندین بار نفس عمیق ی کشید و هربار  

  سهایش با پوست صورتش برخورد میکردند. بالاخره توانست صداها را ازهم تشخیص دهد. صدای زن  بازدم نف

 جوانی  م یآمد که بلند م یگف ت:   

ی دستشم تکون داد .  -  دکیی فکر کنم داره بهوش م یآد... نگاه کنتر

بعد از گذشت چنددقیقه؛ که او دوباره درحال  بیهوش شدن بود، دس نی سمت صورتش آمد و پل کهایش را باز  

، چراغ قو های را از داخل ج یبش برداشت و نورش را داخل چشمه ای شهرزاد انداخت. زما ن ی که هردو  کرد. دکیی

 چشمش را چک کرد، رو به پرستار بازگشت و گفت که سرمش را عوض کند.  
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 شهرزاد، چندبار دستش را تکان داد و دوباره به خواب عمی قی فرو رفت.  

  *** 

ی گذاشت و به صورت  ب یرن گ و روی خواهرش  جرع های آب نوشید و  زیرلب تشکر کرد. ش ینا، لیوان را روی  میر

چشم دوخت. لبخند زور ک یای زد؛ اما خودش  م یدانست که این لبخند فقط جنبهی ظاهر ی دارد و هیچ دل خوش 

 ی از بابت دیدن شهرزاد، در آن وضع یت نداشت.  

شهرزاد به کمک شینا، به بالشت پشتش ت کیه داد و تک سرف های کرد تا صدایش را صاف کند. نگاهی به شیشهی 

ل اتاقش انداخت و متوجه حضور عمو، زن عمو و پدرش شد؛ که درحال صحبت بودند. بزاق دهانش را فرو فرستاد داخ

 و صورتش را از درد جمع کرد. شینا، زد نگاه او را دنبال کرد و گفت:  

 بابا  خیلی عصبیه،  م یگه مسئول تمام این اتفاقات رادمهره و. ..  -

 ان حرف او پرید:  شهرزاد با غصه و نگرا نی می 

 به رادمهر چه ربظ داره؟ من... من...  -

سرفه امانش را برید و دیگر نتوانست ادامه دهد. شینا، عصتی به او چشم دوخت و با یک  لیوان آب سمتش رفت. لب  

ش گذاشت و با آن ی گ دستش، پشت قفسه سینهاش را ماساژ داد تا راح تیی نفس   هی لیوان را به روی ل بهای 

 بکشد.  

 شهرزاد بعد از آنکه ک می بهیی شد، نفسش را رها کرد و به ش ینا نگا هی انداخت:   

 به اون... اون ربظ نداره، من نباید  م یرفتم، من نباید تلفنش رو جواب م یدادم...  -

دنش به  آنقدر صدایش ضعیف و خش دار بود؛ که خودش هم به زور آن را  میشنید. کلافه و عص ب ی بود، از آم

 بیمارستان، چندروز  م یگذشت؛ اما رادمهر را فقط یک بار دیده بود، آن هم از پشت شیشه.  

 پدرش حق داشت که عصتی باشد و مسبب تمام این اتفا قها را رادمهر بداند؛ اما نه دیگر  آنقدر!  

برود یا حرکت کند و شینا آن چندساعت هم گذشت و شهرزاد از بیمارستان مرخص شد.  خی لی سخت  م یتوانست راه 

ع لی، از   ی چسبانده و به عابران در خیابان، نگاه م یکرد. امیر مدام بازویش را گرفته بود. صورتش را به شیش هی ماشتر

داخل آئ ینه مقابلش نگاهی به او انداخت و ابروهایش را درهم کشید. باید یه فکر اساش م یکرد، قصد نداشت که او و  

ش تا پای مرگ پ یش رفته بود و حال خوبش، اکنون فقط یک معجزهی الهی بود. رادمهر را باهم رو   به رو کند. دخیی



   همان همیشگ ی

 279 
  

میدان را دور زد و به لحظهای فکر کرد که شهرزاد، ب یهوش روی دستان رادمهر بود. آن لحظه تمام عصبا نیتش را سر 

ش را س الم به او تحویل داده بود، روز عقدشان از او رادمهر خالی کرد و تمام خط و نشا نهایش را برا ی او کشید. دخیی

قول گرفته بود تا با جفت چشمانش از او مراقبت و مواظبت کند؛ اما او به عهدش وفا نکرد و شهرزاد را با آن حال و روز  

 و خیم به بیمارستان آورد.  

ی ش  د و آه بلندی کشید. بغض گلو  ترمز دستی را کشید و از ماش ین خارج شد. شهرزاد با دیدن ح یاط خانهشان، غمگتر

یش را چنگ زد؛ اما از ترس پدرش، اش کهایش را روانه نکرد. دلش برای رادمهر تنگ شده بود، شاید پدرش فکر خو نی  

کرده بود؛ که آنها یه مدت هم دیگر را نب یند؛ اما تحمل دور ی رادمهر را نداشت. زما نی که به عقب باز م یگشت و راه 

 تابش را برای رسیدن به رادمهر میدید، دلش طاقت نم یآورد و دلتنگش  م یشد. سخت و پر پیچ و 

ع لی صدا یش زد. برگشت و پدرش را کنار در، مشغول صحبت با زن عمویش دید.   قصد داشت وارد خانه شود؛ که امیر

 با دیدن یاسمن، گمان کرد که رادمهر هم در کوچه ایستاده است. به سرعت 

ی   ی که دید، گوسفندی بود که توسط مردی به درخت کنار خان هشان، بسته شده بود.  سمتشان رفت و چیر

ی رادمهر شد. پشت فرمون نشسته و پیشان  خودش را جمع و جور کرد و سر و ته کوچه را از نظر گذراند و متوجه ماشتر

 یاش را روی فرمان گذاشته بود.  

ش را در  آنقدر دلش برای او تنگ شده بود؛ که متوجه تکرار اسم ش توسط پدرش نشد. ام یرع لی، بازوی دخیی

 دست گرفت و گفت که از خون ریخته شد هی گوسفند، رد شود.  

بهت زده، نگاهی به لاشهی گوسفند انداخت. گذر زمان را اصلا متوجه نم یشد. یا آن مرد کارش را بلد بود و  خیلی سری    ع 

 عالم دیگر ی سیر م یکرد.    کار گوسفند  ب یزبان را تمام کرد و یا شهرزاد در 

 یاسمن، به رادمهر اشاره کرد تا  پیاده شود. بعد از گذشت چنددقیقه رادمهر را در کنارش حس کرد.  

نگاهی به صورتش انداخت، چند روز ی م یشد؛ که آن چشم و ابروها را ندیده بود. نگاهش رنگ دیگر ی داشت، 

،  رنگ عذاب وجدان، رنگ   معذرت، رنگ عشق... رنگ پشیمانی

ع لی باهم صحبت  میکردند، رادمهر دست   هردو از روی خون رد شدند و برگشتند. در این فاصله که یاسمن و امیر

 شهرزاد را در دست گرفت و همان طور که سرش پا ن  ن بود، زیرلب پر سید:  

؟! بهیی ی...  -  خو نی
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د. رادمهر، سرش را تکان داد و دستش را ول کرد. خی لی آرام از  شهرزاد، نگاهی به دستش انداخت و ز یرلب جوابش را دا

 آنجا دور شد و داخل ما شینش نشست.  

ی درست م یشود. هردو وارد خانه شدند و   کرد و یاسمن به او قول داد که همه چیر
شهرزاد هم با یاسمن خداحاف ظی

 شیند؛ که با مخالفت شهرزاد روبه رو شد.   شهرزاد به کمک شینا روی تختش دراز کشید. شینا قصد داشت کنارش بن

بنابراین از اتاق خارج شد و او را تنها گذاشت. صدای پچ پچ او و پدرش را م یشنید؛ که در مورد حال و روز او با یکدیگ ر 

 صحبت  م یکردند.  

 همان که سرش را رو ی بالشت گذاشت، چشمانش اشکی شدند و صورتش خ یس آب شد. از آنکه 

یکرد، حس خو نی نداشت. به هرحال دیر یا زود او را م یدید؛ اما همان چندروز دور ی هم برای او خی لی دشوار  گریه م

 بود.  

  *** 

با صدای زنگ در، چشمانش را به آرا می باز کرد. هوا تاریک شده و سکوت مطلق همه فض ای اتاق را فرا گرفته بود. به 

شد. ه یچ کس داخل خانه نبود. به سمت آیفون قدم برداشت و با دیدن علی و   سخ نی از جایش برخاست و وارد پذیرانی 

ع لی عصتی شود. دستش را سمت آ یفون برد؛ که  سید در را باز کند و امیر
یاسمن،  مردد ماند که در را باز کند یا نه؟ م ییی

ع لی را از پشت سرش ش نید.    صدای امیر

 باز کن باباجان، خودم گفتم که بیان.   -

درحا لی که متعجب، پدرش را نگاه م یکرد، در را باز کرد و قدمش را  برای استقبال از عمو و زن عمویش، به سمت 

 در ورودی تندتر کرد. کم ی گذشت و علی و  یاسمن و آقاجان، وارد خانه شدند . 

 ا میشدند.   هرکدام به مناسبت  عیادت شهرزاد ،یک  کیس ه در دست داشتند و حال و روز شهرزاد را جوی

ع لی، همه به خودشان آمدند و روی مبل   آقاجان،  پیشا نی شهرزاد را بوسید و گفت که بخیر گذشته است. با صدای امیر

خانه برود؛ اما یاسمن دستش را روی شانهی او گذاشت.   ی  نشستند. شهرزاد، قصد داشت به آشیی

هرزاد و رادمهر  خیلی فکر کردم. این اتفاقی که برای شهرزاد مرش که اومدین... من از صبح تا حالا در مورد رابط هی ش-

افتاد، اتفاق ساده یا  ب یارزش ی نبود، بلکه خ یلی هم مسئلهی جدی و حیات یای برای شهرزاد و جونش بود. شهرزاد 

 اگه الان اینجا سالم نشسته، واقعا یه معجز هی خیلی بزرگ رخ داده . 
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 عرق روی  پ یشان یاش را پاک کرد و زیرلب گفت:  آقاجان با دستمال داخل ج یبش، 

 بخ یر گذشت خداروشکر... شهرزاد بابا الان حالت خوبه که؟ -

 شهرزاد، نگاهی مهربان به آقاجان انداخت و در جواب به او، چش مهایش را برهم گذاشت.  

سر دخیی من اومد، من با چه تضم یتی  من کار ی با حال الانش ندارم... این دوتا هنوز ازدواج نکردن و  این همه بلا -

م رو    دخیی

 هست؛ اما امروز قضیهی 
ی

بفرستم خون هی پش شما؟! درسته خودش پ ل یسه و حواسش  بیشیی از ما به زندگ

؟!    سوگند حل شد، فردا اگه دوباره یه مشکلی  پیش  بیاد و جون شهرزاد به خطر ب یفته خی

ی گفتههای او تکان م یداد، جواب داد:  علی درحا لی که سرش را آرام آرام در   حتر

علی این ق ضیه خی لی فرق  م یکنه، سوگند یک روز ی جزو خانواد هی ما بوده، چندسال  - درسته... همش درسته؛ اما امیر

نون و نمک سفرهی ما رو خورده و از همه مهمیی نامزد رادمهر بوده. پس ا ین بلاهانی که سر این دوتا جوون اومده، 

 نداره... این یه مورد همشو 
ی

... رادمهر که با هم هی افراد داخل پروندش، رابطهی خانوادگ
ی

ن بر م یگرده به رابطهی خانوادگ

 استثناء پ یش اومد و دیگه تکرار نم یشه.  

ی ی نگفت و به حر فهای او فکر کرد .یاسمن هم از آن موقعیت استفاده کرد و حر فهای علی را ادامه داد  ع لی، چیر  : امیر

بله بخدا قسم که هم ین طوره... آقا ام یر من پشم رو خوب م یشناسم، تو این چندسالی که این شغل رو برای خودش  -

ی باریه که خانوادهاش هم قاظ پروندش   انتخاب کرده، تا به حال امکان نداشته هم چ ین موردی پیش بیاد،  این اولتر

نیست، راست م یگم. شما ن م یدونید؛ که وقتی فهمید شهرزاد خونه   شده. بخدا قسم... به جون خودش که الان اینجا 

نیست، چه بلانی سرش اومد. رادمهر، شهرزاد رو خی لی دوست داره، عاشقشه... اگه الانم قبول کرده که شهرزاد رو  

 چندوقت نب ینه، همش به خاطر روی شما بوده؛ که نم یخواسته از گفتتون، سر پ یجی کنه.  

بش را گزید و زیر چشم ی به پدرش؛ که سخت مشغول فکر کردن بود، نگاهی انداخت. با خودش دعا دعا م شهرزاد، ل

ی او و رادمهر به هم بخورد.    یکر د که راضی شده باشد. دوست نداشت که ارتباط بتر

ع لی گفت:    در همان لحظه، صدای آقاجان هم در آمد و روبه امیر

، بذار برن سر خونه زندگیشون دیگه... اتفاق پشم... این همه فکر کردن - نداره که، چرا انقدر این دوتا رو اذ یت  میکتی

امروز یه حادثه بود؛ که حالا خداروشکر بخ یر گذشت... شهرزاد هم توی این ماجرا مقصره... وقتی رادمهر به هممون 
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ون،   نباید بریم بیر
نه و م یگه که از خونه نریم ب یرون یع نی ی وقتی میگه تلفن هیچ کس رو جواب ندیم، یعتی نباید زنگ میر

 جواب بدیم، پس شهرزاد اینجا مقصره؛ که تلفن اون خانم مشکل دار رو جواب میده. 

ا گفت. خودش   ی انداخت و باز به خودش به خاطر آن کار احمقانه و بچ هگانهاشناسری شهرزاد، خجل زده سرش را پائتر

اضی نکرد وحر فهای آقاجان را ت ایید کرد.  هم قبول داشت که اشتباه از خودش بو   ده است، بنا براین هیچ اعیی

ی ی، دودل مانده بود. بزاقش را فرستاد و مهربان نگاهش کرد:    ی چیر
علی انداخت. انگار که بر سر گفتی  نگاهی به امیر

ی ی بگید؟!  -  بابا... شما نم یخواین چیر

ع لی با صدای شهرزاد، به خودش آمد و درحالی   که با س یب یل پشت لبش باز ی م یکرد، جواب داد: امیر

ط دارم... من مشکلی با ارتباط ا ین دوتا ندارم؛ اما... اما آقا رادمهر باید یه کار ی انجام بده و بعد دست  - من یه سرر

ه خونش.   ه بیی  شهرزاد رو بگیر

س داشت؛ که مدام درحال کندن همه متعجب، نگاهی به او انداختند تا ادامهی حرفش را بزند. شهرزاد آن  قدر اسیی

 پوست لبش بود.  

من زما نی اجازه م یدم که شهرزاد با رادمهر از اینجا بره و مراسم عروش برگذار بشه؛ که... که از کارش استغفاء بده. فقط  -

 ق!  وقتی که از کارش استعفاء بده، من اجازه  م یدم ا ین دوتا برن سر خونه زندگیشون، وگرنه... طلا 

شهرزاد با شنیدن کلم هی »طلاق« رنگ از رخسارش پرید. اصلا فکرش را هم نم یکرد؛ که پدرش انقدر سختگیر باشد. 

 او نظر دهد. طلاق بگ یرد که چه شود؟! دوهفته بیشیی از عقدشان  
ی

او چطور م یتوانست آنقدر راحت دربار هی زندگ

 ر  یکدیگر را دیده بودند.  نگذشته بود و او و رادمهر در آن مدت فقط دو سه با

د و اش کهایش را روان هی گونههایش کرد. هم ین که به جدانی او و خودش  دیگر نتوانست جلوی حال بدش را ب گیر

فکر م یکرد، یک دن یا کا قی بود تا دیوانه شود. اگر در تمام این مدت با مشکلاتش، دست و پنجه نرم کرده بود، دل 

 و آسان یها از رادمهر بگذرد، حاضی بود تمام اتفا قها را با  یلش فقط و فقط رادمهر بود 
ی

ی سادگ . او نم یتوانست به همتر

 جانش بپذ یرد؛ اما از او جدا نشود. 

ل کند، گفت:    نگاهی پر از خشم به پدرش انداخت و درحا لی که سعی م یکرد ولوم صدایش را کنیی

؟! من از ر - ی ی خی  م یگتر ادمهر طلاق بگ یرم ؟ من... چجور ی... چجور ی میتونم این بابا شما... شما  م یفهمتر

 کار رو انجام بدم ؟  
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آقاجان از جا برخاست و نوک عصایش را رو ی سرامیک کو بید، خی ن ی بر  پیشان یاش انداخت و عصتی به پشش  

 نگاهی انداخت:  

... خودت واقعا این چه حرفیه که م یزنی مرد؟! مگه طلاق بچه بازیه که اینقدر ساده به - زبون م یآریش؟! من هیجی

؟ اونم درحالی که بعد از این همه مشکل به هم رسیدن ؟   وجدانت م یذاره این دوتا رو ازهم جدا ک نی

 علی؛ که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، نگاهی به یاسمن انداخت و ز یرلب گفت که بلندشود . 

 ، جل ویشان ایستاد و گفت:  هردو از جا برخاستند؛ که شهرزاد با گریه

عمو... زن عمو... توروخدا یه دقیقه صیی ک ن ید، من بابام رو م یشناسم، الان عصبانیه و ی ه حر قی زده؛ اما دو  -

 دقیقه دیگه پشیمون میشه... توروخدا...  

 شهرزاد... ب یا کنار، من حرفم رو زدم، حالا دیگه انتخاب با خودشونه.  -

ای آخرین بار نگاهی به پدرش انداخت و به سرعت جمع را ترک کرد. وارد اتاقش شد و در را محکم به شهرزاد با بغض بر 

هم کوبید. اصلا نم یتوانست پدرش را درک کند، ای کاش  شینا الان در کنارش بود. خودش را روی تخت پرت کرد و یک 

رجان هم تنگ شده بود. اکنون که به همهشان دل سیر گریست. دلش برای رادمهر تنگ شده بود، دلش برای مادر و ماد

نیاز داشت، هرسه ترکش کرده بودند، البته رادمهر هنوز ترکش نکرده بود؛ اما او هم بالاخره  م یرفت. شهرزاد از علاقهی  

زیاد او نسبت به کارش اطلاع داشت و میدانست که رادمهر حاضی است برای کارش، دور همه چ یز و همه کس را خط 

 بنابراین دیگر نگرانی و گری  هاش  نی ف ایده بود. میبایس نی برای همیشه با او خداحافظی میکرد.    بکشد. 

چشمهایش را بست و صورتش را داخل بالشت فرو کرد. واقعا دیگ ر خسته شده بود. درست زمانی که فکر م یکرد 

یک باتلاق میانداخت. چقدر دیگه باید صیی     همه چ یز رو به بهبود است ، یک اتفاق خی لی بد  م یافتاد و او را داخل

ی درست شود، چقدر باید مراعات دیگران را میکرد؟ پس خودش چه میشد؟! چرا هیچ کس مراعات  م یکرد تا همه چیر

 حال او را نم یکرد؟ 

ت با صدای کوبیده شدن در، ازجا یش برخاست و به سمت پنجر هی اتاقش رفت. عمو و زن عمویش رادید؛ که به سم 

ما ش ین رادمهر  م یرفتند. خیی نداشت که رادمهر هم آمده است. از ماش ین پیاده شدو روبروی آنها ایستاد. مثل آنکه  

 به موهایش زد. 
ی

ی با خیی شود، زمانی که همه چ یز را  از زبان علی ش نید، عصتی شد و چنکی قصد داشت از همه چیر

 یش را گرفت و چ یز ی به او گفت.  قصد داشت سمت خان هی آنها برود؛ اما ع لی بازو 
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ی نشستند و منتظر رادمهر شدند. کمی از مسافت کوچه را ظ کرد و دستی به روی گردنش گذاشت. به  هردو داخل ماشتر

ی رفت و قبل از آن که سوار شود، نگاهی به پنجر هی اتاق شهرزاد انداخت. با دیدن شهرزاد، اخم روی پیشا   سمت ماشتر

 شد. نفسش را رها کرد و پشت فرمان نشست.  ن یاش کم کم محو  

  *** 

 کنج لبش نشاند و با ه  
ی

ون برد و قطرات باران را به روی پوست دستش، لمس کرد. لبخند کمرنکی دستش را از پنجره  بیر

ی انگشتانش حرکت داد. نفس عمی قی کشید و ب وی نم باران و خاک نم زده را به ری  ههایش فرستاد  .  یجان، قطرات را  بتر

 بالاخره بعد از یک ماه، لبخند زده بود و این برای خو د و خانواد هاش خیلی ع ج یب بود.  

ی ن فصل سال  زمانی که طبیعت را از داخل اتاقش، مشاهده میکرد، ب سیار خشنود میشد. روزهای عمرش را در بهیی

لا میتوانس ت کمی احساس آرامش  گذر ی میکرد و هم خوشحال بود، هم ناراحت. رادمهر کنارش نبود درست؛ اما حا

کند. از همان شب؛ که او را جلوی خان هشان دید، دیگر او را ندیده بود. نه خیی ی از خودش بود و نه خانواد هاش! 

 حتی یک بار با او تماس گرفت؛ اما جوا نی دریافت نکرد.  

اتاقش م یشنید، گمان کرد که شاید ازدواج آنها همان طور که طن ین برخورد قطرات باران را به روی شیش هی پنجره 

یک اشتباه محض بوده است .یک ماه از عقدشان میگذشت؛ اما آنها از هم بیخیی بودند. دیگر ن م یدانست که مجرد  

ان مجرد نداشت.    است یا متاهل؟! به هرحال اکنون فرقی با دخیی

د و نه از صبح سد، خسته   نه کسی را داشت که هرروز با او تماس ب گیر تا شب منتظر فردی بود تا زمان ی که از راه میر

 نبا شر دی بگوید و از سر و کولش بالا برود.  

از لب هی پنجره اتاقش بلند شد و پرده را بدون آنکه در پنجره را ببندد، کشید. حداقل اینجو ر میتوانس ت صدای ط ب 

، مهمان یعت و قطرات باران را بشنود. روی تختش نشست و دفیی خا طراتش را برداشت. خ یلی وقت بود که دیگر متتی

ی ی بنویسد، اصلا چه    چه را بست. حسش را نداشت که چیر چه، نکرده بود. پوزخن دی زد و در دفیی کاغذهای سفید دفیی

ی داشت؟  م ینوشت یک ماه از عقد خود و همشش م یگذرد؛ اما تا کنون  ی ی هم برای نوشتی ی ی م ینوشت؟ مگر  چیر چیر

یک  پیا م یا تما ش از طرف او نداشته است؟ مینوشت ماه پ یش نامزد قبلی همشش، او را گروگان گرفت و قصد 

کشتنش را داشت؛ اما به وسیل هی معجزه ال هی زنده ماند؟یا بهیی بود  م ینوشت پدرش یک  پیشنها د جلوی پایش 

د و یا رادمهر از کارش که با جون و دل  قبولش دارد، استعفاء دهد!   گذاشت .یا طلاق بگیر

درسته گفتنشان مسخره است؛ اما واقعی ت دارد. او تمام این مشکلات و مسائل  نی چیده را پشت سر گذاشته بود و 

 هیچ نگفت!  
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اض نکرد و در جواب به آن همه زور و ستم، سکوت اختیار کرد. بهیی ین دوستش به او خیانت کرد،   یک بار سکوت یا اعیی

ی نگفت و هی چ نگفت ! ک ش که عاشقش بود و بیشیی از همه قبولش داشت، از پشت بهش خنجر زد؛ اما باز  هیچ چیر

این مورد آخرهم که پدرش مسبب شد. اصلا زمانی که واژهی طلاق را در ذهنش مرور م یکرد، تمام بدنش میلرزیدند و 

 زبانش قفل م یشد. 

طرف او آمده باشد؛ اما با دیدن صفح هی خا لی و اعداد ساعت، متوجه موبایلش را برداشت تا بلکه زنگ  یا پ یامی از 

 شد که خیلی د یر شده است. خودش باید دست به کار م یشد و برای آیندهاش تصمیم میگرفت.  

وارد لیست مخاطب ینش شد و شمارهاش را گرفت. اصلا انتظار نداشت؛ که جواب بدهد؛ اما بعد از گذشت سه  

 ور ی جواب داد. بوق، در کمال نابا

 بله؟!  -

چقدر دلتنگ صدای بم و گرمش بود. از پشت تلفن هم م یتوانست تشخیص بدهد که در چه حالتی قرار دارد. حتما 

ی اتاقش نشسته بود و خی لی کار داشت.    پشت میر

 الو؟! -

بهصدای او گوش   با جملهی دوم او به خودش آمد و بزاق دهانش را فرو فرستاد. دوست داشت  هیچ نگوید و فقط

 کند؛ اما با شنیده شدن اسمش از زبان او، تمام افکارش را پس زد و سرپا گوش شد.  

 شهرزاد... م یشنوی؟  -

ی او ،یک حس و حال خا ض را تجربه میکرد؟ هرروز اسمش را از زبان صدنفر م یشنید؛  چرا با هربار »شهرزاد« گفتی

 خودش آمد و جواب داد:    اما از زبان او یک جور دیگر بود. بالاخره به

 سلام... خو نی ؟ -

؟! -  علیک سلام، شما خو نی

دوباره آرام شده بود، دوباره طوفان درونش خوابیده بود و او تمام آن حس و حال خوبش را مدیون رادمهر و حر فهایش 

 بود.  

 میشه همو ب بینیم؟!  -
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 کمی مکث کرد و جواب داد:  

 که بهت  م یدم.  امروز خوبه؟! ب یا به آدرش  -

 باشه... آدرس رو بفرست. ساعت  شیش خوبه؟ -

 نه ساعت ش یش یه جا کار دارم، ساعت پنج بیا. آدرس رو الان برات میفرستم... -

 شهرزاد، باشهای زیرل ب گفت و قصد داشت تماس را قطع کند؛ که رادمهر پرسید:   

 شهرزاد... م یآی دیگه؟ -

 م یآم. -

وبایلش را روی تخت انداخت. باورش نم یشد که قرار است او را ببیند. نگاهی به ساعتش انداخت  تماس را قطع کرد و م

 و زمانی که فهمید ی ک ساعت وقت دارد، تصم یم گرفت خودش را آماده کند. 

ین مانتو و شالش را انتخاب کرد و سرجا یش بازگشت.    ازجا برخاست و به سمت کمد لبا سهایش رفت. بهیی

تماس گرفت و به او گفت که اگر پدر باهاش تماس گرفت، بگوید که با او به مراکز خرید رفته است. برای آخرین   با ش ینا 

 و ترافیک را نداشت. بنابراین تاکس 
ی

بار نگاهی به خودش در آ ئ ینه انداخت و از خانه ب یرون زد. حوصل هی رانندگ

 د.  یای گرفت و با  خیال راحت منتظر شد تا به مقصد  برس

با دیدن سینما، ر یز خندید و از ماش ین پ یاده شد. باورش نم یشد که او سینما را برای صحبت انتخاب کرده باشد.  

نگاهی به ساعتش انداخت و فهمید که کمی زود آمده است؛ اما مثل آنکه رادمهر هم زود آمده بود. حتی  خیلی زودتر از  

 شهرزاد.  

 ت کیه داد بود، نگاهی به ساعتش انداخت و همچنان منتظر ماند .  درحا لی که به دیوار کنار گیشه

میدانست که زود آمده است؛ اما هرچه زودتر دوست داشت او را ب بیند. یک ماه از دور یاش با شهرزاد م 

 یگذشت و او حتی صدای شهرزاد هم نشنیده بود.  

مسافت هم م یتوانست ب وی ادوکلن او را تشخ  شهرزاد وارد س ینما شد و یک راست سمت  گ یشه رفت. از همان 

یص دهد. با خود گمان کرد پس او هم برای دیدارشان عجله داشته است. قدمهایش را تندتر کرد و به سمت پذیرش 

 فروش بل یط راه افتاد. جمع یت خی لی کمی در س ینما قرار داشتند و هوا بسیار سرد بود. 
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رزاد از ای ن بابت ب سیار خرسند بود. دوست داشت زیر باران قدم بزند؛ اما نه هنوز هم باران نم نم  میبارید و شه

. دوست داشت با رادمهر هم قدم شود.    تنهانی

 بالاخره به گیشه بل یط فرو شر ر سید و او را کنار گیشه، درحا لی که دو بلیط در دست داشت، پیدا کرد.  

توانست پاهایش را تکان دهد .یک آن به عقب بازگشت و اتفا قها را از نظر  از دیدنش آن قدر به وجد آمده بود؛ که نم ی 

گذراند. از نظرش درست نبود؛ که یک ماه از او دور باشد. باید بیشیی او را در آن یک ماه م یدید، به هرحال همش قانو 

غ او بود و حق این را داشت که او را حتی برای چنددقیقه بب یند.    نی و سرر

چنددقیقه جلو یش ایستاد و نگاهی به سر تا پایش انداخت. چقدر عوض شده بود، حتی در آن یک ماه هم کلی تغ  بعد از 

 ییر کرده  

ت سرم های و   بود. مانند همیشه ت یپ زده و شهرزاد عاشق پوشش او بود .یک شلوار کتان مش گ به تن داشت با تیشر

ت طوش هم در دست داشت. بازوهای برنز  ت جذب، نمایان شده بودند و شهرزاد، یک سوئیشر هاش ز یر آن  تیشر

فاصل های با غش کردن نداشت. موهایش مانند ه میشه به سمت راست شانه شده بودند و کمی هم شلخته به نظر م 

 یآمد. ته ریشش در آمده و شهرزاد  شیفتهی آنشکل و شمایل جدیدش شده بود.  

کیفش را با هر دو دست گرفت و زیرلب سلام کرد. بالاخره از فکر و  خیال   بعد از آن که کامل بررسیش کرد، دست هی  

ل کند ،ب یفایده بود و به سمتش گام  ون آمد و نگاهی به شهرزاد انداخت. هرچه قدر سعی کرد، خودش را کنیی بیر

 برداشت.   

بان، تر کرد و جواب  در یک قدم یاش ایستاد و به صورت معصوم و زیبای او چشم دوخت. لب خشکید هاش را با ز 

سلامش را زیرلتی داد. قصد داشت او را سفت در آغوش بگ یرد و ببویتش؛ اما مراعات جمع را کرد و خودش را عقب  

 کشید.  

 زد و گفت:   
ی

 شهرزاد؛ که متوجه حال بد او شده بود، لبخند پررن گ

-   .  چرا سینما؟! فکر ن م یکردم اهل فیلم دیدن باشر

 داد و درحالی که به سمت سالن اص لی سینما قدم بر م یداشت، پرش د:   سرش را آرام تکان 

م؟! من خودم معمولا ب ین فیلم دیدن هیجی نم یخورم.  - ی ی م یخور ی ب گیر  چیر

 نه من هم نم یخورم... -
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داد و بعد از   رادمهر سرش را تکان داد و او را به سمت سالن راهنمانی کرد. بل یطش را به مامور کنار در سالن، تحویل

ت ایید شدنش، پس گرفت. با شهرزاد وارد سالن شد و مردی که با چراغ قوه در آنجا تردد م یکرد، آنها را سمت صند  

 لیشان راهنمانی کرد.  

وع فیلم بودند. شهرزاد، ک  نه خیلی جلو بودند و نه عقب. درست روی صندل یهای وسط سالن نشسته و منتظر سرر

ذاشت و نگا هی به دور و برش انداخت. فضای سالن درحال پر شدن بود و خانوادههانی با شور و یفش را روی پاهایش گ

، روی صندل یهایشان م ینشستند.   هیجان و به همراه یک عالمه مواد خوردنی

 شهرزاد، نگاهش را از آنها گرفت و به پرد هی سینما که حالا روشن شده بود، دوخت. نم یدانست که او چه فیلمی را 

 انتخاب کرده است؛ اما همان که کنارش نشسته بود ، یک دنیا برایش کاقی بود. 

وع  فیلم  وع شد. شهرزاد، دستی به سر و صورتش کشید و منتظر سرر اژ فیلم هم سرر چرا غهای سالن خاموش شدند و تییی

 شد. بعد از گذشت چنددقیقه، گرمی دست رادمهر را به روی دستش حس کرد. 

گرمای دست او، فرو ریخت. اصلا انتظار نداشت تا او دستش را بگ یرد. حالش بهیی شد و با انرژ یای صد قلبش با  

 برابر، نگاهی به پرد هی سینما انداخت.  

 رادمهر، صورتش را نز دیک صورت او برد و  گفت:  

 این یه ماه، خوش گذشت؟! تونس نی تمرکز کتی ؟ -

 ر فاصل هی کمی با صورتش قرار داشت، انداخت و آرام جواب داد: شهرزاد هم نگاهی به صورت او؛ که د

 جای شما خالی بود... البته فکر کنم شما باید فکر  م یکردین، نه من! -

 رادمهر، ابروها یش را بالا انداخت و درحالی که دستهایش را بهم قلاب کرده بود، جواب داد: 

ی ی هم ب- ود که بخوام بهش فکر کنم؟ شهرزاد،  درمورد خی باید فکر  میکردم؟! مگه چیر

 متوجه آزار و اذیت او نشده بود و همچنان جوابش را م یداد: 

دین! - ی  پس شما تاحالا در ج ریان یک ماه پیش نبو دین و یه زنگ به من ن میر

ه شد:    رادمهر، صورتش را کنار صورت او، به صند لی شهرزاد چسباند و با دقت به صورت او  خیر

 دهی رویا منتظر تماس من بوده؟! خب زودتر م یگفتی  یه زنگ بزنم.  پس شهرزا-
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م کرد و نگاهش را از او دزدید. با خودش گمان کرد که شاید  شهرزاد از بابت آن همه سوتیای که داده بود، احساس سرر

 نی ته گلوی 
ی

ط پدرش خیی ندارد. بغض سنکی ی و سرر د.   واقعا از هیچ چیر  ش را فشر

 که خیی نداشت، جوابش را داده بود!  یعتی به خاطر آن  

ی بود.  رادمهر؛ که سکوت او را دید، به مراد دلش رس ید. متوجه درگیر شدن ذهن و افکار او شد. قصدش هم همتر

 دوست داشت ذهن او را گمراه کند تا نقش هاش عملی شود.  

ی پسند باشد. شهرزاد درحال فکر کردن بود؛ که با صدای خندهی جمع به خودش آمد. اصلا باور  ش نم یشد؛ که او طیی

ی دوست دارد.   بر خلاف شخ صیت مغرور و جدیاش، مشخص بود که فیلم طیی

 شهرزاد. ..  -

 بدون آنکه نگاهش کند، زیرلب جوابش را داد: 

 بله ؟ -

 بله. م یدونی که وقتی باهات صحبت میکنم، دوست دار -
ی

م بهم نه اینجور ی نگو بله... باید بهم نگاه کتی و بعد بکی

 !  نگاه کتی

شهرزاد بر خلاف گفت هی او عمل کرد و نگا هی به صورتش نینداخت. اصلا دوست نداشت؛ که او  خیلی راحت به  

 خواست هاش برسد. بزاق دهانش را فرو فرستاد و سعی کرد خودش را آرام و نی تفاوت نشان دهد.  

بس نبود، حالا م یخوای این چندساعت هم نگاهت رو ازم  شهرزاد خانم؟! دیگه نگاهت رو هم از من میدزدی؟ یک ماه -

 در ی غ کتی ؟  

یخ شهرزاد، کم کم با حر فهای او باز شد. احساس م یکرد که با حر فهای او، کیلو کیلو قند در دلش آب میشود. با خودش  

است. پس الان چرا داشت  گمان کرد که کسی که دارد اکنون نازش را م یکشد، یک زما نی مغرورترین مرد روی جهان بوده

 ا ین حرفا را به او  م یزد؟  

دیگر نتوانست طاقت  بیاورد و به صورت او نگاهی انداخت. دلش با دیدن چشم و ابروی او آب شد و آه بلندی کشید.  

  رادمهر؛ که حالا به هدفش رسیده بود، لبخند کمرنگش را جایگزین اخم م یان ابرو یش کرد و دستش را روی صورت او 

 گذاشت .ی ک طرف گونهاش را در دست گرفته بود و با انگشت شصتش، پوست صورتش را نوازش م یکرد.  
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چرا فکر م یکتی این  یک ماه برای من آسون گذشت؟! م یدونی من توی این یک ماه چ یکشیدم؟ میدونی چقدر سگ  -

 مم؟! دو زدم تا بتونم استعفاء بدم؟! م یدونی چقدر سرزنشم کردن به خاطر تصمی

 اما چرا الان اینجام؟ چرا الان کنارت نشستم و کارم رو انتخاب نکردم؟!   

اشک در چشمان شهرزاد، حلقه زد. آن چه که شنیده بود را باور ن م یکرد. با خود گمان کرد که تمام آن حر فها یک  

استعفاء داده بود و شهرزاد در خواب یا رویا است؛ اما نبود... تمامشان واقعیت داشت. او به خاطرش از کار محبوبش 

تمام آن یک ماه ،یک جور دیگر فکر  میکرد. گمان  م یکرد که رادمهر تصمیمش را گرفته و کارش را انتخاب کرده است.  

در تمام ش بهانی که سیی ی کرده بود، با این کابوس از خواب م ییی ید؛ که رادمهر با او تماس گرفته است و قرار محصری 

   گذاشته است. 

 لبش را گزید و اش کهایش را روانهی گونههایش کرد. چقدر ذهنش نسبت به او خراب شده بود . 

 یعتی او در تمام آن  یک ماه، تلاش  م یکرده تا از کارش استعفاء دهد؟! 

 زد و پرش د:   
ی

 رادمهر که متوجه اش کهای او شده بود، لبخند کمرنکی

تا بتونم رضایتت رو جلب کنم، پس چرا دیگه چشمات رو بارونی  م گریه چرا؟ من که تمام تلاشم رو  م یکنم -

؟!    یکتی

 شهرزاد، دوست داشت گری  هاش را ادامه دهد تا او هم آن حر فهای زیبا و دلنشینش را ادامه دهد.  

دستی به پل کهایش کشید و اش کهایش را پاک کرد؛ اما رادمهر دستش را گرفت و خودش مشغول پاک کردن صورتش 

 شد. 

ین تار یکی زند گ  سید و هراس داشت؛ اما آن تار یکی،جزو  ش یری نیی شهرزاد با آن که همیشه از تار یکی مطلق م ییی

یاش به حساب م یآمد. هنوز هم در بهت حر فهای او سیی ی م یکرد و قصد داشت هرچه زودتر آن خیی خوش را به 

 پدرش بگوید.  

 رادمهر گفت:  بنابراین ازجا برخاست و رو به 

 بریم خونه؟ م یخوام به بابام بگم که... -

اض م یکردند،  به خودش آمد و توسط فشار دست رادمهر به   با صدای افراد پشت سرش که از ایستادن شهرزاد اعیی

 روی مچ دستش، سرجا یش نشست. ل بهایش را جمع کرد و زیرلب گفت:  
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 بریم دیگه؟!  -

 اش انداخت و خی ل ی آرام جواب داد:   رادمهر،  چیتی بر  پیشا نی

؟! بعدشم... گ گفته که بابات ن م یدونه؟ -  حالا چه عجلهایه دخیی

ی به او نگفته بود؟!  چشمان شهرزاد باز هم گرد شدند. توقع این  یکی را دیگر نداشت .یعتی پدرش م یدانست و هیچ چیر

 یعتی تمام آن شبها که واقعا از پدرش انتظار نداشت؛ که آنقدر او را زجر دهد . 

ی مطلع بود و اصلا به روی خودش ن م  ب یخوانی به سرش  م یزد و در خانه قدم زنان فکر  م یکرد، پدرش از همه چیر

 یآورد ؟  

 رادمهر، ذهن شهرزاد را خواند و سرش را به دوطرف تکان داد:   

ی مطلع شده. من  نخ یر شهرزاد خانم، اونقدرا هم که فکر  م یکتی عمو، ظالم  نیست. ا- ون ب یچاره هم تازه از همه چیر

ی ی نگه تا ب بینم خودت  هفت هی پیش باهاش تماس گرفتم و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. ازش خواستم به تو چیر

!   گ نی   ش قدم م یسیر

ی شده بود، سرش را آرام تکان داد و خجل زده لبش را گزی د. متوجه شد که دیر زنگ زده  شهرزاد؛ که تازه متوجه همه چیر

است و او  م یبایستی  خی لی زودتر با او تماس  میگرفت. نم یدانست دقیق چه حسی دارد. خوشحال بود. نبود؟! دلش  

 هوای آغوش گرم او را کرده بود همراه با چاشتی لبهایش.  

ر شده بود؟! بازهم  چقدر بودن در کنار آن مرد را دوست داشت. از گ عاشق او شده و تمام ذهن و فکرش رادمه

سید؟ دیگر چه مانعی بر سر راهشان  وع به لرزیدن کردند. چرا هنوز  م ییی زمستان درون قلبش لانه کرد و دستانش سرر

 قرار داشت؟! با کشیده شدن چانهاش توسط رادمهر، رو برگرداند و مشکی چشمان او را از نظر گذراند.  

 تی ؟ دوباره خی شده خانم؟! دیگه به خی فکر م یک-

بان قلبش نم یتوانست یک لحظه فارغ  خانم؟! یعتی شنیدن کلمهی »خانم« آنقدر دلش را م یلرزاند؛ که از تپش ضی

شود! چرا تمام کلم هها و جملات از زبان او در گوش شهرزاد، آنقدر جذاب بود؟ او با دلش چه کرده بود؛ که وقتی 

 ه میشد ؟ کسی »خانم« خطابش م یکرد، تمام ذهنش سمت او کشید 

 ما که هی خی از این ف یلم نفه میدیم، نظرت  چیه یه ذره راه بریم؟  -
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لبخندی کنج لبش نشاند .یعتی تک تک رو یاهایش داشت به واقع یت م یپیوست؟! قدم زدن در خیابان... آن هم در  

قدر ناآرام بود؟! یا آرام بود و در  کنار رادمهر، با نم نم باران فصل بهار ی که جزن  از نوبرانههای آن فصل بود... چرا آن

آن حال غر یتی م یکرد؟ خیل ی وقت بود که دیگر احساس آرام بودن را تجربه ن م یکرد... پس شاید آرام بود و ن میفه  

 مید! 

 شهرزاد خانم... کجای ی؟! نم یآی؟ -

 و حالا...  مگر میشد که همراهش نرفت... شش سال رویای همچون روز ی را در سرش پرورانده بود 

چه حرفا! از خدا یش بود که کنار او آرام آرام میان عابران راه برود و دست سردش را در دست داغ او؛ که حس و حالش  

مانند یک استکان چای تلخ در روزهای زمستان ی بود، بگذارد. دیگر مجال فکر کردن به خودش نداد و ازجا برخاست و 

میخواست چه کار؟ حالا که مرد رویاها یش را در کنارش داشت، ن یاز ی به تماشای  همراه او از سالن خارج شد. س ینم ا 

 فیلم و آن چ یزها نداشت.  

نفهمید چه شد؛ که در دستان مردانه و قوی او اسیر شد. حال و هو ایش مانند دخیی بچ ها ی بود که بعد از مد تها  

 خی لی خوب حس  میکرد. مادرش را ملاقات  م یکرد. مخصوصا او که نبود مادر را 

رادمهر را علاوه بر مرد رویاهایش، به عنوان مادر و ح نی پدرش هم قبول داشت... ای کاش هیچ عابر ی در آن 

 میان نبود و او یواش گ بوس های نصیب رادمهر م یکرد.   

د. این هوا فقط یک چ یز کم داشت  و آن هم مادرش بود. چقدر دستش را دراز کرد و نم نم باران را م یان انگشانش فشر

ای ن روزها نی قرار ی م یکرد... نم یتوانست منکر رادمهر شود؛ اما جای مادرش را هیچ کس ن م یتوانس ت پر کند. قبل 

ین و کوتاه نثارش کرد و در چشمانش که اکنون رنگ و برق دیگر ی داشتند، خ    بزند، رادمهر بوسهای شیر
از آن که حر قی

 یره شد.  

ی بود؛ و لی  خ  انگشتش  ی از طرف معشوق زیبا و دلنشتر
را روی لبش کشید و لبخندی زد. به راستی که چقدر بوسه گرفتی

ف که شهرزاد آن را دیر فهمید. خیلی زودتر م یتوانست صاحب آن خوشبخ نی و لذت شود... نه، شاید خوشبختی خی 

 بود.  
ی

 او واژهی بزرگ
ی

 لی دیگر برای زندگ

 ؟! من که حسا نی گشنمه، شما چطور ؟  خب خانم کجا بریم-

ی ی درون آن مرد بود که شهرزاد دوستش نداشته باشد؟!   حتی جمع بست نهای او را هم دوست داشت. اصلا چیر

 والا که نبود... آن دخیی با هر کلمهی او از خود  نی خود میشد.  
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ون آورد.  با دیدن اسم او چیتی بر پیشان یاش وییی هی داخل ک یفش، او را از افکار ش یرین و دلچسبش،  بیر

س، دکم هی اتصال را   انداخت؛ اما اصلا حواسش نبود که او از تمام ماجرا خیی دارد! فارغ از هرگونه ترس و اسیی

د و موبایل را ب یخ گوشش برد.    فشر

 شهرزاد... بابا کجانی ؟ -

 ت خودش ن م یگنجید. باید چه جوا نی به او  میداد؟ حال و روزش وصف نشدنی بود و در پوس

شان ههایش در حصار دست او بود و قلبش در اختیار او، دیگر رم قی برای صحبت کردن نداشت. با فشار دست  

 رادمهر به روی بازویش، متوجه شد که خیلی پدرش را منتظر گذاشته است.   

 بابا... من با ...یع نی چطور. ..  -

شب زود  بیا... زن عموت زنگ زد و هممون رو برای شام دعوت کرد. مثل مزاحمت ن م یشم باباجان، فقط خواستم بگم  -

... در ضمن، به آقا رادمهر هم سلام برسون.   ی  این که میخوان تار یخ عرو سیت رو مشخص کتی

ی م یشد دیگر... آن هم شهرزاد که؛ حرفش ذر های   ی به پدر هم همتر
م کرد و لبش را گز ید... عاقبت دروغ گفتی سرر

 میکرد. ز یرلب از پدرش خداحاف ظی کرد و موب ایلش را توی کیف انداخت.  تغییر ن  

؛ اما فکر نم یکرد آن جمله در مورد پدرش هم صدق کند .  ی  شنیده بود که مادرها خیلی ت یز هستی

سرجا یش ایستاد و منتظر شد تا رادمهر هم ب ایستد. سمتش چر خید و نگاهی به صورت رنگ و رو رفتهی شهرزاد 

ش آمده است! آن دخیی از چشمان رادمهر واقعا عجیب بود،   خت. فقط خدا م یدانست دیگر چه مشکلی پ یاندا

ش باهم در تضاد بودند، نه به آن خندهی ش یرین یک د قیقه پیشش و نه به حال و روز الانش...   ی  همه چیر

؟! چ یشده؟ چرا رنگت پریده؟  -  شهرزاد... خونی

 ....- 

د، هیچ... بلکه اجزای صورتش هم همان طور ثابت و  ب یحرکت ماندند... دو دستش را به جوانی که در یافت نکر 

 روی صورت سرد و کوچک او قاب کرد و حال بدش را جویا شد:  

... نصفه جونم کرد ی! -  خب بگو  خی شده دخیی

 قراره... قراره بریم خونه شما...  -
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ش را به   ت مهربان و خونشد نبود؛ بلکه جا یرنگ نگاه رادمهر عوض شد... دیگر خیی ی از آن صور 

 ابروهای درهم رفته و عصتی داد. 

ی شهرزاد اگه... - ؟ ب بتر ی
 خی شده؟ مامانم یا بابام چ یز ی گفتی

... من... من... - ی  قراره تاری    خ عروش رو مشخص کتی

د، دیگر هیچ فرقی برای او ن  لبخند ک خی کنج لبش نشاند و او را محکم در آغوش گرفت. عابران میدیدند؟ خب بب ین 

م یکرد... بودن و نبودنشان بر ای او خیلی تفاو نی نداشت! اکنون زنش را در آغوش داشت و هیچ چ یز به آن اندازه،  

 حالش را خوب نم یكرد. 

موهاي نم زد هاش را بوسيد و لبهیی شالش را كمیی جلوتر كشيد. دوست نداشت نامحرمیی به همشش نگاه كند. پيشان  

ه شد:  ي  اش را بوسيد و درچشمان نم زدهاش خیر

-  !  اينجوري خیی م يدن؟! تو كه من و نصفه جون كردي دخیی

ين خطاب م يشد. دوست داشت خودش را به  ، خانم، شهرزاد خانم، شهرزاد... چه قدر اسمش از زبان او شیر دخیی

ی از زبان او  اهه بزند، تا او مدام صدايش كند. يك واژهیی ناچیر  دنياي ديگري را براي شهرزاد م يساخت.  بیر

ی براي او مه میی   ينياش دل را نم يزد و اين از همه چیر ين، شیر ين گذشت. كم بود ولیی شیر چقدر آن لحظات براي او شیر

 بود.  

  *** 

ون خرده بود، ی كشيد و بوي تند ساندوي    چ كالباس را به ري  ههايش فرستاد. از آخرين باري كه غذاي بیر
 نفس عميقی

 چندسالیی م يگذشت. اصلا گی غذا خرده بود كه بخواهد فست فود بخورد.  

ين لباس شب بود، كشيد و گفت:    لبهیی مانتوي شينا را كه درحال تماشاي ويیی

 شينا... بريم ساندوي    چ بخوريم؟! بخدا دلم ضعف رفت از بس اين خيابونا رو گشتم... بيا ديگه، بيا بريم. .. -

 رفت، نيم ساعت نشده اومديم خريد، اونوقت خسته شدي؟! واي شهرزاد سرم -

 انقدر اين خانمم رو اذيت نكنيد، الان گشنشه، حرف حاليش نم يشه.  -
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ه شدند. نگاهش را از صورت او   هردو سر چرخاندند و به صورت رادمهر كه دو كيسه ساندوي    چ در دستش داشت، خیر

 با زبان، تر كرد و بدون توجه به شينا، سمتش رفت.   گرفت و به كيسهیی در دستش دوخت. لب خشكيدهاش را 

 واي رادمهر، غذا خريدي؟ از كجا فهميدي من گشنمه، اصلا از كجا پيدامون كردي ؟  -

 ش بیاورد؛ اما برای آنکه جوابش را بدهد، لبخندی زد و گفت:    قصد نداشت اتفا قهای آن شب را به یاد 

 یم، فقط به خاطر ردیانی هست که توی گوشیت نصب کردم.   شهرزاد خانم... اگه الان همه اینجای-

ه شد. چه میشد اگر آن شب و تمام ش بهای مشابهاش را فراموش م یکرد. تازه   ی ی نگفت و فقط به کیسه  خیر شهرزاد چیر

 با خودش ک می کنار آمده بود؛ اما مثل آنکه خاطرات تار یخ انقضاء نداشتند و او را رها ن م یکردند.  

 ور سرد میشه.  بخ-

کِ ی ساندوی    ج را به دستش داده بود؟ پس ک ی میتوانست همان شهرزاد قب لی بشود و خاطرات تلخش را فراموش  

ی و همه کس دست به   کند؟! دیگر باید باور  م یکرد که هیچ لحظه نم یتوانست طعم خوشبختی را تجربه کند. همه چیر

 بسازند.  دست هم داده بودند تا از او ی ک دیوانه 

 شهرزاد حواست کجاست؟ بذار تم یزش کنم. -

جلویش زانو زد و دستمالی از ج یبش ب یرون آورد. نوشاب هی ریخته شده به روی مانتواش را پاک کرد و به صورت 

غمگ ینش نگاهی انداخت .یع نی با حر ف او به فکر فرو رفته بود؟ ای کاش زبانش قفل میشد و هیچ گاه آن جمله را بر 

ی که  نی موقع باز شود.  
 زبان ن م یآورد. لعنت به دهانی

 شهرزادی... از دست من دلخور ی؟ بخدا منظور ی نداشتم!  -

رادمهر که تنها مقصر نبود... به هرحال او هم جزوی از گذشت هاش به حساب م یآمد و همان طور که خاطر ههای  

ايط، خوبش را با او در ذهن مرور م یکرد، خاطرات بدش را هم  به یاد میآورد. به هرحال ميدانست كه در بدترين سرر

ي به عيادتش م يآمدند.   ی  خاطرات بد، زودتر از هر چیر

... من بايد اون صداتو بشنوم تا ببينم حالت چطوره ...  - ی
 دِ حرف بزن لعنتی

ی در سرش داشت
ی به حرف زدن نداشت. جمله به اندازهیی كاقی

؛ اما قصد نداشت؛ كه آزارش بدهد؛ اما رمقی

ی براي گفتنشان نبود.    خودش فرد مناستی



   همان همیشگ ی

 296 
  

ی پرت كرد. چرا حالش به يك باره آن قدر خراب شده بود؟ اين روزها زودرنج شده   ازجا برخاست و ساندويچش را روي میر

؟  ی بود و دليلش را نم يدانست... شايد هم حقش بود، حقش بود كه بخواهد كمیی از ديگران دلخور شود؛ اما رادمهر خی

وع كرده بود ؟    رادمهر   كه ديگران نبود، پس چرا از او سرر

ی كه بخواهد وقتش  
فت... قدم م يزد اما نه كسیی در انتظارش بود و نه مكانی نفهميد كه چه شد و كجا هست... فقط راه میر

ی رادمهر دوخت،   را آنجا بگذراند. دستش كه كشيده شد، تازه فهميد كه چه خیی است. نگاهیی به صورت خشن و عصتی

ی تاب م يخورد و صورتش غرق در عصبانيت بود.  قف  سهیی سينهاش به بالا و پائتر

ی بدي ؟ - ی شهرزاد... ميخواي خودت رو به كشتی
 معلوم هست داري چيكار ميكتی

با صداي بوق ممتدي كه ميآمد، تازه فهميد كه كجا ايستاده است... وسط خيابان چه كار ميكرد؟! او كه تا چنددقيقهیی 

 هر بود. پس چرا يك باره سر از آنجا در آورده بود ؟  پيش كنار رادم

 بيا بريم...  -

ی كه عصبانيت هم  
ی برود؛ اما دستش در دست شهرزاد قفل شد. چرخيد و با نگرانی رادمهر قدمیی برداشت تا سمت ماشتر

ی ميكند؛ اما چه بايد   ی ندارد و غريتی  ميكرد؟! چاشنياش بود، نگاهیی به شهرزاد انداخت. م يدانست كه حال خونی

 رادمهر... توروخدا، توروخدا كمكم كن. ..  -

اشك از ميان مژهها يش به روي گون هاش سرخ خورد و روي لبش نشست. چرا طلب كمك م يكرد؟ حالش آنقدر خراب 

ی نداشت، دلش آغوش او را م يخواست تا  
بود؛ كه درخواست كمك داشت؟ شايد هم خراب بود... واقعا حال خوشر

ی نوازش بار 
 بر سرش بكشد.  دستی

... چرا دست از سرم...  - ی ی ولم نم يكتی
 من ديگه خستم... بخدا ديگه خسته شدم، اين خاطرات لعنتی

 چرا دست از سرم بر نميدارن؟ 

، شهرزاد بهم اعتماد - ی
ی رو فراموش كتی ی درست ميشه، بيا بريم... من خودم كمك ميكنم همه چیر بر م يدارن... همه خی

 كن!  

ی ميكرد! اين روزها به چشمهايش هم ديگر اعتماد نداشت، چه برسد به...! نه  اعتماد؟ چقدر 
ی

با شنيدن آن جمله غريبکی

 رادمهر فرق م يكرد... او جور ديگري بود. بايد به حرفش اعتماد م يكرد. 
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ی كمربند هم حوصل هیی 
ی شد و كمربندش را بست. پوزخندي زد و به سالم بودن كمربند فكر كرد. حتی آن را  سوار ماشتر

 نداشت كه بخواهد بر سرش جر و بحث شود.   

  *** 

ی برداشت و همراه قرص، به خوردش داشت.   ون آورد و سمتش گرفت. ليوان آب را هم از روي میر قرص را از جلدش بیر

ی او مسبب تمام حال بدش بود؟ مانع ديگري كه بر سر راهشان قرار نداشت...  
چقدر يك باره حالش بد شده بود... يعتی

س چرا آنقدر ب يقرار م يكرد؟ نكند حال بدش به خاطر وجود او بود؟ چرا فكر م يكر د كه شهرزادكمیی سرد شده است؟ پ

 شده بود؛ اما نه به اندازهاي كه بخواهد ازش دوري كند!  

ی شد خوابيده است، بوس هیی كوچکیی به دستش زد و از اتاق خارج شد. اميدوار بود تا با كمیی اسیی  ی كه مطمت 
احت زمانی

 خوب شود.  

ی  ی بود با رفتنشان به زير يك سقف همه چیر خودش هم دست كمیی از او نداشت؛ اما مراعات حالش را م يكرد... مطمت 

 درست ميشود، چرا كه بيشیی پيشش بود و بيشیی ميتوانست مراقبش باشد. 

  *** 

ی باز كرد. اين اواخر خيلیی ميخوابیید، خسته ميشد و 
ي ترجيح م يداد.  لاي چشمهايش را به سختی ی خواب را به هر چیر

ی فضاي اتاقش را پر كرده بود و تاريکیی مطلق بازهم به سراغش آمده بود. از آخرين تصويري كه به ياد 
سكوت سنگيتی

 داشت، رادمهر كنارش بود و قرضی را داد بخورد كه اينجو ر بيهوش شده بود.  

ی   آويزان كرد. كش و قوشی به بدنش داد و ازجا برخاست. لحظ پتوي زمخت را از رويش كنار زد و پاهايش را روي زمتر

ون هم دست كمیی از اتاقش نداشت. پس ترجيح داد   هاي سرش گيج رفت؛ اما توجهیی نكرد و در اتاقش را باز كرد. بیر

 تو همان اتاق بماند.   

ی چقدر خواب  موبايل 
ی صداي  ش را برداشت و متوجه چند تماس ب يپاسخ از جانب رادمهر شد. يعتی

يده بود؛ كه حتی

 زنگ موبايلش را نشنيده بود!  

ه شد. رادمهر بود! بيمعطلیی تماس را وصل كرد و تلفن را بيخ گوشش   موبايل در دستش تكان خورد و به صفح هاش خیر

 برد.  

 الو رادمهر ؟  -
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 سلام و عليكم خانم خوابالو... ساعت خواب!  -

 ؟  چرا بيدارم نكردي؟! چند ساعته كه خوابيدم-

احت كردم؛ اما ساعت گذاشتم كه  - ی ميشه... راستش خودمم خسته بودم، رفتم خونه يه ذره اسیی
يه پنج شيش ساعتی

 بيدارت كنم.  

ی او، آسوده شد. چقدر خوب بود كه او را در كنارش داشت! 
ی كنج لبش نشاند و خيالش از بابت نگرانی

ی
لبخند كمرنکی

ی به موهايش كشيد و ياد حركات 
منده شد و لبش را گزيد:  دستی  ظهرش افتاد! سرر

 رادمهر... ممنونم... -

 بابت؟!  -

، واقعا اگه تورو نداشتم چيكار... - ی
 مرشی از اين كه اين همه وقت هوامو داشتی

شهرزاد... ديگه از من بابت وظيف هام تشكر نكن، من در قبال تو وظيفه دارم و مسئولم، به خودم و خودت قول دادم -

ی افتاد و به نحوي روي هم  كه تا آ خر عمر، مراقبت باشم... حالت رو هم درك ميكنم... اين چندوقت اتفا قهاي عجيتی

 هیی ما تاثیر گذاشت.  

د... او برايش هم همش بود و هم يك روانشناش كه   ين جملات را به كار م يیی
د، بهیی ی ی هم كه میر

حرف نم يزد و زمانی

سته بود اين را در آن چندسال تشخيص دهد.  شايد وقتش بود كه خودش را حالش را درك م يكرد. خيلیی خوب توان

 رها كند و حرف دلش را به او بزند.  

؟  - ی
ی بگم مسخر هم نم يكتی  رادمهر... يه چیر

 كمیی مكث كرد و بعد از گذشت چند ثانيه جواب داد: 

ی حال امروزم رو -
ی پيش ميآد... بگو ببينم م يتونی  بسازي؟! تا ببينيم خی

 عهه رادمهر اذيت نكن ديگه... دارم جدي حرف م يزنم... بگم؟ -

 جانم بگو م يشنوم. .. -
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د تا شهرزاد  د و هيچ يك از آن الفاظ را به كار نم يیی ی آن جانم گفتنش، ذهن او را بهم ريخت. كاش فقط اسمش را صدا میر

 را مدهوش و شيفت هیی خودش كنم.  

ی شهرزاد خانم...  -
ی

 نم يکی

 ست دارم. ..  دو -

 ......- 

سكوتش به چه معنا بود؟ تعجب كرد يا خوشحال شد؟! اگر م يگفت ناراحت شد چه؟ چقدر صیی كرده بود تا اين دو  

ی بود، دوست داشت يك بار ديگر جملهاش را تكرار كند...    كلمه را از زبان او بشنود... پس ناراحت و غمگتر

؟!  - ی
ی گفتی ... خی ی  خی

ی بار بود و اگه م يخواي براي بار دومم بشنوي، درخواستم رو قبول كن. ديگه نميگم... اين ا-  ولتر

ي بگويد و رادمهر قبول نكند؟ حاضی بود برايش جان دهد...   ی  درخواست؟! مگر امكان داشت او چیر

 پس درخواست به چه معنا بود ؟ 

، قبول ميكنم.  - ی
ی داشته باشر

 جانم... هر درخواستی

- .. .  فرداي عروشی

  *** 

ب گرفته بود و تمام حواسش را پرتِ آهنگ ملايمیی كه در كافه پخش م  ، ضی ی با انگشت سباب هاش به روي شيشهیی میر

ی م يكرد؛ اما نه در حضور او كه با كت و شلوار يكدست 
ی

يشد، كرده بود. چقدر اين فضا برايش ناآشنا بود... غريبکی

اهن سفيد، روبه رويش نشسته بود و چشم   ازش  بر نم يدانشت. مشکیی و پیر

ی تمام كابو 
ی خواب يا رويا نبود؟! يعتی

سهاي زندگ ياش كه از در و ديوار بالا م يرفتند تا او را ديوانه كنند، اكنون ديگر    يعتی

 تمام شده بود؟! شايد هم خيلیی وقت بود كه تمام شده بود و او نميخواست كه قبولشان كند!  

ی درون انگشتش ك  ی به حلقهیی طلانی
ی ميكرد... عجيب بود؟ نه  دستی

ی
شيد و الماسش را لمس كرد. با آن حلقه هم غريبکی

ی را نچشيده بود و گمان ميكرد كه ديگر قرار هم نيست بچشد.  
ی

نبود... شهرزاد خيلیی وقت بود كه ديگر طعم خوش زندگ

 اشته بود؟  پس اكنون آنجا در كافه چه كار م يكرد؟ براي چه قرار گذاشته بود؟ اصلا با چه كسیی قرار گذ
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همان كه گرمیی دست او كه به اندازهیی يك ليوان چاي داغ دلچسب بود را به روي دستش حس كرد، فهميد كه كجا  

هست و با چه كسیی قرار گذاشته است؟! درسته... او همشش بود و هفت هیی پيش مراسمشان گرفته شده بود... 

ی روزي سندش هم در دست جفتشان قرار داشت. خودش قرار امروز را گ ذاشته بود... چندين سال بود؛ كه قرار همچتر

 را در سرش برنامه ريزي كرده و اكنون به دستش آورده بود.  

تموم شد؟! كاشکیی منم يه ذره تو اون ذهنت جا داشتم، بخدا ديگه دارم به افكارت حسودي م يكنم ،تو به اونا بيشیی از  -

  . ی
شی و فكر م يكتی  من میر

 ودت فكر نم يكنم؟!   از كجا معلوم كه به خ-

 هردو دست او را در دستش گرفت و بوسيدشان... بوییدشان و با خيال راحت، نفسش را آزاد كرد.  

ي از آن شهرزادِ غريب و سردرگم نبود... خودش بود  و خودش! تنها يك هفته بود كه او را به دست آورده بود؛  ديگر خیی

ل هست كه او را دارد .دوستش داشت و قصد نداشت كه به آن اما هر دقيقه كه ميگذشت، احساس م يكرد صد سا

 راحت يها از دستش بدهد.  

ی مانند يك پازل به هم وصل شده بودند و فقط   ِ  حلقهیی او را بوسيد و پيشانياش را به دست او چسباند... همه چیر
ی نگتر

ی مانده بود. يك مهره كه ديگر به دست شهرزاد، در جايش قرا
ر ميگرفت. مهر هیی آخر زندگ يشان... يا يك مهره از آن باقی

 بهیی است بگويد مهر هیی آغاز زندگ يشان... آن پازل با آن 

مهر هیی در دست شهرزاد، به پايان م يرسيد و پازل ديگري جايگزينش ميشد ...پازلیی كه ديگر از اول بايد هردو درستش 

 م يكرد...   م يكردند... نه تنها خودش، بلكه با همراهیی شهرزاد بايد درستش

ی تيكهیی آخر آن پازل  شهرزاد، تيكهیی آخر پازل را در دستش گرفت و با لبخند، نگاهیی به رادمهر انداخت. براي گذاشتی

... با  ی وع كند؛ اما نه تنهانی
ده هزار تكهاي، خيلیی هيجان داشت... دوست داشت آن تيكه را بگذارد و پازل جديد را سرر

 كمك او قصد آن كار را داشت.  

ه   تيكهیی سفيد رنگ آخر را در دستش چرخاند؛ كه با صداي گارسون به خودش آمد. هردو به مرد جوان، منو به دست خیر

ی بزند، زيرلب گفتند:  
 شدند و قبل از آنكه حرقی

ی ... -
ی

 همون هميشکی

ی به روي تك ههاي چيده شدهیی كنارهم كشيد. ديگر تمام شده ب
ود... يا بهیی است تيكهیی آخر را در جايش قرار داد و دستی

  ». ی
ی

وع شده بود، آن هم با يك قهوه به طعم »همان هميشکی ی آن دو سرر
ی

وع شده بود، زندگ  بگويد... سرر
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